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طراحی و صفحه آرایی:  رمان های عاشقانه





آدرس سایت : www.romankade.com





تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 





  





 توجه توجه!


یه رمان داریم چه رمانی!


کاملاً تخیلی و عاشقانه با موضوعی جدید!


یه دختر هم داریم چه دختری!


شیطون، بی پروا و سربه هوا، پاش بیوفته شجاع و دلیر، اما در هر شرایطی قلب اش زود تر از عقل اش تصمیم می گیره!


یه پسر هم داریم که خب...همچین هم پسر نیست!


یه مرد گنده و عجیب، گرچه دختر رمان هم عجیبه ولی مرد عجیب تر، چرا؟


من هم نمی دونم!


 دختر قصه مون یه دورگه است، نه یه دورگه ی ساده، یه چیزی عجیبی که هر کسی چنین دورگه ای نیست!


شب آرا تو دانشگاه دو رگه ها درس می خونه، همه مثل خودش ولی با قدرت های متفاوت، هیچکدوم از افرادی که اون جا هستن پدر و مادر خودشون رو ندیدن و پری ها اون رو ها رو بزرگ کرده.


 ( قبل از شروع رمان یک نکته رو می خواستم بگم، این رمان تخیلی هست و خصوصیات موجوداتی که نام برده می شه شاید وجود نداشته باشه و البته خودشون! )


*****


" شب آرا "





با احتیاط چند قدم به جلو برداشتم، ضربان قلبم به خاطر ترس و استرس به شدت بالا رفته بود، بزاق دهنم هم کاملاً خشک بود، لپ کلام حال خوبی نداشتم!


هوا تاریک بود و با هر قدمم صدای برگ های خشک شده رو به خوبی می شنیدم، ضربان قلب من و صدای برگ ها تنها صدا هایی بودن که شنیده می شدن!


همون لحظه صدای تکون خوردن چیزی رو از طرف بوته ها شنیدم و به شدت به سمت اش برگشتم، خشک شده بودم و نمی تونستم حرک کنم، یعنی چی می تونست باشه؟





انتظارم زیاد طول نکشید چون همون لحظه یه گاو وحشی و مشکی از بین بوته ها بیرون پرید و به سمت ام حمله کرد، با نزدیک شدنش به خودم اومدم و همچین جیغی کشیدم که گاو سر جای خودش ایستاد و مات شده با تعجب نگاه ام کرد!





با عصبانیت به سمت راست، جایی که می دونستم دارن نگاه ام می کنن برگشتم و گفتم.


- می دونستی مثل چی از گاو می ترسم و اون رو به جونم انداختی، می خوای سکته ام بدی تکین؟





صدای جدی تکین توی جنگل طنین انداخت: باید با ترس ات رو به رو بشی شب آرا، کار من همین هست، سعی کن به خودت مسلط بشی و از دست گاو وحشی نجات پیدا بکنی.





همون لحظه گاو دوباره به سمت ام حمله کرد، من هم که می دونستم تکین کسی نیست که این تمرین رو متوقف کنه پس...فرار رو به قرار ترجیح دادم و با بالا ترین سرعت ممکن دویدم!


صدای دویدن اش رو پشت سرم می شنیدم ولی نمی دونستم چطوری از دست یه گاو نفهم خلاص بشم، تنها راه کشتن اش بود اما نمی دونستم چطور بکشم اش، اه لعنت بهت گاو نفهم!





درست چند متر جلو تر یه شاخه بود، پریدم و گرفتم اش، بعد هم با یه چرخش ماهرانه و صد البته احمقانه روی گاو نشستم و شاخ هاش رو گرفتم، حالا چرا احمقانه؟


چون اون یه گاو وحشی بود و همین که من نشستم شروع کرد به بالا و پایین پریدن تا بتونه از شر من خلاص بشه!


شاخ هاش رو محکم تر گرفتم که بیش تر عصبانی شد، به سمت درخت رفت و از پهلو خودش رو به اون کوبید، درد خیلی بدی رو توی پای چپ ام حس کردم ولی باز هم شاخ هاش رو ول نکردم.





با حرص گفتم: آروم بگیر لعنتی! یه گاو دیجیتالی چطوری بهم آسیب می رسونه؟





درست بالای سرم یه شاخه ی تیز بود، دست ام رو بلند کردم ولی همین که گرفتم اش گاو تکون شدیدی خورد و باعث شد من از روش بیوفتم، آخرین لحظه شاخه رو هم محکم گرفتم که با سقوط من شکست.





گاو پاهای جلوش رو بلند کرد و نعره ی بلندی کشید همین که خواست با پاهاش شکمم رو سفره کنه خودم رو جلو کشیدم و شاخه رو توی شکمش فرو کردم.


دوباره نعره ی بلندی زد و به پهلو روی زمین افتاد، نفس ام رو بیرون دادم، آخیش راحت شدم!





کم کم جنگل تاریک از بین رفت، همه جا سفید شد، اول از همه نگاه ام به تکینی افتاد که پشت شیشه ی بزرگ ایستاده بود و با افتخار عجیب و نایابی که توی چشم هاش موج می زد بهم خیره بود.





از جام بلند شدم  و به سمت در سفید رفتم، از اون اتاق کذایی که خارج شدم تکین به سمت ام اومد.





با جدیت گفت: کارت خوب بود شب آرا، حالا برو بیرون و به سیاوش بگو بیاد.





سرم رو تکون دادم و از اون جا خارج شدم، یه دفعه کل همکلاسی هام مثل قوم مغول دورم رو گرفتن و هر کدوم شروع کردن به سوال پرسیدن!





دست هام رو بالا بردم و با صدای بلندی گفتم: ایست، همه تون خفه!





حرفی زده نشد، بعد چند ثانیه سارا با کنجکاوی پرسید.


- امتحان چطور بود، موفق شدی؟





با غرور گفتم: معلومه که موفق شدم، اصلاً مگه می شه شب آرا توی امتحان بیوفته؟





خشایار پس کله ام زد: خفه باو حتماً تکین واسه ات آسون گرفته!





زبون ام رو در آوردم و گفتم: نخیر هم، خودم تونستم.


رو به سیاوش ادامه دادم: بدو داخل، تکین احظارت کرده.





سیاوش داخل رفت و من هم با صبر و مسخره بازی به بقیه ی سوال های بچه ها جواب دادم.


داشتم با خشایار کل کل می کردم که یه دفعه هیوا با جیغ خفیفی گفت: آدم باشین، آویر داره می آد.





سرم رو به سرعت به طرفی چرخوندم که هیوا اشاره کرده بود، آویر با همون اخم همیشگی اش که جدیت و جذابیت صورت اش رو افزایش می داد، داشت به طرف ما می اومد.





هم من و هم خشایار مثل یه دورگه ی خوب سر جامون ایستادیم، آویر شوخی بردار نیست اگه هاپو بشه بد هاپو میشه!





آویر که روبه رومون ایستاد، هر نه نفرمون هماهنگ سلام دادیم!





آویر نگاهی بهمون انداخت: امتحان تون تموم نشد؟





یاسمن آب دهن اش رو قورت داد: چ...چرا فقط سیاوش مونده که اون هم رفت.





نگاه آویر روی یاسمن مکث کرد، هیچ وقت نفهمیدم چرا نمی تونستم احساسات آویر رو درک کنم، همه رو می تونستم به جز آویر!


البته احساسات تکین و چند نفر دیگه از اساتید رو هم نمی تونستم ولی خب...آویر تو اولویت قرار داره!


شاید چون از من قوی تر بودن.





آویر بعد چند ثانیه نگاه اش رو از یاسی برداشت و با قدم های محکم دور شد.


با رفتن اون همه نفس حبس شده مون رو بیرون دادیم، مخصوصاً خشایار و من که سر این کل کل ها با آویر خاطره ی خوبی نداشتیم!





خشایار با ناله گفت: وای داشتم از استرس می مردم!





دست ام رو روی شونه اش گذاشتم و نالیدم: می دونم چی می گی خشی، می ترسیدم مثل اون دفعه مجبورم کنه هزار و پونصد تا شنا برم!





شهراد ضربه ی نسبتاً محکمی به کمر خشایار زد: راحت نباش، کلاس بعدی با آویر هست!





سرم رو خاروندم و مثل گیج ها گفتم: واقعاً؟





هیوا چشم هاش رو تو حدقه چرخوند: بله منگول خانم!





چشم غره ی مصنوعی بهش رفتم، با یاد آوری چیزی رو به هر هشت نفرشون گفتم.


- ببینم یادتون که نرفته قرار بود طی العرض تمرین کنیم، کردین؟





دانیال دو دستی تو سرش کوبید: خاک تو سرت آرین، یادم رفت!





آرین زد پس کله اش و با اعتراض گفت: گمشو، چرا خاک تو سر من؟





شهراد با حرص گفت: هردوتون خفه، مثلاً هم اتاقی های من هستین، چرا یادتون نبود؟





این دفعه فرناز من و نشون داد و با حرص گفت: فکر می کنی این الاغ که یادش بود به ما گفته؟





دست هام رو روی پهلو هام گذاشتم و با چشم های ریز شده رو به فرناز گفتم.


- من خودم هم یادت نبود، الان آویر رو دیدم یادم افتاد.





یاسمن کلافه گفت: عوض دعوا بیاین یه راه چاره پیدا کنیم، آویر اگه بفهمه هیچ کدوم آماده نیستیم خفه مون می کنه!





همه به فکر فرو رفتیم، بعد چند دقیقه خشایار گفت: هیچ کدوم رگه جن ندارید؟





سارا با هیجان گفت: چرا... سیاوش و شهراد دارن!





شهراد دست هاش رو به نشونه ی تسلیم بالا برد: روی من یکی حساب نکنید، هیچی از این کار بلد نیستم!





این دفعه من متفکر گفتم: از سیاوش مطمعنم که بلد هست، همه دختر ها به جز من هم رگه ی پری دارن پس می تونن در عرض پنج دقیقه کپی کنن...





آرین حرف من رو ادامه داد: پس به عنوان داوطلب اول می رن و سر آویر رو تا زمانی که ما هم آماده بشیم گرم می کنن.





خشایار با ناراحتی گفت: یاد گیری یه استعداد جدید حداقل یه روز زمان می بره، چطور می خواین توی یه ساعت یاد بگیرین؟





همون لحظه در باز شد، سیاوش همراه تکین بیرون اومدن.


ما رو بگی...همچین  دویدیم سمت سیاوش که بدبخت با ترس یه قدم عقب رفت و یه جورایی پشت تکین پناه گرفت!





تکین با اخم گفت: آروم تر، چه خبرتونه؟





دانیال دست سیاوش رو کشید و به سمت خروجی دانشگاه رفت، به دختر ها هم اشاره کردم تا برن.





بعد رو به تکین با لحن چاپلوسانه ای گفتم: استاد می تونم ازتون سوالی بپرسم؟





تکین یکی از ابرو هاش رو بالا برد، خودش می دونست حتماً یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست که من درست باهاش حرف می زنم!





دست به سینه شد و گفت: خیر باشه شب آرا، بپرس.





شهراد مثل گاو ( بلا نسبت گاو بدبخت ) پرید وسط و پرسید.


- چطور می تونیم یه استعداد و در عرض یک یا دو ساعت به دست بیاریم؟





آرین و خشایار هماهنگ و با حرص پس کله ی شهراد زدن!





چپ چپ به شهراد نگاه کردم: همینی که این چغندر گفت، تکین می دونی چطوری این کار رو بکنیم؟





تکین دوباره اخم کرد: باز چه آتیشی می خواین بسوزونین؟





شهراد با خنده گفت: آتیشی که آویر توش بسوزه!





این دفعه همه با هم داد زدیم: شهراد خفه شو!





شهراد هم تازه فهمید چه سوتی داده دو دستی روی دهن اش زد!





تکین پوزخند مسخره ای زد: که این طور، من حرفی ندارم بهتون بزنم، آویر بهتر بلد هست چطوری با شما سر کنه.





بعد هم از اون جا دور شد.


تکین آخرین شانس مون بود، همه با نگاهی که عجز و التماس توش خونده می شد به هم دیگه نگاه کردیم، ولی چاره چی بود؟





" آویر "





آروم شیشه ای که توش خون گرگینه بود رو برداشتم و داخل شیشه ای ریختم که توش خون خودم بود.


چند قطره داخلش ریختم و بعد صبر کردم تا ببینم اتفاقی می اوفته یا نه.


صبرم زیاد طول نکشید، کم کم رنگ خون تغییر کرد و از نارنجی به مشکی تبدیل شد.





شیشه رو سر جاش گذاشتم، همون لحظه در آزمایشگاه باز شد و تکین داخل اومد.


_ چه می کنی رفیق؟





کنارم ایستاد، به خون مشکی اشاره کردم و متفکر پرسیدم.


_ خون گرگینه رو با مال خودم ترکیب کردم، به نظرت چرا تغییر کرد؟





اخم هاش به خاطر فکر توی هم رفت، شیشه رو برداشت و گفت.


_ نمی دونم، شاید قدرت های یکی از رگه هات رفته، به نظرم بهتره روی آرچِمیک ها امتحان کنی.





سرم رو تکون دادم، فکر بدی هم نبود، باید می فهمیدم حالا این خون چه ویژگی هایی داره و آرچِمیک ها برای فهمیدنش بهترین راه بودن.


آرچِمیک ها موجودات خاکی و کوچیکی بودن که با جادو درست شدن و هر قطره از هر خونی که داخلشون بریزی قدرت های اون خون رو به دست می یارن.





تکین یه دفعه برگشت سمت ام و با خنده گفت: ببینم به کلاس دویست چه تکلیفی دادی؟





بدون این که توجهی بهش بکنم شیشه رو برداشتم و کمی مایع داخل اون رو تکون دادم.


_ چطور؟





خنده اش شدت گرفت: هرچی بوده انجام ندادن و الان کاسه ی چه کنم دست شون گرفتن!





به شدت سمت اش برگشتم و با چشم های گرد شده گفتم: انجام اش ندادن؟ تو از کجا می دونی؟





لبخند دندون نمایی زد: شب آرا و بقیه اومده بودن و ازم می پرسیدن که چطوری یه استعداد رو توی چند ساعت به دست بیارن.





اخم هام توی هم رفت، کلافه پوفی کشیدم و غریدم: شر ترین کلاس ام همین دویست هست، مخصوصاً شب آرا که اصلاً میونه ی خوبی با ساکت بودن نداره، حتماً باید فک اش برای چیزی تکون بخوره، از خوردن گرفته تا حرف زدن!





تکین با صدای بلندی زد زیر خنده، از همون خنده هایی که فقط تو خلوت خودمون می کرد!


_ می فهمم چی می گی، ترنس ها معمولاً ساکت و مرموز هستن ولی این وروجک نه، ولش کنی یه لقمه ات می کنه بس حرف می زنه!





به سمت کمد آزمایشات رفتم و شیشه رو داخل گذاشتم، در همون حال گفتم.


_ امروز سر جا می نشونمش، دیگه داره غیر کنترل می شه این ترنس یاغی!





تکین با شیطنت گفت: می دونم که می تونی؛ تو توی ترسوندن و زهر چشم گرفتن استعداد عجیبی داری!





لبخند محوی گوشه ای لب ام نشست، به سمت اش برگشتم و با همون لبخند گفتم.


_ حالا کجا رو دیدی، اگه منظورت از سکته کردن سارینا بود که خب...اون روش برای شب آرا جواب نمی ده، باید یه گاوی چیزی به جون اش بندازم، توهم هستی؟





دست هاش رو به نشونه ی تسلیم بالا آورد و با خنده گفت: نه ممنون، من اگه همین طور سرد و یخی باشم جلوی خیلی از صمیمیت ها رو گرفتم، لازم نیست مثل تو هیولا جلوه بدم!





با صدای بلندی زدم زیر خنده: نامرد حالا من هیولا جلوه می دم؟





قبل از این که تکین جواب بده، در باز شد و این دفعه کوهیار با عمران داخل اومدن.





کوهیار با لحن بامزه ای گفت: چی شده شما دوتا کوه یخ این جا رو روی سرتون گذاشتین؟





تکین نگاه ای به من کرد: هیچی، یه صحبت دوستانه!





عمران اخم مصنوعی کرد: حرف های جدید می شنوم تکین خان!





چشمکی به عمران زدم: بی خیالِ تکین عمران!





تکین چشم غره ای به من رفت: چرا بی خیال من؟





کوهیار با خنده گفت: چون مخ ات عیب داره داداش!





تکین چند لحظه با چشم های گرد شده و بهت نگاه اش کرد و بعد با تهدید و چشم های ریز شده گفت.


_ کوهیار حالا نشون ات می دم کی مخ اش عیب داره!





بعد هم دوید سمت کوهیار، اون هم مثل دختر ها جیغ کشید و فرار کرد!


کوهیار سریع از آزمایشگاه بیرون دوید و تکین هم دنبال اش رفت!





عمران با صدای بلندی داد زد: خیر سرتون هردو استاد هستین، اگه دانشجویی شما رو ببینه هردوتون رو مجازات می کنم!





دست ام رو روی شونه اش گذاشتم و با خنده گفتم: اونا رو ول کن برادر من...


بعد جدی شدم و پرسیدم: یک هفته رفته بودی پایتخت، ماراگونا رو دیدی؟





سرش رو به نشونه ی افسوس تکون داد و با فکی منقبض شده گفت: ازش متنفرم، مرتیکه ی عوضی!





اخم های توی هم رفت: مگه چی شده؟





چشم هاش لحظه به لحظه قرمز تر می شد و این واقعاً ترسناک اش می کرد، البته نه برای من!


_بهش می گم دانشجو ها اعتراض می کنن و می خوان به جای سه ماه یک بار...یک بار در ماه به سرزمین انسان ها برن و با محیط آشنا بشن تا بتونن جلوی قدرت هاشون رو بگیرن و بدونن تو شرایط مختلف چطوری ازشون استفاده بکنن، می دونی چی بهم می گه؟!





ساکت موندم، پوزخندی زد و توی چشم هام خیره شد، حالا دیگه رنگ چشم هاش از آبی به قرمز تبدیل شده بود.


_ می گه لازم نکرده تو به حرف چند مشت بچه گوش نده خودشون وقتی ببینن نتیجه نمی ده خفه می شن، دِ آخه این ک ث ا ف ط لیاقت این که وزیر باشه رو داره؟


دستی به موهای سرش کشید و با عصبانیت ادامه داد: تازه می گه احتمالاً این سه ماه رو یک سال بکنم!





اخم هام باز شد، با تعجب و بهت گفتم: امکان نداره، اگه این بچه ها انسان نبینن و باهاش آشنا نباشن ممکنه خسارت بزرگی به مرز دنیای جادویی و انسان ها وارد بشه، ببینم آتیلانت موافقت کرده؟





سرش رو به نشونه ی نه تکون داد و پوف کلافه ای کشید: خداروشکر آتیلانت خودش هم فهمید اگه این تصمیم رو تایید کنه دورگه ها نابود می شن، البته...نابود می کنن!





سرم رو با تاسف تکون دادم، وقتی با پارتی بازی وزیر آموزش بشی همین می شه!


صدای ناقوس که پیچید فهمیدم باید کلاس برم، نگاه پر از تردیدی به عمران کردم.





عمران با دیدن نگاه ام لبخند محوی زد: نگران من نباش، برو سر کلاس ات، کدوم کلاس می ری؟





دست ام و بین موهام بردم و با خستگی گفتم: دویست، یا به قول اساتید...کلاس دیوونه ها!





به یک باره نگاه عمران آبی شد و با خوش حالی گفت: یعنی کلاس شب آرا؟





لب ام رو گزیدم تا زیر خنده نزنم، عمران هم وقتی فهمید چه حرفی زده تک خنده ای کرد.


_ این طوری نگاه ام نکن مرد حسابی، خوبه خودت هم درک ام می کنی!





لبخند دندون نمایی زدم: کاملاً، واسه همین هم می خندم!





عمران هم خندید و با مهربونی گفت: برو کلاس شون دیر می شه.





خندیدم و از آزمایشگاه بیرون اومدم.


از پله های سنگی دانشگاه بالا رفتم، درست اولین در از سمت چپ کلاس دویست بود.


از این جا هم می تونستم سر و صدا شون رو بشنوم، داشتن آهنگ می خوندن؟





آروم در کلاس و باز کردم، با دیدن صحنه ی مقابل خیلی زور زدم تا نزنم زیر خنده!





شب آرا روی میز استاد ایستاده و یه چوب دستی هم توی دست اش گرفته بود و ادای خوانندگی در می آورد.


یاسمن و فرناز داشتن با مسخرگی تانگو می رقصیدن، پسر ها هم روی میز هاشون ضرب گرفته بودن و بقیه هم با صدای بلند می خندیدن!





شب آرا با صدای بلندی گفت: بشکن بشکن!





همه شون با هم با خنده داد زدن: بشکن!





_ من نمی شکنم!





_ بشکن!





شب آرا این بار با خنده گفت: عمو آویر باف!





ابرو هام بالا پریدن، چی چی گفت؟





خنده ها شدت گرفتن: بله!





_ زنجیر من رو بافتی؟





_ بله؟





شب آرا با شیطنت چشمکی زد: پشت تکین انداختی؟





یاسمن و فرناز هم از شدت نتونستم سر پا بمونن، روی صندلی هاشون نشستن و با صدای بلندی زدن زیر خنده!


_ بله!





شب آرا از روی میز پایین پرید.


_ عمران اومده!





_چی چی آورده؟





_ آویر و تکین!





_ با صدای چی؟





دیگه طاقت نیاوردم، اخم هام رو توی هم کشیدم و با عصبانیت ساختگی گفتم: با صدای همه تون رو مجازات می کنم! 





شب آرا هین بلندی از ترس کشید و یه قدم عقب گذاشت، نمی دونم چطوری شد که پاش به پایه ی میز گیر کرد به شدت روی زمین افتاد!


خنده ام گرفت ولی جلوش رو گرفتم، بقیه سیخ سرجاشون ایستاده و با ترس به من نگاه می کردن، احساس هیولا بودن به شدت بهم دست داده بود!





چند قدم جلو رفتم و با اخم رو به شب آرا گفتم: این جا چه خبره؟ عمو آویر باف یعنی چی؟





دیدم که شب آرا لب اش گزید تا نزنه زیر خنده، در عوض چشم هاش داشتن قهقه می زدن!





لبخند ملیحی زد: هیچی جون تو، یه شعر خودمونی و مسخره!





 پررویی این دختر جای حیرت و بهت داشت، نداشت؟


از جاش بلند شد که اخم هاش از درد توی هم رفت، با این که عصبانی هستم ولی نگران شدم.


_کمرت خوبه؟





سرش رو تکون داد و به سمت یاسمن رفت، همه شون به من خیره شدن تا واکنش ام رو ببینن.





اما من خونسرد به سمت میز استاد می رم و پشت اش می ایستم.


_ آرین طی العرض کن و کنار من بیا.





رنگ همه شون در آنی می پره!


توی دلم قهقه می زنم، از نوع شیطانی!


ولی صورت ام هیچی نشون نمی ده، به قول تکین یخِ یخ!





آرین به تته پته می اوفته: ام...چیزه...آویر...





سیاوش وسط حرف اش می پره: من اول بیام؟





دست به سینه می ایستم و اخم می کنم، با جدی ات می گم.


_گفتم آرین یعنی آرین...زود باش آرین باید از همه امتحان بگیرم.





آرین کم مونده به گریه بیوفته، نگاه پر از التماس اش رو به بقیه دوخت تا کمک اش کنن.





دست ام رو محکم روی میز می کوبم تا حواس شون بهم جمع بشه، بعد داد می زنم.


_ مگه من بهتون نگفتم تمرین کنید، هان؟





سارا با بغض می گه: خب یادمون نبود.





با خشم می گم: این دلیل قانع کننده ای نیست سارا.





هیوا با صدای آرومی می گه: نمی شه جای اون یه کار دیگه بکنیم؟





کمی فکر می کنم، پیشنهاد بدی هم نیست، ولی چه کاری؟


با چیزی که یادم اومد اخم هام باز می شه، رو به اون ده نفر سرد می گم: دنبال ام بیاین.





از کلاس بیرون اومدم و اون ها هم با کلی تردید و ترس و لرز دنبال ام اومدن.





*****


" شب آرا "





با صدای بلندی جیغ زدم: آویر غلط کردم!





دست هام به شدت درد می کرد ولی اجازه نداشتم پایین بندازم شون، آخه آویر دور کمرم یه زنجیر بسته بود که اگه بهش دست می زدم برق می گرفتم!


بچه ها هم هر کدوم رو آویر به یه میله بسته بود، سر و ته!





آرین داد زد: آویر، بابا شکر خوردم آزادم کن، به جون خودم مغزم داره به جای قلب ام خون رو پمپاژ می کنه!





سیاوش روی آرین داد زد: آخه خاک بر سر، تو رگه ی خون آشام داری و کلاً قلب ات عضو اضافی بدنت هست، اصلاً خون پمپاژ نمی کنه!





فرناز با حرص و به هردوشون گفت: هر دو خفه بشین، حوصله ی سر و صدا رو الان به هیچ عنوان ندارم!





آویر خونسرد به تقلا کردن هامون نگاه می کرد: یا طی  العرض و خودتون رو آزاد کنید، یا همون طوری بمونین!





خشایار پوف کلافه ای کشید: نمی دونستم این قدر کینه ای هستی!





آویر شونه ای بالا انداخت و لبخند یه وری زد: من یک هفته بهتون فرصت دادم تا خودتون تمرین کنید، حالا که نکردین خودم یادتون می دم!





دست هام رو کمی تکون دادم که از شدت درد اخم هام توی هم رفت، کمرم از یه طرف و دست هام از یه طرف پدرم رو در آورده بودن!


_ حالا چرا من و برعکس نبستی؟





نیشخندی زد و با مسخرگی گفت: به خاطر عمو آویر باف تنبیه تو سخت تر هست کوچولو ی بیست ساله!





اداش رو با مسخرگی در آوردم: بابا بزرگ دویست و بیست و نه ساله!





آویر آروم خندید و چیزی نگفت، لعنتی خنده بیش تر بهش می اومد!





سریع اخم هام رو توی هم کشیدم، جذاب می شه که می شه، نوش جون همسر قورباغه اش باشه!


تمام تمرکز ام رو جمع کردم، باید هرطوری شده طی العرض کنم وگرنه مطمعنم دست هام قطع می شن!


چشم هام رو بستم و به آویر فکر کردم، کم کم اون قدر توی خلسه فرو رفتم که غر غر های بقیه  گنگ شد و احساس پرواز بهم دست داد، سرم داشت گیج می رفت ولی تحمل کردم.


احساس تهوع بهم دست داده بود، بعد چند ثانیه حس کردم دارم تکون می خورم و بعد یه جای گرم بودم، گرم، نرم، و در عین حال محکم!





آروم چشم هام رو باز کردم و اولین چیزی که دیدم چشم های شب مانند و پر از افتخار آویر بود، به چه عجب آقا یه بار بدون اخم بهم نگاه کرد!





آویر با لبخند یه وری و جذابی گفت: کارت خوب بود شب آرا!





ازش فاصله گرفتم که صدای پر از حرص خشایار رو شنیدم.


_ نکبت بی شعور، با چه جرئتی از من جلو زدی؟ باید خودم اولین نفر یاد می گرفتم!





چشم هام رو تو حدقه چرخوندم: از اول هم جلو بودم سی دی خش دارجونم!





صدای عمران از پشت سرم اومد: این جا چه خبره آویر؟





نگاه همه مون به سمت عمرانِ جدی کشیده شد، مدیر دانشگاه!





آویر دست هاش رو توی جیب هاش فرو برد: چیز خاصی نیست، یه تمرین کوچولو!





سارا با صدای جیغ مانندی گفت: تمرین کوچولو؟!





هیوا با حرص ادامه داد: تمرین کوچولو بخوره پس کله ی دانیال، دارم بالا می آرم!





دانیال بلند داد: اوهوی از خودت و کله ی خودت مایه بذار!





هیوا با مسخرگی اداش رو در آورد و جواب اش رو نداد، صدای پر از تحکم عمران مانع ادامه ی بحث شد.


_ بازشون کن آویر.





آویر چشم هاش رو ریز کرد: نفهمیدم، چی کار کنم؟





عمران سرد نگاه اش کرد: همون طور که تو عادت به تکرار حرف ات نداری، من هم ندارم!





آویر پوزخندی زد: این چیز ها تو حیطه ی کاری تو نیست عمران، کلاس من هست و خودم می دونم چطوری یادشون بدم!





همه مون سکوت کرده و به اون ها نگاه می کردیم؛ اولین بار بود که عمران رو این طور می دیدم، این دو نفر رفیق شفیق بودن و کم پیش می اومد دعوا یا حتی بحث کنن.


عمران و آویر هردو توی چشم های هم بدون حرف خیره شده بودن.


اون قدر طول کشید که صدای شهراد بلند شد: آویر؟





آویر ارتباط چشمی بین خودش و عمران و قطع کرد و با همون نگاه تماماً مشکی به شهراد خیره شد، طوری نگاه اش کرد که من قالب تهی کردم!





شهراد آب دهن اش رو قورت داد و مظلوم گفت: غلط کردم! من رو با عمران اشتباه نگیر طاقت این چشم های ترسناک ات رو ندارم!





شنیدن این حرف اش برابر بود با صدای بلند خنده ی من!


حتی نگاه غضب ناک آویر هم نتونست ساکت ام کنه!


بالاخره تونستم جلوی خنده ام رو بگیرم ولی هر کاری کردم نتونستم لبخنده گنده ام رو که سی و دو دندونم رو نشون می داد جمع کنم!





آویر چشم غره ی بدی رفت: خنده هات تموم شدن؟





سرم رو تند تند تکون دادم: آری آری!





عمران با تاسف سرش رو تکون داد و رفت، همین که رفت آویر بشکنی زد و طناب دور پاهای بچه ها باز شد، اون ها هم با مخ زمین خوردن!





و این وسط اول از همه جیغ یاسمن در اومد: هوی خشایار پاهای گنده ات رو از روی کمرم بردار، له شدم لعنتی!





خشایار هم با حرص جواب داد: اول به فرناز بگو از روی کمر من بلنده بشه، به روی تخم چشم هام من هم بلند می شم!





فرناز ریز خندید و تکونی به نشیمنگاه مبارکش داد: جون تو جام خوبه خشی!





خشایار بلند داد زد: گمشو اون ور ایکبیری!





بعد هم یه دفعه ای بلند شد که فرناز به نا کجا آباد شوت شد!


بقیه هم کم کم بلند شدن، این وسط آویر کاملاً خونسرد به جلز و ولز بچه ها نگاه می کرد، وقتی هم دید همه شون بلند شدن گفت.


_ دفعه ی بعد همه تون باید طی العرض رو بلد باشین، وگرنه با یه روش دیگه خودم یادتون می دم!





بعد هم ناپدید شد! یعنی طی العرض کرد‌.





هیوا پوف کلافه ای کشید: از امروز می شینم تمرین کنم، احساس می کنم مغزم تو دریای خون غوطه ور هست!





لبخند شیطنت آمیزی زدم: دیگه کلاسی نداریم بچه ها!





اول گنگ نگاه ام کردن، ولی کم کم لبخند شیطونی روی لب همه شون نقش بست!





*****





آروم سرم رو از پشت درخت بیرون آوردم و به انسان هایی نگاه کردم که بی خیال همه چیز داشتن عکس می انداختن و خوشحال بودن.


لبخند تلخی روی لب ام نشست، خوش به حال همه شون که جای ما دورگه ها نبودن، می تونستن دور هم باشن و کسی نبود براشون تعیین تکلیف بکنه.





دستی روی شونه ام حس کردم، صدای سارا توی گوش ام پیچید.


_ آماده ایم شب آرا، بریم؟





سرم رو تکون داد و هم قدم به سارا از اون محیط دور شدم، بچه ها یه گوشه دور آتیش نشسته بودن و خشایار داشت گیتار می زد.





چشم هام رو تو حدقه چرخوندم و با صدای بلندی خشایار رو صدا زدم.





خشایار با چشم هایی که می درخشید نگاه ام کرد: آرا ضد حال نزن دیگه، نترس نمی شنون.





کنار آرین روی یه تخته سنگ نشستم و گفتم: ترس من اون ها نیستن، گرگینه ها هستن، می دونی که کوچیک ترین صدا رو می شنون.





شهراد چشمکی زد و گفت: یادت رفته من خودم هم گرگینه ام؟





سیاوش هم با اخم های گره خورده جواب داد: ولی یه گرگینه ی اصیل نیستی شهراد، ما همه مون دورگه ایم!





یاسمن پوف کلافه ای کشید: بی خیال بچه ها، ما اومدیم بدبختی مون یادمون بره نه این که هر لحظه یاد آور بشیم!





آه ام رو تو گلو خفه کردم: ما هم همین رو می خوایم یاسی، ولی احتیاط شرطه عقل هست یادت نره.





همه توی سکوت فرو رفتیم، می ترسیدم گرگینه ها متوجه حضور ما توی جنگل بشن و به دانشگاه برگردونن، اگه چنین اتفاقی می افتاد دیگه نمی تونستیم تفریحی داشته باشیم و تنبیه سختی در انتظارمون بود.





خشایار بعد چند ثانیه با خنده گفت: حالا فاز دپرسی بر ندارین، بیاین یه دهن براتون بخونم!





همه استقبال کردن، باید گاهی اوقات خودمون رو می زدیم به فاز بی خیالی وگرنه زندگی غیر ممکن بود، اما این گاهی اوقات برای ما دورگه ها تبدیل شده بود به همیشه!





خشایار در حالی که روی گیتار ضرب گرفته بود با مسخرگی خوند: یه سیگاری گاری گاری بنگ بنگ بنگ!





همه مون با خنده ادامه دادیم: با یه آهنگ هنگ هنگ هنگ...می زنیم تو کوچه های تک و تک دربند!





خشایار با چشمکی ادامه داد: یه سیگاری گاری گاری ناز ناز ناز با یه آواز واز واز می زنیم تو کوچه های تک و تک شیراز!





خواست ادامه بده که آرین سریع گفت: خشایار ادامه نده.





خشایار سریع اعتراض کرد: واسه ی چی؟





آرین در حالی که داشت با چشم های تیز به اطراف نگاه می کرد، گفت: صدای شنی...





یه دفعه نگاه اش به جای خشک شد، با قدرت ام سریع به ذهن اش نفوذ کردم تا ببینم چی دیده که خشک شدم...وای گرگینه ها!





از جا بلند شدم و رو به بچه ها ترسیده گفتم: سه تا گرگینه ی اصیل به سرعت دارن می آن، بچه ها بدویین باید فرار کنیم.





هیوا با نگرانی گفت: اون ها بوی ما رو حس کردن، چطوری می تونیم فرار کنیم؟





کمی فکر کردم، رو به سارا و شهراد گفتم: سارا با درست کردن مانع وقت برای فرار درست کن، شهراد سریع تبدیل شو و بگو بو تا کجا پخش شده.





بعد رو به یاسمن ادامه دادم: سوار شهراد شو و با درست کردن رطوبت و هوا بو ها رو از بین ببر، بقیه هم دنبال من بیاین.





همون طور که گفتم سارا پرید روی درخت و از همون جا بوته های بزرگ خار درست کرد، شهراد هم تبدیل به یه گرگ نارنجی رنگ شد و با یاسمن زود تر از ما دور شدن.





در حالی که می دویدیم و به آرین گفتم: نگاه کن ببین غاری می بینی که توش بتونیم مخفی بشیم یا نه.





سرش رو تکون داد و به اطراف نگاه کرد، بعد چند لحظه با دست اش مسیری رو نشون داد و گفت: یه غار نسبتاً بزرگ اون جا می بینم.





به همون سمت دویدیم، یه غار که ورودی اش پر از تار عنکبوت بود و اگه می خواستیم بریم داخل باید تار ها رو از بین می بردیم، این هم مساوی می شد با لو دادن جای خودمون.


باید یه طوری می رفتیم داخل، اما چطوری؟





به دور و ور نگاه کردم که نگاه هم به دانیال گره خورد، همینه!





رو به دانیال گفتم: تو می تونی تبدیل به دود بشی، می تونی این کار رو برای ما هم بکنی؟





با چشم های گرد شده و پر از حیرت گفت: من فقط می تونم به جز خودم یه نفر رو تبدیل کنم، خیلی طول می کشه تا همه بریم.





دست ام رو تو هوا تکون دادم: اشکالی نداره، خشایار می تونه با محیط استتار کنه پس اون نمی آد، سیاوش و من هم طی العرض می کنیم، فقط می مونه هیوا، فرناز و آرین، شروع کن دانیال!





دانیال سرش رو تکون داد و دست هیوا رو گرفت، بعد چند ثانیه هر دو تبدیل به یه توده ی دودی و خاکستری شدن، از بین تار ها رد و داخل غار رفتن.


وقتی مطمعن شدم که جای همه امن شد، به بالای یکی از بلند ترین درخت های اون نزدیکی طی العرض کردم و روی شاخه نشستم، بعد چند ثانیه سیاوش هم کنارم پیداش شد.





با دقت به پایین نگاه کردم، بعد چند دقیقه سه تا گرگ بزرگ جلوی در غار رسیدن و با کلافگی شروع به گشتن کردن، وقتی نتیجه ای نگرفتن از اون جا دور شدن.


با رفتن اون ها من هم نفس حبس شده ام رو آزاد کردم، بدجوری به خیر گذشت!








" آویر "





با تکین روی صندلی های مخصوص مون نشستیم، کمی بعد کوهیار هم پیش مون اومد و کنار من نشست.





سرش رو نزدیک آورد و آروم گفت: شما می دونین چرا عمران جلسه گذاشته؟





من هم آهسته جواب دادم: هفته ی بعد کلاس دویست رو می بریم دنیای انسان ها، استاد ها رو جمع کرده تا گوشزد های همیشگی رو بزنه.





سرش رو تکون داد و صاف سر جاش نشست، چند دقیقه بعد عمران داخل اومد، همه به احترام اش بلند شدیم.





عمران با صدای جدی و رسا گفت: هفته ی بعد کلاس دویست رو می بریم دنیای انسان ها، استاد های مربوطه...





نگاهی به لیست توی دست اش انداخت: آویر، تکین، کوهیار هستند و قراره همراه این کلاس برن، محافظ ها هم انتخاب شدن و از راه دور مراقب هستند.





به ما نگاه کرد: شما سه تا می دونین این کلاس یکی از قدرتمند ترین کلاس های ما هست مخصوصاً با وجود یه دورگه ی ترنس که می تونه قدرت های بقیه رو افزایش بده، پس حواس تون حسابی جمع باشه، توی این یه هفته آموزش های لازم رو انجام بدین، نمی خوام مشکلی پیش بیاد.





*****





رو به شهراد داد زدم: تند تر بدو شهراد، این واسه یه گرگینه سرعت خوبی نیست، یالا تند تر.





شهراد چشم بلند بالایی گفت و سرعت دویدنش رو روی تردمیل بیش تر کرد، به سمت فرناز رفتم که داشت روی آتش تمرکز می کرد.





کنارش ایستادم و گفتم: به آتش فکر کن، به گرمای بین شعله ها و انرژی زیاد شون، تو یه پری آتش هستی پس می تونی انجام اش بدی.





سرش رو تکون داد و تمرکز بیش تری کرد، یه دفعه چشم ام به شب آرا افتاد که مغموم یه جا ایستاد و به سیبی که رو به روش گذاشتم نگاه می کنه.





به سمت اش رفتم وقتی دید می آم سمت اش رنگ اش پرید.


_ عه آویر واسه چی اومدی؟





به سیب اشاره کردم: می دونی که هنوز می بینمش؟





پوف کلافه ای کشید: نمی شه، نمی تونم نامرئی بکنم.





دست ام رو روی شونه اش گذاشتم و با تحکم گفتم: به من نگاه کن شب آرا.





وقتی نگاه ام کرد محکم ادامه دادم: تو یه رگه ی ترنس داری، رگه ای که هنوز معلوم نیست چقدر و چه قدرت هایی داره، تو می تونی خودت نامرئی بشی پس کاری نداره یه ذره از اون انرژی رو به سیب بدی تا  نامرئی اش بکنی.





مثل دختر بچه ها لب برچید: آقا جان من خودم هنوز کامل نمی تونم نامرئی بشم، یادت نیست اون دفعه کل بدنم نامرئی شد به جز سرم، یاد روح می اوفتم!





لبخند محوی زدم: ولی یادت که نرفته دفعه ی بعدش کلاً نامرئی شدی؟





چشم هاش رو تو حدقه چرخوند: شانسی بود داداچ!





با انگشت اشاره ام ضربه ای به پیشونی اش زدم که آخی گفت.


_ اولاً این جا جای لات ها نیست پس داداچ ماداچ تعطیل، دوماً تا وقتی بگی نمی تونم پس هیچ وقت نمی تونی، باید به خودت ایمان داشته باشی.





صدای یاسمن مانع ادامه ی حرف هامون شد: آویر من می خوام گردباد درست کنم، بیا نظارت کن مثل اون دفعه طوفان نشه!





سرم رو تکون دادم و آخرین حرف ام رو به شب آرا زدم: می دونم که می تونی شب آرا، کاری کن بیش تر از این بهت افتخار کنم!





همین که خواستم برم پیش یاسمن، صدای لرزون شب آرا بلند شد.


_ آویر...باید یه چیز مهم رو بگم.





اخم هام توی هم رفت: چی شده؟





قبل از این که چیزی بگه صدای عمران رو شنیدم: آقایون از این طرف.





عمران همراه با چند تا مرد اومد، مرد هایی که از صورت پر از مو هاشون تونستم حدس بزنم گرگینه های اصیل هستن.





صدای هین گفتن آروم شب آرا رو شنیدم، شک به جونم افتاد، گرگینه ها رو می شناخت؟





مشکوک به شب آرا نگاه کردم، بقیه بچه ها هم کنارش ایستاده بودن و همه شون با ترس به گرگینه ها نگاه می کردن، کم کم داشتم مطمعن می شدم که باز یه آتیشی سوزوندن، ولی چه آتیشی؟


خدا داند!


تا خواستم چیزی بگم عمران و اون پنج گرگینه ی اصیل پیش ما اومدن.





عمران با لبخند پر از حرصی گفت: این آخرین کلاس هست، اگه این ها نباشن معلوم می شه شما تهمت الکی به دانشجو های من زدین.





مردی که رئیس بود با نگاه پر از غروری گفت: ما هیچ وقت اشتباه نمی کنیم عمران.





یه دفعه دستی محکم مچ دست ام رو چسبید، شب آرا.





با نگاه پر از عصبانیت نگاه اش کردم، لب برچید و صدای مظلومانه اش تو سرم پیچید.


" تو نجات مون بده، قول می دم همه چی رو بهت توضیح بدم، تو رو خدا آویر! "





پوف کلافه ای کشیدم خم شدم و آروم دم گوش یاسمن گفتم: نا محسوس نسیم درست کن، کمک ات می کنم.





سرش رو تکون داد، رنگ همه شون از ترس پریده بود!


دست اش رو گرفتم و نیروش رو افزایش دادم، کم کم هوای خنکی اطراف ما رو گرفت.





یکی از گرگ ها به سمت بچه ها رفت و عمیق بو کشید، دست شب آرا که توی دست ام بود هر لحظه سرد تر می شد، این وسط خنده ام گرفته بود!


من داشتم چند تا بچه رو نجات می دادم؟


اون هم منی که اگه یه دانشجو چپ راه می رفت توبیخ اش می کردم!





گرگ بعد از چند لحظه عقب کشید و رو به رئیس اش گفت: قربان هیچ کدوم بو های اون روزی رو نمی دن!





دهن رئیس اش باز موند: امکان نداره!





عمران با طلبکاری گفت: چیزی دیگه ای مونده؟ من از اول بهتون گفتم کار دانشجو های من نیست، همه ی اون ها قانون مند هستن، وقتی بگیم نرن تو جنگل نمی رن، شما هم که کارتون تموم شده، به سلامت!





چپ چپ به شب آرا نگاه کردم که لبخند دندون نمایی زد و شونه ای بالا انداخت.


همین که اون گرگینه ها رفتن عمران صدام زد، از بچه ها که دور شدیم با حرص گفت.


_ یه تنبیه بزرگ پیش من دارن، هم اون ها و هم تویی که باهاشون دست به یکی کردی!





زیاد تعجب نکردم که فهمید، هرچی نباشه عمران یه ققنوس هست و خیلی راحت می تونه بفهمه کسی که کنارش هست داره از قدرت اش استفاده می کنه یا نه!





لبخند مسخره ای زدم: اگه کمک شون نمی کردم اعتبارت پیش اون گرگینه ها به باد می رفت و نمی تونستی اون حرف ها رو بهشون بزنی ها!





چشم غره ی توپی بهم رفت: لازم نکرده تو به فکر اعتبار من باشی، وروجک ها رفتن به خوابگاه شون، ازشون ماجرا رو بپرس و تاکید کن دیگه چنین غلط هایی نکن.





سرم رو تکون دادم و طی العرض کردم به خوابگاه اون ده تا شر!


خوابگاه تمام کلاس ها متفاوت بود، خوابگاه که نه بهتره بگم خونه چون همه شون خونه های درختی بودن که از وسط به دو قسمت دخترونه و پسرونه تقسیم شدن.


همه ی این خونه ها با طلسم های مختلف پر شده تا بچه ها چه ناشی و چه حرفه ای نتونن توی خونه ها آسیبی به هم دیگه بزنن، ولی اگه کسی بهشون حمله کنه این طلسم ها از بین می رن و اون ها می تونن از خودشون دفاع کنن.





چشم هام رو بستم و روی بچه ها تمرکز کردم، توی قسمت دخترونه بودن، سریع طی العرض کردم.


با ورود ناگهانی ام شب آرا که داشت آبمیوه می خورد همه رو تو صورت دانیال خالی کرد!


آرین هم دادی زد، پرید بغل خشایار و از گردن اش آویزون شد!


بی توجه به وضعیت شون، با اخم های توی هم رفته داد زدم: توضیح می خوام، سریع!





همه شون به شب آرا نگاه کردن، اون هم با حرص گفت: زهرمار، باشه!





کنار من اومد، بازوم رو گرفت و از خونه بیرون اومدیم.





سرش رو خاروند و گفت: خب...می دونی...چیزه...





پوف کلافه ای کشید و تند تند شروع به توضیح دادن ‌کرد: راستش ما بعضی اوقات برای تفریح می رفتیم جنگل و یا پیش آدم ها تا احساس این که خیلی بی صاحاب هستیم از بین بره، از شانس گندمون اون بار گرگینه ها فهمیدن ولی قبل از این که دست شون بهمون برسه فرار کردیم، حالا هم نمی دونم چطور فهمیدن ما دانشجو هستیم.





جدی گفتم: دیگه حق خارج شدن از دانشگاه رو ندارین، دو تا بادیگارد براتون می ذارم تا رفت و آمد تون رو گزارش کنه، مسیر تون کلاس، خونه و خونه، کلاس هست، فهمیدی شب آرا؟





با ناراحتی نگاه ام کرد: این ظلم هست آویر، ما هم دل داریم چطور می تونیم این طوری زندگی کنیم؟





با انگشت شست و اشاره چونه اش رو گرفتم و سرش رو بالا آوردم، خیره شدم تو چشم های آبی رنگ اش که عجیب من رو یاد دریا می انداختن.


_ اگه اعتراض بکنی، فقط یه کوچولو...کلاس هاتون رو هم توی خونه تون بر گزار می کنم شب آرا، باور کن این کار رو می کنم! نبین امروز کمک تون کردم، کاری که شما کردید خلاف قانون هست و مجازات تون از این بدتر، پس هیچی نگو و مطیع قانون باش، مفهوم بود یا یه جور دیگه حالی ات کنم؟





لب برچید و آروم گفت: فهمیدم.





ازش جدا و چند قدم دور شدم، ولی لحظه ی آخر برگشتم و گفتم: یه ماه بعد یا شایدم زود تر قراره ببریم تون دنیای آدم ها، به بچه ها نگو فقط آماده شون کن خراب کاری نکنن.





بعد هم سریع از جلوی چشم های خوش حال اش دور شدم.





" شب آرا "





امروز با کوهیار کلاس دفاع شخصی داشتیم، تنها کلاسی که می تونستم تا دلم بخواد خشایار رو بزنم!


اصلاً زدن اش یه کیفی داره که هیچی نداره!





کوهیار رو به رومون ایستاد و شروع به توضیح دادن کرد که از حداکثر قدرت مون استفاده نکنیم و کسی رو نکشیم، همه ی اون چیز هایی که هر دفعه می گفت!


من یه سویی شرت و شلوار ورزشی سبز صورتی پوشیده بودم که خط های مشکی داشت، یه تاپ چسبان مشکی هم زیر اون، زیپ سویی شرت  تا پایین سینه ام بسته بودم.


مو های بلند و طلایی ام رو هم فرق سرم محکم بسته بودم تا مزاحم کتک زدنم نشه!





کوهیار به من نگاه کرد: شب آرا و خشایار، نوبت شما هست، شب آرا رعایت کن!





خشایار سریع با ناله گفت: چرا من؟ این چشم آبی له ام می کنه کوهیار!





اخم های کوهیار توی هم رفت، لامصب جذبه داشت اخم هم که می کرد ما قبض روح می شدیم!


_ حرفی نشنوم، شب آرا اگه زیاده روی کنی یک هفته می فرستمت آشپزخونه ور دست ماندانا تا سیب زمینی پوست بکنی!





صدای خنده ی بچه ها بلند شد، چشمکی به کوهیار زدم.


_ نترس، بچه که زدن نداره!





ابرو های خشایار بالا پرید و برای اولین بار تو عمرش چیزی نگفت!


بچه ها کنار رفتن، من و خشایار روبه روی هم ایستادیم و بعد ادای احترام هر دو گام گرفتیم.


ابرو بالا انداختم و با دست ام اشاره کردم که حمله کنه، اون هم پوزخند زد و با دادی که کشید حمله رو شروع کرد.





پاش رو بلند که تا بزنه روی صورتم، سریع جا خالی دادم و با پا زیر پایی زدم که بهش تکیه داده بود، محکم به کمر روی زمین افتاد ولی زود بلند شد.


این دفعه من روی دو دست ام بلند شدم تا جفت پا بزنم روی سینه اش، ولی اون زرنگی کرد و هر دو رو گرفت.





با خنده گفت: وای وای، گیر افتادی فسقلی؟





پوزخندی زدم و از همون زیر گفتم: اونی که گیر افتاد تویی نه من!





مچ پاهاش رو گرفتم و با تمام زوری که داشتم کشیدم، خشایار دوباره با کمر افتاد رو زمین و پاهام رو ول کرد.


این دفعه نشستم رو سینه اش و دو دست اش رو گرفتم، به کوهیار نگاه کردم.


_ بکشم اش؟





کوهیار خونسرد گفت: مختاری، خشایار همین الان هم اگه تو یه نبرد واقعی بودین مرده حساب بود!





لبخند ملوسی به خشایارِ عصبی زدم و بلند شدم، همین که صاف ایستادم یه لحظه سرم گیج رفت، سرم رو گرفتم و چشم هام رو محکم بستم.


صدای بقیه رو شنیدم ولی نمتونستم جواب بدم، چشم هام رو که باز کردم به جز یه هاله ی سرخ نمی تونستم جایی رو ببینم.





با وحشت گفتم: کوهیار، جایی رو نمی بینم.





یه نفر مچ دست ام رو گرفت، کاملاً ناخودآگاه مچ دست طرف رو گرفتم و محکم پیچوندم، صدای داد آرین که بلند شد فهمیدم اون بوده.





به شدت آرین رو ول کردم که صدای افتادن اش رو شنیدم، صدای قدم های کسی رو از پشت سرم می شنیدم، دوباره کاملاً نا خودآگاه چرخیدم و پام رو بلند کردم، محکم زدم به بازوی کلفت یکی از پسر ها که غلط نکنم کوهیار بود! حس کردم محکم پرتش کردم، وقتی صدای برخورد محکمش با زمین رو شنیدم که بله! چند متر اون ور تر شوتش کردم!





با ترس جیغ زدم: من نمی فهمم دارم چی کار می کنم، کسی نزدیک من نشه.





کوهیار عصبی گفت: لعنتی، تو چته شب آرا؟





سرم رو تکون دادم، هنوز هم گارد داشتم تا هر کی نزدیک ام اومد به یه حرکت نابود اش کنم، هیچ کدوم از کار هام دست من نبود.





کوهیار رو به یکی گفت: برو زود تر آویر و عمران رو صدا کن، بجنب!





بعد هم دوباره نزدیک ام اومد، قبل از این که بفهمم این من بودم که با یه پرش از روی کوهیار رد شدم، برگشتم و محکم گردن اش رو گرفتم، من دارم گردن قوی ترین مرد دانشگاه رو می شکنم؟


یکی سویی شرت ام رو گرفتم و محکم کشید، با این حرکت از کوهیار به فاصله ی دو قدم جدا شدم، ولی این بار به اون کسی که من رو از اون جدا کرده بود حمله کردم.


جالب این جا هست که مکان هیچ کدوم رو نمی دیدم، ولی می تونستم صدای حرکات و حتی نفس هاشون رو بشنوم و بفهمم کجا هستن.





با صدای بلند تری جیغ زدم: بهم نزدیک نشین!





صدای آویر رو اومد: چه خبره؟





کوهیار براش توضیح داد: یه دفعه ای گفت هیچ جا رو نمی بینه، بعد هم بدن اش به طور اتوماتیک داره بهمون حمله می کنه!





آویر رو به من گفت: چی می بینی شب آرا؟





آب دهن ام رو قورت دادم، دست یه نفر رو حس می کردم که داره نزدیک می شه، تا به خودم بیام دست اش رو گرفتم، با تمام توانم چرخیدم و محکم پرتش کردم، صدای برخورد و داد بلند تکین یکی بودن!





_ فقط یه هاله ی سرخ، آویر کار هام دست خودم نیست.





آویر با آرامش گفت: می دونم، فقط نگران نباش و سعی کن آروم باشی، نفس عمیقی بکش و به خودت مسلط باش، دانیال این ور بیا، کسی نزدیک شب آرا نباشه.


نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم، ولی بی فایده بود.


هاله ی سرخ جلوی چشم هام کم کم داشت سیاه می شد و وحشت توی وجود من بیش تر، می ترسیدم بلایی سر بقیه بیارم.





با بغض گفتم: آویر نمی شه، هاله ی سرخ جلوی چشم هام داره تیره تر می شه...


هق زدم با ناله ادامه دادم: یه کاری بکن!





صدای نفس های کلافه اش رو می شنیدم، می تونست من رو از این حالت نجات بده؟





یه دفعه دستی محکم بازوم رو چسبید و از پشت به خودش چسبوند، چیزی که واسم عجیب بود این هست که بدنم واکنشی نشون نداد.





بدی عطر تلخ آویر به سرعت داخل بینی ام پیچید، بعد هم صداش زیر گوش ام طنین انداخت.


_ نگاه ات چطوره؟





آب دهن ام رو قورت دادم: هاله ی قرمز کم کم داره تیره می شه، هنوز هم نمی تونم جایی رو ببینم.





نفس عمیقی کشید، دست اش رو پشت گردن ام گذاشت و چیزی رو زیر لب زمزمه کرد.


با هر کلمه ای که اون می گفت حس هوشیاری ام کم تر می شد، تا جایی که به طور کل بی هوش شدم.





****





وقتی چشم باز کردم داخل اتاق و روی تخت خودم بودم، سیخ سرجام نشستم.


دیگه از هاله ی سرخ خبری نبود و کاملاً عادی می تونستم نگاه کنم.


پتو رو کنار زدم و بدو بدو رفتم پایین، هیوا و سارا داشتن کتاب می خوندن، یاسمن و فرناز هم تلوزیون نگاه می کردن.





با دیدن من یه دفعه همه شون پریدن و همزمان یه جیغ فرا بنفش مایل به فرو سرخ کشیدن!





با صورت درهم رفته گفتم: چتونه بابا، هیولا دیدین؟





هیوا کتاب رو بالای سرش برد و تهدید وارانه گفت: نزدیک بشی کتاب رو روی سرت می کوبم!





چشم هام گرد شد: خوبی هیوا؟ خل و چل منم شب آرا!





یاسمن زبون در آورد: هرکی می خوای باش، عمران هم بخواد بهمون حمله کنه می زنیمش، تو که جای خود داری! تا می تونستی کتکمون زدی.





دست ام رو به نشونه خاک بر سر تکون دادم: مخ نداری تو!





بعد با یادآواری اتفاقات سریع پرسیدم: آویر کجاست؟





فرناز با شیطنت گفت: آویر رو می خوای چی کار؟





زبونم رو در آوردم: می خوام بی عفتش کنم! آخه من با آویر چی کار می تونم داشته باشم؟





سارا بی خیال خودش رو روی مبل پرت کرد: غلط نکنم طبق معمول تو آزمایشگاه اش چپیده!





دیگه منتظر حرفی نشدم، سریع به جلوی ورودی آزمایشگاه آویر طی العرض کردم.


مردد بودم در بزنم یا نه، ولی تردید رو کنار گذاشتم و چند تقه زدم، صدای بفرمایید آویر بلند که شد داخل رفتم، تازه متوجه شدم با شلوار زرد که گل های صورتی داشت و تی شرت ستش اومده بودم! بی خیال تو این وضعیت مهم نیست.





پشت یکی از میز ها نشسته و داشت یه چیزی رو می نوشت، سرش رو بلند کرد  و با دیدن من صاف نشست.


_ کاری داشتی شب آرا؟





ماموت خنگول، کار نداشته باشم چرا باید بیام دیدن تو؟





رفتم جلو و روبه روی آویر روی صندلی دایره ای شکل نشستم.


_ اومدم بپرسم چه بلایی سرم اومده بود، چطوری درمان ام کردی؟





لبخند محوی زد و دست به سینه شد: من فقط می تونم به یکی از سوال هات جواب بدم، انتخاب کن.





اخم کردم: مثلاً چی می شه به هردو جواب بدی؟





شونه ای بالا انداخت: هرچی کم تر بدونی برات بهتره.





کمی فکر کردم و بی خیال گفتم: باشه، به اولی جواب بده.





کمی به جلو خم و به چشم هام خیره شد: دقیق نمی دونم، ولی بدن ات به طور اوتوماتیک هر وقت که در حال مبارزه باشی ازت مراقبت می کنه، تو باید تمرین کنی، این موضوع رو به دست خودت بگیری تا مثل دیروز همه رو لت و پار نکنی!





لب ام رو با خجالت گزیدم: کسی که چیزیش نشد؟





از جا بلند شد و به سمت کتابخونه ی بزرگ آزمایشگاه رفت: نه، ولی اگه دیرتر می رسیدم کوهیار رو کشته بودی!





بیش تر خجالت کشیدم، ولی صبر کن ببینم، چرا من آویر رو نزدم؟





سریع سوال ام رو پرسیدم، در حالی که پشت به من بود گفت: بماند، من که گفتم فقط به یه سوال ات جواب می دم!





اخم هام توی هم رفت، اگه بیش تر حرف بزنه دهن اش خسته میشه ؟





آویر به یه کتاب قطور نزدیک اومد، همین که رو به روم ایستاد روی کتاب فوت کرد که تمام گرد و غبار اش رو صورت من پاچید!





با صورت درهم رفته و سرفه کنان گفتم: چند ساله این کتاب رو انداختی اون جا که این قدر خاک خورده؟





جوابی نداد و کتاب رو سمت من گرفت: بهت سه روز وقت می دم، این کتاب رو باید تموم کرده باشی.





چشم هام گرد شد و با صدای بلند داد زدم: هان؟!





اخم هام آویر توی هم رفت: شب آرا، اگه تموم نکرده باشی من می دونم با تو!





کتاب رو گذاشت جلوم و دوباره مشغول نوشتن شد.


کتاب رو برداشتم و به جلد قدیمی اش نگاه کردم، جلد  اش برجسته و روش نوشته بود: اسرار موجودات!





با عجز گفتم: من چطوری این رو تموم کنم؟





آویر جوابی نداد، انتظار جوابی هم ازش نداشتم، پس کتاب رو بداشتم و به اتاق ام طی العرض کردم تا از الان شروع کنم، تهدید های آویر هیچ وقت الکی نیست!





****





" آویر "





بالاخره گزارش رو تموم کردم، بلند شدم و روپوش آزمایشگاهی ام رو در آوردم.


گزارش رو برداشتم و به اتاق عمران طی العرض کردم.





روبه روی پنجره ایستاده بود و به حیاط  دانشگاه و شیطنت دانشجو ها نگاه می کرد.





پشت به من گفت: خب؟!





کاغذ رو روی میز بزرگ و مشکی رنگ اش گذاشتم، قاب عکسی توجه ام رو جلب کرد، در همون حال جواب دادم: داره از کنترل خارج می شه، ما هم نمی تونیم کاری بکنیم عمران.





عکس یه زن خیلی زیبا همراه دختر بچه ای چهار ساله، عمران این عکس رو چرا این جا گذاشته؟





عمران به سمت ام برگشت: یعنی چی که قابل کنترل نیست؟





نفس عمیقی کشیدم: اون یه ترنس هست عمران، من می تونم تا حدودی جلوی پیشرفت اش رو بگیرم ولی نه کامل، خودت می دونی درمان اش چیه و داری عقب می اندازی، قدرتش چون به مدت طولانی آزاد نبوده حالا داره خودش رو به در و دیوار می کوبه تا خودی نشون بده.





عمران با عصبانیت گفت: یعنی می گی تمام قدرت هاش رو آزاد کنم و بندازمش دنیای انسان ها؟





اخم هام توی هم رفت: من نگفتم بنداز، همین اردویی که قراره ببریم شون، باید کاری کنیم خودش راه اش و پیدا بکنه، عمران چاره ی دیگه ای نداریم.





عمران روی صندلی نشست و شقیقه هاش رو ماساژ داد: اون هنوز بچه اس، درک درستی از قدرت هاش نداره، ندیدی چطور بغض کرده بود؟





کلافه گفتم: بس کن عمران، تو دلت واسه یه بغض اون لرزیده، اگه دیر تر بجنبیم شب آرا از دست می ره، همین رو می خوای؟





پوف کلافه ای کشید: به فرض من اجازه دادم، چطوری می خوای طوری که اون متوجه نشده درمان اش کنی؟





لبخند روی لب ام نشست: این رو به من بسپار، بهم اعتماد کن بهش آسیب نمی زنم.





عمران هم لبخند محوی زد: بهت اعتماد کامل دارم آویر.





سرم رو تکون دادم از اتاق به سمت دفتر خودم طی العرض کردم.








*****





با کلافگی گفتم: سارا من با این چی کار کنم حالا؟





سارا مردد به گل بزرگ و گوشتخوار رو به رومون خیره شد: خشکش کنم؟





چپ چپ نگاهش کردم: زحمتت می شه!





صدای داد خشایار که بلند شد به سمت اش برگشتم.





با دیدن وضعیت اش عاصی پیشونی ام رو لمس کردم، چرا نمی تونست تبدیل بشه؟





روبه روش ایستادم و به بال های بزرگ اش نگاه کردم: چی کار داری می کنی خشایار؟ الان تو اژده ها هستی؟





پوف کلافه ای کشید: نمی شه آویر، نمی تونم تبدیل بشم.





به پشت سرش رفتم: می تونی بال هات رو ببری تو؟





شونه هاش رو کمی خم کرد، بال هاش یواش یواش بسته و به داخل کمرش برگشتن.





زیر لب گفتم: یه ایرادی هست، هیچ کدوم نمی تونن از قدرت شون استفاده کنن، ولی چه ایرادی؟





نگاه ام به شب آرا خورد که پیش دختر ها نشسته بود و به گل نگاه می کرد.





سنگینی نگاه ام رو حس و سرش رو بلند کرد.





توی ذهن ام گفتم: کتاب چی شد؟





اخم هاش توی هم رفت، اون هم توی ذهن اش گفت.


_ خدایی این چه کتابی بود وسط دامن نداشتم انداختی؟





خنده ام گرفت، یکی از ابرو هام رو بالا بردم: چطور؟





چشم غره ای رفت: اون قدر نوشته ها به هم نزدیک و زیاد هستن نمی تونم بخونم!





قبل از این که جوابی بدم، فرناز بدو بدو به سمت ام اومد.


_ آویر، عمران گفت سریع تر بری دفترش، یه کار خیلی مهم باهات داره.





سرم رو تکون دادم و رو به بچه ها با صدای بلندی گفتم: همین جا بمونین من بیام...





با چشم های ریز شده سمت شب آرا برگشتم: شیطنت هم نمی کنین، مفهوم بود شب آرا؟





شب آرا لبخند بزرگی زد: معلومه استاد!





داخل اتاق عمران طی العرض کردم، تکین هم کنارش بود.


با دیدن حال آشفته ی عمران اخم هام توی هم رفت.


_ چی شده؟





تکین با اخم های درهم گفت: بگو چی نشده، فهمیدیم چرا بچه ها نمی تونن از قدرت هاشون به طور کامل استفاده بکنن.





با کنجکاوی جلو رفتم: خب؟





کتاب کهنه و قطوری روی میز عمران گذاشت: بیا ببین.





رفتم جلو و به صفحه ای که تکین باز کرده بود نگاه کردم، لعنتی!





با بهت گفتم: یعنی بچه ها...





عمران نفس اش رو به شدت بیرون داد: درسته، طلسم شدن، تنها راه حل شکست این طلسم هم خورد خون پدر و مادر هست.





با کلافگی موهام رو به عقب دادم: آخه چرا، کی یه مشت بچه دانشگاهی رو طلسم می کنه!





عمران دست هاش رو مشت کرد: کسی که سودی از این کار ببره!





وقتی نگاه گیج ما و دید ادامه داد: کیارا، تنها کسی که قدرت انجام چنین طلسم قوی رو داره!





چشم های تکین گرد شد: کیارا... همون پری پیره رو می گی؟





عمران تک خنده ای کرد: دقیقاً!





روی صندلی نشستم و رو به عمران گفتم: چرا باید چنین کاری بکنه؟ اون هم فقط این ده نفر!





تکین زیر لب گفت: برای اون سودی نداره ولی ممکنه این کار رو برای یه فرد پر نفوذ و قدرتمند انجام می ده، درسته؟


عمران سرش رو تکون داد و چیزی نگفت، این یه درد سر بود، حالا دیگه دیدار بچه ها با والدین اجباری شده، اما اگه کسی می فهمید اون ها تسلطی روی قدرت هاشون ندارن قطعاً بچه ها رو می کشتن، چیزی که امکان نداشت من یکی بزارم!





*****





" شب آرا "





(( دراگون ها قدرت های به خصوصی دارن و می شه گفت بعد ترنس ها، قدرت مند ترین ها محسوب می شن.


دراگون ها قدرت مختلفی دارن، نفس آتشین، طوفانی، یخی و آبی!


بقیه قدرت های مشترک دراگون ها از جمله:


１- تبدیل شدن به اژده ها 


２- توانایی پرواز


３- ذهن فعال 


البته بعضی دراگون ها قدرت هایی دارن که باقی دراگون ها ندارند، خود آن ها می گویند که چیزی طبیعی است و از هزار بچه، یکی از آن ها به یک قدرت به خصوص به دنیا می آیند. ))





خشایار هم دو رگه ی غول و دراگون هست، یعنی اون قدرت به خصوصی داره؟





بی خیال خشایار رفتم به صفحه ی دیگه، غول ها!


خواستم شروع به خوندن بکنم که صدای جیغ بلند فرناز رو شنیدم، بعد هم صدای خنده ی بلند آرین!





سرم رو با تاسف تکون دادم و به پایین رفتم، با دیدن پاستیل پف پفی توی دست سیاوش چشم هام برق زد، وای آخ جونمی جون...پاستیل!


یعنی من حاظر بودم از جون خودن بگذرم، ولی پاستیل هرگز!





توی یه تصمیم آنی سمت سیاوش یورش بردم و با ذوق گفتم: وای پاستیل، سیا بده به من!





قبل از این که من پاستیل رو از سیاوش بگیرم، خشایار اون رو قاپید، پاستیل رو بالای سرش برد و با شیطنت نگاه ام کرد.


_ نوچ نوچ، پاستیل می خوای فسقلی؟





زبون ام رو روی لب هام کشیدم و در حالی که خیره به پاستیل بودم، گفتم.


_ تو که از عشق آتشین من که پاستیل خبر داری، زود باش بده!





خشایار نیشخندی زد: بیا بگیر!





اخم هام توی رفت و خیره شدم توی چشم هاش، یه دفعه متنی که در مورد نقطه ضعف دراگون ها خونده بودم یادم اومد، گردن دراگون ها به شدت حساس هست، چه توی جسم انسانی شون باشن و چه اژده ها، ها ها ها!





لبخند خبیثی روی لب ام اومد: نمی دی؟





با شک نگاه ام کرد: نه!





لبخند ام دندون نما شد: اوکی، خودت خواستی!





تا خواستم به گردن اش حمله کنم، یه دست قدرت مند بازوم رو محکم چسبید و من رو به خودش چسبوند، خاک به سرم!


این کیه؟


سرم رو برگردوندم و با نگاه خشمگین آویر مواجه شدم، ناخودآگاه لبخند مسخره ای زدم.


لبخند ام درست مثل لبخند بچه های خطاکار بود، وقتی که والدین شون می فهمن و اون ها لبخند می زنن!





با اومدن کلمه ی والدین توی ذهن ام اخم هام توی هم رفت، من که هیچی از والدین نمی دونم، چی دارم بلغور می کنم!


همه ی دورگه وقتی به دنیا می آن از پدر و مادر جدا می شن، پنج پسر و پنج دختر رو با هم دیگه از بچگی دو تا پری بزرگ می کنن، تا هجده سالگی، بعدش اون بچه ها به دانشگاه منتقل می شن.


 با صدای آویر به خودم اومدم و از فکر کردن خارج شدم.





صدای آویر به شدت خشن بود: پاستیل رو بده بهش، شب آرا بگیر و دنبال من بیا.





ولم کرد و بیرون رفت، در رو چنان به خم کوبید که هر ده نفرمون از جا پریدیم.





خشایار با گیجی گفت: چون پاستیل رو بهت ندادم قاتی کرد؟





سرم رو مثل منگول ها خاروندم: فکر نکنم، بده برم ببینم چرا از عصبانیت کم مونده بود همه مون رو ببافه!





خشایار پاستیل رو داد، از خونه که خارج شدم دیدم آویر پای یه درخت ایستاده و بهش تکیه داده.


به سمت اش رفتم، با شنیدن صدای پام بدون این که برگرده گفت.





- فکر می کردم قابل اعتمادی!





چشم هام گرد شد: منظورت چیه؟





برگشت به سمت ام، چشم هاش سرد و بی روح بود، برخلاف خشم چند دقیقه پیش!





ولی صداش، هنوز هم خشن بود: من اون کتاب رو ندادم که برای کشتن استفاده کنی، دادم که یادبگیری توی موقعیت های مختلف از اطلاعاتش بهره ببری.





اخم هام توی هم رفت: آویر من هنوز اون کتاب رو کامل نخوندم، بعدشم کی خواستم کسی رو بکشم که تو این طوری می گی؟





یه دفعه مشت اش رو کوبید به درخت، با اخم های درهم و صدایی که کمی بلند شده بود گفت.


- اگه چند لحظه دیر تر می رسیدم، خشایار رو کشته بودی!





با بهت و حیرت نگاه اش کردم، این چی داره می گه؟





با دیدن نگاه ام، خودش ادامه داد: هر نقطه ضعفی که اون کتاب برا موجودات نام برده، نقطه ی مرگ اون ها هست، فقط کافیه یه ضربه ی نچندان محکم بهش وارد بشه و...تمام!





دست هام و روی دهن ام گذاشتم، واقعاً اگه آویر نمی اومد من به خاطر یه پاستیل خشایار رو کشته بودم؟





با صدای آرومی گفتم: من...من نمی دونستم!





پوف کلافه اش رو شنیدم: خیلی بچه ای شب آرا، برو اون کتاب رو بیار، دیگه موندنش پیش تو صلاح نیست.





سریع گفتم: نه آویر، می خوام تا آخر بخونمش، قول می دم این دفعه با دقت بخونم تا یکی رو نکشم!





خیره شد توی نگاه پر التماس ام: چطوری دوباره بهت اعتماد کنم، تو اصلاً صفحه ی اول کتاب رو که مربوط به تذکر های لازم بود خوندی؟





سرم رو پایین انداختم و با شرمندگی گفتم: نه!





جلو اومد و بازوهام و گرفت: نگاه ام کن!





سرم رو بلند کردم و خیره شدم به چشم های مشکی اش: فقط کافیه یک بار دیگه چنین اشتباهی بکنی، همه ی اطلاعات رو از ذهن ات پاک می کنم، فهمیدی؟





نیش ام تا بنا گوش باز شد: آره، قول می دم این بار درست استفاده کنم.





لبخند محوی زد: امیدوارم!





چند لحظه هر دو بی حرف به هم دیگه خیره موندیم، حالا این وسط یکی من رو بگیره!


تا حالا این قدر به آویر نزدیک نشده بودم و این عجیب احساسات ام رو دگرگون می کرد، به جرئت می تونم بگم آویر اولین پسری هست که تقریباً توی بغل اش هستم!





خیلی دوست دارم بدونم آویر چه رگه هایی داره، بار ها مستقیم و غیر مستقیم ازش پرسیده بودیم و اون طفره رفته بود.





ولی مهم ترین سوالی که از آویر داشتم این بود، چرا آویر با یاسمن همیشه...تاکید می کنم همیشه مهربون هست؟


یکی از قوانین این هست که تا زمانی که یک دانشجو دوره تحصیل اش رو تموم نکرده نمی تونه با استاد ش ازدواج کنه، یعنی آویر یاسمن رو برای ازدواج می خواد؟





لب هام رو تر کردم و با نرم ترین لحن ممکن صداش کردم.


- آویر، یه سوال بپرسم؟





نفس عمیقی کشید و آروم گفت: بپرس، ولی قول نمی دم جواب بدم!





اخم هام توی هم رفت و با سرتقی گفتم: پس اصلاً نمی پرسم، جونت در می آد جواب بدی؟





ازش فاصله گرفتم و بهش پشت کردم، صدای خنده ی آرومش رو شنیدم و ناخودآگاه لبخندی روی لب ام نشست و سوال کردن کاملاً یادم رفت.





****





عمران با صدای بلندی گفت: ساکت باشین همه تون، بسه!





همهمه خوابید، با شور و هیجان به اطراف نگاه می کردم، بعد یک سال اومده بودم بین مردم عادی و می تونستم طعم یک زندگی عادی رو بچشم!


عمران این بار آروم تر گفت: از جنگل که خارج شدیم می رسیم به جاده، سه تا ماشین اون جا هست، تو هر کدوم از اون ها آویر، تکین و کوهیار نشسته، از الان می خونم کی توی چه ماشینی می شینه تا قاتی نکنین.





به لیست توی دست اش نگاه و ادامه داد: شب آرا، یاسمن، فرناز و دانیال می رن توی ماشین آویر، هیوا، سارا، سیاوش و شهراد توی ماشین تکین، آرین و خشایار هم تو سوار ماشین کوهیار می شن، همگی متوجه شدین؟





یک صدا گفتیم بله، عمران هم سرش رو تکون داد و جلو تر از ما راه افتاد.


بعد اون روز و دعوای مختصر بین من و آویر دیگه زیاد باهاش هم کلام نشده بودم و الان یه استرس و هیجان خاصی برای دیدنش داشتم!


تونستم اون کتاب رو تموم کنم و الان هرچی اطلاعات در مورد رگه های گوناگون هست رو می دونم با تمام نقطه ضعف ها و قوت هاشون، تنها رگه ای که هیچ نقطه ضعفی نداره، ترنس ها هستند!


عجیب تر این که هیچ اطلاعات خاصی هم در مورد ترنس ها ننوشته بود، خلاصه این که من یه موجود مریخی و مجهول هستم!


وقتی از جنگل خرج شدیم با دیدن اون همه انسان تو گوشه و کنار یه لبخند گنده روی لب ام نشست، باورم نمی شه بالاخره از دنیای خودم خارج شدم!





آویر تو یه ماشین مشکی و خیلی شیک نشسته بود، اول از همه سریع دویدم تا جلو و کنارش بشینم!





اما همین که دست ام روی دستگیره نشست، یه درد وحشتناک توی سرم پیچید که باعث شد دو دستی سرم رو بچسبم.


اون سر درد به همون سرعتی که سراغ ام اومد، به همون سرعت هم از بین رفت، با طوری که شک کردم من چنین سر دردی گرفتم؟





به اطراف نگاه کردم و دیدم هیچ کس نفهمید، من هم تصمیم گرفتم بی خیال موضوع بشم، بنابراین در رو باز کردم و توی ماشین نشستم.


بقیه هم نشستن و هر سه ماشین با هم دیگه حرکت کردن.


اول از همه، طبق معمول من شروع به صحبت کردم!





برگشتم سمت آویر که مثل چوب خشک نشسته و رانندگی می کرد و با هیجان پرسیدم.


- الان کجا می ریم؟





آویر نیم نگاهی به من کرد: خونه.





بادم کاملاً خالی شد، با قیافه ی آویزون نگاه اش کردم: خونه؟!





دانیال هم با قیافه غمگین از پشست سر گفت: یعنی چی خونه؟ ما بعد این همه مدت اومدیم بیرون که بریم یه خونه ی دیگه؟





آویر هیچ توجهی به ما نکرد و جوابی هم نداد، هرچی هیجان از دوباره دیدنش داشتم کلاً تخلیه شد!





با حرص محکم زدم به بازوش: هی چوب خشک، با تو بودیم ها!





اخم های آویر توی هم رفت: شب آرا صاف بشین و کمربند ات رو ببند، زود!





چنان با خشم و پر از حرص نگاه اش کردم که بچه ها از پشت ریز ریز می خندیدن و حتی خود آویر هم خنده اش گرفت!


زبون ام رو براش در آوردم.





- به همین خیال باش!





گوشی ای که قبل اومد به این جا بهمون داده بودن رو از جیب مانتوم بیرون آوردم و روشن اش کردم، چیز خاصی توش نبود جز چند تا برنامه ی ساده و چند تا هم بازی، از هم صحبتی با آویر خیلی بهتر بود!





حدود یک ساعت بعد به یه جایی رسیدیم که تله کابین، سورتمه و از اون ماشین های کوچولو داشت که الان یادم نمی آد اسم شون چی بود!





با لب های آویزون و قیافه ی ناراحت داشتم نگاه می کردم و در کمال تعجب دیدم آویر ماشین رو به سمت محل پارکینگ روند و پارک کرد، بقیه ماشین ها هم همین طور.





هر چهار نفرمون با دهن باز و چشم های گشاد به آویر نگاه کردیم، عجب آدمی بود این!





اون هم بی توجه به ما یه عینک آفتابی از داشبورد برداشت و پیاده شد، این بار نگاه حیرون همه مون به سمت هم چرخید!





یاسمن با بهت گفت: این که گفت می ریم خونه!





فرناز آروم روی دست اش زد: چه دورغگویی بود و ما نمی دونستیم!





دانیال از اون ژست بهت زده خارج شد و گفت: وَخیال بچه ها، پیاده بشیم تا بر نگشته!





با این حرف اش خیلی سریع از ماشین پیاده شدیم، والا از آویر بعید نبود برگرده و این دفعه واقعاً به سمت خونه ای که قرار بود توش بمونیم برونه!





به سمت بقیه رفتیم، عمران با لبخند گفت: اول از همه می خواین سوار کدوم بشین؟





به هم دیگه نگاه کردیم و با ذوق گفتیم: سورتمه!





عمران سرش رو تکون داد و به سمت قسمتی که سورتمه بود راه افتاد ما هم دنبالش رفتیم.





من کنار آویر رفتم و آروم طوری که فقط اون بشنوه گفتم: خیلی بدی، می دونستی؟





لبخند محوی زد: من دروغی بهتون نگفتم، بعد این جا خونه می ریم.





به سمت اش برگشتم و با اخم های در هم گفتم: نمی شد بگی قبل اش قراره تفریح کنیم؟





خندید و با شیطنتی که خیلی کم از آویر دیده می شد گفت: نه!





عمران برای همه به جز خودش بلیط خرید، رفتیم و توی صف ایستادیم، تکین جلوی من ایستاد و آویر پشت سرم، انگار بادیگاردم بودن! جالب تر این که بعد تکین خشایار بود و جلوی اون کوهیار، این ها چرا همچین می کنن؟





به کمر تکین زد و گفتم: چرا این طوری ایستادین؟





به جای اون، کوهیار برگشت و با خنده گفت: چون اعتباری به شما نیست، ممکنه بین راه خرابکاری بکنین.





یه نگاهی به خشایار کردم و هردو یه لبخند شیطنت آمیز و مرموز زدیم، وقتی نتونیم با بقیه شیطنت کنیم، با این سه نفر خودمون رو تخلیه می کنیم!


به همون ترتیب سوار شدیم، با خشایار توی ذهن مون کلی نقشه واسه آویر و تکین کشیدیم!





دسته های سورتمه رو پایین کشیدم تا حرکت کنه، از یه قسمت خیلی طولانی باید می گذشتیم تا برسیم به ریل های پیچ در پیچ و اصلی، قبل از رسیدن به اون هم ازمون عکس می گرفتن.





صدای آویر رو از پشت سرم شنیدم: شب آرا شیطنت بی شیطنت، از الان هشدار می دم!





لبخند گنده ای روی صورت ام نشست و به جای جواب به آویر سرم رو خم کردم و از همون جا داد زدم: خشایار یادت نره!





خشایار هم برگشت و داد زد: نمی ره، خیالت تختِ تخت!





به قسمت اصلی رسیدیم و همه با سرعت حرکت کردیم، صدای جیغ دختر ها و خنده ی پسر ها رو می شنیدم.





توی ذهن خشایار گفتم: حالا، استپ کن!





خشایار سریع دسته های سورتمه رو ول کرد و همین باعث شد بایسته، تکین هم چون آماده نبود محکم از پشت بهش برخورد کرد!





من هم از عمد وا نایستادم و بهش کوبیدم، با این که کمر و سرم درد گرفت ولی مهم اینه انتقام اسکورت کردنم مون رو گرفتیم!


یه دفعه تکون شدیدی خوردم و فهمیدم آویر هم از پشت به من کوبیده!





تکین با صدای پر از خشم گفت: فقط منتظر باشین که برسیم پایین، من شما دو نفر و سلاخی می کنم!





آویر هم با حرص گفت: روی کمک من هم حساب کن!





و جواب ما فقط خنده ای پر صدا بود!





تا آخر مسیر به جز قسمت های سرآشیبی هی استپ می کردیم و چون آویر و تکین آماده نبودن بهمون می کوبیدند و صدای داد شون بلند می شد!


مطمعن بودم وقتی پیاده بشیم باید منتظر تنبیه سختی باشم ولی اون لحظه اصلاً برام ذره ای مهم نبود!


کم کم مسیر به پایان رسید، خشایار وقتی به قسمت پیاده شدن رسید، سریع کمر بندش رو باز کرد و الفرار!


تکین هم به همون سرعت پیاده شد و دنبالش دوید!


من هم سریع پیاده شدم و قبل از این که آویر پیاده بشه مثل اسب شروع به دویدن کردم!





آویر از پشت سر داد زد: وایسا شب آرا، مگه دست ام بهت نرسه!





استرس شدیدی گرفته بودم ولی همچنان می خندیدم!


رفتم به سمت بچه ها و پشت سر عمران پناه گرفتم، آویر هم اومد و جلوی عمران ایستاد!





با تهدید و چشم های ریز شده گفت: بیا این ور!





نیشخندی زدم: به همین خیال باش!





عمران با تعجب پرسید: چی شده باز؟





آویر با عصبانیت گفت: با خشایار دست به یکی کردن، اون بالا هی وا می ایستادن تا من و تکین بهشون برخورد کنیم!





عمران با صدای بلندی زد زیر خنده و جوابی نداد.





با مظلومیت به آویر نگاه کردم: خوبه خودمون هم مثل شما تصادف کردیم، از من بگذر!





آویر پوف کلافه ای کشید و چپ چپ نگاه ام کرد: به شرطی که سوار اوتومبیل رالی ها نشین!





هنوز " ن " آخر از دهن اش خارج نشده بود که جیغ من بلند شد: یعنی چی؟ عمراً!





آویر با خباثت لبخندی زد و شونه ای بالا انداخت: یا قبول کن، یا می برمت توی ماشین و تا زمانی که بقیه نیومدن نمی زارم پیاده بشی، خب کدوم؟





با اعتراض به عمران نگاه کردم: نمی خوای چیزی بگی؟





با خنده گفت: مشکل بین شماست، دخالت نمی کنم!





دست به سینه و با اخم های درهم جلو رفتم و روبه روی آویر ایستادم: هیچکدوم رو انتخاب نمی کنم!





ابرو بالا انداخت: نمی کنی؟





ابرو هام رو بالا انداختم و همزمان نوچ غلیظی گفتم، یه دفعه آویر سمت ام خیز برداشت که جیغی کشیدم و یه قدم عقب رفتم.





- باشه بابا، چه زود هم قاتی می کنی!





این دفعه صدای خنده ی هردوشون بلند شد، مسخره کردن من خنده داشت؟





از پشت سر تکین و خشایار هم پیدا شدن، در حالی که تکین گردن خشایار رو گرفته بود و اون آخ و اوخ کنین می گفت که ولش کنه!





تکین رو به آویر گفت: چه کنیم باهاشون؟





آویر قضیه رو تعریف کرد، خشایار هم مثل من سریع اعتراض کرد، ولی جواب اعتراض اون هم یه پس کله ی جانانه از سوی تکین بود!





با خشایار یه نگاه به هم دیگه کردیم و ناچاراً از قید اوتومبیل ها گذاشتیم، قرار شد من با آویر و خشایار بریم سمت تله کابین و بقیه ماشین سواری برن!


بعدش هم وقتی رسیدیم اون بالا منتظر بقیه بمونیم تا بیان.


بچه ها اون قدر بهمون خندید که حد نداشت!





کل راه رو تا اون جا پیاده رفتیم، در حالی که آویر جلوی ما می رفت و نمی دونست از پشت سر با چشم های آتشین و اخم های درهم داریم نگاه اش می کنیم!





آویر بلیط خرید و توی صف ایستادیم، سوار یکی از تله کابین های قرمز شدیم، من و خشایار یه طرف و آویر هم یه طرف نشستیم.





دست به سینه به پایین نگاه می کردم، آویر و خشایار حرف می زدن اما من در سکوت حتی بهشون گوش هم نمی کردم، وقتی هم رسیدیم بالا جلو تر از اون ها پیاده شدم.


اون بالا چند تا مغازه و یه شهربازی کوچولو برای بچه ها بود.





آویر رو به ما گفت: چیزی نمی خواین؟





خشایار جواب داد: من یه آب معدنی می رم بخرم، آرا واسه تو هم چیزی بخرم؟





سرم رو به معنی نه تکون دادم و به سمت آلاچیق های که اون جا بود رفتم.


خشایار رفت و آویر هم پیش من اومد و روبه روم نشست.





کمی به جلو خم شد و آرنج هاش رو روی میز گذاشت: شب آرا، نگاه ام کن ببینم.





زیر چشمی نگاه اش کردم، لبخند کوچیکی زد: نگاه کامل!





پوف کلافه ای کشیدم و کامل به سمت اش برگشتم: هان؟





لبخند اش بزرگ تر شد: مثلاً قهری باهام؟





من هم مثل اون خم شدم: چرا باید با یه استاد پررو که جنبه ی شوخی رو هم نداره قهر کنم؟





قیافه ی متفکری به خودش گرفت: نمی دونم، ولی از شواهد پیدا هست که قهری!





چشم غره ای بهش رفتم: نخیر نیستم، توهم نزن.





یه دفعه بلند شد و به سمت ام اومد و کنارم نشست، چون ناگهانی بود یکم خودم رو عقب کشیدم و با چشم های گرد نگاه اش کردم.





آویر با جدیت نگاه ام کرد: شب آرا باید بدونی هر شوخی مناسب مکان خودش هست، نه این که تو اون ارتفاع هی وایسی تا من بهت برخورد بکنم، باید بفهمی کی چه کاری انجام بدی برای همین تنبیه ات کردم.





دست به سینه شدم: حتماً باید از تفریح محرومم می کردی؟ نمی شد وقتی رسیدیم به خونه یه طوری دیگه تنبیه می شدم؟





خندید: نخیر، ولی از این به بعد یاد می گیری با یه استاد پررو که جنبه هم نداره تو هرجایی شوخی نکنی!





چند دقیقه سکوت کردیم، خیلی یهویی از دهن ام پرید: آویر تو چه رگه هایی داری؟





سریع به اطراف نگاه کرد که نکنه کسی صدامون رو شنیده باشه، وقتی دید کسی اون اطراف نیست نفس اش رو به شدت بیرون داد.





- انگار باید یه طور دیگه هم تنبیه ات کنم! مگه نمی دونی نباید توی جمع انسان های چنین حرف هایی بزنی؟





بی توجه به حرف اش، بازوش رو گرفتم و تند تند گفتم: بگو دیگه، دارم از فضولی می ترکم، بگو بگو!





دستی بین موهای لخت و مشکی اش کشید، زیر چشمی نگاه ام کرد و آروم گفت: پری آتش و یه چیزی که نباید بدونی!





چند لحظه نگاه اش کردم و بعد یه دفعه گفتم: ترنسی، مگه نه؟





برگشت و بی حرف نگاه ام کرد، تعجب نگاه اش تایید سوال ام بود.





لبخندی زدم و ادامه دادم: توی کتاب خوندم یه ترنس به آسونی نمی تونه به یه ترنس دیگه آسیب برسونه، اون دفعه که داشتم همه رو تیکه و پاره می کردم وقتی نردیک ام شدی واکنشی نشون ندادم، برای همین حدس زدم توی هم رگه ی ترنس داری.





کم کم لبخند روی لب اش نشست، آروم خندید و گفت: فکر نمی کردم تا این حد تیز، زرنگ و باهوش باشی، آفرین!





خواستم جواب اش رو بدم که خشایار با یه نایلون گنده از خوراکی ها اومد، نایلون رو روبه روی من گذاشت و با چشمکی گفت.





- لواشک و پاستیل هم گرفتم، حمله!





حالا که با آویر آشتی کرده بودم انگار اشتهام برگشته و جالب تر این که دو برابر شده بود!


در نتیجه به قول خشایار به نایلون حمله و از ته اش پاستیل رو به چنگ آوردم، وای عشق زندگی منی تو!





صدای خنده ی آویر و خشایار بلند شد، ولی خنده ی آروم و مردانه ی آویر کجا، عر زدن خشایار کجا!





*****


" آویر "





یه دست ام رو زیر زانو ها و اون یکی رو دور شونه های شب آرا حلقه کردم و آروم از ماشین بیرون اش آوردم.


تکون خورد و سرش رو روی شونه ام گذاشت، نگاه بقیه رو روی خودم حس می کردم ولی اهمیتی ندادم.





به سمت ویلای بزرگی که توی تاریکی شب به خاطر چراغ های تزئینی روی نماش هم مشخص بود رفتم، بقیه هم دنبال ام اومدن.





به سمت راه پله ی سنگی حرکت و به طبقه بالا رفتم، اتاق های بچه ها مشخص شده و روی در ها اسم هاشون رو چسبونده بودن، به سمت اتاق شب آرا رفتم و داخل شدم، اتاق اش ترکیبی از رنگ های طوسی، سفید و مشکی بود.





روی تخت گذاشتم اش، خودم هم نمی دونستم چرا بیدارش نکردم و خودم آوردم اش، توی خواب این قدر با شب آرا ی بیدار فرق داشت که آدم باور نمی کرد این همونه!





از اتاق بیرون و به پایین رفتم، خبری از بچه ها نبود، فقط عمران، کوهیار و تکین نشسته بودن رو مبل ها، من هم پیش تکین روی مبل سلطنتی دو نفره نشستم.


یه نگاه گذرا به سالن انداختم، یه سالن خیلی بزرگ، آشپز خونه ی بزرگ یه گوشه ی سالن بود و کنار اون راه پله ی بزرگی که به طبقه ی بالا می رفت، یه راه پله ی کوچیک تر هم کنار اون به زیر زمین می رسید.


دو دست مبل سلطنتی و یه دست راحتی سالن رو پر کرده بودن، بعلاوه ی شومینه ای که دو تا صندلی گهواره ای روبه روش بود.





صدای عمران وادارم کرد به اون چشم بدوزم.


- خب، برای مدت خیلی طولانی این جا مستقر می شیم، توی این مدت شما هر روز چند تا از بچه ها رو می برین به جاهای شلوغ تا به این دنیا و استفاده نکردن از قدرت هاشون عادت کنن.





کوهیار با نیشخند محوی گفت: و بعدش؟





عمران نیم نگاهی بهش کرد: باید دنبال والدین بچه ها بگردیم و پیداشون کنیم، این طوری بگذره جون هر ده نفرشون توی خطر هست.





همزمان با تکین نگاهی به هم کردیم، تکین از عمران پرسید: چطوری؟ ما که نمی دونیم اون ها کجا هستن یا حتی همه شون زنده هستن؟





عمران لبخندی زد و با اطمینان گفت: همه شون زنده ان تکین، اکثر اون ها توی همین شهر، تهران زندگی می کنن، حدود شش نفرشون توی شهر های دیگه هستن.





به جلو خم شدم و آرنج هام رو روی زانو هام گذاشتم: نقشه ات چیه عمران، می دونی که مامور های آتیلانت همه جا هستن و می فهمن ما داریم مهم ترین قانون رو زیر پا می زاریم، پیدا کردن والدین بچه هایی که هنوز دوره شون تموم نشده!





عمران با آرامش خندید: من قانون ها رو بهتر از تو حفظ هستم آویر، توی اون قانون نوشته بچه ها نباید ملاقاتی با والدین داشته باشن، مگه قراره اون ها رو با هم روبه رو کنیم؟ ما فقط خون اون ها رو لازم داریم نه خودشون رو، حل شد؟





کوهیار تکونی خورد و کششی به خودش داد: کاملاً، من از خستگی هلاک ام می رم بخوابم، شب تون بخیر.





بعد اون به ترتیب بلند شدیم و به اتاق هامون رفتیم، فردا روز بزرگ هست، اولین گردش علمی ده نفری که یه جا جمع شدن شون اصلاً به صلاح نیست!





*****





وقتی ماشین رو پارک کردم، شب آرا زود تر از همه پیاده شد، بعدش هم فرناز، یاسمن و دانیال پیاده و کنارش ایستادن.





رو به هم چهار تا بمب انرژی با جدیت گفتم: فقط کافیه بدونم از قدرتتون استفاده کردین، همون لحظه به ویلا بر می گردیم، مثل آدم های عادی وارد پاساژ می شین و هر چیزی که دوست داشتین می خرین، کارت هاتون پیش تون هست؟





همه شون سر هاشون رو تکون دادن، می دونستم دل تو دل شون نیستن سریع تر برن بین آدم ها و برای اولین بار هم که شده حس کنن به جایی تعلق دارن، دویست و ده سال پیش من هم مثل اون ها بودم!





به سمت پاساژ رفتیم، شب آرا به سمت ام اومد و کنارم ایستاد، با ذوق پرسید.


- هرچی دل مون خواست می تونیم بخریم؟





فقط سرم رو تکون دادم، به محض وارد شدن دختر ها به سمت فروشگاه عروسک رفتن!


من و دانیال با چشم های گرد شده به اون سه نفر نگاه می کردیم که چطوری با ذوق کودکانه ای به حیوانات بزرگ و پشمالو نگاه می کردن!





لبخند روی لب ام نشست و با تاسف سر تکون دادم، شب آرا یه خرگوش بزرگ، صورتی و پشمالویی رو برداشت و گفت.


- من این رو می خوام!





فرناز و یاسمن هم هرکدوم به ترتیب یه اسب و خرس بزرگ و پشمالویی رو خریدن، اسب سفید بود و خرس قرمز، باورم نمی شد اون ها عروسک خریده باشن!





اول عروسک ها رو توی ماشین گذاشتیم و دوباره داخل پاساژ برگشتیم، امان از دست این دختر ها!


همه جا دیده بودم انسان ها مخصوصاً زن ها عاشق خرید هستن، ولی نمی دونستم این ویژگی رو دو رگه های زن هم دارن!


وارد یه مغازه ی بزرگ لباس شدیم، من و دانیال به سمت لباس های مردانه و دختر ها به سمت زنانه رفتیم.


من که قرار نبود چیزی بخرم، برای همین بعد این که دانیال داخل اتاق پرو شد رفتم تا دختر ها رو پیدا کنم، فقط یاسمن رو دیدم.





به سمت اش رفتم که داشت با دقت به تاپ مشکی نگاه می کرد.


- فرناز و شب آرا کجا رفتن؟





بدون این که نگاه ام کنه گفت: شب آرا رفت طبقه ی بالا تا کفش ها و شلوار ها رو نگاه کنه، فرناز هم داره لباس پرو می کنه.





سرم رو تکون دادم، چشم هام رو بستم و به شب آرا فکر کردم، اما چیزی ندیدم!


چندین بار تکرار کردم ولی بی فایده بود، لعنتی چرا نمی تونم ببینمش؟


نکنه اتفاقی افتاده باشه؟





با این سریع به سمت پله دویدم و دو تا یکی بالا رفتم، چشم گردوندم تا پیدا کنم، ولی نبود!





از به مسئولی که اون جا بود پرسیدم: ببخشید شما یه دختر قد بلند با چشم های آبی ندیدین؟





لبخند مصنوعی زد: نه، همسرشون هستین؟





جوابی ندادم و جلو تر رفتم، پس کجاست؟


دوباره چشم هام رو بستم و بهش فکر کردم، این دفعه تونستم ببینمش.


به سمت اتاقک پروی رفتم که توی خلوت ترین نقطه بدون، به شدت در رو باز کردم، شب آرا روی زمین نشسته و سرش رو محکم گرفته.





کنارش خم شدم و با نگرانی گفتم: شب آرا، چی شده؟





با صدای ضعیفی گفت: سرم...داره...می ترکه!





دست ام رو روی سرش گذاشتم و زیر لب جادویی رو زمزمه کردم، حدس زدم شاید یکی می خواد به ذهن اش نفوذ کنه و اون داشت مقاومت می کرد.


بعد این که تموم شد دیدم فایده ای نداشت، پس چی شده؟





یه دفعه چشم هاش رو باز کرد و دست هاش رو برداشت، برگشت و با تعجب نگاه ام کرد.





اخم هام توی هم رفت: چرا این طوری نگاه ام می کنی؟





جوابی نداد، بلند شد و من و کنار زد، بیرون اومد و به اطراف نگاه کرد، انگار داشت دنبال یکی می گشت.





قبل از این که ازم دور بشه دست اش رو گرفتم و با عصبانیت گفتم.


- می شنوی چی می گم؟ کجا می ری؟





سرش رو گیج تکون داد و آروم گفت: نمی دونم، فقط یه حسی بهم می گه باید دنبال یکی بگردم!





باید حتما از عمران بپرسم، این سر درد و واکنش شب آرا عادی نیست، تازه من چرا نتونستم اون رو تجسم کنم؟


دست ام رو روی گونه اش گذاشتم و وادارش کردم نگاه ام کنه.


- اون حس رو کنار بزن، اگه چیزی نمی خری بریم.





هنوزم گیج بود، مثل افراد مسخ شده رفتار می کرد.


گوشی ام رو برداشتم و به عمران زنگ زدم، باید اون بیاد، تنها کسی که شب آرا رو مثل کف دست اش می شناخت فقط عمران بود.





*****


" شب آرا "





حس عجیبی داشتم، انگور نیمه ی گم شده ام رو گم کردم و باید پیداش کنم!





دست گرمی رو روی دست ام حس کردم و صدای مهربون عمران رو شنیدم.


- شب آرا، آروم باش، هرچی بیش تر فکر کنی بد تر گیج می شی.





لب برچیدم و ناراحت گفتم: حس بدی دارم عمران، انگار مهم ترین چیز توی زندگی ام رو گم کردم و بد تر این که نمی دونم اون چیز چیه!





لبخند پر آرامشی زد، همیشه حس می کردم عمران جور عجیبی دوست ام داره، می تونستم مهر و محبت زیادش رو نسبت به خودم حس کنم، ولی دلیل اش رو نمی دونستم.


-  می تونم درک کنم چی می گی، برای همین هست که می گم هرچی بی خیال تر باشی بهتر می شه!





جوابی ندادم، همون لحظه خشایار کنارم نشست و با آرنج ضربه ای به پهلوم زد.


- این ساکت بودنت داره می ره رو اعصاب ام ها، آرا چت شده؟





شونه ای بالا انداختم: فهمیدی به منم بگو!





چشمک شیطنت آمیزی زد: نظرت چیه یه خورده بترکونیم؟ شاید خوب بشی!





نظر بدی نبود، خودم هم دوست داشتم سریع تر از این حالت در بیام، لبخند گنده ام رو که دید خندید و گفت: پاشو بریم، یه نقشه دارم که باید وسایلش رو بخریم!





از جا بلند شدم و دنبال خشایار راه افتادم، با تعجب دیدم وارد یه مغازه ی لوازم آرایشی فروشی شد!





کنارش ایستادم، آرنج اش رو گرفتم و آروم گفتم: چی می خوای بخری؟





چشمکی زد و اون هم آروم گفت: چند تا چیز میز برای گریم!





چشم هام گرد شد، خشایار رو به فروشنده گفت: آقا کرم برنز کننده با رژ لب مشکی دارین؟





چشم هام رو گردوندم و سرم رو با تاسف تکون دادم، پوف!





*****





با صدایی که از بیرون اتاق می اومد چشم هام رو باز کردم، صدای صحبت آروم چند نفر درست پشت در اتاق من بود.





رو تختی رو کنار زدم و پشت در ایستادم، گوش ام رو به در چسبوندم، صدا...صدای عمران و آویر بود.





عمران با صدای آروم گفت: اولین فردی که باید بری سراغش والدین خشایار هستند، خارج از شهر به سمت شمال، ورودی سرزمین دراگون ها یه غار با کلی تا عنکبوت هست، با تیم خودت و کوهیار برو.





صدای آویر آروم تر بود: عمران چی داری می گی تو؟ یعنی چند تا دورگه اون هم از نوع بمب انرژی رو دنبال خودم ببرم وسط یه عالمه اژده ها؟ شوخی ات نگیره!





عمران طبق معمول آروم خندید: من هیچ کاری رو بدون تدبیر انجام نمی دم آویر! بهم اعتماد کن!





صدایی از آویر در نیومد.


حالا من و بگی...پشت در کم مونده جیغ فرابنش مایل به فرو سرخ بکشم بس که هیجان داشتم!


این یه جورایی اولین ماموریت ام هست و خب طبیعی بود که هیجان داشته باشم و دل تو دل ام نباشه.


یه دفعه در اتاق محکم باز شد و چون من آماده نبودم محکم به دیوار کوبیده شدم و صدای جیغ خفیف ام بلند شد!





آویر با اخم های درهم و عمران هم با چشم های ریز شده داخل اومدند، با ژستی کاملاً طلبکار!





عمران با لحن طلبکار تری گفت: خب خب...گوش دیوار تو هستی؟





لبخند احمقانه ای زدم: نه، کی گفته؟





آویر عصبی توپید: شب آرا تو هنوز اون قدر بچه ای که نمی دونی نباید پشت گوش بایستی؟





لب رو گزیدم و چیزی نگفتم، حرف حق جواب نداشت، داشت؟





عمران دست اش رو روی شونه ی آویر گذاشت: آروم، بالاخره که فردا می فهمیدن، ولی شب آرا...


با اخم های درهم و تهدید وارانه ادامه داد: اگه بخوای به بقیه بگی که برای چی دارین می رین به این سفر، خودم زود تر از آویر برت می گردوندم دانشگاه، باشه؟





سرم رو تند تند بالا و پایین کردم: چشم چشم!





چند لحظه به هم دیگه نگاه کردن و از اتاق رفتن، در حالی که تمام فکر و ذهنم سفر فردا بود، به تخت خواب برگشتم و خوابیدم.





*****





سر میز صبحونه بودیم که عمران سفر رو اعلام کرد، البته فقط به عنوان یه گردش!


من، کوهیار، آویر، خشایار، هیوا و سارا منتخب شدیم تا به این ماموریت در قالب گردش بریم.


سوار یه ماشین شاسی بلند سفید شدیم، دخترا بعلاوه خشی عقب، کوهیار و آویر هم جلو نشستن.





مسیر طولانی بود و آویر هم هرگونه شیطنتی رو ممنوع کرده بود، یعنی آخر بدبختی!


من پشت اش نشسته بودم و با چشم های آتشین نگاه اش می کردم، مطمعن بودم نگاه سنگین ام رو حس می کنه اما ذره ای اهمیت نداد!


نگاهی به بقیه کردم، خشی و سارا خوابیده بودن و هیوا هم آروم با کوهیار حرف می زد، فرصت طلایی بود برای اذیت کردن آویر!





آروم دست ام رو از کنار صندلی جلو بردم و روی پهلوش گذاشتم، سریع واکنش نشون داد و خودش رو کنار کشید.


اما دست برنداشتم، یکم جلو رفتم و این دفعه قلقلک مانند روی شکم تخت و عضله ایش کشیدم!





توی ذهن اش گفتم: گفتی شیطنت نکنیم دیگه، آره؟





و جواب خیلی عصبی ای رو توی ذهن ام از طرف اش دریافت کردم!


- دست ات رو بکش شب آرا، کوهیار ببینه اون وقت خفه ات می کنم، فهمیدی؟





ریز خندیدم: نترس نمی بینه، شما رانندگی ات رو بکنین استاد!





آروم پوف کلافه ای کشید و شنیدم زیر لب گفت ای خدا نجات ام بده!





دست ام رو پایین تر بردم و روی رون اش گذاشتم، این دفعه سریع و محکم دست اش رو روی دست ام کوبید که شِلِپ صدا داد!





کوهیار برگشت سمت آویر و با تعجب پرسید: چته آویر؟ چرا خودت رو می زنی؟





چون دست اش رو دست ام بود مال من دیده نمی شد.





آویر لبخند زورکی زد: نمی زنم، پام یه لحظه به شدت خارید!





لب هام رو به هم فشردم تا لبخند نزنم، هیچ وقت از اذیت کردن این استاد مغرور خسته نمی شدم!


انگشت اشاره ام رو زیر دست اش تکون دادم و روی پاش اشکال نا مفهمومی کشیدم.


آویر دست اش رو مشت کرد و در نتیجه دست من هم مشت شد، اون قدر فشرد که کم مونده بود ناله ام در بیاد!





وقتی دید کوهیار حواسش نیست، دست ام رو از روی پاش کنار زد، یه جورایی اون ور پرت کرد!





دیگه نتونستم تحمل کنم و با شدت زدم زیر خنده، همه به جز آویر طوری نگاه ام کردن که انگار خل شدم!


آویر هم با تاسف سرش رو تکون داد و چیزی نگفت!





به پشتی صندلی ام تکیه دادم و بیرون رو تماشا کردم، سنگینی نگاه آویر رو حس می کردم ولی مثل خودش لجوجانه نگاه اش نمی کردم.





گوشی ام رو در آوردم و چند تا بازی نصب کردم تا سرگرم بشم.





صدای بلند آویر توجه ام رو جلب کرد.


- بچه ها ما داریم به سرزمین دراگون نایت می ریم...





خشایار پرید وسط حرف اش و با تعجب گفت: دراگون نایت...برای چی؟





آویر با اخم چشم غره ای بهش رفت: اگه صبر می کردی می گفتم، این فقط یه گردش عادی هست، در اصل می خوایم تا تو با سرزمین ات آشنا بشی.





خشایار با خوش حالی گفت: این که عالیه.





سارا مشتی به بازوش زد: حالا نترکی از خوش حالی!





خشایار دست هاش رو به هم زد: جای من نیستی بفهمی چه قدر خوش حالم از این که دارم به زادگاه ام بر می گردم!





کسی حرفی نزد، بقیه راه تو سکوت طی شد تا زمانی که رسیدیم به یه منطقه ی سبز، آویر از بین درخت ها گذاشت و جلوی یه غار ماشین رو نگه داشت.





همه پیاده شدیم، کوهیار رو به ما گفت.


- من جلو تر از همه می رم، خشایار تو آخر از همه بیا، هر کس که خون دراگون داشته باشه می تونه رد بشه و شما باید بین ما باشین تا بتونین رد بشین.





اول اون داخل شد و بعدش هیوا، سارا، من، آویر و خشایار، وقتی داشتیم وارد غار می شدیم حس کردم از یه لایه ی نامرئی اما قوی رد شدم!


داخل غار خیلی تاریک بود، روی زمین، دیواره و ها و کلاً همه جا کریستال های کوچیک و آبی وجود داشت که هرچی جلو تر می رفتیم بیش تر می شدن.


کوهیار توضیح داد که اون کریستال ها یه جوایی منبع قدرت و محافظ دراگون ها محسوب می شد و ما نباید به هیچ عنوان لمس شون کنیم، وگرنه قدرت خودشون رو از دست می دن و خاموش می شن.


راه لحظه به لحظه تنگ تر می شد، تا جایی که باید به دوار می چسبیدیم و رد می شدیم!


قسمت تنگ که گذشت به یه جای خیلی عمیق و بزرگی رسیدیم که فقط یه پل سنگی و سست داشت، اگه دو نفری رد می شدیم مطمعن بودم پل خراب می شه.





کوهیار رو به خشایار گفت: تبدیل شو و پرواز کن، شما هم یکی یکی رد بشین ما نمی تونیم شما رو حمل کنیم.





کوهیار و خشایار هر دو تبدیل به اژده های خیلی بزرگی شدن، کوهیار قهوه ای و خشایار مشکی، پرواز کردن و اون ور پل منتظر ما نشستن.





اول از همه هیوا با دقت و قدم های آروم رد شدو بعدش هم سارا اما من...


درست وسط راه بودم که صدای ترک خوردن و شکستن سنگ ها بلند شد.





آویر با صدای بلندی گفت: برگرد این طرف شب آرا، بدو.





پام رو که یه قدم جلو گذاشتم، سنگ های اون قسمت ریخت، جیغ بلندی زدم و ناخودآگاه آویر رو صدا زدم.


بچه ها هم از اون طرف جیغ و داد می کردن اما هیچ کدوم نمی تونستن بیان روی پل، اون موقع مرگ هردومون قطعی بود.


آویر با بی قراری این طرف و اون طرف می رفت، ولی قبل از این که چیزی بگه، پل کاملاً خراب شد و من پرت پایین پرت شدم، صدای جیغ بلند من و داد آویر همزمان بلند شد.





چشم هان رو بستم و هر لحظه منتظر برخوردم با زمین بودم، که...





حس کردم یکی من رو گرفت و دوباره بالا رفتم، صدای بال زدن هایی رو می شنیدم، دست های آشنایی دوره شونه و پاهام حلقه شده بود.


چشم هام رو باز کردم و نگاه ام تو نگاه نگران و ترسیده ی آویر گره خورد، با بهت به بال های خیلی زیبایی که پشت اش داشتن بالا و پایین می رفتن نگاه گردم!


یادم رفته بود، آویر رگه ی پری آتش داره و تمام پری ها بال دارن!





آویر با پرواز به اون طرف رفت و من رو زمین گذاشت، هیوا و سارا محکم بغل ام کردن و با صدای بلندی زدن زیر گریه!


خودم هم به شدت ترسیده بودم، اما بال های آویر به قدری زیبا بودن که نمی خواستم و نمی تونستم نگاه ازشون بگیرم!





صدای کوهیار مانع از گریه و زاری دختر ها شد: بسه بچه ها، شب آرا حال ات خوبه؟





سرم رو تکون دادم: خوبم!





تازه نگاه ام به بدن سیکس پک آویر خورد و چشم هام گرد شد، لعنتی عجب هیکلی داره!





آویر نگاه من رو به هیکل اش دید و لبخند کیچیک و مرموزی زد، رو به کوهیار گفت.


- من نمی تونم برگردم اون ور، لایه حفاظتی اجازه نمی ده، میشه پیراهن ام رو بری و بیاری؟





کوهیار سرش رو تکون داد، رفت و با پیراهن آویر برگشت.


آویر شونه هاش رو کمی خم کرد، بال هاش خیلی آروم داخل کمرش فرو رفتن، اون راحت پیراهن اش رو پوشید و راه افتادیم.


این دفعه هرچی نزدیک تر می شدیم می تونستم صدای نعره ی دراگون ها و صدای خنده ی انسان ها رو بشنوم، البته انسان که نه، دراگون هایی که شکل انسان بودن.





وقتی رسیدیم، دهن همه مون به جز آویر و کوهیار باز مونده بود!


این جا محشر بود!


یه بهشت خیلی بزرگ و سرسبز زیر زمین که دراگون ها آزادانه توی سقف آسمون مانندش پرواز می کردن، خونه های خیلی جالبی هم روی زمین داشتن و افرادی مثل انسان های عادی راه می رفتن، این جا مثل یه شهر زیر زمینی برای دراگون ها بود و هیچ فرقی با زندگی انسان ها نداشت، اگه قدرت تبدیل شون به اژده ها رو سانسور کنی!





با ذوق و شوق به اطراف نگاه می کردم، حتی رودخونه هم وجود داشت و با این که زیر زمین بود به هیچ عنوان گرم نبود.





آویر رو به ما گفت: بچه ها شما با کوهیار برید، من هم می رم یه کاری دارم.





مشکوک نگاه اش کردم، نکنه می خواست بره سراغ والدین خشایار؟


اگه می خواست بره، من هم می خواستم برم، در اصل باید برم!





سریع گفتم: می شه من هم بیام؟





آویر با اخم ریزی نگاه ام کرد و با جدیت گفت: نه، با بچه ها برو، جایی که من می رم جای بچه نیست!





با لجاجت اصرار کردم: من می خوام بیام، بچه هم خودتی، من یه ترن...





یه دفعه آویر دست اش رو محکم روی دهن ام گذاشت و هیس آرومی گفت، با نگرانی به اطراف نگاه کرد تا ببینه کسی شنید یا نه، من هم با چشم های گرد شده بهش نگاه می کردم!





کوهیار با سرزنش آروم گفت: تو نباید این جا بگی چی هستی شب آرا، نه این جا و نه هیچ کجای دیگه، آخه تو چرا این قدر سر به هوایی؟





آویر دست اش رو برداشت و پوف کلافه ای کشید.


- بی خیال کوهیار، این سر به هوا با من بیاد بهتره، فقط خودم می تونم کنترل اش کنم!





با این که شرمنده و ترسیده بودم، ولی از این که به هدف ام رسیدم لبخند گنده ای رو صورت ام نشست که بچه ها رو به خنده انداخت، کوهیار هم لبخندی زد اما آویر همچنان برج زهرمار بود و با چشم ها عصبی و جدی نگاه ام می کرد!





از بچه ها جدا شدیم و قرار شد موقع غروب جلوی جایی که به این جا اومدیم باشیم تا برگردیم.


آویر مثل گاو سرش رو پایین انداخته بود و بی توجه به اطرافش تند تند راه می رفت، مجبور بودم بدوم تا بهش برسم!





نتونستم تحمل کنم و محکم بازوش رو گرفتم و با اعتراض گفتم: هی، داری کجا می ری؟





سرد نگاه ام کرد: باید بهت بگم؟ خودت اومدی پس حق اعتراض نداری!





لب برچیدم و ناراحت نگاه اش کردم: من فقط اومدم تا کمک ات کنم، دو نفر بهتر از یه نفر هست، مطمعن باش مزاحم کارت نمی شم.





آویر سرش رو با تاسف تکون داد و چیزی نگفت، اما این بار دست ام رو محکم گرفت و با هم حرک کردیم.


دست اش رو توی جیب اش کرد یه چیزی مثل گوشی رو در آورد، صفحه اش رو لمس کرد، یه نقشه دیجیتالی روی هوا  ظاهر شد که یه نقطه ی قرمز و یه نقطه ی آبی رو اون بود.





نقطه ی آبی با حرکت ما تکون می خورد، پس قرمز هم والدین خشایار بودن.


آویر گوشی رو برگدوند توی جیب شلوارش و تند تر حرکت کرد





زیر لب با صدایی که فقط خودم بشنوم گفت: از کنار من جُم نمی خوری شب آرا.





سرم رو تکون دادم، به دست فروش ها و دراگون های انسان نگاه کردم، همه ی این جا برای منی که دنیای جادویی رو ندیدم پر از شگفتی بود.


گردنبند خیلی زیابیی چشمم رو گرفت، دست آویر رو بی فکر به اون سمت کشیدم و اهمیتی به چشم های گرد شده اش ندادم!





گردنبدی دایره ای شکل که با زنجیر داخلش یه درخت دسته کرده بودن، به جای برگ هفت سنگ به رنگ های رنگین کمان روی شاخه های درخت بود.





با ذوق از فروشنده پرسیدم: این چنده؟





فروشنده با گیجی نگاه ام کرد و با زبون عجیب غریبی چیزی گفت که نفهمیدم، با گنگی به آویر نگاه کردم که از دیدن صورت گیج ام خنده اش گرفت!


رو به اون مرده با همون زبون عجیب چیزی گفت، مرده هم جواب اش رو داد.





آویر رو به من گفت: این گردنبند درخت رنگین کمان هست و جادوی همون درخت رو داره، می خوای؟





سرم رو تند تند تکون دادم که لبخندی زد، از جیب اش یه یاقوت سرخ در آورد و به اون فروشنده داد، فروشنده هم تند تند چیزی گفت و گردنبند رو بعد گذاشتن داخل یه جعبه ی زیبا بهم داد.





به این که کمی دور شدیم گفتم: درخت رنگین کمان چیه؟





مکثی کرد: درختی که می تونه هر آرزویی رو بر آورده کنه، اون یه درخت زنده هست و به هرکی بخواد و با نیت خوب نزدیک اش بشه، آرزو هاش رو برآورده می کنه.





سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم، به جعبه گردنبد نگاه کردم، بهتر بود گردن ام می انداختم تا الکی جعبه رو توی دست ام نگیرم.





رو به آویر گفتم: می شه گردنبد رو گردن ام بندازی، خودم نمی تونم.





آویر چند لحظه نگاه ام کرد، بی حرف جعبه و گرفت و گردنبد رو در آورد، پشت ام رو بهش کردم.


یه استرس خاصی داشتم و این استرس وقتی نوک گرم انگشت های آویر رو حس کردم بیش تر شد!


بعد این که گردنبد رو بست دوباره به راه افتادیم، مدتی بعد آویر جلوی یه خونه ی دو طبقه ی معمولی ایستاد، حتی خونه هاشون هم متفاوت نبود، البته دیوار نداشت و حیاط هاشون جدا از هم نبود.





آویر زنگ خونه رو زد و منتظر موندیم، کسی در رو باز نکرد.





با صدای آرومی پرسیدم: این جا خونه ی پدری خشی هست؟





جوابی نداد، این قدر حرص ام می داد، انگار واسه هر کلمه ای که می گفت ازش مالیاتی چیزی می گرفتن!


آویر اون نقشه ی دیجیتالی رو برداشت، نقطه ی قرمز درست رو به رومون بود!





همون لحظه در باز شد و یه مرد اخمو بهمون نگاه کرد شباهت خشایار به این مرد کاملاً مشهود بود!


- بله؟





آویر نقشه رو گذاشت تو جیب اش و لبخند مؤقری زد.


- شما آقا خسرو هستید؟





مرد با تردید و شک گفت: بله، شما کی هستید؟





آویر نیم نگاهی به اطراف کرد و آروم گفت: باید درمورد پسرتون چیزی بگم، اجازه هست؟





چشم های اون مرد که حالا فهمیدم اسمش خسرو هست گرد شد.


- حتماً، بفرمایید داخل.





کنار رفت، آویر اول داخل شد و پشت سرش من رفتم، خونه ی ساده و شیکی داشتن.


سمت راست راه پله بود و سمت چپ منتهی می شد به آشپزخونه، یه در روبه رومون بود که مرد داخل اون جا شد، هال بود.


یه پنجره ی سرتاسری به حیاط، شومینه و مبل های قهوه ای تیره و یه گرامافون قدیمی تنها چیزی بود که توی هال وجود داشت.





خسرو رو به ما گفت: بشینید، من می رم همسرم رو  صدا بزنم.





با آویر روی یه مبل دو نفره نشستیم و خسرو بیرون رفت، همون لحظه گوشی آویر زنگ خورد، اسم عمران رو دیدم.





آویر جواب داد ولی نمی دونم عمران چی گفت که یه دفعه از جا پرید!


چون یه دفعه ای بود من هم همزمان باهاش پریدم و با تعجب نگاه اش کردم.





آویر با نگرانی و کمی ترس گفت: مطمعنی عمران، چقدر وقت داریم؟





پوف کلافه ای کشید، در هال باز شد و خسرو همراه یه زن جوون داخل شدن، نگرانی و تعجب از صورت هردوشون معلوم بود.





آویر سعی کرد لبخند بزنه ولی اون قدر هم موفق نبود نگرانی توی صورت اش رو پنهون کنه، ما دوباره روی مبل دو نفره نشستیم و اون دوتا روی مبل های تکی رو به روی ما مستقر شدن.





آویرنفس عمیقی کشید و خیره شد به چشم های کنجکاو اون دو نفر جدی گفت: من نمی تونم بهتون بگم برای چی این جا هستم، فقط می تونم بگم درمورد خشایار هست.





اون زن با بی قراری گفت: پسرم چش شده؟ حال اش خوبه؟





لبخند آویر پررنگ تر شد: بله، ولی ازتون یه چیزی می خوام!





این دفعه خسرو جواب داد: چی؟





آویر نگاهی بهم کرد، فهمیدم نباید من بفهمم، پس بلند شدم و از در اون پنجره ی سرتاسری به حیاط پشتی رفتم.





به اطراف نگاه کردم، فقط چهار تا درخت وجود داشت و زمین چمن زار بود.


یه دفعه حس کردم صدایی شنیدم، با شک به درختی که توی دور ترین نقطه از وجود داشت نگاه کردم.





یه دفعه درخت لرزید و تبدیل به غول سبز رنگی شد و با داد بلندی که زد، با ترس جیغ بلندی کشیدم.


باقی درخت ها هم همین طور به غول تبدیل شدن و هر چهار تا به سمت من اومدن، سریع به سمت خونه دویدم و داخل اش پریدم، اما محکم به چیزی خوردم، آویر.





آویر خم شد، دست ام رو گرفت و کشید بالا، بعد هم هردو وارد خونه شدیم و در رو محکم بست.





رو به خسرو و زنش گفت: غوکان ها حمله کردن، ما باید بریم، شما می تونین از خودتون محافظ کنین.





خسرو سرش رو تکون داد: برو، ما براتون وقت می خریم.





آویر سرش رو تکون داد، دست ام رو گرفت و سریع از در اصلی خونه بیرون زدیم و دویدیم.





با ترس از آویر پرسیدم: غوکان چیه؟





همون طور که می دوید گفت: موجوداتی که به ترنس علاقه ی عجیبی دارن، بدجوری دوست دارن خون اش رو تا قطره ی آخر بمکن، هر جا توی دنیای جادویی ترنسی بره، اگه غوکی نزدیک اون باشه بهش حمله می کنه و...





با دیدن رنگ پریده و چشم های وحشت زده ام فهمید خیلی بد توضیح داده!


لبخند کوچیکی زد: نگران نباش، تا من این جا هستم اجازه نمی دم آسیبی به تو برسه، ولی تو هم باید کمک ام کنی.





قلب ام داشت توی حلق ام می زد، مثل چی به غلط کردن افتاده بودم از همراهی آویر، آخه من رو چه به مبارزه با چیزی که خون خودم رو می خوره!





نمی دونستم داریم کجا می ریم ولی انگار آویر می دونست، کنار رودخونه رسیدیم و آویر بی مکث داخل اش پرید، چون دست من رو گرفته بود، کشیده شدم داخل آب و درست افتادم بغل آویر!





آویر محکم من رو به خودش چسبوند و به بالای آب نگاه کرد.


یه دفعه دو تا غوکان درست بالای آب ایستادن، چون جریان آروم بود ما هم ثابت بودیم، ولی واسم عجیب بود که چرا اون ها ما رو توی آب نمی دیدن؟


آب اون قدری زلال بود که دیده بشیم ولی اون ها حتی به آب هم نگاه کردن، یکی شون که صاف به من خیره شد!


برای همین فشار دست های آویر روی کمرم بیش تر شد، اما اون غوک بی خیال نگاه از من گرفت، این یکم از ترس و استرس ام کم کرد.





اون ها که رفتن، ما هم از آب بیرون اومدیم، با رسیدن به بالا نفس عمیقی کشیدم و هوا رو با ولع داخل ریه هام فرو بردم، وای داشتم خفه می شدم!





سریع از آویر که تازه از آب بیرون اومده بود با نفس نفس پرسیدم: چرا من رو ندید؟





نفس عمیقی کشید: غوک ها روح کثیفی دارن و پاکی بهشون آسیب می زنه، از جمله آب و آتش، اون ها نه می تونن به این دوتا نزدیک بشن و نه چیزی رو داخل اش می بینن، برای همین ما رو ندیدن.





نفس ام رو به شدت بیرون دادم، واقعاً شانس آوردیم پس، دوست ندارم اولین ماموریت ام آخری هم باشه!





آویر از جا بلند شد و گفت: نباید از کنار درخت ها رد بشیم و این جا هم پر از درخت هست، پس باید از توی آب شنا کنیم تا زمانی که به یه جای کم درخت برسیم، یا هم تا شب این جا باشیم، چون اون ها توی شب ضعیف می شن و کاری نمی تونن بکنن.





من هم بلند شدم، لباس هام کاملاً خیس شده و به تنم چسبیده بودن، اما اون قدری نبود که هست و نیست ام معلوم باشه!





- ما تا شب این جا باشیم ممکنه کوهیار و بقیه نگران مون می شن.





سرش رو تکون داد: نه، موقع فرار از طریق ذهن ام بهش خبر دادم، اولویت ما امنیت شما چهار نفر هست پس اون احتمالاً از این جا رفته!





چشم هام گرد شد، یعنی الان ما دونفر تک و تنها هستیم؟


به به، از این بهتر نمی شه!





کریستال های آبی اطراف تغییر رنگ داده و تقریباً نارنجی شده بودن، این یعنی کم مونده غروب بشه.





آویر بدون نزدیک شدن به درخت ها، چند تیکه چوب خشک پیدا و با قدرت اش خیلی راحت آتیش روشن کرد.


مانتو و شال ام رو در آوردم و کنار آتیش گذاشتم تا خشک بشه، زیرش یه تی شرت نیلی  پوشیده بودم که یه خرگوش بامزه داشت!


آویر هم پیراهن اش رو در آورد و مثل من گذاشت کنار آتیش تا خشک بشه، حالا بماند که یه عالمه زور زدم تا مثل قبل با ضایع بازی به هیکل کوفتی خوشگل اش خیره نشم!


کم کم داشت گشنه ام می شد و از قرار معلوم چیزی برای خوردن نداشتیم.


آویر روبه روم نشسته و متفکر خیره شده بود به آتیش، چشم هاش نارنجی شده بودن و همچنین سر موهای مشکی اش، این تغییر رنگ بهش می اومد طوری که دل ام نمی اومد ازش چشم بردارم!


مثل یه نقاشی شده بود که نمی تونستی چشم ازش برداری!





نفس عمیقی کشیدم و به اطراف نگاه کردم، تنها صدایی که شنیده می شدصدای ترق تروق چوب ها بود، یعنی این قدر دور شدیم که صدای اژده ها هم نمی آد؟!





صدای آویر، بالاخره سکوت بینمون رو شکست: حالت خوبه؟





بهش نگاه کردم، ولی اون همچنان خیره شده بود به آتش!


- نمی دونم، به نظرت برای منی که خیلی ذوق داشتم برای این ماموریت، الان این قایم شدن چه حسی داره؟





بالاخره نگاه اش رو گرفت، چرا نمی تونستم چیزی از نارنجی چشم هاش بفهمم؟


- من به خاطر تو قایم شدم، درسته غوکان ها اگه دست شون بهم برسه زنده ام نمی زارن ولی می تونم از خودم دفاع کنم، تنها نگرانی ام تویی که نمی دونم توانایی هات چقدره.





اخم هام توی هم جمع شد: خودت استادمی و دیدی چه کار هایی ازم بر می آد، با این حال بهم اعتماد نداری؟





پوزخند کمرنگی زد: تو همیشه با کسی مبارزه می کردی که مثل خودت مبتدی بود یا هم مراعات مبتدی بودنت رو می کرد، نه یه غوکی که بویی از رحم نبرده.





تمسخر کمرنگ توی صداش داشت عصبی ام می کرد، اگه اون به توانایی هام اعتماد نداره، من که دارم!





از جا بلند شدم و عصبی گفتم: حالا که این طوره، بهت ثابت می کنم اون قدری هم که تو فکر می کنی دست و پا چلفتی نیستم، من یه ترنس هستم و یادت نره، می تونم از قدرت تو هم بدون این که بفهمی استفاده کنم...





همون طور که به طور رگبار حرف می زدم عقب عقب هم به سمت درخت می رفتم، و قبل از این که آویر کاری بکنه، من دست ام رو روی درخت گذاشتم، اون موقع بود که به خنگی خودم پی بردم!


من با چه جرئتی اومدم و می خوام با یه غول بی شاخ و دم بجنگم؟ خدایا غلط کردم!





یه دفعه صدای نفس هایی رو پشت سرم شنیدم، قبل از این که به خودم بیام، ناخودآگاه با آرنج محکم...وقتی می گم محکم یعنی محکم ها، کوبیدم به شکم یارو!


صدای دادش اون قدر بلند بود که حس کردم پرده ی گوش ام پاره شد!





قبل از این که بهم حمله کنه دویدم سمت آویر و پشت اش قایم شدم، چپ چپ نگاه ام کرد که لبخند مسخره ای زدم، این دفعه خیلی راحت زبون چشم هاش رو فهمیدم (( یعنی روت رو برم بشر، خودت کردی حالا اومدی پشت من قایم شدی؟! ))





نگاه هردومون کشیده شد سمت دو تا غوکان که داشتن نزدیک ما می اومدن، صدای جدی و آروم آویر رو شنیدم.


- نقطه ضعف شون بین کتف و چشم هاشون هست، برو و خودت رو ثابت کن پهلوون!





و خودش جلوتر از من به سمت غوک سمت راستی رفت، اون یکی هم سمت من اومد و روبه روم ایستاد.





لب هاش رو با زبون اش تر کرد و با لبخند زشت و صدای بسیار ترسناک و خشنی گفت: خیلی وقته خون یه ترنس کامل رو نخوردم، دلم لک زده واسه طعم شیرین اش!





پوزخندی زدم و با این که مثل چی می ترسیدم گفتم: مراقب دلت باش که شیرین اش نزنه!





غوک به سمت ام حمله کرد، با سرعتی که از خودم بعید می دونستم جاخالی دادم و با پا محکم به پهلوش کوبیدم، گرچه بیش تر پای خودم درد گرفت ولی صدای داد پر از درد اش دلم رو خنک کرد، خودشیفته ی نکبت!





چند قدم دور شد و دوباره با یه داد بلند تری به سمت ام حمله کرد، تند تند جاخالی می دادم و این عصبی اش می کرد!


یه دفعه شمشیر تیزی رو که به کمرش بسته بود از غلاف خارج کرد و تا به خودم بیام بازوم رو عمیق برید، خیلی تلاش کردم که جیغ نزنم ولی نشد و صدای جیغ ام توی جنگل پیچید.





درد بازوم وحشتناک و غیر قابل تحمل بود، آویر هم هنوز مشغول بود و نمی تونست بیاد کمک ام، فقط خودم بودم و خودم.





با عصبانیت به غوکی نگاه کردم که با پوزخند نگاه ام می کرد


نمی دونم چی شد...فقط می دونم مثل اون روز یه پرده ی قرمز جلوی چشم هام کشیده شد و به سمت غوک حمله کردم، هیچ کنترلی روی خودم نداشتم و هیچ جایی رو نمی دیدم، اما مغز ام عجیب می دونست چی کار کنه!


روی یک دست پریدم و نشستم روی شونه هاش و تا به خودش بیاد با مشت بین وسط کتف اش کوبیدم، صدای داد اش توی جنگل پیچید و بعد به سرعت پودر شد، محکم روی همون بازوم زخمی ام روی زمین افتادم و این بار از درد اش تا مرز بی هوشی رفتم!





همون لحظه آویر چوب بلندی رو شکست و توی چشم های اون غوک فرو کرد، همین که غوک پودر شد به سمت من دوید و کنارم نشست.





با نگرانی و ترس به صورت رنگ پریده ام نگاه می کرد: شب آرا، صدام رو می شنوی دختر؟





آب دهن ام رو به سختی قورت دادم، اون قدر ضعیف شده بودم که چشم های نیمه باز بود، خبری از اون پرده قرمز نبود ولی در عوض کم کم دیدم داشت تار می شد.





آویر که صدای از من نشنید نگرانی و ترس اش بیش تر شد، بلند شد و وقتی برگشت با یه تیکه پارچه از مانتوم برگشت، همین که بازوم رو گرفت از هوش رفتم.





*****





" آویر "





عمران عصبی راه می رفت و دستی به ریش تقریباً بلند اش می کشید، هرچند لحظه بر می گشت تا چیزی به منِ سر افکنده بگه ولی بعد پشیمون می شد و به راه رفتن اش ادامه می داد.





می دونم اعتماد اش رو خدشه دار کرده بودم، باید تا پای مرگ از شب آرا محافظ ات می کردم اما سر این که بهش نشون بدم نباید حریف رو کم بشماره تنهاش گذاشتم، حالا هم به خاطر خون ریزی و فشار زیادی که از طریق سم شمشیر بهش وارد شده بود، سه روز بود که بی هوش هست.





این سه روز وحشتناک بود و برای عمران و بچه ها دهشتناک، عمران تا دیر وقت پیش شب آرا بود، بهش خون داده بود ولی بی فایده هست، شمشیر اون غوک کثیف آغشته به زهری بود که سمی ترین و خطرناک ترین چیز برای ترنس ها هست.





با صدای عمران به خودم اومدم: اگه امروز هم به هوش نیاد، تبعید ات می کنم آویر!





چشم هام گرد شد: تبعید ام می کنی؟





تکین و کوهیار خنده شون گرفت، عمران مثل میر غضب نگاه ام کرد: آخه منگول، مگه بچه ای آخه، سر یه بچه بازی و این که به آرا نشون بدی تو مخی تنهاش گذاشتی، به تو هم می گن استاد؟





پوف کلافه ای کشیدم: چند دفعه این ها رو می خوای تکرار کنی؟ بابا من یه اشتباهی کردم به تو هم حق می دم عصبی باشی! ولی نه این که هم پنج دقیقه یک بار بری و بیای بهم سر کوفت بزنی!





عمران رفت و روی تخت نشست: سر کوفت می زنم تا یادت نره کی هستی و مسئولیت ات چیه، شب آرا یک ترنس هست، بعد ققنوس کمیاب ترین گونه ی رگه بین تمام رگه ها، انتظار داری تشویق ات کنم!





دست هام رو توی جیب ام فرو و چشم هام رو ریز کردم.


- تشویق نه، سر کوفت نزن رئیس!





عمران خواست چیزی بگه که تکین وسط حرف اش پرید.


- تونستی خون پدر و مادر خشایار رو بگیری؟





سرم رو تکون دادم: آره، توی گردنبد مخصوصی ریختم که عمران بهم داده بود، الان می آرمش.





از اتاق عمران بیرون اومدم به سمت اتاق خودم رفتم، این روز ها حتی خشایار زلزله هم حوصله ی شیطنت نداشت، این ده تا به شدت به هم دیگه وابسته بودن و اگه یکی شون نباشه انگار کل زندگی شون لنگ می زنه!





جلوی در اتاق شب آرا مکث کردم، چقدر اون شبی که داشت به حرف هامون گوش می کرد عصبانی بودم، الان که بی هوش روی تخت افتاده بیش تر عصبانی هستم!





در رو باز کردم و آهسته داخل شدم، هنوز هم رنگ پریده بود، روی تخت دراز کشیده و آروم نفس می کشید.





لبه ی تخت نشستم و به صورت زیبا و جذاب اش خیره شدم، پلک های بلند، پرپشت و فر طلایی که جذابیت چشم های درشت آبی رنگش رو بیش تر می کرد، بینی ظریف و پوست صاف و سفید اش، لب های غنچه ای و صورتی خوش رنگ اش، نمی تونم تحمل کنم این وروجک این طوری مظلوم خوابیده باشه!





از همون وقتی که به کلاسی وارد شدم که شب آرا بود فقط شیطنت دیدم و خنده، این دختر هیچ وقت غمگین نبود و همیشه بلد بود چطوری بقیه رو هم بخندونه.





سرم رو جلو بردم و دم گوش اش آروم پچ زدم: بلند شو شب آرا، خیلی وقته خوابیدی، دوست هات بدجوری دل تنگ ات شدن،  پاشو و دوباره حرص ام بده ولی مظلوم نباش، اگه بلند بشی قول می دم ماموریت بعدی هم با خودم ببرمت!





و بعد چند لحظه، صدای خش دار شب آرا: اگه نبری با همون شمشیر غوکان ها نصف ات می کنم!





*****





به کاپوت ماشین تکیه داده و به وسطی بازی کردن اون ده تا زلزله نگاه می کنم، چه دل خجسته ای دارن!





حتی با زور تونستن کوهیار رو هم به عنوان نخودی بندازن وسط، تکین هم مثل من حوصله ی این جور کار ها رو نداره و کنارم ایستاده.





با صدای آرومی پرسید: عمران رفته دنبال والدین سارا؟





سرم رو تکون دادم به عنوان جواب بله، دوباره پرسید: بعدی کیه؟





بدون نگاه کردن بهش گفتم: شهراد.





پوزخند اش رو شنیدم: شب آرا و یاسمن چی؟ کی دنبال والدین اون ها می رین؟





برگشتم و چشم غره ای بهش رفتم، پوزخند اش پررنگ تر شد: اون طوری نگاه نکن رفیق، می خواین چی کارشون بکنین؟





دوباره به بچه ها و خنده هاشون خیره شدم، نگاه ام به یاسمن خورد و ناخودآگاه لبخندی روی لب ام نشست!


- نمی دونم، اون دو نفر آخر از همه هستن.





تکین مشتی به بازوم زد و اعتراض آمیز گفت: سخت ها رو نگه می دارین آخر؟





شونه ای بالا انداختم: چی کار کنیم، تو نقش مادر شون می شی و بهشون خون می دی؟





صداش این دفعه بین خنده و جدی بود: گمشو عوضی!





خندیدم و به سمت اش برگشتم: چی کار کنیم به نظرت، مادر شب آرا که سخت ترین جای ممکنه، مادر یاسی هم...





ادامه ندادم و اخم هام توی هم جمع شد اون زن لیاقت نداشت اسم مادر روش بزاری، اصلاً دلم نمی خواد بدونم اون کجاست، حیف مجبورم به خاطر یاسمن دنبال اش بگردم.





تکین اخمی کرد: مادر و پدرت هم نمی دونن؟





سرم رو تکون دادم: بیست ساله که من رو هم ندیدن، چه برسه به اون زن!





چشم های تکین گرد شد: نرفتی دیدن شون خاک بر سر؟





چپ چپ نگاه اش کردم و با لحن خودش گفتم: می تونستم خاک بر سر؟





پوف کلافه ای کشید: بابا تو دیگه چه پوست کلفتی هستی لعنتی، یعنی بیست ساله هیچ خبری ازشون نداری؟





بی خیال گفتم: با شاهکار ارتباط دارم، اخبار رو می رسونه...





پوزخند تلخی زدم و ادامه دادم: شده ولیعهد، ماه دیگه تاجگذاری اش هست، مجرد! بعد به من می گفتن زن نگیری پادشاه نمی شی!





تکین چیزی نگفت، اخم هاش بیش تر توی هم رفت.


حق هم داشت چیزی نگه، مطمعن بودم اون هم داشت به گذشته ی نچندان خوب من فکر می کرد و اشتباهاتی که نتیجه اش یه بچه ی بی گناه بود، اون بچه تنها قربانی بود.


دوباره به یاسمن نگاه کردم که می خندید، حاظر بودم از خودم بگذرم ولی همیشه لبخند روی لب های اون دختر باشه، عاشقانه دوست اش داشتم.





گوشی ام زنگ خورد، عمران بود.


- جانم عمران؟





- چه خبر آویر، همه چیز امن و امانه؟





نفس عمیقی کشیدم: خیال ات تختِ تخت، تو چه کردی؟





مرموز خندید: سارا هم حل شد، دارم سراغ والدین فرناز می رم که همین نزدیکی ها هستن، به احتمال زیاد شب نیام.





آرین در حالی که از هیجان نفس نفس می زد اومد و گفت: آویر امروز که تمرین نداریم؟





تکین جای من جواب داد: چرا می پرسی آرین؟





آرین لبخندی زد: می خوایم شهربازی بریم، البته با اجازه و همراهی شما!





عمران که صدای آرین رو شنیده بود گفت: برین ولی تا دوازده برگردین، آویر در نبود من تو مسئولی، باشه؟





با اطمینان و محکم گفتم: مراقب هستم عمران، کار دیگه ای نداری؟





- نه دیگه، برو و منتظرشون نزار، خدافظ.





  بعد خدافظی گوشی رو قطع کردم و رو به آرینِ منتظر گفتم: به بچه ها خبر بده آماده بشن، می ریم.





 آرین رفت سمت بچه ها، کی قرار بود این ده نفر بزرگ بشن خدا داند!





*****





با حرص و تهدید گفتم: این بار آخرتون هست که می آرمتون این جهنم، تا یاد بگیرین دیگه مجبورم نکنین سوار ترن هوایی بشم!





شب آرا مشتی به بازوم زد و با خنده گفت: این قدر غر نزن، نا سلامتی بیش از دو قرن سن داری پیرمرد!





نفس ام رو به شدت بیرون دادم و جوابی ندادم تکین و یاسمن هم جلو نشسته بودن، تکین برگشت سمت ام و چشمکی زد.


- بیست ساله خوش نگذروندی، یه امروز بزن زیر قوانین خودت، ضرر نمی بینی رفیق!





اخم هام بیش تر توی هم رفت، همینم مونده با این سن و سال سوار این اسباب بازی ها بشم، ای خدا آشنا من رو نبینه صلوات! اگه شاهکار این جا بود کلی بهم می خندید!


ترن تکونی خورد و به راه افتاد، یه راه طولانی و پر از پیچ و خم پیش رو داریم.


همون اول کار جیغ و داد و خنده ی بچه ها بلند شده بود، شب آرا هم هر کاری می کرد نمی تونست ذره ای از اخم هام رو کم کنه.





تا این که یه دفعه از یه ارتفاع بلندی پایین سقوط کردیم، شب آرا از فرصت استفاده کرد و درست دم گوش من یه جیغی کشید که چه جیغی! کر شدم!





دست ام رو روی دهن اش گذاشتم ولی ول کن نبود، هی جیغ می کشید، از یه طرف هم ترن تند تند تکون می خورد و منی که کمربند نبسته بودم کم مونده بود پایین پرت بشم!





صاف نشستم و کمربندم رو بستم، شب آرا بازوم رو گرفت.


- یه بخندی بد نیست، اگه نخندی تا آخر جیغ می زنم کرت می کنم ها!





چپ چپ نگاه اش کردم، اخم ها رو باز کردم و سعی کردم کم تر عبوس باشم، کم کم داشت به من هم بعد سی سال خوش می گذشت!





وقتی پیاده شدیم لبخند رو لب هام بود، و تا آخر اون روز همراه بچه ها احساس می کردم دویست و ده سال جوون تر شدم!





***** 


" شب آرا "





نگاهی به آویر کردم که داشت با پسر ها سر جوجه پختن شوخی و خنده می کرد، می تونستم احساس شادی رو توی تک تک اعضای صورت اش ببینم.


نگاهی به اطراف کردم، حس غیر قابل توصیفی داشتم از این که توی این جمع بودم!





با توافق بچه ها قرار شد مافیا بازی کنیم، کوهیار هم داور شد.


 دایره وار نشستیم، کاغذ ها رو که پخش کرد شانسی یکی رو برداشتم و...ایول رئیس مافیا!





سعی کردم بی تفاوت باشم و احساس نارضایتی توی چهره ام باشه، دل تو دلم نبود یار هام رو بشناسم!





کوهیار اعلام کرد که بخوابیم، وقتی همه خوابیدن اول گفت رئیس مافیا بیدار بشه، دست ام رو کنار زدم و لبخند گنده ای بهش زدم، با صدای بلندی زد زیر خنده!


- شهروند ها بدبخت شدین، یکی رئیس شده که نابودتون می کنه!





شهراد با صدای بلندی گفت: ای توف تو ذات کثیف ات خشی!





خشایار با اعتراض گفت: چرا من بی شعور؟ رئیس من نیستم!





کوهیار تذکر داد و این بار گفت مذاکره کننده بلند بشه، اون هم فرناز بود!


بعدی هم مافیا، وای خدای من کم مونده بود بزنم زیر خنده، آویر مافیای ساده بود!


کوهیار اعلام کرد که بخوابیم، بعد این که تک تک بیدار کرد صبح شد.


در کل خیلی خوش گذشت و مافیا ها بردن، هیچکس نتونست ما رو بشناسه!


تکین دکتر، سیاوش کارآگاه، سارا و دانیال شهروند ساده، هیوا کشیش، شهراد تک تیرانداز، آرین زره پوش و خشایار هم ناتاشا بودن!





وقتی بازی تموم شد خشایار واسه کوهیار ناز و غمزه می اومد و هی می گفت راوی جون من ناتاشا هستم می خوام خرت کنم فردا خفه بشی!





اون روز خیلی خوش گذشت، ولی حیف از تلخی فردا!





*****


توی خواب ناز بودم که یکی تند تند تکون ام داد، وای زلزله!





از جا بلند شدم، آویر رنگ پریده لب تخت نشسته بود چون هنوز ویندوزم آپدیت نشده بود با جیغ گفتم.


- زلزله اومده؟ سونامی یا شایدم آتشفشان ترکیده؟





با چشم های گرد شده و متعجب نگاه ام می کرد، با ترس به چراغ نگاه کردم و دیدم ثابت هست، این جا هم که اقیانوس و آتشفشان نبود، پس چی شده؟





سرم رو خاروندم و با گیجی گفتم: چی شده؟





دست اش رو به پیشونی اش زد و با تاسف گفت: زود تر یه ساک جمع کن باید از این جا بریم، بجنب شب آرا نیم ساعت دیگه باید رفته باشیم.





بعد هم بدون توضیح دیگه ای از اتاق ام بیرون رفت، وا این چش شده؟


چرا باید بریم؟


قیافه اش رنگ پریده بود و نگرانی ازش می بارید، حتماً اتفاقی افتاده که آویر همیشه عصبی و سختگیر نگران شده!





به سمت کمد رفتم و تی شرت و شلوارم رو با یه شلوار طوسی و تاپ طوسی عوض کردم، مانتو و کفش های مشکی با شال طوسی روم هم پوشیدم و چند تا لباس داخل یه ساک دستی صورتی آدیداس ام گذاشتم.


از اتاق بیرون رفتم، همه ی بچه ها با قیافه های درب و داغون و خواب آلود روی مبل ها ولو بودن، وضعیت همه شون اون قدر خنده دار بود که همون جا بی خیال نگرانی زدم زیر خنده!





خشایار خمیازه ی بلندی کشید و در حالی که سرش رو می خاروند گفت: زهرمار، نخند نکبت چشم آبی!





صدای کوهیار از پشت سرم اومد: بچه ها بیاین، زود.





دنبال اش از خونه خارج شدیم، تکین و آویر توی حیاط داشتن حرف می زدن، تا ما رو دیدن سکوت کردن.





تکین رو به ما گفت: یه مدتی نمی تونیم بیایم این جا، چیزی که جا نگذاشتین؟





همه گفتیم نه، این بار من پرسیدم: چرا داریم می ریم؟ عمران کجاست؟





آویر پشت به کرد، کوهیار با اخم های درهم جواب داد: گرفتنش، اگه شما رو هم بگیرن بی برو و برگشت می کشنتون یا هم تبعید می شین.





هیوا با صدای بلندی جیغ زد: چی؟





دانیال ادامه داد: آخه ما که کاری نکردیم، برای چی؟





هرکی یه چیزی می گفت، یه دفعه با صدای بلند آویر سکت شدن.





 آویر با صدای بلندی داد زد: عوض این بچه بازی ها و طلبکاری دنبال ما راه بیوفتین، اگه یه خورده دیگه حرف بزنین نگهبان هایی که حافظ جون تون بودن بلای جون تون می شن!





از کسی صدایی در نیومد، آویر یه پورتال باز کرد و رو به ما آروم تر گفت: دنبال من بیاین، تا وقتی که من نگفتم هیچ کس چیزی نمی گه، شب آرا تو آخر از همه بیا.





با چشم های گرد شده نگاه اش کردم، اهمیتی نداد و داخل شد، بچه ها یکی یکی داخل شدن و من بعد از نگاه کلی به ویلایی که بودیم، داخل پوتال شدم.





همه جا تاریکی بود و چیزی دیده نمی شد، یه دفعه زیر پاهام خالی شد و آخرین چیزی که شنیدم، صدای جیغ خودم بود.





***** 





وقتی به هوش اومدم تو یه غار بودم، غار؟!





از جا بلند شدم، بچه ها همه شون کنارم خوابیده بودن، فقط سه تا استاد های گرامی نبودن!


غار با وجود مشعل ها و آتشی که وسط روشن بود، روشنایی داشت و می تونستم جلوی پام رو ببینم.





به سمت خروجی غار رفتم، همین که خارج شدم دیدم وسط یه جنگل بزرگ هستیم، درست روبه روی غار یه برکه ی خیلی خوشگل با آب کاملاً زلال بود.





خواستم برم سمت برکه که صدای پچ پچ هایی از پشت درخت ها شنیدم، صدای آویر و تکین بود.





به سمت صدا رفتم، پشت یه درخت ایستادم و به حرف هاشون گوش دادم.





آویر کلافه و تقریباً عصبی گفت: خبری از عمران ندارم، معلوم نیست کجا گم شده، حالا هم که مامور های دولت دنبال ما هستن، نمی دونم چی کار کنم تکین، نه می تونم تسلیم بشم نه راه فراری دارم!





تکین نفس عمیقی کشید: عمران چیز دیگه ای نگفت؟





آویر آه آرومی کشید: نه، فقط صبح زنگ زد و با صدای گرفته ای گفت که باید از اون خونه برین و تا وقتی من نگفتم آفتابی نشین، حتی به دانشگاه هم نمی تونیم برگردیم!





دست ام رو روی دهن ام گذاشتم، چه اتفاقی افتاده که عمران گم شده؟





صدای تکین اومد: کجا می تونیم بریم تا پیدا نشیم؟





آویر با مکث نسبتاً طولانی جواب داد: پیدا می شیم، مگه این که...





ادامه نداد، تکین با کنجکاوی گفت: مگه این که چی؟





آویر نفس عمیقی کشید: باید پخش بشیم تا یه مدت که آب ها از آسیاب بیوفته، بچه ها رو گروه بندی می کنیم و هر کدوم یه گروه از اون ها رو به سرزمین مادری خودمون می بریم، بر اساس رگه هاشون.





روی زمین سر خوردم، از دوست هام، خواهر و برادر هام باید جدا می شدم، این یعنی اوج فاجعه!


توی ذهن ام به بچه ها و رگه هاشون فکر کردم، من یه ترنس بودم، فرناز انسان و پری آتش بود.


یاسمن پری آتش و پری هوا، هیوا پری آب و فرشته، سارا پری زمین و انسان، دانیال نَسناس و انسان، سیاوش جن و انسان، شهراد گرگینه و جن، آرین خون آشام و انسان، خشایار غول و دراگون، چطوری قرار بود تقسیم بندی مون کنن؟





همین که صدای قدم های اون دو تا رو شنیدم سریع بلند شدم و به غار برگشتم، حال ام خوب نبود، اصلاً نبود.


به هیچ عنوان دوست نداشتم از دوست هام جدا بشم، من بیست سال روز و شب ام خلاصه می شد به این نه نفر، حالا...





تکین و آویر همران کوهیار داخل شدن و تکین همه رو بیدار کرد و گفت باید حرف بزنیم.


همون حرف هایی که من شنیده بودم رو یه جور دیگه برای بچه ها توضیح دادن، واکنش همه مثل من گرفته و غمگین بود.


سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم، سرم رو بلند کردم و چشم های ناراحت ام رو دوختم به چشم های مرموز آویر.





صداش توی ذهن ام اکو شد: فکر نکن نفهمیدم داشتی به حرف هامون گوش می کردی، بعداً باهات تسویه حساب می کنم، ولی نه الان نه هیچ وقت دیگه حرفی از شنیده هات به بقیه نمی گی.





جوابی بهش ندادم و سرم رو چرخوندم، صدای محکم و پر از تحکم اش رو شنیدم.


- یاسمن، هیوا، سارا وفرناز با من میان، آرین، شهراد و سیاوش همراه تکین، خشایار و دانیال هم با کوهیار می رن. 





پس چرا اسم من رو نگفت؟


سوال من رو یاسمن پرسید، آویر چند لحظه نگاه ام کرد.


- همراه من بیا شب آرا، کارت دارم.





بلند شد و از غار بیرون رفت دنبال اش رفتم و سنگینی نگاه همه رو روی خودم تا آخرین لحظه حس می کردم.


آویر کنار برکه دست به جیب ایستاد بود، همیشه عاشق ژست های جذابی بودم که می گرفت، لامصب خوب بلد بود دل ببره!





کنارش ایستادم، بدون حرف، برای اولین بار خودش صحبت مون رو شروع کرد.


- تو نمی تونی همراه هیچ کدوم مون بیای!





د بیا، حالم خیلی خوب بود، بهتر کرد!





اشک توی چشم هام جمع شد، با صدای لرزونی گفتم: فقط چون به حرف هاتون گوش دادم؟ من رو داری می اندازی بیرون، اون هم از بین کسایی که عاشق شون هستم!





برگشت و بی حرف نگاه ام کرد، نمی خواستم گریه کنم ولی دست خودم نبود، توی همین یه روز اون قدر اتفاق افتاده بود که نمی تونستم درک شون کنم.





صدای آروم اش رو شنیدم: نه، چاره ای ندارم، همه دختر ها رگه ی پری دارن ولی تو نداری، نمی تونم ببرم ات سرزمین پری ها، تو نمی تونی اون جا بمونی، درسته یه ترنس هستی و می تونی تمام قدرت های رگه های دیگه رو هم داشته باشی، ولی خون شون رو که نمی تونی!





آهی کشیدم و با گریه گفتم: پس چی کار کنم؟





یه قدم نزدیک شد: باید بری به ترانسیلوانیا!





گیج نگاه اش کردم، ترانسیلوانیا دیگه کجاست؟





دست اش رو جلو آورد، با انگشت شست اش اشک درشتی که از چشم ام روی گونه ام افتاده بود رو پاک کرد.


صورت ام داغ شد و نگاه ام رو به یقه اش دوختم، ضربان قلب ام به خاطر این لمس کوچیک و فاصله ی نزدیک مون بیش تر شده بود.





صدای زمزمه مانند اش توی گوش ام پیچید: جایی که بهش تعلق داری، سرزمین تمام ترنس ها، جایی که فقط یه ترنس می تونه بره، همین که دختر ها رو ببرم به سرزمین پری ها می آم پیش ات، می تونی تنهایی طاقت بیاری؟





آروم سرم رو بلند کردم و به چشم های سیاه و مخمورش دوختم که از نزدیک درشت تر و جذاب تر شده بودن، توی این چشم ها چی بود که دیگه نمی تونستم نگاه ازشون بگیرم؟





ناخودآگاه لب برچیدم و با ناراحتی گفتم: نه، نمی شه من هم باهات بیام بعد با هم بریم ترانسیلوانیا؟





لبخند کوچیکی زد که ضربان قلب ام رو طوری زیاد تر کرد که گفتم الان از قفسه ی سینه ام بیرون می زنه، این می دونه من جنبه ندارم پس چرا با نیس باز نگاه ام می کنه؟


قاتل جذاب همیشه عصبی!





- اگه بیای فقط سه روز می تونی دووم بیاری، بعدش باید از اون سرزمین بری، اگه کارم تا اون موقع تموم نشه چی؟





سرم رو کمی خم کردم و با شیطنت گفتم: با خودم می کشونمت بیرون، باید باهام بیای!





لبخند اش بزرگ تر شد صاف ایستاد و دستی به صورت اش کشید، بدون حرفی به سمت غار رفت و من هم دنبال اش کشیده شدم، می ترسیدم از این حسی که روز به روز نسبت به آویر قوی تر می شد!





***** 





برای روز آخر تصمیم دور هم باشیم.


کنار برکه آتیش روشن کردیم و دورش نشستیم، پسر ها رفتن و از رود خونه ای که نزدیک مون بود ماهی گرفتن، روی آتش گذاشتیم تا ماهی ها بپزن.


از ماهی متنفر بودم و این خشایارِ جنس خراب هم هی اذیت ام می کرد، ماهی رو نزدیک ام می آورد و می گفت نگاه کن چه نازه!





با چندش به ماهی نگاه کردم، چشم تو چشم ماهی بودم!


- این مزخرف کجاش ناز هست، مثل خودت زشته!





بچه ها به ادا های ما می خندیدن، تنها کسی که نمی خندید طبق معمول آویر بود!


از جا بلند شدم و به جنگل رفتم، می خواستم یه چیزی برای خوردن پیدا کنم، حاظر نبودم لب به اون ماهی کوفتی بزنم!





دست هام رو توی جیب شلوارم فرو کردم و به آسمون نگاه کردم، هی خدا!


بعضی موقع به خودم فکر می کردم چرا من بین این همه آدم، باید می شدم دورگه، البته دو رگه که نه یه رگه!


کفر نمی گم ولی راضی نیستم از این وضعیت، اگه ترنس نبودم حداقل سایه ی پدر و مادرم بالای سرم بود، فامیلی داشتم و یه خونه که متعلق بهش بودم.





از دور به بوته ی تمشک دیدم و به سمت اش رفتم، امیدوارم سمی نباشه!


خیلی درشت و خوشرنگ بودن، وای دلم رفت!


یکی شون و چیدم و توی دهن ام گذاشتم، طعم خیلی عالی داشت، وای خدایا دمت گرم مرسی!


تند تند تمشک ها رو چیدم و خوردم، اصلاً هم مهم نبود نشسته دارم می خورم!





یه دفعه صدای تکین رو از پشت سرم شنیدم: نخور شب آرا اون ها سمی هستن!





با دهن پر که دورش کاملاً قرمز شده بود به سمت اش برگشتم، چی گفت؟


سمی!


سریع همه تمشک ها رو توف کردم بیرون و با ناله گفتم: من اگه شانس داشتم اسمم شانسی بود نه شب آرا!





تکین شونه هام رو گرفت و با نگرانی گفت: چقدر خوردی؟





با لب های آویزون نگاه اش کردم: تقریباً یه جعبه!





تکین خنده اش گرفت، ولی برای این که ناراحت نشم لب اش رو محکم گزید تا نخنده!





یکی از تمشک ها رو چید و گفت: بریم ببینیم دُکی آویر چی کار می تونه برات بکنه!





آویر کلی غر زد که چرا سر خورد هرچی پیدا کردم می خورم، گفت که دارویی وجود نداره و درد رو فردا حس می کنم، همه اش با حرص نگاه ام می کرد ولی می تونستم نگرانی رو تو عمق چشم هاش ببینم!


خدا جونم، زندگی با خانواده نخواستم، من رو به این غر غرو برسون!





" آویر "





سارا با بی حوصلگی گفت: کی می رسیم؟





نیم نگاهی بهش کردم، هیچکدوم بابت جدایی سخت شون حوصله نداشتن، چشم های همه شون قرمز بود!





نفس عمیقی کشیدم و به روبه رو خیره شدم: شاید یک یا دو روز بعد، صبور باش سارا آخرش می رسیم!





پوفی کشید، این دفعه هیوا گفت: اصلاً معلومه کجا داریم می ریم آویر؟!





جوابی ندادم، شاخه رو کنار زدم و رو به اون پنج تا بی حوصله گفتم: حرف نزنید و فقط بیاید، کاری نمی کنم که به ضرر شما باشه!





صدای ضعیف شب آرا، بعد از این همه ساعت سکوت، بلند شد.


- آویر؟





به سمت اش برگشتم، شکم اش رو محکم گرفته و صورت اش از درد توی هم رفته بود.


اخم هام توی هم رفت، به سمت اش رفتم.


- درد داری؟





سرش رو تکون داد و به زور گفت: شکم ام خیلی بد درد می کنه، نمی تونم راه برم.





یاسمن جلو اومد و نگران گفت: چی شده فدات بشم؟ چرا درد داری؟





به جای شب آرا، من با حرص جواب دادم: برای پر خوری دیروز هست، نمی شد همون ماهی رو بخوری تا این درد رو تحمل نکنی لجباز؟





شب آرا با لب های آویزون نگاه ام کرد: تو هم فقط غر بزن!





ناخودآگاه خنده ام گرفت، لحن اش فوق العاده بامزه و بچگانه بود!





یه دست ام رو گذاشتم زیر زانو هاش و اون یکی رو دور شونه هاش، تو یه حرکت بلند اش کردم که جیغی خفیفی کشید و با مشت به سینه ام زد.





- یه خورده لطیف تر هم می تونی، روده هام قاتی شدن!





توجهی نکردم و راه افتادم، اون هم که دید جواب ندادم دست هاش رو دور گردن ام حلقه کرد و سرش رو روی شونه ام گذاشت.





با صدای آرومی به طوری که فقط شب آرا بشنوه گفتم.


- این در مقابل چیزی که قراره سراغت بیاد یه درد کوچولو هست، کم کم یه فلج موقت سراغت می آد که تا فردا همین موقع باید تحمل اش کنی!





با وحشت سرش رو از روی شونه ام بلند کرد: تو نمی تونی کاری بکنی؟





سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم، قبل از این که شب آرا چیزی بگه، یاسمن نزدیک اومد و با تردید گفت.


- آویر حس عجیبی دارم، احساس می کنم یکی داره تعقیب مون می کنه.





ناایستادم ولی گوش هام رو تیز کردم، صدایی نمی شنیدم.


شاید سارا به عنوان پری زمین بتونه چیزی حس بکنه، توی ذهن ام بهش خبر دادم و تاکید کردم مشکوک رفتار نکنه.





کمی بعد صدای سارا توی ذهن ام پیچید: یه نفر نه، پنج نفر با جثه های بزرگ دنبال مون هستن!





شب آرا رو بیش تر به خودم فشردم و سرعت قدم هام رو بیش تر کردم، لعنتی من چطور می تونم از پنج نفر هماهنگ دفاع کنم؟





توی ذهن سارا گفتم: مانع هایی رو درست کن تا به جایی برسیم و بتونیم از خودمون دفاع کنیم.





کم کم داشتم صدای قدم هایی رو می شنیدم، تعداد شون خیلی زیاد بود و این یعنی دردسر.





به یه جایی رسیدیم که درخت کم بود، شب آرا و پای درخت روی زمین گذاشتم و با جدیت و تحکم گفتم.





- از جات جم نمی خوری شب آرا، اگه ببینم بلند شدی یا کاری می کنی خودم این بار می کشمت!


رو به یاسمن ادامه دادم: کنارش بمون و مراقب اش باش.





یاسمن سرش رو تکون داد و کنار شب آرا نشست.





برگشتم و رو به اون سه تا گفتم: همه تون تاپ های مخصوص تون رو پوشیدین؟





سرشون و تکون دادن، سرم رو تکون دادم: خوبه، مانتو هاتون رو در بیارین و بال هاتون رو باز کنین، یاسمن تو هم همین طور.





پیراهن ام رو در آوردم و شونه هام رو خم کردم، بال هام خیلی آروم از کمرم بیرون اومدن.





رو به هیوا گفتم: پرواز کن و بگو چی داره به سمت مون می آد، مراقب باش دیده نشی هیوا.





هیوا سریع پرواز کرد و رفت.


تاپ هایی که بهشون داده بودم مخصوص پری ها و فرشته ها بود، کمر تاپ لخت بود و مناسب این که بال ها بیرون باشن.





به سمت یاسمن برگشتم: اگه دیدی اوضاع داره خیلی بد می شه، خودت و شب آرا برین، بدون هیچ تردیدی برش دار و پرواز کن.





یاسمن اخم کرد و با اعتراض گفت: نه من تنهاتون نمی زارم آویر.





اخم هام بیش تر توی هم رفت: اعتراض نکن یاسمن، کاری که گفتم رو انجام می دی.





یاسمن دیگه چیزی نگفت اما امان از دست این شب آرا!





بلند شد و با اخم های درهم گفت: من هم با یاسی موافقم، ما نباید تنهاتون بزاریم.





دستی میان موهام گشیدم و کلافه گفتم: یه این جا و به حرف ام گوش کن بزار تمرکز کنم، لج نکن شب آرا یه با..





حرف ام با افتادن شب آرا قطع شد، سریع به سمت اش دویدم و دست ام رو روی پای چپ اش گذاشتم، یخ بود.





شب آرا با بغض گفت: فلج هم شدم، من چرا این قدر خوش بختم؟!





با کمک یاسی تکیه اش رو به درخت دادم.





لبخندی محوی به بغض بچگونه و لب های آویزون اش زدم.


- زود می گذره دختر خوب، تحمل کن، فردا باز دوباره بالا و پایین می پری و حرص ام می دی!





دختر ها خندیدن و شب آرا لبخند محوی زد.





همون لحظه صدای وحشت زده ی هیوا رو شنیدم: پنج تا گرگینه ی بزرگ و وحشی!





نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم.





سارا و فرناز هماهنگ گفتن: چی کار کنیم؟





اخم هام رو برای جدیت توی هم کشیدم: سارا سعی کن رز سبز پرورش بدی،تنها چیزی که برای گرگینه ها کشنده هست، تا اون موقع من، فرناز و هیوا سرشون گرم می کنیم.





سارا نشست روی زمین و تمرکز کرد، ما سه نفر هم طوری ایستادیم تا اون سه تای دیگه رو حمایت کرده باشیم، باید زنده بمونیم.


این که به این زودی پیدامون کرده بودن اصلاً خوب نیست، باید خیلی زود تر به آلفیا برسیم.


پنج تا گرگینه با شکم های گرسنه و خشمگین از میان درخت ها داشتن نزدیک تر می شدن، یه قدم به جلو گذاشتم و قدرت پری آتش درون ام رو آزاد کردم.


دمای بدن ام بالا رفت، گرم شدن سرم و بعد چند لحظه روشن شدم آتش روی سرم، موهام تبدیل به آتش شده بودن، می دونستم چشم هام هم نارنجی شدن.


یکی از گرگینه ها جلو تر از همه به سمت من حمله کرد، سریع توی دست ام گلوله آتش درست و به سمت اش پرواز کردم.


روی کمرش فرود اومدم و گردن اش رو گرفتم، تند تند بالا و پایین می پرید، وقتی مطمعن شدم داره توی آتیش می سوزه پرواز کردم و از روش بلند شدم، اون هم بعد از کمی تقلا روی زمین سقوط کرد و مُرد.


دیدم که فرناز و هیوا هم مشغول شدن، دوتا از گرگینه ها داشت به سمت شب آرا، یاسمن و سارا می رفت.


به سمت شون رفتم و با گرفتن گردن یکی از گرگینه اون رو از روی زمین بلند و محکم به سمت یکی از درخت ها پرتاب کردم، اون قدر محکم خورد که درخت از ریشه در اومد.





تا به خودم بیام و به سمت گرگینه ی دیگه برم، سارا داشت با یه رز سبز تهدید اش می کرد!





رز رو توی دست اش تکون داد و با تهدید گفت: برو گمشو! وگرنه این رو می کنم تو حلق ات تا مویرگ هات بترکه، فهمیدی؟





گرگ غرشی کرد و چند قدم عقب رفت، فرناز و هیوا هم گرگینه ها رو کشته و کنار سارا برای حمایت ایستاده بودن.


گرگینه دوید و رفت، کنار شب آرا فرود اومدم و دوباره بغل اش کردم.





- باید پرواز کنیم، نمی تونیم هی پشت سرم مبارزه کنیم.





بدن شب آرا سردِ سرد بود و این نگران ام می کرد، چشم هاش باز بود ولی نمی تونست حرفی بزنه.


این آخر شنجه بود برای شب آرای وروه جادو!





*****





هیزم ها رو کنار آتیش گذاشتم و به دختر ها نگاه کردم، دور شب آرا جمع شده بودن و سعی می کردن بخندوننش.


یک ساعت قبل شب آرا تونسته بود حس های صورت اش رو به دست بیاره، ولی حرفی نمی زد.


به درخت پشت سرم تکیه دادم و چشم هام رو بستم، ذهنم خالیِ خالی بود.


نمی دونستم تکین و کوهیار الان در چه حالی هستن، بیش تر از همه هم نگران عمران بودم.


اگه آتیلانت اون رو بگیره نمی دونم باهاش چی کار می کنه، اون ها سال هاست با هم مشکل دارن.


عمران همیشه نگران بود که این مشکل شون آسیبی به شب آرا نرسونه، می ترسید شب آرا هم سرنوشتی مثل مال اون داشته باشه.





چشم هام رو باز کردم و اولین چیزی که دیدم، چشم های آبی و درخشان شب آرا بود، داشت به من نگاه می کرد.


عمران این دختر رو به من سپرده بود، شب آرا هم پتانسیل این رو داشت که سرنوشت من و عمران رو داشته باشه.





دست هام رو مشت کردم و ناخودآگاه اخم پررنگی بین ابرو هام نشست، هیچ وقت نمی زاشتم یه نفر دیگه هم قربانی اون قانون مزخرف بشه، همون طور که جلوی سرنوشت یاسمن رو گرفتم، باید راهی برای نجات شب آرا هم پیدا کنم.





از جا بلند شدم و رو به دختر ها گفتم: پاشین بریم، دیر شد.





فرناز بلند شد و با ناراحتی گفت: ما که تازه نشسته بودیم.





به سمت شب آرا رفتم و دوباره بغل اش کردم، بعد هم با قدرت ام آتیش رو خاموش کردم.





- دیر شد فرناز، ما باید زود تر به آلفیا برسیم.





همشون گیج نگاه ام کردن و همزمان پرسیدن: کجا برسیم؟





شب آرا سرش رو روی شونه ام گذاشت و نفس اش رو آروم بیرون داد، خیلی تلاش کردم که شونه ام رو تکون ندم، نفس داغ اش حال ام رو عجیب دگرگون کرد.





- آلفیا، سرزمین همه ی پری ها!





و این شد شروع سوالات فراوان!





*****





در چوبی رو چند بار با مشت زدم، صدای خواب آلودی گفت.


- اومدم بابا، در رو شکوندی!





در باز و نگاه اش روی من خشک شد!





دهن اش رو هی مثل ماهی باز و بسته می کرد ولی باز چیزی نمی گفت!





لبخندی زدم و با خستگی گفتم: پنج تا دختر خسته و گرسنه همراه ام هستن، اول بزار بیایم تو بعد هرچی فحش داری بارم کن!





دهن اش رو بست، زمزمه وار گفت: می کشمت شاهیار!





خندیدم و رو به دختر ها که پشت سرم داشتن ایستاده چرت می زدن گفتم.


- بیاین داخل، استراحت می کنیم و دوباره به راه می افتیم.





دختر ها هر کدوم سلام آرومی دادن و داخل شدن، همین که خواستم من هم داخل برم، مچ ام رو گرفت و بین درخت ها کشید.





پوفی کشیدم و با ناله گفتم: خیر سرم بهت فهموندم خسته ام! آرال بذار بخوابم بعد بیا چپ و راستم کن!





محکم دست ام رو ول کرد که چند قدم ازش دور شدم، تقریباً ده ساعت تمام داشتم پرواز می کردم و علاوه بر وزن خودم، داشتم شب آرا رو هم حمل می کردم، تازه نیم ساعت پیش تونست حس دست و پاهاش رو به دست بیاره.





سرم رو خاروندم و به صورت اش نگاه کردم، جذاب تر شده بود لعنتی!





با حسی بین عصبانیت و تعجب گفت: این بیست سال کدوم گوری بودی شاهیار؟ تکین و عمران کجا هستن؟





خمیازه ی طولانی کشیدم که خنده اش گرفت!


- نمی دونم، بزار برم بخوابم جان جدت، تمام سلول های تنم خسته!





با خنده ی بدجنسی گفت: تا حرف نزنی نمی زارم کپه ی مرگ ات رو بزاری!





روی زمین نشستم و کششی به عضله هام دادم، صدای ترق تروق استخوان هام بلند شد!





- به کدوم سوال ات جواب بدم؟





روبه روم نشست و متفکر گفت: اول بگو تکین و عمران کجا هستن؟





به چشم های کاملاً مشکی و بدون سفیدی اش خیره شدم، با این که چشم هاش ترسناک بودن ولی خیلی حالت زیبایی داشتن و حس خوبی رو به آدم می دادن.





- خبری ازشون ندارم، تکین رو آخرین بار دیروز دیدم و عمران رو...دو یا سه روز پیش.





سرش رو تکون داد و دستی بین موهاش کشید: این پنج تا دختر همراه ات کی هستن؟





لبخند محوی روی لب ام اومد: بعد اون اتفاقات و خارج شدنم از ترانسیلوانیا، با عمران رفتیم دانشگاه، اون به خاطر موقعیت قبلی اش شد رئیس و من شدم استاد، اون ها هم شاگرد هام هستن.





چشم هاش گرد شد: جانِ من؟





با خنده موهای تقریباً بلند اش رو به هم ریختم: جانِ تو ژیگرم!





با صدای بلندی زد زیر خنده: دلم تنگ شده بود برای این ژیگرم گفتن هات، حالا چی شد بعد بیست سال اومدی پیش این رفیق قدیمی ات؟





نفس عمیقی کشیدم و اتقاقات اخیر رو براش تعریف کردم، و در آخر اضافه کردم که ما رو به آلفیا ببره.





چشمکی زد و با شیطنت گفت: البته که می برم، تو رو نمی دونم ولی اون پنج تا دختر خوشگل رو حتماً!





ابرو بالا انداختم و با نیش باز گفتم: یکی شون یاسمن و اون یکی شب آرا هست!





با تموم شدن حرف ام دهن اش رفته رفته باز تر شد، تا جایی که هر سی و دو دندون اش رو راحت می تونستم ببینم!





با صدای بلند و کشدار گفت نه، جواب اش رو با خنده مثل خودش گفتم آره!





از جا پرید و با هیجان گفت: زود باش نشونم بده، دِ یالا دیگه پیرمرد، آخرین باری که اون وروجک ها رو دیدم پنج سال شون بود، وای دلم لک زده برای عمو آرا گفتن هاشون!





سرم رو با تاسف تکون دادم: آخه نابغه، اون ها الان به نظرت می گن عمو آرا؟ وقتی هیچی یادشون نمی آد؟





مثل بادکنکی شد که حرف ام مثل سوزن ترکوندش!





با قیافه پکر گفت: الهی بگم چی نشی شاهیار!





خندیدم و بلند شدم، صدای ظریف شب آرا از پشت سرم اومد.


- آویر، یه لحظه می آی؟





آرال با گیجی نگاه اش رو بین من و شب آرا گردوند.


- آویر؟!





اوپس، الان سوتی می ده!





سریع گفتم: آرال توضیح می دم، شب آرا همین جا بگو، آرال غریبه نیست.





شب آرا گفتنم همانا و باز شدن دوباره ی دهن آرال همانا!





خیره شد به شب آرا و با بهت گفت: وای خدا، تو شب آرایی؟





شب آرا سرش رو کمی به سمت چپ خم کرد و با گیجی گفت: والا از بچگی شب آرا صدام می زنن، فکر کنم آره!





آرال برگشت و با همون دهن باز نگاه ام کرد: واقعاً این شب آرا هست؟





نتونستم خودم رو کنترل کنم و بلند زدم زیر خنده، قیافه ی هردوشون با خنده ی من دیدنی تر شد!





به سمت شب آرا رفتم و با گرفتن دست اش از اون جا دور شدم، آرال از پشت سرم داد زد.





- اوی با تو بودم شازده ی ترنس!





همون طور داد زدم: می آم شازده ی اژدر، فقط تا اومدن من لال بمون و جایی سوتی نده!





کمی که دور شدیم ایستادم و منتظر به شب آرا نگاه کردم.





سریع پرسید: این پسره کیه ما رو به خونه اش آوردی؟





لبخند کوچیکی زدم و کمی به سمت صورت اش خم شدم.


- سوال بعدی!





اخم کرد و با اعتراض صدام زد: بگو دیگه، خواهش می کنم، می خوام بدونم چرا من رو می شناسه.





لبخند ام بزرگ تر شد: نوچ، سوالی نداری برم!





با مشت به بازوم زد که باعث شد بخندم.





پاش رو مثل بچه ها به زمین زد و گفت: بگو بگو بگو، وگرنه می رم ذهن اش رو بخونم!





با ابرو های بالا رفته نگاه اش کردم: برو، برو اگه می تونی بخون، اون از تو قوی تر هست شب آرا!





مثل عادت همیشه اش لب برچید: پس خودت بگو.





نفس عمیقی کشیدم و باز پایین تر رفتم، نگاه ام روی لب های صورتی و غنچه ایش خورد، سریع نگاه ام رو به چشم های دریا مانند اش رسوندم.





از نگاه خیره ام کم کم صورت اش سرخ شد، لپ ام رو از داخل گاز گرفتم تا به این صورت دوست داشتنی و بامزه اش نخندم!





با صدای آرومی گفتم: جواب می خوای؟





آب دهن اش رو قورت داد: آ...آره، بگو!





علاوه بر رنگ صورت اش، کم کم رنگ چشم هاش هم داشت بدون این که خودش بدونه تغییر می کرد، از آبی به صورتی!





با دیدن رنگ چشم هاش مکث کردم، چرا چشم هاش صورتی شد؟


قبلاً هم این رنگ رو دیدم، وقتی عمران به دلبر نگاه می کرد...وای شب آرا!


سریع صاف ایستادم و ازش یه قدم فاصله گرفتم، اخم هام رو توی هم کشیدم، تمام حس های خوب چند لحظه پیش ام با دیدن رنگ چشم هاش از بین رفت.





با خشونت و عصبانیت یه دفعه ای گفتم: برو پیش بچه ها، تا وقتی هم نگفتم سمت من نمی آی، فهمیدی؟





جوابی نداد و با تعجب نگاه ام کرد، عصبانیت یک دفعه ایم بیش تر و باعث شد ناخودآگاه همه اش رو با یه داد سر این دختر آوار کنم.





با داد پر خشمی گفتم: مگه نشنیدی چی گفتم؟ فهمیدی یا نه؟





از جا پریدن اش رو دیدم ولی ذره ای از عصبانیت ام کم نشد، بیش تر عصبانیت و خشمم به خاطر خودم بود، من بدون این که بدونم چی کار کردم با این دختر؟





با ترس و چشم های اشکی گفت: ف...فهمیدم.





بعد هم بدو بدو رفت، هردو دست ام رو محکم بین موهام کشیدم، دیگه نباید بهش نزدیک بشم، چی کار کردی شاهیار!





*****





" شب آرا "





نفس عمیقی کشیدم تا بغض ام رو ببلعم، دست هام رو محکم روی چشم هام گذاشتم تا یه قطره اشک هم نریزم.


نتونستم طاقت بیارم، لعنتی مگه چی کار کرده بودم که اون طوری باهام رفتار کرد؟





خودش نزدیک ام می شه بعد مثل آشغال پرت ام می کنه، خدایا!


روی شاخه جمع شدم و به تنه ی درخت تکیه دادم، پاهام رو توی شکم ام جمع و دست هام رو دورش حلقه کردم.





هرچی فکر می کنم جوابی پیدا نمی کنم، چرا باید اون طوری من رو از خودش برونه؟


مگه من چی کار کردم؟





قلب ام داشت از سینه ام می زد بیرون، حس می کردم یه کوه غم روی دل ام تلنبار شده.





صدای پایی رو از زیر درخت شنیدم ولی اهمیتی ندادم، یا می مردم یا زنده می موندم دیگه!





صدای جذاب و گیرای آرال توی گوش ام پیچید: می تونم خلوت ات رو به هم بزنم بانو؟





جوابی بهش ندادم، هنوز هم برام مجهول بود که چطور من رو می شناسه، اما...هیچ حس بدی نسبت بهش نداشتم.


آرال یه مرد جذاب و خیلی هیکلی بود، چشم هاش نمی دونم چرا ولی بهم آرامش می دادن.


خودش بالا پرید و روی یکی از شاخه ها کلفت کنار ام نشست، با بدبختی جا شد!





نفس عمیقی کشید و با صدای آرومی پرسید: چی شده دختر خوب؟





خواستم چیزی بگم که بغض توی گلوم نذاشت، چونه ام لرزید.


سرم رو گذاشتم روی زانوهام و از ته دل گریه کردم، انگار فقط منتظر این بودم که یکی از من بپرسه تا خالی بشم.


گریه کردن عجیب حال ام رو خوب کرد، سبک تر شده بودم.





آرال سخاوتمندانه صبر کرد تا خالی بشم، زیر لب با حرص گفت.


- خاک تو سرت کنم من بی شعور، یه دماری از روزگارت بر بیارم!





سرم رو بلند کردم و با صدای گرفته ای گفتم: ببخشید، من یکم دل ام گرفته بود.





لبخند مهربونی زد: فدای سرت، الان بهتری؟





سرم رو تکون دادم و دوباره به درخت تکیه دادم.


- کاری داشتی دنبالم اومدی؟





شونه ای بالا انداخت و کمی جابه جا شد، کل درخت یه تکون محکمی خورد!


- دوست هات دارن صبحونه می خورن، گفتم بیای تا تو هم تناول بفرمایی، تا یک یا دو ساعت دیگه راه می افتیم.





با تعجب گفتم: مگه تو هم باهامون می آی؟





خندید و دستی به صورت اش کشید: من قراره حمل تون کنم، شا...آویر برای همین اومده.





با آوردن اسم آویر اخم هام توی هم رفت، برای این که باز زار نزنم پرسیدم.


- شما هم دیگر رو از کجا می شناسین؟





یه لبخند محو و خیلی شیرین روی لب اش نشست: باهاش همکلاسی بودم، از بچگی با هم بزرگ شدیم.





پوزخندی روی لب ام نشست و سرم رو تکون دادم.





آرال آهی کشید و ادامه داد: حق داری پوزخند بزنی، اون موقع این قدر زهرمار نبود، ما ده نفر خیلی بیش تر از خیلی صمیمی بودیم، ولی حیف و صد حیف که نذاشتن!





کنجکاوی ام یا بهتره بگم فضولی ام بهم غلبه کرد: بقیه دوست هاتون کی هستن؟ چی شد که جدا شدین؟





موهاش رو از پیشونی اش کنار زد: من، آویر، تکین، عمران و ارسلان پسر های گروه بودیم، مارال، دلبر، فروغ، نازنین و نیکا هم دختر ها، چه کار هایی که نمی کردیم، کل دانشگاه از ما دوری می کردن چون...





یه دفعه ساکت شد، به سمت اش برگشتم: چون؟!





هول و دستپاچه شده بود: بی خیال دیگه، داستان طولانی هست و تو گشنه ای...چیزه...یعنی...من رفتم!





از درخت چنان پایین پرید که درخت محکم تکون خورد و اگه تنه ی درخت رو محکم نمی گرفتم الان به دیار باقی شتافته بودم!





به سرعت دور و به سمت خونه رفت، نفس ام رو محکم بیرون دادم، مطمعن بودم یه چیز خیلی مهمی رو از من مخفی کرد، باید می فهمیدم!





*****





موهام رو به شدت از جلو چشم هام کنار زدم که صدای خنده ی سارا بلند شد.





- هی بهت گفتن یکم کوتاه شون کن، مگه گوش می دی!





با حرص گفتم: کوفت، عوض این حرف ها یه کشی چیزی بده ببندم شون، از وقتی پرواز کردیم دارن تو چشم و دهنم می رن!





صدای خنده ی بقیه هم بلند شد، آویر روی گردن آرال نشسته بود و ما روی کمرش، داشتن با هم حرف می زدن.





با احتیاط کمی جلو رفتم و به پایین نگاه کردم، از این ارتفاع چیزی معلوم نبود.


بار ها به اون خشایارِ خر التماس کرده بودم که بزاره سوارش بشم، حالا آرزوم داشت تحقق پیدا می کرد!





صدای فرناز اومد: آرا مواظب باش، پایین می افتی.





دست ام رو تکون دادم یعنی نگران نباش.


بال های بزرگ و سفید آرال به آرومی بالا و پایین می شدن، با این که آروم می رفتیم ولی باد تندی می اومد و باعث می شد موهام روی هوا پخش بشن، بعد هم صاف تو دهن ام برن!





نمی تونستیم پیاده به آلفیا بریم، چون اون جا یه سرزمین روی ابر ها هست، از اون جایی که ما تحت تعقیب هستیم نمی تونیم خیلی عادی از مرز هاش رد بشیم.


آرال یه اژده ها هست، البته نه یه اژده های عادی، یه شاهزاده!


به خاطر همین هم حتی اگه توی مرز دیده بشیم، نمی تونن بهمون آسیبی برسونن یا دستگیرمون کنن، چون همراه یه شازده ی اَژدر هستیم!





عقب تر رفتم و روی کمرش دراز کشیدم، آرال یه اژده های بزرگ، سفید و خیلی زیبا بود.


یاسمن اومد کنارم وکمی اون ور تر دراز کشید.





به سمت ام برگشت و با اخم های توی هم گفت: چته؟





با تعجب نگاه اش کردم: چمه؟ یاسی یه دفعه قاتی کردی؟





نزدیک تر شد: بعد از خشی، من بهتر از هر کسی می شناسمت شب آرا، خودت رو سیاه کن!





نفس عمیقی کشیدم: من هیچی ام نیست یاسمن.





پوزخندی زد و با تمسخر گفت: پس من دقیقاً سه ساعت روی درخت نشستم و هر نیم ساعت یک بار گریه کردم!





با دهن باز و چشم های پر از حیرت نگاه اش کردم: تو...تو...





به لکنت افتاده بودم، مهربون تر شد: شانسی صدات رو شنیدم و نتونستم بی خیال بمونم، چی شده خواهری؟





موندم چی جواب بدم، اوف خدایا نجات ام بده!





یه دفعه  گوشی ام زنگ خورد: وای خشی!





با ذوق ضایعه ای رو به یاسمن گفتم: خشایار زنگ زده، اول جواب بدم بعد.





سرش رو با تاسف تکون داد، لبخند مسخره ای زدم و جواب دادم.





صدای شنگولش توی گوش ام پیچید: چطوری خل و چل خودم؟





با خوشحال گفتم: خوبم منگولکم، تو چطوری، بقیه خوب هستن؟





خندید: همه عالی، جات خالی آرا انقدر با دانیال و کوهیار کیف کردی و خندیدیم!





آه ام رو تو گلو خفه کردم، اون ها کیف کردن بعد منِ بدبخت هم از اول سفر بلا پشت بلا سرم نازل می شه!


-  الان کجا هستین؟





کمی مکث کرد: سرزمین غول ها، شما چی؟





به اطراف نگاه کردم: داریم می ریم آلفیا، سرزمین پری ها!





با تعجب گفت: مگه تو می تونی بری؟





موهام رو از جلوی چشم ام کنار زدم: فقط سه روز، بعد اش با آویر می رم ترانسیلوانیا.





می تونستم تصورش کنم که سرش رو بالا و پایین می کنه!


- که این طور، من باید برم، کاری نداری؟





نفس عمیقی کشیدم: نه عزیزم، خدافظ.





قطع کردم، خشایار من و بهتر از هر کسی می شناسه، و البته من هم متقابلاً می شناسمش!





دست فرناز رو شونه ام نشست و صدای مبهوت اش توی گوش ام پیچید.


- اون جا رو نگاه کن!





به روبه رو اشاره می کرد و قیافه اش مات و مبهوت بود، وقتی نگاه کردم قیافه ی خودم هم کپی اون شد!


خیره کننده اس!


به آلفیا رسیدیم، یه سرزمین بزرگ روی ابر ها که ورودی اش که دروازه ی بزرگ و طلایی بود، دو تا برج بلند کنارش، اطراف پر از نگهبان های پری بود، می تونستم پری هایی رو ببینم که پشت دروازه داشتن پرواز می کردن.





آرال که به دروازه رسید، سریع دروازه رو باز کردن و داخل شدیم، داخل خیلی زیبا تر از بیرون بود!


همه جا خونه های خیلی خوشگل یک طبقه و کاملاً یکسان، پری های خیلی زیبا و فرشته ها کنار هم زندگی می کردن، تا حالا تو عمرم این قدر فرشته و پری یک جا ندیده بودم!





صدای آویر بلند شد: دختر ها بال هاتون رو در بیارین تا بتونین روی ابر راه برین، شب آرا تو روی آرال بمون و بقیه پیاده بشن.





دختر ها به حرف اش گوش دادن، خودش هم بال هاش رو در آورد.


آرال خیلی آروم روی ابر فرود اومد، منتظر بودم که سقوط کنیم ولی این اتفاق نیوفتاد، قبلاً از آویر شنیده بودم که فقط موجودات بال دار و کسایی که قادر به پرواز هستن می تونن روی زمین یا همون ابرِ آلفیا بایستند.





بچه ها پایین رفتن و من هم روی گردن آرا نشستم.





با مهربونی گفت: خوش گذشت؟ جات راحت بود؟





لبخندی بهش زدم، نمی خواستم توی ذهن اش یه دختر زر زرو تصورم کنه!





- عالی بود، تا حالا روی اژده ها ننشسته بودم خیلی کیف داد!





خندید و چیزی نگفت، بچه ها جلو رفتن و ما هم پشت سرشون، با کنجکاوی و ذوق به اطراف نگاه می کردم، توی این مدت کم هم تونسته بودم به آلفیا برم و هم دراگو نایت، چه پیشرفت بزرگی!





از آرال پرسیدم: آرال تو با این که شاهزاده ای، چرا توی قصر زندگی نمی کنی؟





برای جواب دادن مکث کرد: من خیلی وقته از شاهزادگی کنار کشیدم، زندگی شاهانه خیلی مزخرف بود، باید همیشه دقت می کردی که کسی ازت ناراضی نباشه، بعد هم نمی تونستی خلاف حرف وزیر ها حرف بزنی، خیلی از دوست هام که شاهزاده بودن سر همین موقعیت کشته شدن!





با دهن باز نگاه اش کردم، ولی زود خودم رو جمع و جور کردم و گفتم.


- من به دراگو نایت رفتم، ولی اون جا اصلاً قصری نبود، و البته هیچ اژده های سفیدی هم نبود، همه رنگ های تیره داشتن.





خندید و گفت: من شاهزاده ی منطقه ی کوهستانی دراگو نایت هستم، اون قسمتی که تو رفتی زیر زمین بود، ما بر اساس قدرت درون مون تقسیم می شیم، قدرت من یخ هست و قدرت اون ها طوفان، برای همین رنگ هامون فرق دارن.





متفکر گفتم: یعنی وقتی ها می کنی، جای آتش یخ بیرون می آد؟





سرش رو به معنی آره تکون داد، خیلی خوش ام اومد که مثل آویر برای حرف زدن جون به لب ات نمی کرد و بدون چون و چرا جواب کامل می داد.





این دفعه اون سکوت رو شکست: الان بیست سال ات هست؟





نگاه ام رو از فرشته ی زیبایی که داشت جلومون پرواز می کرد گرفتم.


- اوهوم.





- تا حالا...چیزی درباره ی پدر و مادرت فهمیدی؟





با تعجب بهش نگاه کردم: نه، دانشجو ها اجازه ندارن تا وقتی فارق التحصیل بشن حرفی از پدر و مادر هاشون بزنن.





اخم کرد و چیزی نگفت، آرال هر لحظه برام کنجکاو تر می شد، می دونستم چیز های زیادی ازم می دونه ولی حرفی نمی زنه، تا وقتی هم که خودش چیزی نگه نمی تونم به حرف اش بیارم.





آویر جلوی یه خونه ی نقلی و خوشگل ایستاد و درش رو زد، یه دختر خیلی خوشگل در رو باز کرد و مبهوت به آویر نگاه کرد.





آرال با خنده گفت: حقته تعجب کنی!





نگاه مبهوت دختر به سمت آرال چرخید و با دیدن اش جیغ زد!


- برین گم بشین هردوتون!





صدای خنده ی آرال و آویر بلند شد، ما دختر ها هم هر لحظه گیج تر نگاه شون می کردیم.





آویر با خنده گفت: مارال باید باهات حرف بزنم، چند روزی هم با اجازه مزاحم ات هستیم.





مارال، این اسم برام آشنا بو...درسته، یکی از هم کلاسی های قدیمی آرال و آویر!





مارال پشت چشمی نازک کرد: زود بگو که باید برم!





آرال نزدیک در ورودی رفت و رو به من گفت: سرم رو خم می کنم، مستقیم برو داخل خونه، مواظب باش نیوفتی.





سرم رو تکون دادم، سرش رو خیلی نزدیک به ورودی نگه داشت، مارال با تعجب نگاه مون می کرد، اون قدری باهوش بود که بفهمه من پری نیستم، برای همین کنار رفت.





خیلی با احتیاط بلند شدم و از گردن آرال به داخل خونه رفتم، کفت خونه ی مارال پارکت بود.


خونه ی جالبی داشت، آشپزخونه جدا نبود، یه دست مبل شش نفره ی سرمه ای که روبه روش یه کتابخونه ی بزرگ داشت، توی قسمتی که آشپزخونه بود میز غذا خوردی شش نفره قرار داشت.





بقیه هم داخل اومدن، آرال هم تبدیل به آدم شد و بعد هم کنار ام ایستاد، اما مارال و آویر بیرون موندن.


روی مبل سه نفره نشستم، هیوا طرف چپ و آرال طرف راست ام نشستن، فرناز و یاسمن روبه رومون قرار گرفتن و سارا هم سراغ کتابخونه رفت.





هیوا دم گوش ام زمزمه کرد: ما قراره این جا بمونیم؟





شونه ای بالا انداختم و من هم آروم گفتم: آره دیگه، وگرنه آویر این جا نمی اومد.





هیوا پوفی کشید: تو نمی مونی؟





لبخندی زدم: نوچ، می رم به سرزمین مادری خودم!





دست ام رو گرفت و با ناراحتی گفت: تو بری ما چی کار کنیم؟





تلخ خندیدم: خوبه شما چهار نفرین و من یک نفر، من باید ناراحت باشم هیوا جونم!





سرش رو روی شونه ام گذاشت، من هم ناراحت بودم که باید جدا بشیم، اما چاره ای نبود.


آویر و مارال داخل اومدن و روبه روی ما ایستادن، سارا هم اومد و روی مبل تک نفره ای نشست.





مارال نفس عمیقی کشید و گفت: من قبول کردم که از دختر ها توی این مدت مراقبت کنم، ولی...باید توی قصر زندگی کنین!





دهن همه مون باز شد، توی قصر؟





مارال بی توجه به قیافه هامون ادامه داد: امروز یه جشن بالماسکه هست، دنبال ام بیاین تا لباس هاتون رو بدم.





دهن مون رو بستیم و از جا بلند شدیم، صبر کن...من چطوری برم؟





این سوال رو هم پرسیدم، آویر بدون این که نگاه ام کنه جواب داد: از قدرت مارال استفاده بکن.





مارال دست اش رو به سمت ام دراز کرد و گفت: اول بیا لباس ات رو بدم، بعد از قدرت ام استفاده می کنیم، باشه؟





سرم رو تکون دادم، به تنها اتاق اون خونه رفتیم.





*****





" آویر "





دست هام رو توی جیب شلوارم فرو کردم.





آرال از پشت سرم گفت: به چی فکر می کنی؟





کنارم ایستاد.


- به مهمونی، می ترسم بشناسنمون.





صربه ای به بازوم زد: نترس، بالماسکه هست، کسی نمی فهمه تو شازده شاهیاری!





چپ چپ نگاه اش کردم: بار ها بهت گفتم دیگه بهم نگو شازده شاهیار، کافیه یکی از دختر ها بفهمه، هرچی این بیست سال زحمت کشیدم توش گند می زنی!





چشم هاش رو تو حدقه چرخوند: شاهکار داره ولیعهد می شه، شب آرا و یاسمن به سن قانونی رسیدن، رزا و عمران هم آشتی کردن، دیگه دردتون چیه من یکی نمی دونم!





با چشم های گرد شده نگاه اش کردم: رزا وعمران آشتی کردن؟





سرش رو تکون داد: من هم تازه شنیدم، توی این یکی دو روزه هم عمران با آتیلانت آشتی می کنه، اون موقع می خواین شب آرا رو چطوری از آتیلانت دور نگه اش دارین؟





پوفی کشیدم: همین که پاش به اون جا برسه مجبورش می کنن تا ازدواج بکنه برای ادامه ی نسل ققنوس ها، یاسمن رو هم حتماً می اندازن بغل یکی از شاهزاده های پری یا هم یه شاهزاده ی ترنس!





آرال دست اش رو تکون داد: به چه چیز هایی که فکر نمی کنی، بعد فرار عمران آتیلانت به خودش اومد، اون قانون مزخرف ازدواج و بچه دار شدن قبل از ولیعهدی رو هم برداشته، چرا باز لج کردین شما؟








کلافه دستی بین موهام کشیدم، آرال چه می فهمید آخه!





صدای مارال اومد: آویر ما حاظریم، اون معجون مخصوص پری ها رو هم به شب آرا دادم تا بتونه روی ابر راه بره.





به سمت اش برگشتم، یه لباس بلند و دکلته زرد پوشیده بود که هماهنگی جالبی با رنگ چشم هاش داشت.





- چرا معجون دادی مارال؟ مگه نگفتم از قدرت ات استفاده بکنه؟





شونه ای بالا انداخت و ماسک زردی رو که فقط تا روی بینی اش رو می پوشوند به صورتش زد.


- نتونست، هنوز اون قدر قدرت مند نشده که بتونه از مال من استفاده بکنه.





سرم رو تکون دادم و هر سه تا داخل شدیم، همه ی دختر ها لباسی شبیه مارال پوشیده بودن با ماسک های همرنگ لباش هاشون، چرا این قدر شبیه به هم؟!


کنار چشم های ماسک پر های سفیدی قرار داشت، من و آرال هم ماسک مشکی گذاشته بودیم، البته بدون پر بود!


هردومون هم کت و شلوار مشکی با پیراهن مشکی پوشیده بودیم، کفشی که پوشیده بودیم رو فقط پری ها، درگون ها و فرشته ها می تونستن بپوشن تا اگه بال هاشون بیرون نباشه بتونن روی ابر راه برن، این کفش ها رو اگه رگه ی دیگه ای پا کنه، کفش خود به خود نابود می شه.


بدون نگاه به کسی اول از همه خارج شدم، بقیه هم پشت سرم اومدن.





درست وسط سرزمین قصر بزرگ پری ها قرار داشت، افراد زیادی هم داشتن داخل می شدن، جلوی در ورودی ده تا هم نگهبان بود.


تا به در ورودی رسیدیم نگهبانی نزدیک شد و کارت ورودی خواست.





مارال نزدیک اومد و گفت: برو کنار مجید.





چشم های مجید گرد شد: بانوی من شمایین، ببخشید نشناختم، بفرمایید.





همگی داخل شدیم، می تونستم کنجکاوی دختر ها رو کاملاً واضح حس کنم!


تالار بزرگ قصر رو برای این مهمونی آماده کرده بودن، میز های کوچیک و بزرگ اطراف سالن قرار داشتن که روشون انواع نوشیدنی و خوردنی بود، افرادی هم گروه گروه دور میز جمع شده بودن.





دور یه میز نسبتاً بزرگ جمع شدیم و مارال ازمون جدا شد، هیوا سریع پرسید.


- مارال کیه آویر؟





نیشخندی روی لب ام نشست: شاهزاده ی پری ها!





چشم های هر پنج تاشون گرد شد اندازه ی توپ بسکتبال!





یاسمن با بهت گفت: تو ما رو می سپری دست یه پرنسس؟





نیم نگاهی بهش کردم: مگه چه عیبی داره؟





از این تعجب می کردم که شب آرا حرفی نمی زنه، وقتی نگاه اش کردم دیدم داره آروم آروم با آرال حرف می زنه.


اخم هام توی هم رفت، صمیمت این دو نفر توی این یه روز چطور این قدر زیاد شد؟


شب آرایی که همه چیز رو ازم می پرسید و مهلت فکر بهم نمی داد، بعد اون دعوایی که باهاش کردم اصلاً نزدیک ام نمی شه.





مگه همین رو نمی خواستی شاهیار؟


حالا ناراحتی که دخترِ نزدیک ات نمی شه؟


هی خدا، همین مونده بود خود درگیری پیدا کنم!





یه دفعه دیدم دارن از میز فاصله می گیرن، سریع و ناخودآگاه گفتم.


- کجا می رین شب آرا؟





شب آرا جوابی نداد، در عوض آرال گفت: می ریم برقصیم.





با حرص گفتم: رقص آرال؟ تو واقعاً چی فکر کردی؟





اخم های آرال هم توی هم رفت: نکنه با رقصیدن می گیرن مون؟ اوه آویر بس کن و به چیز های چرت گیر نده!





دست اش رو پشت کمر شب آرا گذاشت و به پیست رقص که وسط سالن بود رفتن، نگاه من تا آخر روی دست آرال ثابت موند.


از وقتی فهمیدم شب آرا نیمچه دوست ام داره حس عجیبی دارم، به جز مادرم و همکلاسی های قدیمی ام هیچ زنی به خاطر خودم دوست ام نداشته، البته باید بین همکلاسی هام نازنین رو فاکتور بگیرم!


حیف که خیلی دیر فهمیدم نازنین فقط می خواسته ملکه ترنس ها بشه و هیچ اهمیتی به خود من نمی ده.





صدای سارا از فکر خارج ام کرد: آویر حوصله مون سر رفت، می شه ما هم بریم برقصیم؟





تند برگشتم سمت اش و گفتم: نه، وقتی آرال بیاد با اون برین، تنهایی خطرناک هست.





پوفی کشید و جواب نداد، نگاه ام رو اطراف چرخوندم.


بین جمعیت یه فرد آشنایی رو دیدم، این رنگ مو رو هر جا ببینم می شناسم!





رو به دختر ها گفتم: من می رم یه جایی رو بیام، ببینم یا بفهمم جایی رفتین من می دونم با شما!





فرصت جواب دادن بهشون ندادم و سریع به سمت اون فرد رفتم، گوشه ی سالن ایستاده بود و رقصنده ها و نگاه می کرد.





همین که به پشت سرش رسیدم، صدای طنازش بلند شد.


- دارم می بینم اش، خیلی شبیه دلبر شده!





دست هام رو توی جیب ام فرو کردم و با صدای یخی گفتم: عمران کجاست؟





خیلی آروم به سمت ام برگشت و با اون چشم های درشت و رنگارنگ اش بهم خیره شد.





یه تای ابروش رو با ناز ذاتیش بالا انداخت: به نظرت من می دونم؟





یه قدم به سمت اش رفتم و از بین دندون های کلید شدم زمزمه کردم.


- تو همه چیز رو می دونی رزا، می دونم با هم آشتی کردین، سریع بهم بگو عمران کجاست؟





لبخند کوچیکی زد که دندون های سفید و ردیف اش معلوم شدن: من چیزی نمی دونم شاهیار، چند روز پیش دیدمش، همین.





خم شدم و درست روبه روی صورت اش گفتم: چی به هم گفتین؟ کی قرار این موش و گربه بازی رو تموم بکنه؟





شونه های ظریف اش رو بالا انداخت و نگاه اش یک دور صورت ام رو گشت.


- من نمی دونم، فقط گفت داره دنبال دلبر و نازنین می گرده، می دونست من رو پیدا می کنی و بهم سفارش کرد چیزی رو بهت بگم...





اخم هاش توی هم رفت و بعد کشیدن نفس عمیقی آروم گفت: آتیلانیت خبر داره شب آرا زنده اس!





یخ کردم، آتیلانت خبر داشت شب آرا زنده اس، پس حتماً یاسمن رو هم می دونست!





رزا پوزخندی زد: درسته، الان هم بقیه رو ول کرده فقط افتاده دنبال این دو نفر، یاسمن رو نمی دونم ولی احتمالاً شب آرا رو می کشه، اگه چنین کاری بکنه عمران یه جنگ بزرگ راه می اندازه، تو باید از شب آرا محافظت کنی، من هم کمک ات می کنم.





از این حرف اش پوزخندی روی لب ام نشست و با تمسخر گفتم: تو؟! تویی که به بچه ی خودت هم رحم نکردی حالا می خوای مراقب شب آرا باشی؟





چشم هاش غمگین شد: این حرف رو نزن، شب آرا برادر زاده ام هست، درسته یه ترنس هست و از نسل ما نیست، ولی من دوست اش دارم، بچه ی خودم رو هم تو بهتر از هرکسی می دونی که چرا چند سال ول اش کردم، می دونی که برای محافظت از اون و این که آتیلانت قانون رو لغو کنه تنهاش گذاشتم، این قدر بی رحم نباش نامرد!





ازش فاصله گرفتم و نفس عمیقی کشیدم، حرف هاش راست بود، اگه بلایی سر شب آرا بیاد عمران همه جا و تبدیل به خرابه می کنه، هم اون و هم دلبر!





رزا ادامه داد: می خوای چی کار کنی؟





دست هام رو دوباره توی جیب شلوارم فرو کردم: می رم ترانسیلوانیا!





با تاسف سرش رو تکون داد: اون جا می خوای چی کار کنی، تو برای همه مُردی!





لبخند کوچیکی زدم: دوباره زنده می شم!





گیج نگاه ام کرد، وقتی منظورم رو فهمید پوفی کشید و زمزمه کرد: خاک تو سرت!





خندیدم و چیزی نگفتم، بعد دو روز صدای شب آرا رو کنارم شنیدم.


- آویر؟





به سمت اش برگشتم، با دیدن اش حس کردم برای اولین بار دلم لرزید!


چرا ندیده بودم لباس اون با بقیه فرق داره؟


یه لباس بلند پوشیده بود که برق می زد، رنگ لباسش بین سبز و سورمه ای براق بود که خیلی بهش می اومد، پشت کمرش باز و دکلته، ماسک اش همرنگ لباس اش بود با پر های مشکی، موهای طلایی بلند اش رو دورش رها کرده بود.





صدای بهت زده ی رزا بلند شد: شاهیار!





سریع به خودم اومد و چشم از شب آرا گرفتم، به سختی آب دهن ام رو قورت دادم، اون قدری هول شدم که حتی نفهمیدم رزا من رو جلوی شب آرا شاهیار صدا کرده بود.


زیر چشمی به شب آرا نگاه کردم، سرش رو پایین انداخته بود، از این فاصله هم می تونستم نگاه شرمزده و صورت سرخ اش رو هم تشخیص بدم.





نفهمیدم کی رزا تنهامون گذاشت، صدای آروم شب آرا بلند شد.


- ببخشید...من...نمی خواستم...یعنی...





نگاه اش کردم، آروم نزدیک اش شدم و رو به رویش ایستادم، موج خجالت رو از طرف اش می تونستم حس کنم!





دست ام رو زیر چونه اش گذاشتم و سرش رو بلند کردم، با چشم های آبی اش بهم نگاه کرد، اون قدری به هم خیره موندیم که خجالت اش از بین رفت و چشم هاش صورتی شد.





کار هام دست خودم نبود، قلب ام تند تر از حالت عادی می تپید و یه حس هیجان و خیلی خوبی توی وجودم داشت می غرید، تا حالا چنین حسی نداشتم، این حس خوب رو شب آرا توی وجودم برای اولین بار زنده کرده بود.


تا حالا به چشم یه دختر بهش نگاه نکرده بودم، همیشه برام بچه ی بهترین دوست ام بود که باید ازش مراقب ات کنم، ولی الان...





نگاه ام از چشم هاش به لب های سرخ اش رسید، آب دهن ام رو دوباره قورت دادم، چت شده شاهیار؟





سرم کمی پایین رفت، دوباره به چشم هاش نگاه کردم که دیدم صورتی کمرنگ شده، لبخند کوچیک و شیرینی روی لب ام نشست، داری با این قلب ام چه می کنی وروجک؟





نزدیک تر رفتم، چشم های شب آرا آروم بسته شد من هم چشم هام رو بستم و نزدیک تر رفتم، اما...





آرال با شیطنت گفت: شاهیار بیا کارت دارم!





به خودم اومدم و سریع از شب آرا فاصله گرفتم، اون قدر سریع که تا چند لحظه هردومون گیج بودیم.





دستی بین موهام کشیدم و با صدای گرفته و خش داری گفتم: چی می گی؟





چند لحظه به چشم هام خیره موند، چرا این طوری نگاه ام می کنه؟


- هیچی، مارال گفت دختر ها می مونن، ما سه نفر هم می ریم خونه ی مجردی اش، اومدم بهتون بگم.





سرم رو تکون دادم، نمی دونم برای چی فقط تکون دادم!





شب آرا با اعتراض گفت: ولی ما که تازه اومدیم، پاشیم بریم؟





نگاه هردومون به سمت اش رفت، آرال مهربون گفت: چی کار بکنیم تا شما دل بکنی؟





شب آرا لبخندی زد و با ذوق گفت: رقص خیلی کیف می ده، آرال بیا دوباره برقصیم، همراه خوبی هستی.





اخم هام دوباره توی هم رفت، تمام حس خوب ام از بین رفت و جاش حرص اومد!





آرال نگاهی بهم کرد: من خسته شدم، کل روز رو پرواز کردم، می رم تو هم با آویر هر چقدر می خوای برقص.








چشمکی بهم زد، چشمکی که معنی این رو داشت: درسته گند زدم تو حس و حال ات، ولی بیا...موقعیت رو جور کردم!





بعد هم بین جمعیت گم شد.





شب آرا پوفی کشید و نگاه اش رو به رقصنده ها دوخت، صدای زیر لب پر از حرص اش رو شنیدم.


- این بداخلاق مگه رقص هم بلده!





لبخند کوچیکی روی لب ام نشست، لبخندی که کم کم بزرگ شد و به خنده تبدیل شد!





دست ام رو پشت کمر شب آرا گذاشتم و به سمت پیست رقص رفتم.





شب آرا یه نگاه به من و یه نگاه به دست ام کرد: چی کار می کنی؟





درست وسط پیست ایستادم، دست راست اش رو روی شونه ام گذاشتم و چپ اش رو گرفتم، دست چپ خودم رو هم محکم دور کمرش حلقه و به خودم نزدیک ترش کردم، تمام مدت داشت با دهن باز نگاه ام می کرد!





لبخند شیطنت آمیزی زدم: من رقص بلدم، خودم به آرال یاد دادم وروجک!








با گفتن کلمه ی آخرم تکونی خورد و دهن اش رو بست، حق هم داشت، من تو عمرم چنین چیزی رو به کسی نگفتم، ولی این مناسب ترین لقبی بود که بهش می اومد!


یه آهنگ آرومی پخش می شد که همه جفت جفت می رقصیدن.





دست ام رو از کمرش جدا کردم، شب آرا چرخی زد و این دفعه  بغل اش کردم، همون عجیب دوباره سراغ ام اومده بود و قلب ام رو به تپش وادار می کرد.





صدای آروم و دلخورش رو شنیدم: چرا دوباره نزدیک ام می شی؟





می دونستم منظورش چیه، با این حال دم گوش اش پرسیدم.


- منظورت چیه؟





دوباره چرخید، این دفعه دست هاش رو دور گردن ام حلقه کرد و من هم دست هام رو دور کمر باریک اش انداختم.





غمگین توی چشم هام زل زد: خوب می دونی، توی جنگل چرا سرم داد زدی؟ گفتی دیگه نزدیک ام نشو!





نفس عمیقی کشیدم: اون موقع عصبی بودم.





پوزخندی زد: آره عصبی بودی، اون قدری که لبخند شیطنت آمیز می زدی و نزدیک ام می شدی، بعد هم یه دفعه ای مثل آشغال...





وسط حرف اش پریدم و با اخم گفتم: دیگه نبینم به خودت توهین کنی شب آرا، گفتم که عصبی بودم، با دیدن تو و...


با مکثی ادامه دادم: و رنگ چشم هات یاد یه چیزی افتادم که عصبی ام کرد، برای همین سرت داد زدم.





چشم هاش گرد شد و با تعجب گفت: رنگ چشم هام چرا؟





سرم رو کمی رو سمت اش خم کردم و با لبخند گفتم: می دونستی هر حس ات، باعث تغییر رنگ چشم هات می شه وروجک؟





چند لحظه گیج نگاه ام کرد، یه دفعه لب اش رو گزید و چشم هاش خیلی زود به رنگ زرشکی در اومد، یعنی خجالت کشید!


فهمید منظورم چیه!





من تا حالا کسی رو از ته دل دوست نداشتم، به جز مادرم و یاسمن، اما توی جنگل به هیچکدوم از اون ها فکر نکردم، فقط شب آرا برام مهم بود که عاشق من نشه، خب اون قدرم فرقی نکرد!


حالا این من بودم که کشش عجیبی رو نسبت بهش احساس می کردم!





آهنگ عوض شد، همزمان با اون رزا توی ذهن ام گفت: باید فرار کنی شاهیار، آتیلانت فهمیده توی قصری، برو، من هم ابین جا هواتون رو دارم.





ایستادم و با دقت به اطراف نگاه کردم، افرادی رو دیدم که خیلی نا محسوس داشتن نزدیک مون می شدن.


دست شب آرا رو گرفتم و خیلی زود از پیست رقص بیرون اومدم، توی ذهن ام به آرال خبر دادم که دنبال مون بیاد.





شب آرا با تعجب و کمی حرص گفت: این دفعه من رو کجا می کشونی؟





بدون این که نگاه اش کنم آهسته گفتم: پیدامون کردن، باید بریم.





چشم هاش گرد شد و خیلی سریع ترس و استرس رو توی وجود اش حس کردم، محکم دست ام رو گرفت و بهم نزدیک تر شد.


از دروازه قصر خارج شدیم، همین که شب آرا پاش رو روی ابر گذاشت داشت سقوط می کرد که با وحشت خیلی زود گرفتمش، تاثیر معجون از بین رفته بود!





شب آرا محکم به من چسبید و با ترس گفت: ولم نکنی آویر، خواهش می کنم ولم نکن!





دست ام رو انداختم زیر پاهاش و بلند اش کردم، صدای قدم هایی رو از پشت سرم شنیدم که داشتن به سرعت سمت مون اومدن، با تمام سرعت شروع کردم به دویدن، شب آرا هم دست  هاش رو محکم دور گردن ام حلقه کرد و پیشونی اش رو به گردن ام فشرد تا جایی رو نبینه.





نمی دونم چرا آرال تا حالا نرسیده، تا زمانی که اون برسه نباید بزارم دست شون به ما برسه.


بال هام رو در آوردم تا پرواز بکنم، اهمیتی هم ندادم لباسم پاره شد، اما همین که پرواز کردم یکی محکم بالم رو گرفت، اون قدری که دست هام رو از دور شب آرا باز شد...


قبل از این که بهش برسم از ابر سقوط کرد، و فقط با ترس نظاره گر اون صحنه بودم، عمران من رو قطعاً این دفعه می کشه!





صدای جیغ اش هر لحظه دور و دورتر می شد، نمی تونستم بهش برسم، سه نفر سر تا پا مشکی پوش من رو سرگرم خودشون کرده بودن، چون نقاب مشکی گذاشته بودن نمی تونستم شناسایی شون بکنم.





صدای غرش آرال مثل یه فرشته ی نجات بود!


دهن اش رو باز کرد و چند ثانیه بعد هرسه ی اون ها توی یخ محصور بودن!


فرصت فکر کردن نداشتم، خیلی سریع از ابر رد شدم، حتی دیگه صدای جیغ اش رو نمی شنیدم و این به شدت نگران ام می کرد.





کمی که گذشت سقوط یه نفر رو از فاصله ی دوری تشخیص دادم، می تونستم شب آرای بی هوش و در حال سقوط رو تشخیص بدم.


سرعتم رو بیش تر کردم، صدای مهیبی سکوت شب رو شکست، شکست دیوار صوتی!


پایین یه کوه قرار داشت، اگه سریع تر بهش نمی رسیدم با کوه برخورد می کرد.


چند سانتی متری اش رسیدم و کمرش رو گرفتم، محکم به خودم فشردم اش و با وحشت به صورت رنگ پریده و چشم های بسته اش نگاه کردم.





همون لحظه آرال هم رسید، شب آرا رو پشت اش خوابوندم و چند ضربه به صورت اش زدم.


- شب آرا، چشم هات رو باز کن دختر خوب الان وقت لج و لجبازی نیست، چشم هات رو باز کن.





انگار قلب ام توی دهن ام بود، خواهش می کنم چشم هات رو باز کن شب آرا!





آرال با وحشت و ترس پرسید: حال اش خوبه شاهیار؟





سرم رو به معنی نه تکون دادم، دهنم خشکِ خشک شده بود و هیچ وقت تا این حد استرس نگرفته بودم.


دست ام رو روی پیشونی اش گذاشتم و تمرکز کردم تا به هوش بیارم اش، بعد چند لحظه به سرعت چشم هاش رو باز کرد و سریع نشست، با نشستن اون نفس حبس شده ی من و آرال آزاد شد!





شب آرا چند لحظه با وحشت نگاه ام کرد، کم کم چشم هاش پر از اشک شد، دست هام رو براش باز کردم که خودش رو توی بغل ام پرت کرد و هق هق اش شروع شد.


- داشتم می مردم، اگه نمی اومدی مرده بودم، آو...آویر دیگه تنهام نذار، هیچ وقت ول ام نکن!





موهاش رو نوازش کردم و دم گوش اش گفتم: آروم باش وروجک، دیگه هیچ وقت تنهات نمی زارم، قول می دم، تو فقط آروم باش.





هق هق اش آروم تر شد، با این حال ول اش نکردم.





رو به آرال گفتم: به مارال بگو لباس بیاره برامون، همین امشب راه می افتیم.


سرش رو تکون داد و به سمت جنگل پایین رفت، تا وقتی که مارال بیاد شب آرا بغل من موند، اون قدری ترسیده بود که بدن اش یخِ یخ شده بود و حاظر نبود ازم جدا بشه.





مارال خیلی سریع با یه ساک و مستقیم به سمت شب آرا اومد.


ساک رو انداخت روی آرال، بلند که شدیم محکم شب آرا رو بغل کرد.





با نگرانی گفت: خیلی ترسیدم وقتی آرال بهم گفت چه اتفاقی افتاده، حال ات خوبه عزیزم؟





شب آرا سرش رو تکون داد و بله ی آروم گفت، قبل از این که مارال ادامه بده گفتم: باید بریم مارال، توهم برگرد پیش دخترا، ما که برسیم آرال هم می آد پیش تون.





مارال سرش رو تکون داد و از شب آرا جدا شد.





به سمت ام اومد و محکم هم دیگر رو بغل کردیم، دل ام برای این دختری که جای خواهرم هست تنگ می شه!





دم گوش ام گفت: مراقب این دردونه ی دلبرمون باش.





خندیدم و باشه ای گفتم، تا زمانی که محو بشیم مارال توی جنگل نگاه مون می کرد.





******





" شب آرا "





با صدای آویر چشم هام رو باز کردم.


_ بلند شو شب آرا، بلند شو لباس هات رو عوض کن.





دیشب من خوابیدم و الان می بینم که کت آویر روی من بود، آرال سرش رو روی دست هاش گذاشته و آروم نفس کشیدن اش نشون از خستگی اش می داد، بیچاره از دیروز بکوب داره پرواز می کنه.


کت آویر رو کنار زدم و از کمر آرال پایین رفتم، توی جنگل بودیم.





آویر که دید پایین اومدم به سمت یه درخت بزرگ و تنومند به راه افتاد، من هم پشت سرش رفتم.





کنار درخت ایستاد و گفت: من همین کنار ایستادم، لباس ات رو عوض کن و بیا.





بدون حرفی بهش خیره موندم، چشم هایش خواب و خستگی رو داد می زد!





بی هوا گفتم: دیشب نخوابیدی؟





لبخند خسته ای زد: نه، منتظر بودیم به جای امنی برسیم، زود بیا من هم برم بخواب ام!





لبخندی بهش زدم و ساک رو ازش گرفتم و به پشتِ درخت رفتم، توی ساک چند دست لباس مردونه و زنونه قرار داشت .


لباس ام رو در آوردم و به جاش یه تی شرت آبی با شلوار مشکی پوشیدم، لباس خودم رو هم به زور داخل ساک چپوندم، کفش هام رو چی کار کنم؟ با کفش پاشنه بلند راه برم؟





از پشت درخت بیرون اومدم، آویر کمی دور تر به درختی تکیه داده و چشم هایش رو بسته بود.


آروم صداش زدم که سریع چشم هایش رو باز کرد!


_ تموم شد؟





سرم رو تموم دادم: اوهوم، ولی کفش هام رو چی کار کنم؟





به سمت ام اومد و ساک رو از گرفت: از ترانسیلوانیا برات می خرم!





خواستم جواب اش رو بدم که با یه حرکت پیراهن اش رو در آورد، چشم هام گرد شده و خیره موندم به عضله های پیچ در پیچ اش!


بی توجه به من یه تی شرت مشکی در آورد و پوشید، همین که دست اش به سمت شلوارش رفت جیغی کشیدم و پشت ام رو بهش کردم!





صدای خنده اش بلند شد ولی چیزی نگفت، شلوارش رو هم که عوض کرد به سمت آرال رفتیم، آویر سوار کمرش شد.





رو به من که هنوز پایین بودم گفت: چرا ایستادی؟





شونه ای بالا انداختم: شما می خوابین، من پایین نگاه تون کنم؟





پوف کلافه ای کشید: جان پدرت بیا بالا، من نمی توانم اجازه بدم وقتی ما خوابیدیم تو بری تو این جنگل بگردی!





لب هام آویزون شد: ولی...





خیلی سریع با تهدید گفت: تو که نمی خوای اتفاق دیروز تکرار بشه؟!





این حرف اش کافی بود که ترس و وحشت دیروز رو یادآوری کنم، سریع سوار آرال شدم و نزدیک ترین جا کنار آویر نشستم!





لب اش رو گزید تا نخنده، ساک رو گذاشت زیر سرش و دست به سینه دراز کشید، چشم هایش رو که بست خیلی سریع نفس هایش آروم شد، یعنی این قدر خواب اش می اومد؟





کت رو هم کشیدم روش تا سردش نشه، به صورت جذاب اش خیره موندم.


چشم های درشت مشکی داشت که همون اول آدم رو جذب می کردن، موهای تقریباً بلند و پرپشت لخت که الان روی پیشونی اش ریخته و صورت اش رو بچگونه تر می کردن!


بینی استخوانی که به صورت اش خیلی می اومد، لب های گوشتی صورتی با مژه های بلند، پرپشت و فر که چشم هایش رو خوشگل تر می کردن.


به یاد دیروز افتادم که وقتی داشتم با آرال می رقصیدند نگاه ام به آویر و اون دختر افتاد، وقتی نزدیک رفتم با دیدن اون دختر فقط یک کلمه به ذهن ام اومد، الهه!


ماسک نداشت و این صورت بی نهایت زیباش رو به رخ می کشید، موهای بلند، پرپشت و طوسی تیره اش اولین چیزی بود که توجه آدم رو جلب می کرد.


چشم های درشت رنگارنگی داشت، رنگارنگ یعنی واقعا رنگارنگ!


زمینه چشم هایش آبی مایل به بنفش بود با رگه های طوسی، نارنجی، صورتی، مشکی، زرد و سبز!


پوست صاف و سفید، بینی عروسکی با لب های قلوه ای سرخی که معلوم بود رنگ خودشون هست، هیکل عالی و قد بلند، به شدت می تونست مرد ها رو به سمت خودش جذب بکنه.





وقتی نزدیک آویر دیدم اش کم مونده بود بیام تیکه پاره کنم، مخصوصاً وقتی که فاصله شون خیلی کم شده بود، اون موقع عمق علاقه ام رو به آویر فهمیدم، من از خیلی وقت پیش به آویر علاقه داشتم، ولی این سفر باعث شد تکلیف خودم با قلب ام روشن بشه، من عاشق اش شده بودم!





وقتی به خودم اومدم دیدم با لبخند گنده ای دارم به چشم های خندون و لب های خندون تر آویر نگاه می کنم!





چشم هام گرد شد و با بهت گفتم: تو نخوابیده بودی؟





با صدای بلندی زد زیر خنده، اونقدری که آرال بیدار شد و تکونی خورد.





آرال با گیجی گفت: خلِ چرا می خندی؟





آویر همچنان داشت می خندید، اون قدری که از چشم هایش اشک سرازیر بود!


با خجالت لب ام رو گزیدم و سرم رو پایین انداختم، یعنی داشته ذهن ام رو می خونده؟


وقتی خنده اش رو خیلی خوب کرد گفت.


_ هیچی هیچی، الان سه ساعته خوابیدی، راه بیوفت که زود تر برسیم.





آرال مطیع چیزی نگفت و اوج گرفت، سنگینی نگاه پر از شیطنت آویر رو حس می کردم ولی جرعت بالا آوردن سرم رو نداشتم!


نزدیک شدن اش رو حس کردم، انگشت اشاره اش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد، بالاخره چشم های خندون اش رو دیدم!





چشمک شیطنت آمیزی زد و گفت: به رزا حسودی نکن، عمه ات هست و شوهر هم داره! گرچه همسرش مرده!





اون چی گفت؟ همون دختر خوشگله منظورشه؟





چند لحظه نگاه اش کردم و یه دفعه با صدای بلندی گفتم: من عمه دارم؟!





لبخند دندون نمایی زد: بله، همون الهه!





دهن ام باز موند، من عمه داشتم!


ولی قانونی وجود داشت که هیچکس از دنیای جادویی حق نداره دوتا بچه داشته باشه، پس چطوری من عمه داشتم؟





سوال ام رو که پرسیدم لبخند آویر رفت و جاش اخم روی صورت اش نشست.


_ این قانون برای خانواده ی سلطنتی وجود نداره!





سرم رو سمت چپ خم کردم و با گیجی گفتم: پس یعنی...من از خانواده ی سلطنتی هستم که عمه دارم؟





چند لحظه بی حرف نگاه ام کرد، این نگاه یعنی بله ابله جون این سوال پرسیدن داره؟





دست او رو بین موهام فرو کردم، پدرم یه شاهزاده بوده، پس من هم یه شاهزاده ام!


ولی...شاهزاده ها حق دارن به دانشگاه خصوصی خودشون برن و هر وقت دلشون خواست پدر و مادرشون رو هم ببینن، اگه من شاهزاده ام...چرا هیچی یادم نمی آد و به دانشگاه خصوصی هم نرفتم؟





دست آویر روی کمرم نشست، با صدای پر از تاسفی گفت.


_ می دونم باور این موضوع برات سخته، ولی این اتفاق هم دلیلی داره که الان وقت دونستن اش نیست!





با بغض نالیدم: چرا من این قدر بدبخت ام؟





آویر فشاری به کمرم آورد: هیس، تو بدبخت نیستی، فقط یه خورده بدشانسی، شب آرا به وقت اش همه چیز رو از جمله خانواده ات و خودم برات توضیح می دم اگه صبر داشته باشی!





نتونستم جلوی بغض ام رو بگیرم، قطره قطره آب از چشم هام فرو ریخت.


آویر که گریه ام رو دید بغل ام کرد، یقه اش رو گرفتم و از ته دل گریه کردم، من کی بودم؟


شاهزاده ی گم نامی که حتی دیگه خود گذشته اش هم نیست، شب آرای قبلی با خیال راحت می خندید ولی شب آرای الان یه شاهزاده ی عاشق بدبخت هست که اشکش دم مشکشه!


من کی هستم؟ هر روز دارم چیز های بیش تری می فهمم و این زجرم می ده، می خوام خود قبلم بشم، از این شب آرا متنفرم!








نفس عمیقی کشیدم و بیشتر به آویر نزدیک شدم، چیزی نگفت و فقط حلقه ی دست اش رو دورم محکم تر کرد.





آرال با صدای تقریباً بلندی گفت: نزدیک اون جا من باید پیاده تون کنم، می خوای چی کار کنی آویر؟





به آویر نگاه نکردم و در عوض صداش رو شنیدم.


_ مدتی رو مخفی می مونم ببینم چی می شه، کلید رو همون جایی که گفتم گذاشتی؟





_ آره، با مقداری پول که در حالت کاملاً ولخرجی کفاف یک سال آینده رو هم بده، می دونی منظورم چیه!





آویر خندید: کاملاً می دونم رفیق!





از بغل آویر جدا شدم و کمی کنار رفتم، بهم نگاه کرد.


_ بهتری؟





سرم رو تکون دادم و جوابی ندادم، حال ام اصلاً خوب نبود، هنوز هم نمی تونستم هضم کنم که دیگه فردا قرار نیست با صدای دختر ها بیدار بشم، کلاس هام رو با کلی خنده بگذرونم و در آخر با بچه ها شب زنده داری کنم.


من حالا یه شاهزاده بودم، نمی دونستم مال کجا ولی با داشتن عمه بودم، دارم با استادی که همیشه برام مرموز و دوست داشتنی بود به جایی می رم که فقط اسمش رو شنیدم، از این بهتر نمی شه!





با صدای آرال از فکر بیرون اومدم: شب آرا چه حسی داری که داری می ری به سرزمین اجدادت؟





نگاه اش کردم و با بی تفاوتی گفتم: برام فرقی نداره، این مدت اون قدر اتفاقات جور وا جور افتاده که رفتن به ترانسیلوانیا کم ترین ارزش رو داره!





آرال خندید: باهات موافقم، امیدوارم بعد رفتن ات به اون جا همه چیز درست بشه، تو لیاقت یه زندگی خوب رو داری عزیزم!





لبخند کوچیک زدم، جوابی نداشتم که بهش بدم، دیگه به آینده امیدوار نبودم!





گوشی ام رو در آوردم و خواستم با سارا تماس بگیرم که گوشی ام از دست ام کشیده شد.





_ زنگ زدن ممنوع!





دست ام و دراز کردم تا گوشی رو بگیرم و در همون حال با اعتراض گفتم: بِدِش به من، اگه با دوست هام حرف نزنم می میرم، آویر بده!





جفت ابروهاش رو بامزه بالا انداخت: نوچ، شماره ات رو حتماً ردگیری می کنن.





پوفی کشیدم و موهام رو از جلوی چشم ام کنار زدم.


_ خواهش می کنم بده، فقط یه تماس کوچولو!





من جلو می رفتم و اون عقب می رفت، دست ام رو روی شونه اش گذاشتم و خودم رو بالا کشیدم تا دست اش و بگیرم، یه خورده مونده بود که آویر با اون یکی دست اش کمرم رو محکم گرفت و پایین کشیدم، قشنگ تو بغل و بین پاهاش افتادم!





با مشت به سینه اش زدم و با حرص گفتم: خیلی بدی، می دونستی پیرمرد؟





لبخند دندون نما و شیطنت آمیزی زد: اصلاح می کنم، خیلی با دقت ام وروجک لجباز!





فقط با چشم های حرصی و عصبانی نگاه اش کردم تا بلکه گوشی رو بده، بزنم به تخته اون هم از من پررو تر، خیره شده بود تو چشم هام و لبخند ژکوند می زد!


این چرا این قدر شنگول شده؟


هر وقت تنهاییم بهم می خنده و شیطنت می کنه، این با آویری که سی صد تا شنا بهم مجازات می داد خیلی فرق می کرد!


انگار تنها فردی که فرق کرده، من نیستم!





یه دفعه آرال به شدت ارتفاع اش رو کم کرد، اون قدر سریع که فقط فرصت کردم محکم تر به آویر بچسبم، اون هم با یه دست پولک های آرال رو گرفت و با دست دیگه محکم من رو نگه داشت.





نزدیک زمین آرال بال هاش رو باز کرد و خیلی آروم فرود اومد، چه عجب توی جنگل نبودیم، اما خب، بیابون که بهتر از جنگل نبود، بود؟!





آویر که انگار این جا رو می شناخت ساک رو برداشت و بعد کنار زدن من پایین پرید، رو بهم گفت که رسیدیم.


از روی کمر آرال سُر خوردم، آویر رفته بود جلوی صورت آرال و با هم حرف می زدن.





من هم پیش شون رفتم، آویر با مهربونی گفت: خیلی ممنونم که ما رو تا این جا رسوندی آرال، زود تر هم برو پیش مارال تا تنها نباشن.





آرال چشمکی زد و گفت: اِی به چشم، تو هم مراقب این شب آرای شیطون باش، مسئولیت تو سنگین تره!





آویر خندید و من با اخم گفتم: داشتیم آرال؟





خندید و سرش رو پایین آورد و با سرش ضربه ای آرومی بهم زد.


_ دلم برات تنگ می شه، تو یاد آورد برادر و خواهرم هستی، مراقب خودت باش.





دست ام رو روی صورت اش کشیدم، لبخندی تلخی زدم و نرم تر گفتم.


_ دل من هم برات تنگ می شه، تو این چند روز حسابی بهت عادت کردم، توهم مراقب خودت و خواهر های من باش، باشه؟





لبخندی زد و نفس اش رو آروم توی صورت ام فوت کرد، وای یخ زدم!





چند قدم عقب رفتم و کنار آویر ایستادم، هردو به اوج گرفتن آرال و دور شدنش خیره شدیم.





*****


" شاهیار "





شب آرا با خستگی گفت: بابا هلاک شدم، پس کجاست این در ورودی ترانسیلوانیا، اصلاً می دونی کجا می ری؟





زیر چشمی نگاه اش کردم: بیا غرغرو، کم مونده برسیم.





پوف اش اون قدری بلند بود که فکر کنم مارمولک های چند متر اون ور ترهم شنیدن!


جلوی ورودی ترانسیلوانیا ایستادم، زیر خاک ها یه در دایره ای شکل که به خوبی پنهان شده بود، فقط ترنس ها حس اش می کردن.





ایستادم و به شب آرا نگاه کردم، با چشم های ریز شده به اطراف نگاه می کرد، یه دفعه مستقیم چشم دوخت به دریچه.


_ یه چیزی اون زیر هست، نیروی خیلی زیادی هم داره.





خم شدم و دست ام رو روی خاک ها گذاشتم، کم کم خاک ها کنار رفت و دریچه پدیدار شد، بعد هم خود به خود باز شد.





رو به شب آرای مبهوت گفتم: بدو بیا، رسیدیم!





سریع اومد و به داخل نگاه کرد، هیچی معلوم نبود جز تاریکی مطلق.


شب آرا رو از نردبون پایین فرستادم و بعدش خودم رفتم، بعد من دریچه بسته شد.


عادت داشتم به این پرتال ها، توی دلم شروع به شمردن کردم، سه...دو...یک.


تو یه لحظه غرق در تاریکی بودم که هیچی دیده نمی شد، داشتم منتقل می شدم به ترانسیلوانیا، چون بار اول شب آرا هست روح اش نمی تونست تحمل کنه و الان حتماً بی هوش بود.


چشم هام رو بستم تا وقتی که برسم یکم خلوت کنم!


وقتی چشم باز کردم توی یه محیط سرسبز بودم، فکر کنم دشت مینو بود.


شب آرا رو دیدم که بی هوش افتاده بود، به سمت اش رفتم تا به هوشش بیارم.


تا چشم باز کرد مبهوت به اطراف نگاه می کرد، خیلی چیز ها مونده که با دیدن شون تعجب می کنه، این تازه اولشه!





شب آرا به سمت ام برگشت و با خوش حالی گفت: این جا کجاست؟





نفس عمیقی کشیدم و هوای بکر دشت رو به ریه هام فرستادم، بیست ساله این جا نیومدم، با این که تکذیب اش می کنم خودم خیلی خوب می دونم چقدر دلتنگ بودم.





- دشت مینو، زیبا ترین دشت ترانسیلوانیا، این جا به پایتخت خیلی نزدیک هست.





مثل بچه ها بدو بدو به سمت ام اومد، دست ام رو گرفت، کشید و با ذوق گفت.


- بیا بریم می خوام همه جا رو ببینم.





لبخندی به ذوق اش زدم و با هم راه افتادیم، مثل بچه ها هرچی که می دید ذوق می کرد!


بالاخره رسیدیم به پایتخت ترانسیلوانیا، یه شهر بزرگ مثل مال انسان ها، همه چیز ترانسیلواینا مثل دنیای واقعی بود با تفاوت این که مردم اش جادو بلد بودن! البته تکنولوژی خیلی پیشرفته تری نسبت به انسان ها هم داریم.


دست شب آرا رو محکم تر گرفتم و به سمت شهر حرکت کردم، مات و مبهوت به شهر نگاه می کرد.





- این جا خیلی خوشگله آویر.





لبخند تلخی روی لب ام نشست، ظاهرش قشنگ بود، ولی حیف از باطن!


این جا تنها شهر ترانسیلوانیا هست که از آتیلانت در امان هستیم، خودش هم این جا زندگی می کنه ولی چون همه ی افراد این جا ترنس و رگه های گوناگون هستن نمی تونه ردمون رو بزنه.


طبق چیزی که آرال بهم گفته، خونه ای که قراره توش مستقر بشیم نزدیک بازار اصلی شهر هست.


وارد شهر شدیم، حتی برای مردم هم دلتنگ بودم!





شب آرا با هیجان گفت: یعنی همه ی مردم این جا، ترنس هستن؟





سرم رو به معنای آره تکون دادم، تند تند از بین مردم می گذشتم، باید می رسیدیم قبل از این که اتفاق بدی بیوفته، هرچی کم تر دیده بشیم بهتر هست.





شب آرا باروم رو کشید و بی طاقت گفت: وایسا آویر...وایسا بهت می گم...بابا کفش ام داره اذیت می کنه...لعنتی وایسا!





اون قدر غرق فکر بودم که هیچی نمی شنیدم، ولی وقتی با صدای تقریباً بلندی دم گوش ام حرف زد ایستادم و با تعجب نگاه اش کردم!





پوفی کشید و با عصبانیت گفت: با کفش پاشنه بلند انتظار داری پشت سرت بِدَوَم؟





اصلاً یادم نبود کفش هاش مناسب نیست، یه لحطه خنده ام گرفت که زود لب ام رو گزیدم تا با خنده عصبانی ترش نکنم!


این بار آروم تر راه افتادیم و همین که به یه مغازه ی کفش فروشی رسیدیم، یه جفت کفش اسپورت دخترانه ی مشکی براش خریدم.





پول این جا فرق می کرد، شبیه مال انسان ها بود ولی روی اون علامت مخصوص ترنس ها قرار داشت، علامت تهی!


چون ترنس ها قدرت ثابتی ندارن علامت اون ها تهی هست، همه چیز داخل اش هست ولی در عین حال هیچ چیزی نداره، یه چنین چیزی!





توی راه شب آرا با کنجکاوی پرسید: داریم کجا می ریم؟





جوابی بهش ندادم، مشتی به بازوم زد و با حرص گفت: باز مالیات می خوای برای حرف زدن؟





گوشه ی لب ام بالا رفت ولی باز جوابی ندادم، این دفعه با پا محکم به ساق پام کوبید: مگه با تو نیستم؟!





دست اش رو محکم فشردم که آخی گفت، با اخم نگاه اش کردم.


- وقتی رسیدیم می فهمی، از کی این قدر پررو شدی که من رو می زنی؟





چپ چپ نگاه ام کرد: از وقتی که خودت نزدیک ام شدی!





حق داشت، ولی تا وقتی که عمران رو پیدا نکردم، نمی تونم بزارم شب آرا بیش از حد بهم دل ببنده یا حتی...من بهش دل ببندم!





پوزخندی روی لب ام نشست و با تمسخر گفتم: من استادت هستم، هر وقت بخوام نزدیک ات میشم و هر وقت نخوام دور، قرار نیست و با چند تا لمس هوا برت داره و اون قدر جرئت پیدا بکنی که من رو بزنی، فهمیدی؟





چند لحظه با دلخوری و بغض نگاه ام کرد، دست اش رو از دست ام محکم بیرون کشید و زیر لب فهمیدمی گفت.


دوباره به راه افتادیم اما این بار با فاصله، می دونستم ناراحت اش کردم، دوباره!


اما لازم بود، من برای این که بهش نزدیک بشم نیاز به اجازه داشتم، وقتی مجوز پیدا کردم می تونم با جدیت بیش تری در موردش فکر کنم.


الان آمادگی پذیرش هیچ رابطه ای رو نداشتم، من به بار ازدواج کردم و بچه دارم، بچه ام همسن خودش هست، نمی تونم که به این آسونی برم سمت شاهزاده ی کل دنیای جادویی که از قضا همسن دخترم هست!


نازنین هم ادعا می کرد دوست ام داره، همون طور که الان رنگ چشم های شب آرا نشون می ده، اما...نمی تونم!


حس دختری رو دارم که قصد ادامه تحصیل داره!





به خونه ی مورد نظر رسیدیم، یه خونه ی متوسط تو یه کوچه ی شلوغ که بچه ها داشتن بازی می کرد.


در رو با کلیدی که آرال بهم داده بود باز کردم و داخل شدم، شب آرا که اومد در رو بستم و یه نگاه کلی به حیاط کردم.


چند تا درخت میوه داشت که احتمالاً گوجه سبز و گیلاس بودن، یه استخر کوچیک که خداروشکر آبش تمیز بود.


سنگ فرشی که تا دم در خونه ادامه داشت، شب آرا جلوی در ورودی ایستاده و منتطر من بود.





خونه با دوتا پله از زمین جدا می شد، تراس کوچیکی داشت که چند تا گلدون و یه تاپ دو نفره داخل اش بود.


داخل خونه با صفا تر از بیرون بود، یه دست مبل هشت نفره ی نسکافه ای و قهوه ای وسط وسط خونه بود که روبه روش تلوزیون قرار داشت، گوشه ای از خونه هم شومینه وجود داشت با میز و  دو تا صندلی چوبی، یه فرش ماشینی قهوه ای و نسکافه ای هم وسط خونه پهن بود.





آشپزخونه ی اُپن دار و مجهز که داخل اش میز ناهارخوری چهار نفره بود، با سه تا اتاق، خونه ی خوبی بود!


به سمت یکی از اتاق ها رفتم و درش رو باز کردم، یه تخت دو نفره مشکی، کمد دیواری مشکی و سفید با یه لوستر مشکی، میز و صندلی مشکی با یه میز توالت مشکی و سفید، این جا مال من!


بقیه ی اتاق ها هم همون طوری ولی رنگ های دیگه ای داشتن، توی همه ی کمد های اتاق ها لباس وجود داشت، هم مردانه و هم زنانه، هرچی لباس، کیف و کفش با هر مدلی که می خواستی، آرال برای آماده سازی این جا سنگ تموم گذاشته!


روی میز توالت هم انواع عطر و اُدکلن ها با شونه وجود داشت، توی هر اتاق دوتا در دیگه بود که در حمام و دستشویی بودن.





شب آرا بی توجه به من داخل اتاقی شد که تم طوسی و بنفش داشت، همین مونده بود که باهام قهر کنه!


سرم رو با تاسف تکون دادم، الان وقت منت کشی نداشتم و باید هرچه زود تر با مارال تماس بگیرم.





******


" شب آرا "





آخیش، دوش چه چسبید!


حوله ی سفید رو روی موهام کشیدم تا هرچی زود تر خشک بشن، به سمت لباس هام رفتم که روی تخت گذاشته بودم، کلاه حوله رو از روی موهام کنار زدم.


تصمیم گرفتم تا وقتی که این ماجرا ها تموم بشه دیگه سمت آویر نرم، نمی خوام دوباره اون طوری بهم نگاه بکنه و با تمسخر بگه هر وقت بخوام باهات بازی می کنم نمی دونستی بدون!





این جا محشر بود، برام مهم نبود بعضی ها افتادن دنبال ام و قصد جونم رو دارن، من لذت زندگی رو توی یه جای جدید از خودم دریغ نمی کنم!


یه پیراهن مردونه ی سفید از کمد برداشتم تا بپوشم، خیلی دوست داشتم برای یه بار هم که شده یه پیراهن مردونه بپوشم!


پیراهن تا نزدیک زانو هام رو می پوشوند، برای این که خودم هم معذب نشم زیرش یه شلوارک لی پوشیدم که هیچ فرقی نکرد!


شونه ای بین موهام کشیدم و از اتاق بیرون رفتم، آویر روی مبل نشسته و یه لب تاپ رو روی پاهاش گذاشته بود، طبق معمول اخم کرده و جوری به صفحه ی لب تاپ نگاه می کرد که من جای اون خودم رو خیس کردم!





به سمت آشپزخونه رفتم تا یه چیزی برای خوردن پیدا بکنم، در یخچال رو که باز کردم یه لبخند گنده روی لب ام نشست، وای خدایا من و این همه خوشبختی محاله!


همه چیز بود!


یه کاکائوی نوتلا برداشتم و در یخچال و بستم، روی میز ناهارخوری نشستم و با انگشت اشاره شروع به خوردن کردم، با انگشت مزه اش بیش تر می چسبید!


همیشه سر نوتلا با خشایار می جنگیدیم، وسط خوردن من همیشه دوتا انگشت اش رو فرو می کرد داخل ظرف و می خورد!





حضور آویر رو کردم ولی اهمیتی ندادم.





با صدایی که خنده توش موج می زد گفت: مثل یه پیشی افتادی به جون کاکائو، من رو آدم حساب نکردی؟





مثل خودش نیم نگاهی بهش کردم و جواب ندادم، اگه از این به بعد برای حرف زدن ازت مالیات نگیرم شب آرا نیستم!


اومد سمت ام و یه دست اش رو درست کنار پام گذاشت، با تعجب نگاه اش کردم، انگشت کاکائویی ام هم کنار دهن ام مونده بود!


دست ام رو گرفت و همین که وارد دهن اش کرد جیغ ام در اومد.


- چرا انگشت ام رو داخل دهن ات می بری؟





با لذت چشم هاش رو بست و انگشت ام رو میک زد، از خجالت سرخ شدم!


سرم رو پایین انداختم و لب ام رو گزیدم، این بی شعور چرا رعایت این قلب وا مونده ام رو نمی کنه؟


یهو نزدیک میشه و همون لحظه دور، معلوم نیست با خودش چند چنده!


حداقل من با خودم کنار اومدم و بدون رودروایسی میگم دوست اش دارم، پس چرا آویر خنگ می زنه؟





وقتی تموم کاکائو روی انگشت ام رو خورد از دهن اش بیرون آورد، دست ام رو ول نکرد، لیسی روی لب هاش زد و چشم هاش مشکی درخشانش رو باز کرد.





- عالی بود، دیگه با قاشق کاکائو نخور!





سرم رو بلند نکردم، قلب ام به تالاپ تولوپ افتاد، منظورش چی بود؟


سرخی صورت ام این دفعه هم از هیجان بود و هم از خجالت، وقتی انگشت شست اش رو آروم روی پام کشید یه دور قشنگ مردم و زنده شدم!





صورت اش رو جلو آورد و زیر گوش ام پچ زد: دیگه این طوری توی خونه نچرخ، از فردا خدمتکار مرد و زن میاد برای کار ها، نمی خوام تو رو این جوری ببینن!





نفس ام حبس شد، فاصله مون اون قدر کم بود که نفس هاش داشت گردن ام رو آتیش می زد!


دست اش رو آروم بالا کشید و کامل روی زانوم گذاشت، جایی که دست اش رو گذاشته بود گز گز می کرد ولی کل بدن ام یخ شده بود، به جز صورت ام که انگار داشت توی آتیش می سوخت!


کمی فاصله گرفت و دست ام رو ول کرد، در عوض زیر چونه ام گذاشت و مجبورم کرد سرم رو بلند و به چشم هاش نگاه کنم، صورت اون هم کمی سرخ شده بود، از هیجان؟





با دیدن چشم هاش یاد اتفاقات یه ساعت قبل و اون چشم های پر از تمسخرش افتادم، شب آرا گولش رو نخور، داره ازت استفاده می کنه بعد هم با بی محلی از کنارت می گذره!


تمام حس های خوب ام پر شد و رفت هوا، جای اون ترس از پس زده شدن توی قلب ام سرازیر شد.





با بغض و ناراحتی نالیدم: نزدیک ام نشو!





با تعجب نگاه ام کرد، چشم هام پر از اشک شد و خیلی سریع شروع به باریدن کردن.





با صدای تقریباً بلندی که پر از دلخوری و ناراحتی بود گفتم: نزدیک من نیا، لمس ام نکن، باهام بازی نکن آویر، خودت گفتی برات بازیچه ام، یعنی این قدر عوضی هستی که می خوای من رو وابسته ی خودت کنی و بعد بری، تو دیگه کی هستی؟





سوال آخرم رو داد زدم، چشم هاش غمگین شد و ازم به سرعت فاصله گرفت، پوفی کشید و هردو دست اش رو با شدت بین موهاش برد.





با هق هق ادامه دادم: موفق شدی، بهت وابسته شدم، ولی اگه نمی خوای دوستت داشته باشم دیگه نزدیک ام نیا، خواهش می کنم آویر!





از روی میز پایین اومدم و با سرعت از آشپزخونه بیرون رفتم، چند بار صدام زد که اهمیتی ندادم و داخل اتاق ام شدم.


خودم رو روی تخت ول کردم و با صدای بلندی زدم زیر گریه، تو عمرم این قدر از ته دل گریه نکرده بودم! غم جدایی از بچه ها، گذشته ی نا معلومم و تنهایی االانم روی این ناراحتی از آویر جمع شده بودن که الان این طوری داشتم عر می زدم!





نمی دونم چقدر گریه کردم که بالاخره آروم شدم، وقتی به ساعت نگاه کردم فهمیدم سه ساعت بکوب فقط گریه کردم، اگه خشایار بود می گفت تو چه دیوونه ای هستی که سه ساعت عر زدی!





با یادآوری دوست هام لبخند تلخی روی لب ام نشست، کاش اون روز به آویر نگفته بودم که من رو با خودش همراه بکنه، حداقل هیچ وقت نمی فهمیدم که دوست اش دارم، الان پیش تکین یا کوهیار بودم و با پسر ها می خندیدم، خیلی دوست داشتم که الان جای آویر، خشایار پیش ام بود!





هوا تاریک شده بود که چند تقه ای به در خورد و بعدش آویر با صدای گرفته و خش داری گفت.


- می دونم بیداری، من می رم حیاط، تو بیا شامت رو بخور.





پوزخندی روی لب ام نشست، بعد اون همه حرف باز هم به فکرم هست!


بعد چند دقیقه از اتاق بیرون رفتم، چراغ های هال روشن و خبری از آویر نبود، روی اُپن دو تا ظرف غذا قرار داشت و بوی مرغ سوخاری کل خونه رو برداشته بود.


دو تا صندلی دایره ای کنار هم جلوی اُپن قرار داشتن که روی یکی شون نشستم و شروع به خوردن کردم.





هر وقت ناراحت بودم اشتهام کم می شد ولی از لج آویر کاملاً خوردم!


چند دکمه ی پایین پیراهن رو تا کمر شورتکم باز کردم، می خواستم حالا که نیست کامل باز کنم که پشیمون شدم، درسته کبریت بی خطر هست ولی احتیاط شرط عقله!


تاپ دو نفره درست روبه روی پنجره ی آشپزخونه بود، می تونستم ببینم اش که آروم تکون می خورد و داشت به آسمون پر از ستاره نگاه می کرد.





کاش می شد با خودت کنار بیای آویر، اون موقع با رضایت تمام و کمال خودم نزدیک ات می شم!


ولی...حیف!





*****





غلتی زدم و چشم هام رو باز کردم که نگاه ام تو یه جفت چشم نقره ای گره خورد!


کم کم چشم هام گرد تا جایی که جیغ بلندی زدم و سیخ روی تخت نشستم، طفلک زنِ با ترس از روی صندلی بلند شد و تند تند گفت.





- خانم به خدا من کاری باهاتون ندارم، آروم باشین!





با صدای لرزون و ترسیده ای گفتم: تو...تو کی هستی؟





در اتاق به شدت باز شد و آویر همراه با یه مرد غریبه داخل اومدن.





آویر اومد سمتم، کنارم نشست و با نگرانی بررسی ام کرد: چی شده؟ چرا جیغ زدی؟





اون زن با پشیمونی و خجالت گفت: من رو دیدن شوکه شدن، برای همین جیغ زدن!





آویر با عصبانیت بهش توپید: مگه نگفتم بالا سرش نشین تا وقتی بیدار شد سکته نکنه؟ حرف نمی فهمی تو؟





زن لب اش رو گزید و سرش رو پایین تر انداخت.





دست آویر رو گرفتم و با آرامش گفتم: چیزی نیست آویر، من زیادی نازک نارنجی ام، تو چرا طفلک رو به تیغ می کشی!





دست ام و فشرد و با همون اخم های درهم گفت: مطمعن باشم خوبی؟ بلایی که سرت نیاورد؟





دلم ضعف رفت بابت نگرانی اش، لبخند شیرینی روی لب ام نشست.





- خوبم باور کن، این دو نفر کی هستن؟





مرد هم کنار زن ایستاد و هردو چشم به دهان آویر دوختن.





آویر دست ام رو فشرد و با صدایی جدی گفت: مینو و کیان، همونایی که دیروز بهت گفتم، شما دو نفر هم سر کارتون برگردین.





هردوشون چشمی گفتن و از اتاق بیرون رفتن، آویر هم بلند شد، من هم بلند شدم که نگاه آویر بهم افتاد، همون لباس دیروزی ها تنم بودن.





اخم هاش شدید تر توی هم رفت و با حرص گفت.


- دست و صورت ات رو بشور و بیا، لباس ات رو هم عوض کن، شانس آوردی کیان پاهات رو ندید، وگرنه کشته بودمت!





چشم هام گرد شد و با تعجب گفتم: چرا؟





دست به سینه وایساد و با چشم های ریز شده گفت: چرا؟! خودت رو زدی به نفهمی وروجک؟





سرم رو خاروندم و با لب های آویزون گفتم: خب مگه چه عیبی داره؟





یه قدم نزدیک ام اومد که سریع همون قدم رو عقب رفتم و محکم افتادم روی تخت، باز هم جلو اومد و من اون قدر عقب رفتم که تکیه دادم به تاج تخت و راه فراری نداشتم، اون هم از قصد نزدیک ترین نقطه و مماس پاهام روی تخت نشست.





با مرموزی گفت: باز هم نفهمیدی یا عملی نشونت بدم؟





آب دهن ام رو با صدا قورت دادم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم، حرکت ام اون قدر بامزه بود که لبخندی روی لب هاش نشوند.





موهام رو از پیشونی ام کنار زد و آروم تر گفت: زود بیا، صبحونه نخوردم!





بعد هم بلند شد و رفت، به خاطر من نخورده بود؟


ته دلم قیلی ویلی رفت از این فکر، یعنی از صبح منتظر بیدار شدن من بود؟





با خوشحالی بلند شدم و به دستشویی رفتم، بعد انجام عملیات  و خارج شدنم از دستشویی به سمت کمد رفتم و از بین لباس هام  یه شلوار سبز لجنی با تونیک سبز روشن پوشیدم، موهام رو هم شونه کردم و از اتاق بیرون زدم. 





به آشپزخونه رفتم، روی میز یه صبحونه ی کامل چیده شدم بود و آویر روی یکی از صندلی ها نشسته و به ورودی آشپزخونه خیره شده بود، با دیدن من صاف نشست.


روی صندلی مقابل اش نشستم، توی سکوت صبحونه مون رو خوردیم.





بعد صبحونه آویر مینو رو صدا زد و گفت دوتا نسکافه آماده کنه و بیاره هال، خودش هم بلند شد، دست من رو گرفت و به سمت هال رفت، خوبه دیروز سرش داد زدم نزدیک من نیاد!


می دونم کششی رو نسبت بهم داره، عجیبه ولی مطمعن بودم اون هم خیلی خوب از احساس من خبر داره، هردومون از احساس همدیگه خبر داشتیم ولی لب به اعتراف باز نمی کردیم!


روی مبل سه نفره نشست و من رو هم کنار خودش نشوند، بعد چند دقیقه مینو با سینی نسکافه اومد و روی میز گذاشت.





- آقا کار دیگه ای با من ندارین؟





آویر سرش رو تکون داد: برو.





پاهام رو روی مبل جمع کردم و گفتم: چرا این قدر سرد رفتار می کنی؟





نسکافه اش رو برداشت و در همون حین گفت: با کی؟





چشم غره ای بهش رفتم: با عمه ام، مینو و کیان دیگه!





به سمت ام برگشت و با تعجب گفت: نکنه انتظار داری پاشم بغلش کنم و باهاش بگم و بخندم؟





از تصور این که مینو رو بغل بکنه حرص ام گرفت، غلط می کنه سمت آویر بیاد!





با حرص جواب اش رو دادم: نخیر، ولی خیلی خودت رو می گیری، شاهزاده که نیستی!





لبخند مرموز و شیطونی زد: از کجا می دونی نیستم؟





دهن باز موند: هستی؟





خندید و لپ ام رو کشید: کنجکاوی بسه وروجک، نسکافه ات رو بخور که می دونم عاشقشی!





خواست نسکافه اش رو بخوره که از دست اش کشیدم و با شیطنت گفتم.


- تا نگی نمی زارم بخوری، حالا بگو...هستی؟





پوفی کشید و صدام زد: شب آرا، بِدِش به من!





روی میز گذاشتم و با مظلومیت گفتم: خب بگو دیگه، چی میشه جواب سوال ام رو بدی، همیشه جون به لب ام می کنی تا یه جواب دو کلمه ای به آدم بدی!





به مبل تکیه داد و با جدیت گفت: اگه مناسب ببینم و بدونم که باید این راز رو بفهمی حتماً میگم، روانی نیستم که!





نزدیک اش شدم و دست اش رو گرفتم، با التماس گفتم.


- آویر بگو! تو هم شاهزاده ای، مگه نه؟





بی حرف نگاه ام کرد، یه دفعه گفت: چی به تو می رسه اگه بفهمی؟





بی خیال گفتم: هیچی، فقط محض کنجکاوی می خوام بدونم!





سرش کج و چشم هاش رو ریز کرد: شب آرا؟!





لبخند شیطونی زدم و نزدیک تر شدم: جونم؟





لبخند کوچیکی زد و سرش رو با تاسف تکون داد: هیچی، نسکافه ام رو بده بخورم!





جفت ابرو هام رو بالا انداختم: نوچ! خودت بردار شاهزاده!





متفکر بهم نگاه کرد: که خودم بردارم؟!





مشکوک نگاه اش کردم: آره...





هنوز آره کامل از دهن ام در نیومده بود که حمله کرد سمت ام و در همون حال با شیطنت گفت: حالا نشون ات میدن وروجک!





وشروع به قلقلک دادنم کرد!


من هم که قلقلکی! جوری می خندیدم که صدام تا آسمون هفتم هم رفته بود! اشک از چشم هام سرازیر شده بود!





با التماس بین خنده گفتم: آو...آویر...ن...نکن...وای...مُردم...خد..خدایا...ولم...کن!





اون هم از ته دل می خندید و انگار قصد ول کردنم رو نداشت!


اون قدر قلقلکم داد که احساس کردم همین حالا نرم دستشویی...قلاب به روتون!


سریع  دست های آویر رو کنار زدم و به سمت اتاقم دویدم، صدای قهقه ی بلند آویر پشت سرم به هوا رفت!


از دستشویی بیرون اومدم و به هال رفتم، خبری از آویر نبود، مینو هم توی آشپزخونه داشت ناهار رو آماده می کرد.


یه لحظه کنجکاو شدم که اتاق آویر رو ببینم، به سمت اتاق اش رفتم و در رو آروم باز کردم.





کیان که داشت اتاق رو باز می کرد و با دیدن من ایستاد و با تعجب نگاه ام کرد.


- چیزی شده خانم؟





نگاه ام به لب تاپ روی میز افتاد به سمت اش رفتم و برش داشتم، در جواب کیان فقط گفتم هیچی و از اتاق بیرون رفتم و روی مبل دو نفره نشستم.





لب تاپ رو روشن کردم و آرزو کردم کاش رمز نداشته باشه، همین که روشن شد فهمیدم خدا چقدر دوست ام داره!


چیز خاصی وجود نداشت، رفتم تو اینترنت، قبلاً تو دانشگاه از بچه ها تعریف یه فیلم رو شنیده بودم، الان اون قدری وقت داشتم و آزاد بودم که کل فیلم های جهان رو نگاه کردم.





اون قدر غرق در نگاه کردم به فیلم بودم که متوجه حضور آویر نشدم، وقتی دست اش روی شونه ام نشست از جا پریدم و جیغی زدم!





با اخم بهم نگاه کرد: بی اجازه؟





مظلوم و با ناز نگاه اش کردم: آویر جونم؟! رحم کن!





لب تاپ رو بست و از روی پام برش داشت: اول اجازه بگیر بعد دست بزن!





به سمت اتاق اش که رفت سریع دنبال اش راه افتادم.


- ندزدیدم که، حوصله ام سر رفته بود گفتم یکم فیلم نگاه کنم، حالا اجازه می فرمایی استاد؟





کیان از اتاق رفته بود، لب تاپ رو روی میز گذاشت و خودش روی صندلی نشست.





تک سرفه ای کرد و با جدیت و تحکم گفت: کار دارم، توهم برو اتاق ات، توی کمد یه کتابخونه ی کوچیک و پر از کتاب هست.





لب هام آویزون شد: ولی...





طوری با اخم نگاه ام کرد که سریع حرف ام رو قطع کردم، لب تاپ رو باز کرد و مشغول تایپ شد، خواستم از اتاق بیرون رفتم که حسی مانعم شد، برگشتم و پشت سر صندلی آویر ایستادم.


نیم نگاهی بهم کرد ولی چیزی نگفت، داشت برای آرال پیام می نوشت.





با خوشحالی گفتم: میشه من هم باهاش حرف بزنم؟





بدون این که نگاه ام کنه گفت: چرا؟





بی هوا گفتم: دلم براش تنگ شده!





انگشت هاش متوقف شد، با شدت برگشت سمت ام که با ترس قدمی عقبی گذاشتم، این چه کوفتی بود من گفتم!





با عصبانیت و اخم گفت: برو بیرون، لازم نکرده دلت برای شاهزاده ی دراگون ها تنگ بشه!





با ناراحتی نگاه اش کردم، حق داشت ناراحت بشه، من نباید این طوری می گفتم ولی واکنش آویر هم خیلی تند بود!


اون قدر با این حرف کوچیک من عصبی شد که صورت اش قرمز شده بود و تند تند نفس می کشید.


یه فکری به ذهن ام رسید ولی می ترسیدم انجامش بدم، از واکنش آویر می ترسیدم.





آروم نزدیک اش شدم که با غیظ گفت: مگه نگفتم برو؟





خیلی سریع جلو رفتم، خم شدم و گونه اش رو بوسیدم.





مثل خودش دم گوش اش پچ زدم: ببخشید!





بعد هم از اتاق اش بیرون دویدم!





*****





"شاهیار "





دستی به جای بوسه اش کشیدم و لبخندی بی اراده روی لب ام نشست، امان از دست این وروجک!


از جام بلند شدم، در رو باز کردم مینو آماده ی در زدن بود.





با دیدن من گفت: آقا ناهار آماده هست، خانم رو صدا کنم؟





تک سرفه ای کردم و دوباره تو جلد جدی و مغرور خودم فرو رفتم.


- خودم صدا می کنم، میز رو بچین.





چشمی گفت و رفت، به سمت اتاق شب آرا رفتم و در زدم.


- بله؟





- شب آرا، بیا ناهار.





چند لحظه بعد در باز شد، لب اش رو گزید و با تردید گفت.


- میشه بگی مینو بیاد؟





مشکوک نگاه اش کردم: چی شده؟





با لج پاش رو روی زمین کوبید: تو بگو بیاد!





بی توجه بهش داخل رفتم و نگاهی به اتاق کردم، چه کاری کرده بود که دنبال مینو می گشت؟





شب آرا بازوم رو گرفت و کشید: آویر جان جدت بیا برو! بابا یه چیزی هست نمی تونم بهت بگم، بگو مینو بیاد، آویر!





به سمت اش برگشتم و با چشم های ریز شده و تهدید وار گفتم.


- یا میگی چی شده...





پرید وسط حرف ام و با خجالت و کلافه گفت: نمی شه گفت چرا نمی فهمی؟





بهش نزدیک شدم و این دفعه من بازوش رو گرفتم.


- چرا؟ چی شده که ازم قایم می کنی؟





چشم هاش خیلی زود زرشکی شد و سرش رو پایین انداخت.





با صدایی که انگار از ته چاه می اومد گفت: من...من...





نفس عمیقی کشید، بی پرده و یهویی گفت: عادت ماهیانه شدم!





چشم هام از حرف اش گرد شد، چی؟


این دفعه من از خجالت قرمز شدم، خاک تو سرت شاهیار!


دختره داشت جون می کند بگه ولی...اه لعنت به من!


سریع از اتاق بیرون رفتم، خود شب آرا هم داشت از خجالت آب می شد!





رو به مینو که در حال چیدن میز بود با صدای بم شده ای گفتم.


- برو اتاق شب آرا، هرچی لازم داشت بهش بده و اگه کم اومد زود برو بخر.





با تعجب نگاه ام کرد، بی هیچ حرفی به سمت اتاق شب آرا رفت، من هم پشت میز چیده شده نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم.


دو رگه های مونث فقط وقتی عادت ماهیانه می شدن که توی سرزمینی که به دنیا اومدن باشن، یادم رفته بود شب آرا توی پایتخت به دنیا اومده و بهش هشدار بدم.


صدای کشیده شدن صندلی اومد، سرم و بلند نکردم تا راحت باشه، می دونم اون هم خیلی خجالت کشیده.





توی سکوت غذامون رو خوردیم، بالاخره سکوت رو شب آرا شکست.


- من این جا هیچ سرگرمی ندارم!





زیر چشمی نگاه اش کردم، مستقیم نگاه ام می کرد.


- برات اسباب بازی بخرم؟





اخم کرد و با ناز و اعتراض صدام زد: خودت رو مسخره بکن!





لبخند روی لب ام نشست، سرم رو بلند کردم.


- خب چی کار کنم وروجک؟





کمی فکر کرد، سرش رو کج کرد و گفت: از لب تاپ ات می تونم استفاده بکنم؟





سریع اخم هام توی هم رفت، یاد حرفش و این که دل تنگ آرال بود افتادم، با تصور این فکر حس می کردم یکی دست انداخته دور گلوم و داره خفه ام می کنه!





بلند شدم و به خاطر عصبانیتم خشن گفتم.


_ نخیر، می تونی تلوزیون نگاه کنی ولی حق نداری به لب تاپ دست بزنی، مگه این که خودم هم کنارت باشم.





بلند شد و تند تند گفت: چشم، الان می تونم؟





خیره شدم توی چشم های دریایی و معصوم اش، با وجود شیطنتی که داشت چشم هاش خیلی معصوم بود، طوری که دلت نمی اومد حتی لمسش کنی تا نشکنه.





آروم تر شدم و فقط سرم رو تکون دادم، با ذوق بچگونه ای به طرف اتاق ام دوید، پشت سرش رفتم.


روی تخت ام به شکم دراز کشید و لب تاپ رو روبه روش گذاشت.





رو به مینو که داخل اتاق بود با مهربونی گفت.


_ مینو جان می شه پفیلا برام آماده کنی؟





مینو با تعجب نگاه اش کرد، احتمالاً چون کسی تا حالا با احترام باهاش حرف نزده از خواهش شب آرا تعجب کرده‌.





سرش رو تکون داد و رفت، نشستم لب تخت، داشت همون فیلم ظهری رو نگاه می کرد.





صورت ام توی هم رفت و با انزجار گفتم: این چیه تو نگاه می کنی آخه؟





با هیجان گفت: یه فیلم اکشن، دوست نداری مجبور نیستی نگاه کنی استاد!





خیره نگاه اش کردم و خواستم جواب اش رو بدم که پشیمون شدم، از داخل کتابخونه ی خودم یه کتاب برداشتم، روی تخت نشستم و به تاج تخت تکیه دادم‌، اون فیلم نگاه می کنه من هم کتاب بخونم خب.





مینو با دوتا ظرف پفیلا داخل اومد، یکیش رو روی عسلی مشکی رنگ کنار من گذاشت و دومی رو کنار دست شب آرا، بعد هم رفت.





بعد چند لحظه شب آرا نشست و رو به من گفت: راستی رگه های مینو و کیان چی هستن؟





صفحه رو ورق زدم و بدون نگاه کردن گفتم.


_ مینو گرگینه و نسناس...کیان غول و خون آشام.





سرش رو متفکر تکون داد و یه پفیلا گذاشت دهنش یه دفعه برگشت سمت ام و متعجب گفت.


_ صبر کن صبر کن...پس چطوری توی ترانسیلوانیا اومدن؟





کتاب رو بستم و صاف نشستم: با استفاده از یه گردبند مخصوص که خون ترنس داخلش هست، از همه رگه ها میان به ترانسیلوانیا تا بتونن خدمتکار...راننده یا اینجور چیز ها بشن.





شب آرا کنجکاو گفت: آخه چرا؟ 





یه دونه پفیلا از ظرف اون برداشتم: چون مزیت های زیادی داره، این جا هم در امان می مونن و هم پول زیادی می گیرن، پول ترانسیلوانیا با ارزش ترین پول توی دنیای جادویی هست.





_ اگه این گردبند دست یه دزد یا چه می دونم...این جور کسی بیوفته چی؟





_ داخل اون گردبند یه قطره خون از صاحب اش می ریزن تا گردنبد فقط توی گردن اون فعال باشه، اگه کس دیگه ای ازش استفاده بکنه فایده ای نداره.





سرش رو متفکر تکون داد: بیست سال تموم توی غفلت بودم، چرا توی هیچ کدوم از کتاب هایی که این مدت خوندیم چیزی در این مورد داخلش نبود؟





لبخندی زدم: بود! ولی نه این ترم، همه ی این ها رو قرار بود که تو بیست و سه سالگی بفهمی!





نزدیک اومد و با التماس گفت: یه ذره دیگه برام بگو، می خوام همه چیز رو بدونم.





به خاطر این کنجکاوی اش خندیدم و به تاج تخت تکیه دادم.


_ به وقت اش می فهمی وروجک، فیلمت تموم شد؟





تازه یاد فیلمش افتد، نگاهی به صفحه ی لب تاپ کرد و بی خیال گفت.


_ ترجیح میدم از زیر زبون تو اطلاعات بیرون بکشم تا به فیلم نگاه کنم!





پشت به شب آرا دراز کشیدم و ملافه ی تخت رو روی خودم انداختم.


_ تو هم صبر کن که بهت اطلاعات بدم!





با بهت گفت: می خوابی؟





جوابی بهش ندادم، دست اش رو روی بازوم گذاشت و تکونم داد.


_ بلند شو ببینم، آویر!


اون قدر تکونم داد که کلافه شدم، تو یه حرکت چرخیدم، کمرش رو گرفتم و روی تخت خوابوندمش.


جیغی کشید و با چشم های گرد شده به منی نگاه کرد که بین بازو هام اسیرش کرده بودم!





با صدای تقریباً جیغ مانندی گفت: داری چی کار می کنی؟





بی خیال چشم هام رو بستم: خواب!





با این که قد بلند هست ولی به خاطر لاغریش دقیقاً اندازه ی بغلم بود و خیلی راحت بین بازو هام جا شده بود!


کمی وول خورد ولی وقتی دید بی فایده هست پوف بلندی کشید، سرش رو درست روی بازوم گذاشت و روبه من دراز کشید.


_ آخه چه خوابی از الان! آویر نخواب!





چشم هام رو باز و بهش نگاه کردم، اون هم بهم خیره شد، باز هم می تونستم رنگ دوست داشتنی صورتی رو توی چشم هاش ببینم‌.


_ نمی خوابم چشم، ولی به شرطی که شیطنت نکنی چون خیلی خسته ام!





لبخند دندون نمایی زد: چشم استاد هرچی شما بگی!





فشاری به کمرش آوردم و به خودم فشردمش، لبخندی زد و سرش رو به سینه ام فشرد، ته دلم عذاب وجدان داشتم اما می خواستم این بار ندیده بگیرمش، حاظر نبودم هیچ چیزی رو با آرامش الانم عوض کنم!





*****





با تکون خوردن چیزی توی بغلم از خواب بیدار شدم و نگاه ام  به صورت غرق در خواب شب آرا افتاد که سرش روی بازوم بود، بعد چند ساعت حرف زدن نفهمیدیم کی خوابمون برد!


وسط خواب خیلی گرمم شده بود و دکمه های پیراهنم رو باز کرده بودم، الان دست شب آرا درست روی سینه ام بود و داشت حس های مردانه ام رو یک به یک بیدار می کرد!





خیلی وقت هست که به جنس مونث نزدیک نشدم و الان که شب آرا این طوری ملوس توی آغوشم هست، اصلاً خوب نیست!


لبخندی روی لب ام نشست و موهاش رو نوازش کردم، می دونم کارم درست نیست، می دونم نباید بهش نزدیک بشم، ولی نمی تونم...نمی تونم پیشش باشم و لمسش نکنم!





کسی چند تقه به در زد و صدای مینو بلند شد.


- خانم، آقا، شام آماده هست.





برای این که شب آرا بیدار نشه با صدای آرومی گفتم: میز رو بچین مینو ولی غذا رو نذار، با کیان برین.





چشمی گفت و رفت.


به نوازش کردن موهای شب آرا ادامه دادم و فکرم رفت سمت عمران، می دونستم آینده رو می بینه و خیلی وقت قبل تر آینده ی شب آرا رو دیده بود، یعنی دیده که یه روز دخترش توی بغلم خوابیده و هردومون به هم علاقه داریم؟





عمران یه ققنوس بود، نادر ترین و قدرتمند ترین رگه توی دنیای جادویی، ققنوس ها آینده ای رو می بینن که حتماً و بدون هیج تردیدی اتفاق می اوفته.





دست ام رو روی گونه ی شب آرا گذاشتم و آروم صداش زدم، تکونی خورد ولی بیدار نشد.


لبخند محوری روی لب ام نشست، شیطونِ میگه قلقلک اش بدم!


بی اراده خم شدم و بوسه ای به پیشونی اش زدم، کمی فاصله گرفتم و دوباره صداش زدم، چشم هاش رو آروم باز کرد و من باز هم توی دلم خداروشکر گفتم بابت آفرینش این دریای خالص!





چند لحظه طول کشید تا متوجه فاصله مون بشه، به سرعت از خجالت سرخ شد و چشم هاش رو محکم بست!





ملافه رو روی صورت اش کشید و جیغ زد: آویر! برو!





نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم و بلند زدم زیر خنده، حرکت اش خیلی شیرین بود و به دلم نشست!





از روی تخت بلند شدم و گفتم: پاشو بریم شام بخوریم.





ملافه رو تا حدی که چشم های زرشکی اش معلوم بشه پایین آورد.


- کیان بیرون هست؟





به سمت کمدم رفتم و در همون حین گفتم: نخیر، بلند شو خوابالو می خوام لباس هام رو عوض کنم.





پیراهنم رو در آوردم، صدای در اتاق که بلند شد حوله ام رو برداشتم و به سمت حموم رفتم.


بعد یه دوش سریع بیرون اومدم و یه پیراهن پرتقالی با شلوار لی سورمه ای پوشیدم با یه جفت کفش اسپورت سرمه ای، وقتی بیرون رفتم دیدم شب آرا داره غذا رو روی میز می ذاره.





با دیدنم دوباره چشم هاش زرشکی شد که باعث شد بخندم، فکر کنم تا حالا این قدر نخندیده بودم!


شام رو توی سکوت خوردیم، بعدش شب آرا به سرعت رفت توی اتاقش و من توی هال نشستم و تلوزیون رو روشن کردم.


نمی دونم این وضعیت تا کی باید ادامه پیدا می کرد، همه چیز بر میگرده به این که عمران کی دلبر و نازنین رو پیدا می کنه.





پوفی کشیدم و به مبل تکیه دادم، یه دفعه گوشی ام زنگ خورد، با دیدن شماره ی عمران ابروهام رفت لای موهام!


مطمعن بودم دیده که همین موقع باید بهم زنگ بزنه! عجب!





قبل از اینکه قطع بشه جواب دادم و صدای پر از خنده ی عمران توی گوشم پیچید.





- چی بگم به تو؟ فکر کنم اگه گیرم بیاری نصفم می کنی!





با غیظ غریدم: معلومه که این کار رو می کنم! تو کدوم گوری هستی عمران؟





با شیطنت جواب داد.


- پیش دلی! جات خالی خیلی کیف میده!


بعد با کمی حرص ادامه داد: البته فکر کنم به تو بیش تر!





لب ام رو گزیدم، اه لعنتی از خجالت آب شدم!





عمران نفس عمیقی کشید و این بار با جدیت گفت: حالا لازم نیست لبو بشی! من همه چیز رو اولین باری که شب آرا رو بغل کردم دیدم، البته وقتی برای اولین بار تو رو دیدم هم فهمیده بود عاشق دخترم میشی!





با بهت گفتم: توی آینده ی من، شب آرا رو دیده بودی؟





لبخندش رو حس کردم: آره، یادته چقدر بعد دیدن آینده ی تو خوش حال بودم؟ من دخترم رو صد و نود سال پیش دیدم!





دستی بین موهام کشیدم، باورم نمیشه!


از صد و نود سال پیش قرار بوده این اتفاق ها بیوفته و عمران می دونست، می دونست شب آرا و من هم دیگر رو دوست خواهیم داشت!





زیر لب گفتم: می دونستی و هیچی بهم نگفتی؟ چرا؟





آهی کشید و گفت: می گفتم هم چیزی تغییر نمی کرد، تو باز هم عاشقش می شدی، می دونی که من آینده رو قطعی می بینم! روزی که شب آرا به دنیا اومد یادته؟





حرفی نزدم، خودش ادامه داد: وقتی بغلش کردی...چشم هات صورتی شد شاهیار! رنگی که هیچ وقت موقع نگاه کرد به نازنین توی چشم هات دیده نمی شد!





بسه...بس بود این همه حرف...نمی تونستم هضم کنم!


پس اون شب توی قصر پری ها هم چشم هام صورتی شده بود که آرال خیره نگاه ام می کرد!





با صدای گرفته و بم شده ای گفتم: دیگه نگو...ادامه نده عمران!





ولی اون با کمی خشم ادامه داد: بس کن، چرا نمی تونی بفهمی و درکش کنی شاهیار؟ من صد و نود سال پیش وقتی بیست سالم بود دیدم رفیقم و دخترم عاشق هم می شن، بعد تویی که الان فهمیدی قاتی کردی؟





از روی مبل بلند شدم و این دفعه من با خشم گفتم: پس چرا نگفتی با نازنین ازدواج نکنم؟ چرا نگفتی قراره به خاطر یاسمن از ولیعهدی بگذرم و پدرم و مادرم طردم کنن؟ عمران چرا هیچی نگفتی؟





آخرین جمله ام رو داد زدم، اون هم در جواب داد زد: چون باید این اتفاق ها می افتاد، می فهمی؟ نه تو نمی فهمی، وقتی یه ققنوس باشی حق نداری حرفی از آینده بزنی، حق نداری چیزی بگی چون اگه بگی آینده جور دیگه ای اتفاق می افته، جوری که معلوم نیست خوب هست یا بد! وقتی نمی دونستم به نظرت تو و دردونه ام رو توی چاه می انداختم؟





به سقف نگاه کردم و با ناله گفتم: شب آرا...می فهمه؟





پوزخندی زد و گفت: اون الان هم فهمیده، صبور باش، به زودی میام پیشتون، ولی...


با تهدید ادامه داد: نازنین هم داره با من میاد، اگه فقط یه چیزی به شب آرا بگه و ناراحتش کنه، زنده ات نمی ذارم!





پوفی کشیدم و با تمسخر گفتم: نه که عاشق نازنین هستم و جلوی چشم شب آرا می بوسمش، برای همین میگی! خودت می دونی چقدر ازش متنفر بودم و هستم!





یه دفعه عمران ساکت شد، با تردید صداش زدم که با صدای خفه ای گفت: شب آرا پشتت هست، از اول تا الان حرفامون...حتی صدای من رو هم شنیده!





خشک شدم، همین رو کم داشتم!


گوشی رو قطع کردم و خیلی آروم برگشتم، شب آرا با چشم های بهت زده و گریون پشت سرم بود، چرا حضورش رو حس نکردم؟





با صدای لرزون و بریده بریده گفت: عمران...پدر...منه؟





حرفی نزدم، این دفعه با هق هق گفت: بابامه؟ عمران بابامه آویر؟ دِ یه حرفی بزن!





یه قدم نزدیک اش شدم: شب آرا...





با صدای بلندی زد زیر گریه به سمت اتاقش رفت و در رو کوبید.





پشت سرش رفتم و چند ضربه به در زدم: شب آرا! عزیزم یه لحظه در رو باز کن!





صدای گریه اش رو می شنیدم، در رو قفل کرده بود، با این که می تونستم خیلی راحت قفل رو باز کنم ولی حرکتی نکردم تا خودش با خودش کنار بیاد.





پیشونی ام رو به در تکیه دادم و چشم هام رو بستم، حرف هام دست خودم نبود وقتی زمزمه کردم.


- گریه نکن وروجکم، گریه نکن قلبم داره از سینه ام می زنه بیرون...شب آرا جان؟ گریه نکن و بیا بیرون تا همه چیز رو بهت توضیح بدم، بیا.





چند دقیقه بعد در باز شد، چشم های دریایی اش به خاطر گریه آبی کمر رنگ شده بود.


با دیدنش نتونستن جلوی خودم رو بگیرم، فاصله مون رو با یه نیم قدم پر کردم و محکم توی آغوشم گرفتمش، تمام سلول به سلول تنم آروم گرفت.





دست هاش رو محکم دور گردنم حلقه کرد و سرش رو سینه ام فشرد، دست انداختم زیر پاهاش و بلندش کردم، روی مبل تک نفره نشستم و اون رو هم روی پاهام نشوندم.





بوسه ای به گونه اش زدم و بعد نفس عمیقی، شروع کردم.


- من شاهزاده ی قسمت پری های ترانسیلوانیا هستم، می دونی که شاهزاده ها دانشگاه مخصوص دارن، عمران رو اون جا دیدم، با هم همکلاسی بودیم، کلاس ما همه مون شاهزاده های والا بودیم برای همین باقی دانشگاه باهامون نمی ساخت، ماهم همیشه با هم بودیم بدون اینکه اهمیت بدیم، وقتی توی بیست سالگی فارق التحصیل شدم بابام گیر داد اگه بخوام ولیعهد بمونم باید ازدواج بکنم...اون هم با یکی از دختر های کلاس خودمون.





عضلات شب آرا منقبض شد، دست ام رو بین موهاش بردم و نوازششون کردم.


- با نازنین که شاهزاده ی دارگون های خاکی بود ازدواج کردم، ققنوس ها و ترنس ها می تونن رگه های بچه هاشون رو توی دوران جنینی از بین رگه های خودشون انتخاب کنن، من نمی خواستم بچم مثل من گیر بیوفته توی شاهزادگی و مزخرفاتش، برای همین اون رو دو رگه ی پری هوا و آتش کردم، به خطر رگه هاش نه می تونست ولیعهد دراگون ها بشه و نه ترنس ها، وقتی پدرم فهمید من رو از شاهزادگی خلع کرد!





با یادآوری اون دوران و نوزادی یاسمن لبخندی روی لب ام نشست.


- عمران شاهزاده ی کل دنیای جادویی بود، ولیعهد کل دنیا! پسر آتیلانت که اصلاً هم باهاش نمی ساخت! ولی اون شانس آورد که ازدواجش با مادرت از روی عشق بود، هردوشون عاشق هم بودن، تنها اتفاق بدی که افتاد و اون ها رو از هم جدا کرد، ترنس بودن تو بود.





سرش رو بلند کرد و با صدای گرفته ای گفت: عمران هم مثل تو نذاشت من ققنوس بشم؟





سرم رو تکون دادم و موهاش رو از روی پیشونی اش کنار زدم: آره، برای همین آتیلانت اون رو هم بیرون انداخت و گفت تو رو می کشه، عمران و من برای این که جون بچه هامون رو نجات بدیم فرار کردیم به یه نقطه ی دور افتاده و توی دانشگاه مشغول به کار شدیم.





شب آرا وسط حرف ام پرید و با تردید پرسید: یاسی..یعنی یاسمن...دختر تو هست؟





لبخند محوی زدم: درسته!





نفس عمیقی کشید و با آه بیرون داد: الان پدر بزرگم دنبال من هست تا بکشتم؟





اخم کردم و گفتم: من نمی ذارم شب آرا، هر اتفاقی که بیوفته یادت نره پشتت هستم.





سرش رو روی شونه ام گذاشت و پیشونی اش رو به گردنم تکیه داد.





با لحن آروم و دلنشینی گفت: مرسی که هستی آویر...با بهتره بگم...شاهیار!





دست اش رو گرفتم و بوسیدم، زیر لب زمزمه کردم.


- جون شاهیار، نمی دونی چقدر دلم برای اسم خودم تنگ شده بود!





آروم خندید: عمران اسم دیگه ای نداره؟





پوزخندی زدم و گفتم: داره، ولی یه اسمی که توی زبون ققنوس ها وجود داره، نمی دونم تو بلدی یا نه، آتیلانت به زبون ققنوسی به معنی پادشاه هست!





صدایی ازش نیومد، من هم سکوت کردم و توی آرامشی که ازش توی وجودم تزریق می شد، غرق شدم.


حالا که عمران فهمیده هیچ وقت از خودم جداش نمی کنم، هیچ وقت!





*****


" شب آرا "





صبح که بیدار شدم حس خیلی خوبی داشتم، خوب که نه فوق العاده!


دیشب بعد کلی حرف زدن با شاهیار بالاخره وقتی چشم های خمار از خوابم رو دید رضایت داد به خوابیدن! الان که به ساعت نگاه می کنم می بینم فقط پنج ساعت هست خوابیدم!





از جا بلند شدم و لباس هام رو با یه تی شرت زرشکی و شلوار آبی آسمونی تنگ ورزشی عوض کردم، کفش های اسپرت آبی زرشکی هم پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم.





مینو توی آشپزخونه بود و داشت میز صبحونه رو می چید، با لبخند و سرخوشی بهش سلام دادم که اون هم با لبخند جواب داد.





روی صندلی نشستم و گفتم: راستی مینو جون، تو و آقا کیان کجا می مونین؟





ظرف مربای توت فرنگی رو گذاشت و گفت: ته همین حیاط یه خونه ی کوچیک هست که آقا بهمون گفتن می تونیم اونجا بمونیم.





با تعجب پرسیدم: با هم می مونین؟





لبخند خجولی زد: کیان همسرمه خانم جان!





با ذوق گفتم: واقعنی؟ نمی دونستم!





خندید و جوابی نداد، بعد این که همه چیز گذاشت گفت: برم آقا رو صدا کنم.





خواست بره که سریع بلند شدم و گفتم: من میرم.





شاهیار عادت داشت بدون لباس  بخوابه و اصلاً نمی خواستم مینو با چنین صحنه ی ای رو به رو بشه!


در اتاق شاهیار رو آروم باز کردم، همون طور که حدس زده بودم خوابِ خواب بود!





لبخند شیطونی روی لب ام نشست، داخل شدم و در رو بستم، پتو ننداخته بود و طاق باز خوابیده بود، هیکل گنده اش تقریباً کل تخت رو گرفته بود!





نزدیک اش نشستم و موهای روی پیشونی اش رو کنار زدم: شاهیار، شاهیار جان، بلند شو صبحونه!





تکونی خورد و اخم روی صورت اش نشست، خنده ام گرفت، حتی توی خواب هم بد اخلاق و اخمو بود!


دوباره صداش زدم که باز بیدار نشد، نرم بودن به این نمیاد!





تو یه حرکت دست هام رو گذاشتم روی صورتش و لپ هاش رو تا جا داشت کشیدم، چشم هاش به سرعت باز شد و داد بلندی کشید و صدام زد!


قبل از این که بگیرتم بلند شدم و فرار کردم، صدای تهدید وارش می اومد.





- فرار نکن من که گیرت میارم، دختره ی سرتق! این چه مدل  بیدار کردنی بود؟ من می بوسمش اون لپ ام رو می کشه!





با گفتن جمله ی آخرش جلوی مینو از خجالت سرخ شدم که اون به خنده افتاد!


- اشکالی نداره، کیان هم خیلی آبروم رو برده!





سرم رو با تاسف تکون دادم: همه شون دیوونه ان!





- من دیوونه ام؟





برگشتم، خداروشکر تی شرت پوشیده بود!





دست هام رو به کمر زدم و با پررویی گفتم: نیستی پیرمرد؟





دستی بین موهاش کشید و با لبخند محوی نگاه ام کرد.


- شب آرا این قدر نگو پیرمرد، نشونت میدم کی پیر هست ها!





زبونم رو در آوردم: نشون بده!





سرش رو متفکر تکون داد: اوکی، دنبالم بیا، مینو توهم دوتا بطری آب معدنی برامون بیار.





راه افتاد سمت در ورودی، دنبالش رفتم، رو به من گفت: دور تا دور حیاط رو می دویم، هرکی زود تر خسته شد پیر هست، قبول؟





خب این که معلومه کی می بره، اون!


بی شعور می دونه وضعیت بدنش از من بهتره که این مسابقه رو گذاشت! ولی من کم نمیارم!





با غرور نگاه اش کردم: قبول!





کنار هم قرار گرفتیم و مینو تا سه شمرد، توی شماره ی دو من شروع کردم به دویدن!





شاهیار از پشت سرم داد زد: ای متقلب!





با صدای بلندی زدم زیر خنده، خیلی زود بهم رسید و مسابقه صورت جدی تری به خودش گرفت!


هردو خیلی جدی و مصمم بدون هیچ شوخی ای کنار هم می دویدم، با شکم خالی!


کم کم حس ضعف بهم دست داد ولی امکان نداشت بایستم، شاهیار بدون این که حالت صورتش تغییر بکنه با چهره ای که از اول اخم داشت می دوید.


چهل و پنج دور دویدیم، یا من جلو می افتادم یا اون، واقعاً کم آورده بودم و هر لحظه احساس می کردم ممکنه غش کنم، به نفس نفس افتاده بودم و تنم رو عرق پوشونده بود. 





شاهیار بدون اینکه نگاهم بکنه با پوزخند گفت: خسته شدی؟





چشم غره ای بهش رفتم و سرعتم رو بیش تر کردم: نخیر!





 توی دور شصت دیگه واقعاً کم آوردم، چشم هام از ضعف سیاهی می رفت ولی مصرانه ادامه می دادم.





شاهیار برگشت چیزی بهم بگه که با دیدن صورت رنگ پریده ام وحشت کرد!





داشتم می افتم که سریع وایساد و من رو گرفت.





با نگرانی و ترس گفت: شب آرا حالت خوبه؟





نفس عمیقی کشیدم و به زور گفتم: خوبم.





بلندم کرد و به سمت خونه رفت، رو به مینو که هنوز جلوی در ایستاده بود گفت.


- هرچی غذای مقوی سراغ داری بچین روی یه سینی و بزار اتاق شب آرا.





مینو با نگرانی بهم نگاه کرد که لبخند ضعیفی بهش زدم، شاهیار به سمت اتاق ام رفت و آروم روی تخت خوابوندم.


موهای چسبیده به گردن و پیشونی ام رو کنار زد و با سرزنش گفت.


- آخه چرا نگفتی ضعف کردی؟ مسابقه این قدر واجب بود؟





آروم خندیدم و گفتم: اوهوم...واجب بود شکستت بدم!





کمی نزدیک شد و آروم تر ادامه داد: من می کشیدم کنار، شکست در برابر تو اصلاً برام مهم نیست، دیوار قلبم رو که شکستی خودم هم روش!





تا حالا مستقیم به علاقه اش اشاره نکرده بود، با این حرف اش دلم ضعف رفت و حس کردم کیلو کیلو قند تو دلم آب شد!





لبخند مهربونی بهم زد و بی پروا گفت: نمی دونی وقتی با این چشم های صورتی خوشگلت بهم نگاه می کنی چه حالی میشم! 





لب ام رو گزیدم و با خجالت صورتم رو برگردوندم، صدای خنده ی شیرینش بلند شد و لبخند روی لب هام نشوند.


در اتاق که زده شد با بیا داخل شاهیار مینو اومد، با یه سینی بزرگ و پر از چیز میز های مقوی!





نشستم و مینو سینی رو بین من و شاهیار گذاشت بعد هم رفت.


شاهیار بین صبحونه خوردن اون قدر شیطنت کرد و هی به زور انواع خوردنی ها رو ریخت تو حلقم که بماند! ولی صبحونه به این خوشمزگی نخورده بودم!





خیلی دوست داشتم الان خشایار این جا بود و ما رو می دید، فکر کنم چند سکته ی کامل می زد!


بعد صبحونه با هم به تراس رفتیم و روی تاب نشستیم.





پاهام رو روی تاب جمع کردم و برگشتم به سمت شاهیار، خیره شدم به نیم رخ جذابش، هر روز که می گذشت پیش از پیش بهش علاقه پیدا می کردم.


سرش توی گوشی بود و طبق معمول بین ابروهاش گره خورده بود!





بهش نزدیک شدم، دست ام رو زیر چونه اش گذاشتم، سرش رو برگردوندم که با تعجب نگاه ام کرد.





اخمش رو باز کردم و با لبخند گفتم: این طوری خوشگل تر میشی!





لبخند یه طرفه ای زد و لپ ام رو کشید: امان از دست تو وروجک!





وروجک گفتنش عجیب به دلم می نشست!


اگه عشقم یا عزیزم می گفت این قدر خوش حال نمی شدم!





دست رو دور شونه ام انداخت و به خودش نزدیک تر کرد، سرم رو روی شونه اش گذاشتم و چشم هام رو بستم، خدایا شکرت بابت این آرامش!


با صدای گوشی شاهیار چشم هام رو باز کردم، عمران!





شاهیار بهم نگاه کرد: آماده ای؟





آب دهنم رو قورت دادم، بودم؟


عمرانی که این همه سال به عنوان رئیس دانشگاه می شناختمش حالا فهمیدم پدرم بوده، چطوری باید حرف بزنم؟


مثل قبل یا بهش بگم بابا؟





آهی کشیدم و صادقانه گفتم: نمی دونم!





لبخند مهربونی بهم زد: اول من حرف می زنم، هر وقت آماده شدی بگو.





سرم رو تکون دادم، گوشی رو جواب داد و گذاشت رو اسپیکر، ولی به جای صدای عمران یه صدای خیلی دلنشین آشنا بلند شد.


- شب آرا؟





حرفی نزدم، تمام تنم گوش شده بود و به اون صدا گوش می دادم، یه حسی بهم می گفت این صدا، صدای مادرم هست!





با بغض ادامه داد: یه حرفی بزن دخترم، می خوام بعد چند سال صدات رو بشنوم فرشته ی من!





صدای ملایمت آمیز عمران رو شنیدم: دلبر جان! عزیزم آروم باش! بهش وقت بده، اون تازه دیروز فهمیده!





شاهیار نگاهی بهم کرد و گفت: عمران، شب آرا هنوز به تو عادت نکرده چرا دلبر رو وسط فرستادی؟





عمران با بغض خندید: نه من و نه دلبر دیگه طاقت دوری نداریم شاهیار، حداقل شب آرا رو من بیست سال شب و روز می دیدم ولی دلبر چی؟ اون از من بی تاب تره!





بغض توی گلوم نشست: عمران؟





حالا اون دوتا سکوت کردن.


- چرا هیچ وقت بهم نگفتی پدرمی؟





عمران آهی کشید و گفت: بار ها می خواستم بگم، می خواستم بگم و خودم رو راحت کنم، می دونی چقدر برام دوری تو سخت بود؟ می دونی من و دلبر چی کشیدیم تو این بیست سال؟ من هم تو رو داشتم و هم نداشتم!





دستم رو روی دهنم گذاشتم و هق زدم، شاهیار با اخم نگاه ام کرد و با اعتراض گفت.


- عوض این که بخندی داری گریه می کنی؟ آروم باش دختر خوب، عمران خدا بگم چی کارت کنه گریه هردوتاشون رو در آوردی!





عمران با اعتراض گفت: من چرا؟





اشک هام رو پاک کردم و خندیدم، شاهیار با لبخند نگاه ام کرد.


- حالا شد، من یکی رو خندوندم، دلی بیام سراغ تو؟





دلبر خندید و گفت: نه شاهی، تو هوای دردونه ی من رو داشته باشی برام بسه!





شاهیار چشمکی بهم زد: با کمال میل!





این دفعه از چهار تامون خندیدم و این شد اولین گفت و گوی من با پدر و مادرم!


با خنده و شوخی اون قدر حرف زدیم که به خاطر خنده شکم درد گرفته بودم!


اگه کس دیگه ای بود و بهش می گفتم من عاشق یه مرد دویست و سی ساله که از قضا دوست صمیمی پدر و مادرم و هم سنشون هست فکر کنم چند همون لحظه مرحوم می شد!


گوشی رو که قطع کرد و بهم خیره شد، من هم به اون یه جفت مشکی جذابش خیره شدم.





لبخندی زد و گفت: خب، چه حسی داری؟





لبخند گنده ای روی لب ام نشست: عالی، خیلی خوش حالم که بالاخره پدر و مادرم و شناختم!





گونه ام رو نوازش کرد، از جا بلند شد و گفت: بریم یکم بگردیم، عمران به زودی بر می گرده بعدش بلا های تازه ای سرت نازل میشن و وقتی نداری با هم باشیم.





تمام حس خوبم رفت و با ناراحتی گفتم: بازم بلا؟! مگه تو کجا هستی که نمی تونیم با هم باشیم؟





اخم هاش توی هم رفت، دست هاش رو توی جیب شلوارش فرو کرد.


- باید با عمران و دلبر بری امارت پادشاهی، شب آرا برو تا هویت خودت رو پس بگیری، تو پرنسس کل دنیای جادویی هستی.


نفس عمیقی کشید و آه مانند بیرون داد: من هم باید برم دنبال یاسمن و ببرمش به امارت خودمون، من و نازنین پدر و مادر اون هستیم و اون وقت دخترم پیش دوستم زندگی می کنه، یاسمن هم باید عنوان خودش رو بگیره.





از این فکر که به زودی باید از هم جدا بشیم قلبم فشرده می شد، بلند شدم و خودم رو توی بغلش انداختم، دست هاش رو محکم دور کمرم حلقه و من رو به خودش فشرد.





دم گوشم زمزمه کرد: همه چیز که درست بشه میام پیشت و دیگه ازت جدا نمیشم، قول میدم وروجک فسقلی من!





لبم رو گزیدم و تی شرتش رو توی مشتم فشردم، آخ شاهیار من بدون تو چی کار کنم!


بوسه ای روی موهام زد و ازم جدا شد، هولم داد سمت در خونه و با اخم مصنوعی گفت.


- جمع کن این لوس بازی ها رو، نه به منِ اخمو میاد نه به توی وروجک! حاظر شو بریم دَدَر!





خندیدم و چشمکی زدم: اشتباه گفتی، نه به منِ وروجک میاد نه به توی پیرمرد!





با چشم های گرد شده نگاه ام کرد: باز بگی پیرمرد با کمربند سیاه و کبودت می کنم!





با شیطنت زبونن رو در آوردم: پیرمرد پیرمرد پیرمرد!





خیز برداشت سمتم که با جیغی فرار کردم و بلند زدم زیر خنده!


لباس هام رو با یه شلوار لی سفید و یه تی شرت لیمویی عوض کردم، روی تی شرتم یه رو پیراهن سفید پوشیدم و موهام رو خیلی خوشگل یک طرفه بافتم.


از اتاق خارج شدم، مینو گفت شاهیار توی حیاط منتظرم هست.


به حیاط رفتم و دیدم داره با گوشیش حرف میزنه، نزدیک تر شدم.


- نه آرال، کم مونده همه چیز تموم بشه...آره به زودی میام دنبال یاسی تو هم قضیه رو کم کم بهش بگو...یه دفعه ای نگی بچم سکته می کنه!





خندید، نگاه اش به من، دست اش رو به سمت ام دراز کرد که زود گرفتمش، من رو به سمت خودش کشید.


- کوفت چرت و پرت نگو...آرال میام تیکه تیکه ات می کنم ها...زر نزن برادر من باید برم کاری نداری؟





ضربه ای به سینه اش زدم و آروم گفتم: اگه من رو نخوری، می خوام چند کلام باهاش حرف بزنم!





یه ابروش رو داد بالا: گوشی رو یه لحظه نگه دار...





به سمت ام گرفت و با اخم گفت: همین جا حرف بزن!





چشم هاش رو تو حدقه گردوندم: پیرمرد حسود!





خندید، گوشی رو گرفتم: الو؟ آرال؟





آرال با خوشحالی جواب داد.


- وای شب آرای خودم، خوبی عزیزم؟ با اون شاهی مخ ردی خوش می گذره؟





خندیدم که شاهیار با کنجکاوی گفت: چی میگه؟





در حالی بهش نگاه می کردم به آرال جواب دادم: آره داداشی، تو چی؟ دوست های من دیوونه ات نکردن؟





خندید و گفت: نه بابا از تو مظلوم تر هستن، شاهیار بهم گفت فهمیدی عمران بابات هست، درسته؟





لب ام رو گزیدم و اوهوم آرومی گفتم، با مهربونی ادامه داد: خوش حالم که بالاخره همه چیز رو فهمیدی و من چیزی برای پنهون کردن ندارم، از بچگی ات می شناسمت شب آرا، اون موقع ها تو من رو عمو آرا صدا می زدی! وقتی توی پنج سالگی شاهیار و عمران تو و یاسمن رو بردن خیلی ناراحت شدم ولی الان خوش حالم!





لبخندی روی لب ام نشست: ممنونم آرال، از همون اول که دیدمت حس خوبی نسبت بهت داشتم، من هم خوش حالم که عمویی مثل تو دارم!





شاهیار بازوم رو فشرد و با اخم نگاه ام کرد، زبونم رو براش در آوردم: هان؟





سرش رو کمی سمت چپ خم کرد و آروم گفت: قطع کن جواب هان گفتنت رو بدم!





آرال از اون طرف گفت: من باید برم آرا، کاری نداری؟





سریع و هول گفتم: نه نه، کار دارم، یه عالمه هم دارم!





شاهیار لب اش رو گزید تا نخنده، آرال با گیجی گفت: جانم بگو!





اوه، حالا چی بگم؟


اه این چه کوفتی بود گفتم؟! مثل خر تو گل گیر کردم!





با من من گفتم: چیزه...اممم...





شاهیار ازم جدا شد و پشتش رو بهم کرد، شونه هاش از خنده می لرزید!





پوفی کشیدم و گفتم: هیچی، من فرار می...یعنی من رفتم!





گوشی رو قطع کردم، آب دهنم رو قورت دادم و با ترس برگشتم، شاهیار با شیطنت نگاه ام می کرد.





یه قدم به سمت ام اومد: خب!





لبخند محوی و پر از تردیدی زدم: خب؟!





با صدای بلندی زد زیر خنده: هیچی وروجک! بدو بیا که دیر شد!





نفس راحتی کشیدم، با هم از خونه خراج شدیم.





*****





بعد کلی گشت و گذار توی شهر و خوش گذروندن اومدیم به یه رستوران خیلی شلوغ و خیلی شیک!


ترانسیلوانیا محشر بود، مردمش خیلی مهربون و خوش برخورد بودن و من اصلاً دعوایی ندیدم، مثل شهر های عادی بود ولی با کلی امکانات پیشرفته و فوق العاده!


آلودگی وجود نداشت و همه جا پر بود از درخت و گل، از این که این جا بودم نهایت لذت رو می بردم!


مخصوصاً از این که شاهیار کنارم بود!





رستوران، یه رستوران سه طبقه بود، طبقه ی سوم سقف اش بود که مردم خیلی کمی اون جا بودن، معلوم بود اون جا خیلی گرون هست.





روی میز دو نفره نشستیم، شاهیار منو رو سمت من گرفت.


- انتخاب کن، غذای های این جا بهترین هست!





از بین غذا ها رولت مرغ انتخاب کردم و آب، شاهیار هم ماهیچه سفارش داد.


یه چیزی مثل گوشی روی میز بود، شاهیار اون رو برداشت و سفارش ها رو داخلش نوشت.


شام رو خیلی زود آوردن.





حین غذا خوردن شاهیار پرسید: خوش گذشت؟





لبخندی روی لب ام نشست و با لذت گفتم: عالی بود، ممونم بابت این گردش.





لبخندی زد: خوش حالم که بهت خوش گذشت.


لبخند اش تلخ شد و ادامه داد: از این به بعد این جا زندگی می کنی، وقت زیادی داری تا بیش تر بگردی.





باز یاد آوری کرد که قراره از هم جدا بشیم، با این حرف اشتهام کاملاً از بین رفت!





بعد کمی سکوت ازش پرسیدم: راستی چرا پادشاه تو ترانسیلوانیا زندگی می کنه؟ یعنی ققنوس ها سرزمین خودش رو نداره؟





غذاش رو قورت داد و گفت: ترنس و ققنوس شبیه ترین رگه ها به هم هستن و این که پادشاه باید نزدیک مردم باشه، ققنوس ها سرزمین خودشون رو دارن ولی کسی جز خودشون اون جا رو ندیده!





سرم رو تکون دادم و مشغول خوردن شدم.


بعد غذا سفارش دسر داد، تو این مدت به گوشی اش پیام اومد.





با دیدن پیام رنگ اش پرید، با نگرانی گفتم: چی شده؟











سعی کرد لبخند بزنه ولی اصلاً موفق نبود!


- چیزی نیست، من یه لحظه برم و بیام!





تند بلند شد و از پله پایین رفت، با دهن باز نظاره گیر رفتنش بودم!


من هم بلند شدم و سریع دنبالش رفتم، ولی هرچی با چشم دنبالش کردم نتونستم پیداش کنم، کجا رفت؟


به باغ رستوران رفتم و اطراف رو گشتم، یه دفعه با شنیدن صداهایی سر جام ایستادم، صدای زد و خورد و ناله!





با فکر اینکه شاهیار هست با ترس و نگرانی به سمت اون جا دویدم ولی به جای اون...


چهار تا مرد داشتن با یه نفر که شنل بلند مشکی پوشیده بود می جنگیدن!


مرد شنل پوش اون قدر ماهرانه باهاشون مبارزه می کرد که دهنم باز مونده بود!


یه دفعه یه نفر هولم داد که چون انتظار نداشتم با زانو افتادم وسط میدان جنگ اون پنج نفر!


با ترس و استرس سرم رو بلند کردم، باورم نمیشه اون چهار نفر غوکان هستن! ولی چطوری وارد ترانسیلوانیا شدن؟


اینجا برای اون ها مثل یه رستوران لوکس محسوب میشه!


از جا بلند شدم و با صدا آب دهنم رو قورت دادم، قلبم مثل قلب گنجشکی که اسیر یه گربه ی خپل و گرسنه افتاده بود می تپید، شاهیار کاش این جا بودی!





یکی از غوکان ها با چندش لیسی به لب هاش زد و گفت: به به! یه ترنس خوشمزه! بچه ها شام امشب چه ضیافتی بشه!





از قرار معلوم اون مرد شنل پوش هم مثل من طعمه ی این چندش ها شده بود، یه قدم عقب رفتم و صدای گیرا و جذاب اون مرد رو شنیدم.


- بیا پشت سرم، به هیچ عنوان هم جلو نیا!





نگاه اش کردم، از زیر شنل فقط چشم هاش براق و رنگارنگ اش مشخص بود.


سریع رفتم و پشت سرش پناه گرفتم، اون غوکان ها آروم آروم نزدیک ما شدن و یه دفعه حمله کرد.


مرد شنل پوش خیلی ریلکس و با آرامش حمله های اون ها رو دفع می کرد و یه جوری بهشون ضربه می زد که من دردم گرفته بود!


یکی از غوکان ها شنلش رو گرفت و کشید، اما چون پشت سرش بهم بود نمی تونستم صورتش رو ببینم.





موهای تقریباً بلند طوسی با رگه های طلایی داشت، یه شلوار کتان مشکی با پیراهن جذب مشکی پوشیده بود که اندام عضله ایش رو واضح نشون می داد.


تو یه حرکت شمشیر یکی از غوکان ها رو گرفت و باهاش سر اون غوکان رو بردی!


دست هام رو روی صورتم گذاشتم و جیغی کشیدم، این صحنه هیچ وقت یادم نمیره!


با همون شمشیر دخل بقیه رو هم آورد، همه ی غوکان ها به دود خاکستری تبدیل شدن و هوا رفتن.





شمشیر رو انداخت زمین و آروم به سمت ام برگشت، خیلی زیبا بود!


مات شده به اون مرد نگاه کردم، چشم های درشت رنگارنگ با ابرو های پر و مردونه ی مشکی، بینی خوش ترکیب و لب های گوشتی صورتی، تا حالا مردی به زیبایی اون ندیده بودم!


چهره اش برام خیلی آشنا بود و نمی دونستم چرا، درست همون حسی رو بهش داشتم که اوایل دیدار آرال نسبت به اون داشتم، نکنه این مرد هم یکی از دوست های شاهیار و بابا باشه؟!





یه قدم به سمت ام اومد و با صدای یخی و خیلی جذابی گفت: اگه نمی خوای بمیری، دنبال من بیا.





به خودم اومدم، بسه شب آرا زیادی ضایعه بازی در آوردی!





اخم هام رو توی هم کشیدم: نمی تونم باهات بیام، باید برگردم.





پوزخندی زد و گفت: مجبوری بیای، شاهیار می دونه پیشِ منی، فقط نمی دونه ما کجاییم!





با دهن باز نگاه اش کردم، این دیگه کی بود!





راه افتاد که سریع دنبالش رفتم.





- تو کی هستی؟





جوابی نداد که حرص ام گرفت، این هم مثل شاهیار برای جواب دادن جون به لب ام می کنه!





با حرص گفتم: حداقل اسمت رو که می تونی بگی؟ نترس اسمت رو نمی خورم!





گوشه ی لب اش به حالت نیشخند بالا رفت: آرش!





هوم، اسم خوشگلی داشت!


دیگه ادامه ندادیم، از باغ رستوران بیرون رفتیم، داخل یکی از کوچه های خلوت شد.


تازه اون جا بود که به خودم اومدم، من چرا افتادم دنبال کسی که پنج دقیقه از دیدنش نمی گذره؟


نمی دونم چرا ولی بهش اعتماد داشتم، شاید به خاطر این که من و از دست اون چهار تا غوکان نجات داده بود، اگه تنها بودم درصد مرگ ام سیصد در صد بود!


یه دفعه دست ام رو گرفت و کشید پشت یه تیر چراغ، خودش هم تکیه داد و زیر زیرکی اون ور رو نگاه کرد.





آروم رو به من گفت: تا سه می شمارم، بعدش از پشت چراغ برق بیرون می ری، فهمیدی؟





سرم رو تکون دادم: سه...دو...یک!





کمی هولم داد و خودش عقب گرد کرد و توی تاریکی کوچه گم شد، دِ بیا! این من رو طعمه و خودش فرار کرد؟


الکی اون قدر توی ذهنم ازش تعریف کردم!





همون لحظه صدایی رو شنیدم که انتظار نداشتم اون جا بشنوم!


- شب آرا!





با بهت برگشتم، شاهیار، مامانم و بابام!


مامانم به سمت ام دوید و با گریه محکم بغلم کرد، اون قدر متعجب بودم که فقط دست هام رو دورش حلقه کردم.


اون می دونست این سه نفر این جا هستن، شاهیار و من رو می شناخت، اون مرد کی بود؟





مامان ازم جدا شد و صورت ام رو قاب گرفت، هردو تشنه وار به هم دیگه نگاه کردیم، الان می فهمم که چقدر شبیه اش هستم! فقط چشم هام سبز نیست!


فکر کنم توی این یه مورد به بابام رفتم!


شاهیار با لبخند نگاه ام می کرد، می تونستم نگرانی رو توی چشم هاش تشخیص بدم، چرا تنهام گذاشت و الان این جا ایستاده؟





مامان با عشق گفت: نمی دونی چقدر انتظار کشیدم تا بالاخره توی بغلم بگیرمت!





خندیدم و من هم گفتم: من هم خوش حالم که شما رو می بینم!





بابا نزدیک شد، مامان کنار رفت و این دفعه بابا محکم بغلم گرفت.





دم گوش ام گفت: بلایی که سرت نیومد؟





تعجب کردم، اون می دونست از چه جنگی دارم میام؟





آروم خندید و گفت: معلومه که می دونم، من تمام لحظات زندگی ات رو یه دور مرور کردم!





ازش جدا شدم و با اخم گفتم: می دونستی و نیومدی؟





لبخند تلخی زد: کسی که بهتر از من می تونست مراقبت باشه حضور داشت، نیازی به من نبود دردونه ی فسقلی!





نگاه ام به سمت شاهیار رفت: تو هم می دونستی و از عمد تنهام گذاشتی؟





سرش رو تکون داد: عمران بهم پیام داد که باید تنهات بزارم و این جا بیام.





مامان دستم رو گرفت: حالا وقت زیاده، زود تر بریم خونه که می خوام با دخترم حرف بزنم!





لبخندی بهش زدم، هر چهار نفر به راه افتادیم.





*****





مامان کنارم نشست روی مبل، شاهیار و بابا هم روبه رو مون قرار گرفتن.





بابا با لبخند گفت: راستش قرار بود یکی دیگه هم الان این جا باشه، ولی یه کار خیلی مهم براش پیش اومد.





با کنجکاوی گفتم: کی؟





مامان آروم خندید: خواهر کوچیک ترت!





چند لحظه با تعجب نگاه اش کردم، بعد با خوش حالی گفتم: من خواهر دارم؟





بابا بلند زد زیر خنده: آره، یکی که آتیش پاره تر و وروجک تر از تو هست! پنج سال ازت کوچیک تره ولی امان از دستش!





من هم خندیدم و با شور و شوق گفتم: اسمش چیه؟ کی می بینمش؟





بابا به مبل تکیه داد: دل آرا، فردا که بریم امارت می بینیش!





لبخند روی لب ام خشک شد، این یعنی فردا از شاهیار جدا میشم؟


شاهیار با لبخند تلخی نگاه ام می کرد، من از فردا نمی بینمش؟


بغض توی گلوم نشست، این اصلاً عادلانه نیست که وقتی پدر و مادرم پیشم باشن، عشقم نباشه!





مامان و بابا باهام حرف می زدن ولی دیگه ذوقی واسه جواب دادن بهشون نداشتم، شاهیار هم کلاً حرف نمی زد و بعد چند دقیقه به اتاق اش رفت، رفت و ندید تا آخرین لحظه نگاه ام دنبالش میره!


شب مامان و بابا توی سومین اتاق خوابیدن، روی تخت ام دراز کشیده بودم و با بی قراری غلت می زدم، نمی تونستم بخوابم.





بالاخره بلند شدم، برای خواب یه شلوارک طوسی که روش خرگوش های بامزه بود با یه تی شرت نازک مشکی پوشیده بودم، یه پیراهن حریر هم روی اون  ها پوشیدم که زیاد هم موثر نبود!


در اتاق رو باز کردم و آروم بیرون رفتم، روبه روی اتاق شاهیار ایستادم و چند تقه به در زدم، بفرمایید آرومی گفت، پس اون هم بیدار بود!





داخل شدم، روی تخت نشسته بود و کتاب می خوند، فقط چراغ خواب روی عسلی روشن بود، با دیدنم نیم خیز شد و با چشم های گرد شده نگاه ام کرد.


- تو این جا چی کار می کنی وروجک؟





جلو رفتم و خودم رو توی آغوشش انداختم، چون انتظار نداشت کمرم رو گرفت و روی تخت دراز کشید.


سرش رو بین موهام برد و چند نفس عمیقی کشید، آروم بلند شد و من رو کمی از خودش فاصله داد، حالا هردو روبه روی هم نشسته بودیم و با دلتنگی به هم نگاه می کردیم.





خم شد و پیشونی ام رو بوسید: نباید این جا باشی، می دونی که؟





چیزی نگفتم و با بغض نگاه اش کردم که لبخند تلخی زد: حرف بزن وروجک، نذار این آخری بدون شنیدن صدات برم!





لب ام رو گزیدم و با بغض صداش زدم، با بی قراری نگاه ام کرد، جلو اومد و پیشونی ام رو دوباره بوسید، انگار یه سرم آرامش داخل رگ هام تزریق کردن!


دست ام رو پشت گردن اش گذاشتم و نذاشتم ازم دور بشه، توی همون فاصله ی کم به هم خیره شدیم، دست انداخت دور کمرم و من رو به سمت خودش کشید، پاهام رو دو طرف کمرش بردم و توی بغلش نشستم.





نگاه اش بین لب هام و چشم هام در نوسان بود، لبخند محوی روی لب هاش نشست و گفت.


- می دونی این صحنه ای که تو توی بغلم نشستی رو پدرت دیده؟!





خنده ام گرفت: خب دیده باشه، کلی از این صحنه ها با مادرم خلق کرده!





صدای خنده ی آرومش بلند شد: می ترسم فردا خفه ام کنه، میگه توی پیرمرد رو چه به دخترِ وروجک من!





اخمی کردم و ضربه ی آرومی به سرش زدم که خندید، کم کم خنده اش قطع شد و با لبخند جذابی بهم خیره شد.


نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، آروم جلو رفتم و گونه اش رو بوسیدم!


بعد مدتی ازش جدا شدم و با نگرانی نگاه اش کردم، می ترسیدم بدش اومده باشه.


چشم هاش رو بسته و لبخند کمرنگی روی لب اش بود، چند لحظه بعد چشم هاش رو باز کرد، تیله های مشکی اش رگه های صورتی داشت!


کمرم رو محکم گرفت، پیراهن حریرم رو به آرومی در آورد و پایین تخت انداخت.


پیشونی هامون به هم چسیبد، در حالی که نفس نفس می زدم به چشم های خمارش خیره شدم.


اگه چند ماه قبل بهم می گفتن یه روز با این سر و وضع می شینم بغل شاهیار و با جون و دل می بوسمش قطعاً می زدم زیر خنده و یه پس کله همون جا نثارش می کردم!


منی که به زور توی کلاس اخلاق گند و اخم هاش رو تحمل می کردم الان برای یه اخم کوچولوش جون می دم، اگه نباشه نمی تونم نفس بکشم و کل تنم تمنای آغوشش رو داشت، من چطوری دوری نا معلومش رو تحمل کنم؟





شاهیار آروم جلو اومد و بوسه ی کوچیکی روی چونه ی لرزونم زد.


- من هم بدون تو طاقت نمیارم وروجکم، ولی مجبوریم عزیز دلم، قول میدم کار هام رو با سرعت انجام بدم و بیام پیشِ تو، حالا نظرت چیه جای این که بغض بکنی از شب آخرمون لذت ببریم؟





لبخند تلخی زدم: شاهیار؟





با عشق نگاه ام کرد: جانِ شاهیار وروجک؟





لب ام و گزیدم: نازنین...همسرت...





نذاشت حرفمو تموم بکنم: من خیلی وقته ازش جدا شدم!





خیره شدم به چشم هاش، لبخندی زد و موهام رو نوازش کرد.


-قول می دم تو این مدت نزدیکش نشم، راضی شدی؟





لبخندم این بار شیرین بود که به خنده انداختش.


ازم جدا شد، چشم هام رو بوسید و گفت.


- تا وقتی برنگشتم، این چشم ها حق ندارن ببارن!





*****





بابا محکم و مردونه شاهیار رو بغل کرد: بابت همه چیز ممنونم رفیق، توی این مدت زحمت زیادی کشیدی.





شاهیار نگاهی به من کرد که با چشم هاش اشکی و غمگین بهش خیره شده بودم.





چند ضربه به پشت بابا زد و گفت: کار خاصی نکردم داداش، هرکاری کردم وظیفه بود.





مامان دست هاش رو روی شونه ام گذاشت و دم گوشم گفت: آروم باش عزیزم، طوری نگاه می کنی که انگار داری میری سفر دور دنیا! زودِ زود هم دیگر رو می بینین.





دستی به چشم هام کشیدم، بابا کنار رفت و شاهیار مامان رو بغل کرد و پیشونی اش رو بوسید.


- مسئولیت سنگینی داری دلی، دوتا دختر دیوونه و یه پدر دیوونه تر داره که باید ازشون مراقبت کنی!





مامان خندید و بابا بامزه گفت: نه که تو خیلی خوبی!





یه بلوز بدون آستین سفید و یقه اسکی پوشیده بودم با شلوار مشکی، کفش هاش اسپورت سفید و مشکی، موهام رو باز گذاشته بودم و فقط یه تل ساده ی مشکی زده بودم.





شاهیار و مامان که جدا شدن بابا نگاه عمیقی به من و شاهیار کرد، اشاره ای به مامان کرد و هردوشون سوار لیموزین مشکی رنگی شدن که دنبال ما اومده بود.


شاهیار دست هاش رو که باز کرد بی تردید به سمت اش رفتم، محکم بغلش کردم و هق هق ام بلند شد.





پوف کلافه ای کشید و گفت: مگه دیشب نگفتم دیگه حق نداری گریه کنی؟ شب آرا؟!





خواستم دیگه گریه نکنم ولی نمی شد...نمی تونستم!


شاهیار روی سرم بوسه زد و اون قدر صبر کرد تا آروم بشم.


ازش جدا شدم و با غصه و دلتنگی بهش نگاه کردم، لبخند تلخی زد و یه قطره اشکی رو که ریخته بودم پاک کرد.


- طوری بهم نگاه می کنی که انگار قراره برم بمیرم!





اخمی روی پیشونی ام نشست و با غیظ گفتم: کوفت! درست حرف بزن!





خندید و پیشونی ام رو بوسید، به سمت ماشین رفت و درش رو باز کرد.


- چشم! حالا سوار شو که آتی جون منتظرته!





آهی کشیدم و قبل از این که سوار بشم گونه اش رو بوسیدم، سوار شدم و اون در رو بست، از پشت شیشه های دودی هنوز نگاه اش می کردم.


بالاخره از اون کوچه خارج شدیم و من دیگه شاهیار رو ندیدم.





نگاه ام رو به بابا دوختم که روبه روم نشسته بود و با گوشی اش حرف میزد، یه دفعه با یادآوری چیزی چشم هام ریز کردم و با دقت به صورتش خیره شدم.


درسته! بابا خیلی شبیه آرش بود! حتی اون عمه رزایی که سرش کلی حرص خوردم موهای طوسی و چشم های رنگارنگش کپی همین آرش بود!





بابا گوشی رو قطع کرد که نگاه اش به صورت متفکرم افتاد.


- چرا این طوری نگاه ام می کنی؟





به پشتی صندلی تکیه دادم و پرسیدم: بابا، شما برادر دارین؟





سرش رو تکون داد: نه، فقط یه خواهر کوچیک تر دارم که خودت می شناسیش، منظورت آرش هست؟





سرم رو با شوق تکون دادم که لبخند محوی زد: به زودی می فهمی اون کیه!





لب هام آویزون شد و پکر نگاه اش کردم که خنده ی مامان و بابا بلند شد!


لیموزین جلوی در یه عمارت خیلی بزرگ نگه داشت و چند تا بوق زد، در آهنی و بزرگ باز شد.


این جا محشر بود!  یه باغ خیلی بزرگ که پر از درخت های مختلف بود!


یه امارت بزرگ که نمای رومی داشت، جلوی عمارت یه آبشار بود، دو طرف آبشار دلفین های سنگی قرار داشت و از دهنشون آب می اومد.





لیموزین جلوی در امارت نگه داشت، یه مردی که کت و شلوار پوشیده بود در رو باز کرد.


پیاده شدم و با حیرت به ساختمون گنده روبه روم نگاه کردم، این جا کم از قصر نداشت! 


سه تا در داشت، از در سمت راستی خدمتکار ها وارد می شدن، جلوی در سمت چپی دو تا مرد غول ایستاده بودن و از در سمت چپی چند تا نگهبان داخل و خارج می شدن.





بابا دست اش رو پشت کمرم گذاشت و با لبخند گفت: به خونه ی خودت خوش اومدی!





یه دفعه در عمارت باز شد و یه دختر که شباهت زیادی به رزا داشت بیرون اومد، با دیدنم جیغی از خوش حالی کشید و به سمت ام حمله...نه یعنی دوید!





محکم بغلم کرد و تند تند گفت: خیلی خوش حالم این جایی! وای خدا چقدر منتظر توی خر بودم!





دهنم باز موند! چه صمیمی!


ازم جدا و با شوق و ذوق بهم خیره شد.





با تردید پرسیدم: تو دل آرایی؟





با خنده سرش رو تکون داد، با تعجب گفتم: تو مثلاً از من پنج سال کوچیک تری، چرا همسن دیده میشی؟





شونه ای بالا انداخت و لبخند دندون نمایی زد: تو کوچیکی آجی بزرگه!





- خواهرت رو جدی نگیر، کلاً تخته نداره این بچه!





نگاه ام به رزا افتاد که به سمت ما می اومد.





دل آرا با اعتراض گفت: داشتیم عمه؟ به این زودی یار فروشی کردی نامرد؟





رزا چشمکی به دل آرا زد: تازه وارد هست، خاطره ی خوبی هم ازم نداره، حسودی نکن!





دل آرا خندید و جوابی نداد، برعکس من که شبیه مامان بودم اون شبیه رزا بود، همون قدر زیبا و جذاب!


قد بلندی داشت و چند سانتی بلند تر از من بود، با این که پونزده سال داره ولی انگار خواهر بزرگ من دیده میشه!





دل آرا دست ام رو محکم چسبید و با ذوق گفت: دنبالم بیا، تنهایی تو این امارت پوسیدم، بدو بیا که کلی کار داریم با هم!





بابا دست اش رو دور شونه ام حلقه کرد: خسته اش نکن دل آرا.





دل آرا پشت چشمی نازک کرد و بامزه گفت: چشم سرورم! بزنم به تخته خواهرتون هم به خودتون رفته، خواهر و برادر آدم فروش هستین!





آهی کشید و سوزناک ادامه داد: فدای خودم بشم که این قدر تنها هستم، فقط تو برام موندی ننه دلی!





مامان با ابرو های بالا رفته نگاه ام کرد: چی چی دلی؟





دل آرا چشمکی زد و با شیطنت گفت: ننه دلی!





خنده ام گرفته بود، بابا حق داشت که بگه این ته تغاری از من شیطون تر هست!


دل آرا دست ام رو سمت باغ کشید، توی باغ یه آلاچیق خیلی خوشگلی وجود داشت که مستقیم به اون جا رفت.


وسط آلاچیق یه میز چوبی دایره ای وجود داشت که دور تا دورش صندلی های چوبی متصل به آلاچیق چیده بودن.





روبه روی هم نشستیم، دل آرا با لبخند گنده ای گفت: خب! چه خبر آجی بزرگه؟





شونه ای بالا انداختم: خبری نیست، تو می دونستی خواهر داری؟





سرش رو تکون و تکیه داد به دیوار آلاچیق: آره، شب آرا من یه ققنوس هستم!





با دهن باز نگاه اش کردم: ها؟! چرا؟





لبخندی تلخی زد: وقتی مامان من رو باردار بود، بابا برای این که تو رو نجات بده رفت و حتی یادش نبود که مثل تو رگه ی من رو هم عوض بکنه، در نتیجه رگه ای که قوی تر بود بود رو به ارث بردم!





جلو رفتم و دست هاش رو گرفتم: باورم نمیشه، کجا بزرگ شدی؟





نفس عمیقی کشید: همین جا، بابا آتی بعد فرار بابا اجازه نداد مامان بره سرزمین خودشون و من همین جا به دنیا اومدم و بزرگ شدم، بابا آتی می دونست من ققنوس هستم و زیر نظر خودش قد کشیدم!





لبخند کجی روی لب ام نشست: این بابا آتی بابا آتی که میگی، قصد کشتن من رو داره!





چند لحظه نگاه ام کرد، بعد خندید و گفت: مطمعن نباش! تو بابا آتی رو نمی شناسی، با این که ظاهر سرد و خشکی داره ولی هیچ وقت راضی نیست یکی از اعضای خانواده اش آسیب ببینه، این رو منی می دونم که از بچگی پیشش بودم و از همه بهش نزدیک تر هستم، شب آرا توی این خونه فرزند ارشد مهم تره، از اونجایی که بابا قید من رو زد تا تو رو نجات بده!





اخم های توی هم رفت: چرا قید تو رو بزنه؟ اون تو رو هم دوست داره!





پوزخندی زد و با تمسخر گفت: شوخی جالبی بود! می دونی یه ققنوس تا پنج سالگی اش قدرت هاش مخفی می مونه و بعدش معلوم میشه، برای همین تو تا پنج سالگی همین جا بزرگ شدی، وقتی پنج سالت شد و همه فهمیدن ققنوس نیستی بابا آتی اصلاً تعجب نکرد چون از اول می دونست! تو خیلی چیز ها رو از بابا آتی نمی دونی خواهری!





یه خدمتکار با سینی چرخدار اومد، دوتا لیوان قهوه با کیک برامون آورد و رو به دل آرا گفت.


- چیز دیگه ای نمی خواین خانم؟





دل آرا به من نگاه کرد، سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم.


- نه، می تونی بری، برای ناهار صدامون کن.





خدمتکار سرش رو تکون داد و رفت.





به اطراف نگاه کردم: آتیلانت این جا نیست؟





دل آرا سرش رو به معنای نه تکون داد: اکثر اوقات میره برای سرکشی توی شهر، خیلی سرش غر زدم که من رو هم ببره ولی به جز چند بار دیگه که اون رو هم کلی دردسر درست کردم دیگه نبرد!





با خنده گفتم: چی کار کردی؟





خندید و سرش رو تکون داد: کار خاصی نکردم، یک بار با یه گروه پسر دعوا کردم و تا جون داشتن کتک شون زدم، یه بار که رفتیم شهربازی اون قدر به وسایل ها سوارش کردم که کم مونده بود همون جا اعدامم بکنه، یه بار دیگه هم...





نذاشتم ادامه بده، با صدای بلندی زدم زیر خنده!


- اصلاً کار خاصی نکردی!





با خجالت خندید و جوابی نداد، بعد چند لحظه گفت.


- بریم قدم بزنیم؟ خیلی کیف میده!





سرم رو تکون دادم، بعد این که قهوه هامون رو نوشیدیم بلند شدیم و توی باغ شروع به قدم زدن کردیم.


کمی که گذشت صدایی رو از بین درخت ها به گوش رسید، با دل آرا همزمان نگاه متعجبی به هم کردیم و به اون سمت خیره شدیم.


یه دفعه آرش درحالی که شلوارش رو می تکوند بیرون اومد و تا چشمش به ما خورد همون جا خشک شد!


رنگ چشم هاش تیره تر شده بود و بین موهاش به جای رگه های طلایی، رگه های مشکی رنگ وجود داشت.





دل آرا با تعجب گفت: آرش، تو این جا چی کار می کنی؟





آرش شونه ای بالا انداخت: با آقاجون رفته بودیم بیرون، من سوسکی اومدم و اون ترجیح داد از در اصلی بیاد!





دل آرا با حرص جیغ زد: اون تو رو برد ولی به من هیچی نگفت؟





آرش چپ چپ نگاه اش کرد: جیغ نزنی هم می تونی حرف بزنی! بعدشم مگه قرار نبود خانواده ات بیاد؟





دل آرا نفسش رو با حرص بیرون داد و نگاه اش کرد، من هم مثل منگول داشتم به جر و بحثشون نگاه می کردم!





آرش به سمت من برگشت و خیلی خشک گفت: خوش اومدی، من دیگه برم.





بعد هم بدون حرف اضافه ای رفت.





همین که رفت برگشتم به سمت دل آرا که  به آرش نگاه می کرد.


- این کیه؟





دل آرا چشم هاش رو تو حدقه گردوند: پسر عمه ی نازنین و نکبت مون!





پس پسر رزا اون روز نجاتم داده بود!


کمی دیگه قدم زدیم و بعد صدا زدن همون خدمتکار به داخل رفتیم، داخل خیلی زیبا تر از بیرون بود.


همه جا مجسمه های عتیقه و انواع تابلو های خوشگل وجود داشت، توی هر گوشه از هال صندلی ها و مبل هایی رو چیده بودن، به جز اون ها هیچ چیزی نبود.


چند تا هم در وجود داشت که نمی دونستم برای چی هست.





دل آرا دست ام رو گرفت و به سمت یکی از در ها رفت، اتاق ناهار خوری بود.


یه میز بزرگ وجود داشت که مامان و بابا، آرش و رزا روبه روی هم نشسته بودن و یه صندلی بزرگ هم صدر میز بود که مطمعناً مال آتیلانت بود.


با دل آرا کنار مامان نشستیم، خیلی دوست داشتم آتیلانت رو ببینم.





بعد چند لحظه در باز شد و کسی وارد شد که اصلاً انتظار نداشتم!


همه بلند شدن و فقط من نشسته بودم و با بهت و حیرت بهش نگاه می کردم، یه نگاه به اون و یه نگاه به آرش، باورم نمیشه!


مگه داریم این همه تشابه توی دو نفر؟!


همه به جز آرش و آتیلانت داشتن با خنده به دهن اندازه ی غارم و چشم های اندازه بسکتبالم نگاه می کردن!





آتیلانت مثل اون روز خشک و یخ گفت: قصد نداری بلند بشی؟





بی اراده سریع بلند شدم، اون هم اومد و نشست روی صندلی مخصوص خودش، نگاه اش که به بابا افتاد رنگ چشم هاش کمی روشن تر شد، بابا هم با چشم هایی که آبی روشن شده بود خیره نگاه اش می کرد، می دونستم روشن شدن رنگ چشم مربوط به احساساتمون می شن، اون دو نفر با این که کلی دعوا بینشون هست ولی مطمعن بودم دیوانه وار هم دیگه رو دوست دارن، خب معلومه...پدر و تک پسرش!





رزا سرفه ی مصلحتی کرد: پدر و پسر، ما گشنه ایم ها!





آتیلانت نگاه اش رو گرفت، ما هم نشستیم، مامان دم گوش بابا داشت حرف می زد و بابا هم با دقت گوش می داد.


هنوز هم داشتم به آتیلانت و آرش نگاه می کردم، کپی هم دیگه بودن، فقط چشم های آرش تیره تر بود و بین موهاش رگه ای مشکی وجود داشت، دیگه هیچ تفاوتی نداشتن!





ضربه ای به بازوی دل آرا زدم و آروم پرسیدم: عمه رزا شوهر نداره؟





آبی که دل آرا داشت می خورد پرید تو گلوش و سرفه های وحشتناکش شروع شد!


آتیلانت خیلی زود تر از مامان و بابا از جا پرید و به سمت ما اومد، گریه ام داشت در می اومد! چه قدم نحسی دارم من!





به کمرش ضربه می زدم و با نگرانی و بغض گفتم: دل آرا آروم باش، دل آرا خوبی؟ دل آرا؟!





بدون این که متوجه باشم تند تند صداش می زدم، آتیلانت یه لیوان آب پر کرد و به زور بهش خوروند، چند ضربه به کمرش زد، دل آرا چند تا سرفه کرد و نفسش جا اومد، همه نفس هاشون رو بیرون دادن!





آتیلانت با اخم رو به من توپید: می تونی بعداً هم تخلیه اطلاعاتش کنی، لازم نیست سر ناهار به کشتنش بدی!





رنگ ام پرید و شرمنده سرم رو پایین انداختم، دل آرا دست سردم رو گرفت و با مهربونی گفت.


- چیزی نیست بابا آتی، خودت زیاد لوسم کردی که کم مونده بود به دست یه خورده آب دار فانی رو وداع بگم! تقصیر شب آرا نبود.





آتیلانت و مامان و بابا سر جاشون نشستن، در باز شد و چند تا خدمتکار با سینی های غذا داخل شدن، حالا فهمیدم آتیلانت هرچی به بابا علاقه منده، چندین برابر عاشق دل آرا هست!


در حین غذا خوردن تنها چیزی که برام جالب بود نگاه های گاه و بی گاه آرش به دل آرا بود، با وجود ظاهر خشک و جدی اش می تونستم ببینم موقعی که به دل آرا نگاه می کرد، رنگ چشم هاش روشن تر می شد!





آتیلانت زود تر از همه تموم کرد و بلند شد، قبل از خروجش گفت.


- شب آرا و دل آرا، به دفترم بیاین.





بعد هم رفت.


با دل آرا به هم نگاه کردیم، برم دفترش همون جا نکشتم؟


وقتی غذا رو تموم کردی از اتاق خارج شدیم، دل آرا جلو و من هم پشت سرش می رفتم.


از پله های دوبلکس بالا رفت، طبقه ی بالا ساده تر از پایین بود ولی جذابیت پایین رو داشت.


وسط این طبقه با ارتفاع یه پله مبل های دایره ای سفید و مشکی رو چیده بودن که وسط اون ها هم یه میز دایره ای بود.


چند تا راهرو وجود داشت که دل آرا وارد یکی شون شد.


چهار تا در وجود داشت، جلوی در قهوه ای سوخته ای و چند تقه به در زد، با بفرمایید آتیلانت نگاهی به من کرد و وارد شد.





با استرس آب دهنم رو قورت دادم و وارد شدم، این جا مثل یه اتاق جلسه بود.


یه میز بزرگ وسط که اطرافش صندلی چیده بودن.


یه دیوار سرتاسر شیشه ای وجود داشت که آتیلانت پشت به ما و جلوی اون ایستاده بود و داشت به بیرون نگاه می کرد.


با صدای در برگشت.





- بشین شب آرا، دل آرا بیرون باش وقتی صدات کردم بیا.





با ترس با دل آرا نگاه کردم و با چشم هام التماس کردم نره، چشم هاش رو با اطمینان باز و بسته کرد و از اتاق بیرون رفت.


قلبم از شدت استرس و ترس تند تند می کوبید، صدای پوزخندش رو شنیدم.





- چرا خشک شدی؟ بشین نمی خوام بکشمت!





نفس عمیقی کشیدم و توی دور ترین صندلی ازش نشستم، با آرامش چرخید و بهم خیره شد.


- چرا ازم می ترسی؟





آب دهنم رو قورت دادم و با صدایی که سعی می کردم کم ترین لرزش رو داشته باشه گفتم.


- نترسم؟ تمام مدتی رو که فهمیدم کی هستم بهم گفتن برای این که شما من رو نکشی فراریم دادن!





پوزخندی زد و دست هاش رو توی جیب هاش فرو کرد: من قرار نیست بکشمت! شورای ققنوس ها می خواست! پدرت بهم اعتماد نداشت که تو رو برداشت و فرار کرد، در حالی که می دونست تو این جا بیش تر در امان هستی.





با انگشت هام بازی کردم: پس...پس چرا فرار کرد؟





نفس عمیقی کشید و آروم گفت: مخالف اصلی تو ققنوس ها هستن، من پادشاه همشون هستم و انتظار دارن جانشین من هم یه ققنوس باشه، طبق قانون فرزند ارشد من جانشینم هست و فرزند ارشد اون جانشینش، اما تو...یه ترنسی!





سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم، اومد و روبه روم نشست: چه حسی داری؟





گیج نگاه اش کردم، نیشخندی زد: اگه جانشین نشی و به این دنیای بزرگ حکومت نکنی، چه احساسی پیدا می کنی؟





ناخودآگاه پوزخندی زدم: من بیست سال نمی دونستم شاهزاده ی همه ی این مردم هستم، به نظرتون برای من فرقی داره ملکه شون هم نشم؟





به پشتی صندلی اش تکیه داد: اگه جانشین نشی، ققنوس ها می کشنت!





با شوک نگاه اش کردم، اخم هاش توی هم رفت: ققنوس ها به شدت خودخواه هستن چون نسبت به بقیه ی رگه ها برتری دارن، نمی تونن تحمل کنن نوه ی من یه ققنوس نباشه، پس می کشنت و تا وقتی نمیری دست بر نمی دارن.





کمی جلو رفتم: باید چی کار کنم؟





دست اش رو جلو آورد: دستت رو بده.





با تردید نگاه اش کردم، آروم دست ام رو توی دست گرمش گذاشتم.


یه دفعه نگاه ام تار شد و نمی تونستم جایی رو ببینم، داره چی کار می کنه؟


سر درد خیلی بدی سراغ ام اومد، می خواستم دست ام رو روی سرم بزارم ولی حسش نمی کردم! وحشت همه ی وجودم رو گرفته بود.





یه دفعه درد از بین رفت، آروم چشم هام رو باز کردم و نگاه ام تو یه جفت چشم آبی گره خورد.


من تو یه جای تماماً سفید نشسته بودم و روبه روی من، خودم نشسته بود!





دست ام رو جلو بردم تا آیینه رو لمس کنم، ولی به جاش انگشت های گرمی رو احساس کردم!





با جیغی دستم و عقب کشیدم، اون فردی که کپی خودم بود زد زیر خنده!





- آروم باش شب آرا، من روح تو هستم!





با صدای لرزون و ترسیده ای گفتم: رو...روح...من؟





سرش رو تکون داد و لبخندی زد: ترنس و ققنوس ها برخلاف بقیه ی موجودات روح عاقل و کاملی دارن، روح تو که من باشم یه زندگی جداگونه دارم!





آب دهنم رو قورت دادم، خدایا برای امروز بسه این همه ترس و نگرانی!


- من چرا این جا هستم؟





سرش رو خاروند: چه می دونم، چرا بابا بزرگ تو رو پیش من فرستاد؟





با تعجب گفتم: بابا بزرگ؟





چشمکی زد و گفت: گفتم که من زندگی جداگونه دارم، از اول زندگی ات تا الان بنده با روح بابا بزرگ و دل آرا در ارتباط بودم، فقط جنابعالی نمی دونستی!





- انار؟





با دیدن آتیلانت هردومون بلند شدیم، انار به سمت اش رفت.


- چرا شب آرا رو این جا آوردی؟





آتیلانت نگاهی به من کرد: همه ی قدرت هاش باید فعال بشن انار، خاطراتش رو به یادش بیار!





دهن انار باز موند: امکان نداره، نمی تونه این همه انرژی رو تحمل کنه!





آتیلانت خیره نگاه ام کرد: باید تحمل بکنه، عمران اشتباه کرد که نود درصد قدرت هاش رو غیرفعال کرد، وقتش هست همه چیز رو به یاد بیاره.





انار با تردید بهم نگاه کرد: مطمعنی؟





آتیلانت دست اش رو پشت کمرش گذاشت و به سمت من هولش داد.


- مطمعنم، بجنب الان دل آرا میاد!





انار زد زیر خنده: نگو ازش می ترسی!





آتیلانت لبخند محوی زد: نخیر، بجنب انار.





انار به سمت من اومد و دست هاش رو روی شقیقه هام گذاشت، آروم زمزمه کرد.


- خواهش می کنم طاقت بیار، من نمی خوام به این زودی تو رو از دست بدم!


چشم هام بسته شد و دیگه هیچی نفهمیدم.





*****





با صدای خنده ی کودکانه و شیرینی چشم باز کرد، در یک باغ بود.


ناخودآگاه به سمت صدا رفت، یه دختر بچه ی زیبا با خنده دنبال سگی سفید می دوید.


- وایسا میلو، عه وایسا دیگه! به بابا میگم اذیتم می کنی ها!





سگ در جایش نشست و پارسی کرد، دختر بچه کنارش نشست و موهایش را نوازش کرد، لباس بلند آبی پوشیده بود که هارمونی جالبی با چشم های درشت و درخشان آبی اش داشت، موهای بلند طلایی اش تا کمرش بود و یک تاج خیلی زیبا که با الماس های آبی مزین شده بود بر سر داشت.





سگ دوباره شروع کرد به دویدن، دختر خواست به دنبالش بدود ولی پاهایش درهم گره خورد و محکم به زمین افتاد و صدای گریه اش بلند شد.





صدای مردانه ای از دور به گوش رسید: شب آرا؟! بابا چی شد؟





مردی کنار دختر بچه نشست و اورا در آغوش کشید، دختر بچه با گریه به زانویش نگاه کرد که خراش نسبتاً عمیقی داشت.


- بابا...بابا پام...بابا...





صدای گریه اش بلند تر شد، این دفعه صدای مرد دیگری آمد.


- چی شده عمران؟





عمران با ناراحتی به مرد دوم نگاه کرد: پای شب آرا زخم شد، برای همون گریه می کنه.





مرد دوم به چشم های گریان دختر بچه نگاه کرد، با لحن پر آرامشی گفت.


- آروم باش عزیزم، تا سه بشماری پات خوب میشه.





دختر بچه با بغض گفت: درد می کنه، از کجا می دونی خوب میشه؟





مردم دوم لبخندی به او زد و اشک هایش را پاک کرد: چشم هات رو ببند و تا سه بشمار، بهم اعتماد نداری؟





دختر بچه لب برچید: دارم!





مرد دوم خندید: پس ببند.





دختر بچه چشم هایش را بست و با لحن کودکانه ای شروع کرد به شمردن، مرد دوم به پای دختر بچه خیره شد، کم کم خراش پای دختربچه جوش خورد و اثری از زخم نماند.





چند قدم جلوتر رفت و با حیرت به مرد دوم نگاه کرد، چگونه این کار را کرد؟





دختربچه به شماره ی سه رسید و سریع چشمانش را باز کرد، با تعجب به پایش که زخمی نداشت نگاه کرد، بعد با خوش حالی خود را بغل مرد دوم انداخت و خندید.





- مرسی بابا بزرگ، راست می گفتی!





مرد اول لبخندی به پدر و دخترش زد و بلند شد، مرد دوم موهای دختر بچه را نوازش کرد و در حالی که او را در آغوش داشت از جا بلند شد.





با لبخندی متین و مهربان گفت: همیشه بهم اعتماد کن عزیز دل بابا بزرگ، باشه؟





دختر بچه تند تند سرش را تکان داد، مرد درحالی که با اون حرف می زد از او دور شدند.





یک دفعه حس کرد مکانی که در آنجا بود به سرعت در حال تغییر کردن است و کسی او را به سرعت جابه جا می کند، این دفعه در اتاقی که شبیه اتاق جلسه بود حضور داشت، آن دو مردی که در حیاط دیده بود هردو آنجا بودند.





مرد دوم با اخم و جدیت گفت: بس کن عمران، بس کن باشه؟ من اجازه نمیدم با یه دختر بچه ی پنج ساله فرار بکنی! اون بچه این جا جاش امن هست!





مرد اول با حرص دستی میان موهایش می کشد و می گوید: من اجازه نمی دم دست اون کثافط ها به بچه ام برسه، بابا اون پاره ی تنم هست، به خاطر یه اشتباه من نباید تاوان پس بده.





مرد دوم دست هایش را روی شانه های پسرش می گذارد.


- می دونم چی میگی بابا، ولی اگه اندازه همون پاره ی تنت بهم اعتماد داشته باشی کاری که میگم رو انجام میدی، دل آرا داره به دنیا میاد، با اون چی کار می کنی؟





مرد اول چشم هایش را با درد بست: اون ققنوس هست، باید ققنوس به دنیا بیاد تا حداقل از طرف دل آرا خیالم راحت باشه، دل آرا بیش تر از من قدرت شما رو به ارث می بره پس مطمعنم از پس خودش بر میاد، ولی شب آرا یه ترنس هست.





مرد دوم پیشانی پسرش را بوسید و با آرامش گفت: آروم باش پسرجان، یه راه حلی رو پیدا می کنیم، با عجله کاری نکن.





پسرش پوفی کشید و سرش را آهسته تکان داد.





دوباره مکان به سرعت عوض شد، این دفعه در اتاقی دیگر بود، با دیدن دختر بچه که زخم های زیادی بر تن داشت با بهت دست اش را روی دهانش گذاشت و با چشم های گرد نگاهش کرد.





پدر دختر بچه روی تخت نشسته بود و دست دخترش را در دست داشت، پدر اون هم دست اش را روی سر دختربچه گذاشته بود و چشمانش را بسته بود، دو زن و یک مرد دیگر داخل اتاق حضور داشتند، شکم یکی از زن ها برآمده و مشخص بود زمان کمی تا زایمان اش باقی مانده.





مرد سوم با اخم گفت: چی شد؟ 





نگاهش روی او خیره شد، چشم های مشکی اش جذاب ترین عضو صورتش بود.





پدربزرگ دختر چشمانش را باز کرد و با اخم گفت: فایده نداره، به ذهنش نفوذ کردن، دارن ذره ذره روحش رو می خورن، اگه این طوری بگذره مدت کمی رو دووم میاره.





پدر دختر بچه با وحشت گفت: باید چی کار کنیم بابا؟





مرد مو طوسی از جا بلند شد: باید بری!





پدر دختر بچه با بهت نگاهش کرد: چی؟





مرد مو طوسی پوفی کشید: هر خاطره ای که تا الان داشته رو پاک می کنم، شب آرا رو بردار و برو، تا زمانی هم که نگفتم برنگرد.





 پدر دختر بچه از جا بلند شد و با اخم گفت: رد ما رو می گیرن، قدرت شب آرا رو دنبال می کنن.





مرد مو طوسی بی توجه به او از اتاق خارج شد، پدر دختر بچه به دخترش نگاه کرد که به زور نفس می کشید، می توانست دردی که دختربچه حس می کند، او هم احساس کند، قدمی به دختربچه نزدیک شد و دستش رو گرفت.





به پدر دختر بچه نگاه کرد، اون به مرد سوم خیره شد و گفت: باید قدرتش رو غیر فعال کنم.





زن دوم که موهای طوسی داشت نزدیک شد و با چشم های گرد شده گفت.


- می دونی چی میگی عمران؟ یه ترنس با قدرت های غیرفعال! مسخره هست!





اخم های مرد سوم بیش تر توی هم رفت: حق با رزا هست، اگه مدت این غیرفعالی زیاد بشه ممکنه به خودش هم آسیب بزنه.





عمران با نگرانی نالید: می گین چی کار کنم؟ بچم داره جلوی چشمم پر پر میشه و من نمی تونم کاری بکنم، بابا می گه برو ولی نمی گه چطوری یا کجا، خودش هم می دونه اگه این طوری برم شانسی برای زنده موندن شب آرا وجود نداره!





مرد سوم به دختربچه نگاه کرد، رو به عمران گفت: نمی دونم چی بگم، چیزی که تو میگی ممکنه از خطر حفظش کنه، ولی مدتش باید کوتاه باشه.





عمران به شب آرا نگاه کرد: امیدوارم!





زن باردار با گریه گفت: تو بری من چی کار کنم عمران؟ این یکی بچه چی میشه؟





مرد سوم و رزا از اتاق خارج شدند، عمران رفت و زن باردار را در آغوش کشید، بوسه ای به موهایش زد.





- بلایی سر این فسقلی نمیاد، این کوچولو ققنوس هست تو هم تا وقتی پیش بابا هستی اتفاقی نمی اوفته، من باید برم تا شب آرا توی امنیت بمونه.





گریه ی زن بیش تر شد و به شب آرا نگاه کرد، دوباره مکان عوض شد، در همان اتاق بود ولی این بار جز شب آرا و مرد مو طوسی کسی در آنجا حضور نداشت.





مرد مو طوسی موهای بلند دختر را نوازش کرد و آرام گفت: دلم برات تنگ میشه دردونه، کاش می تونستم پدربزرگ بهتری برات باشم ولی نتونستم، وقتی هم که دوباره من رو ببینی شب آرایی نیستی که بیش تر از بابات من رو دوست داری، شب آرایی هستی که از من مثل چی می ترسه!





لبخند محوی زد و ادامه داد: نمی دونم وقتی قراره قدرت هات دوباره فعال بشن این صحنه ها رو می بینی یا نه، فقط می دونم چیز هایی رو می بینی که لازم هست به یاد بیاری تا قدرت هات فعال بشن، اگه دیدی بدون که خیلی دوستت دارم، وقتی برگردی دیگه نمی زارم کسی بهت آسیب بزنه، نمی دونم چطوری بیست سال بدون تو دووم میارم!





قدمی به جلو برداشت، اما همان لحظه سرش گیج رفت رفت و همه جا جلوی چشمانش تاریک شد.





***** 





" شاهیار "





گوشی رو در آوردم و به لیست مخاطبینم رفتم، روی اسم عمران مکث کردم، زنگ بزنم بهش حال شب آرا رو بپرسم؟


پوفی کشیدم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم، خیلی دوست دارم بدونم الان داره چی کار می کنه.


دلم براش تنگ شده بود، خیلی زیاد!





صدای ظریف و پر از ناز نازنین از پشت سرم به گوش رسید.


- اون جا چی کار می کنی؟





اخم هام رو توی هم کشیدم و خشک گفتم: باید بهت توصیح بدم؟





دست اش رو با لوندی روی بازوم کشید: چرا این قدر بداخلاقی؟ از وقتی اومدیم امارت شما اصلاً بهم نگاه نمی کنی، برای یاسمن هم عجیب هست باباش با مامانش خوب نیست!





بازوم رو به شدت از دستش کشیدم و ازش فاصله گرفتم.


- من و تو خیلی وقت هست با هم نسبتی نداریم، به یاسمن هم توضیح میدم تو نگران دخترم نباش!





با اخم بهم نگاه کرد، هنوز هم لوند و جذاب بود، چشم های مشکی درشت و آهویی داشت که هر مردی رو اسیر خودش می کرد.





- خیلی عجیب شدی شاهیار، پرخاشگر شدی!





با حرص نگاه اش کردم: منظورت چیه نازنین؟ وقتی زنم نیستی چه رفتاری رو ازم انتظار داری؟





پوفی کشید و موهای رو که روی صورتش ریخته بود رو کنار زد.


- با خدمتکار ها هم بهتر از من رفتار می کنی، اگه نمی شناختمت فکر می کردم عاشق شدی!





نیشخندی روی لب ام نشست: من هیچ وقت دوستت نداشتم، نه تا قبل از ازدواج مون، بعد اون برای من فقط مادر دخترم شدی، همین!





جلو اومد، دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد و خودش رو بهم چسبوند، با اخم و عصبی نگاه اش کردم.





یه دستش رو روی سینه ام کشید و آروم زمزمه کرد: اگه این طور هست، نمی خوای این مادر دخترت رو ببوسی؟ دلم برات تنگ شده!





و بوسه ی کوچیکی روی گونه ام زد.


این لمس شدن ها برای من چیزی جز عذاب نداشت، حس خوبی بهم دست نداد هیچ، یه حس خیانت خیلی بد توی وجودم ریشه کرد!


دل من فقط و فقط شب آرا رو می خواست!


بعد از بوسه های اون شب انگار بهش معتاد تر شده بودم! به وجودش، حضورش، شیطنت هاش...آخ شب آرا!





نازنین رو از خودم کنار زدم و با عصبانیت گفتم: ازم دور شو، معنی کدوم حرف ام رو نمی فهمی؟ بس کن نازنین از جلوی چشم هام گمشو!





با بهت نگاه ام کرد: شاهیار؟





پوفی کشیدم و پرواز کردم، اگه کنارش بمونم قطعاً یا اون رو یا خودم رو می کشم!





توی باغ امارت فرود اومدم، این جا قسمت پری های ترانسیلوانیا بود که پدرم بهش حکومت می کرد.





یه نفر محکم به شونه ام زد و صدای شنگول شاهکار!


- داش بزرگه، حال و احوالت چطوره؟





دست ام رو روی شونه ام گذاشتم و صورتم از درد توی هم رفت.


- دست سنگینی پیدا کردی داداش کوچیکه! یاسی کو؟





به اصطبل گوشه ی باغ اشاره کرد: پیش رخش جنابعالی، مثل خودت عاشقش شد! عجب دختری زاییدی!





با چشم های گرد شده نگاه اش کردم: من زاییدم؟!





خندید و چشمکی زد: بالاخره کار مهم رو تو انجام دادی!





با خنده سرم رو تکون دادم: هنوز هم دیوونه هستی شاهکار!





خندید و شونه ای بالا انداخت.





- برادری خوب خلوت کردین!





برگشتیم سمت مامان و بابا، هردوشون با لبخند به من نگاه می کرد، حتی بابام که هیچ وقت بدون اخم دیده نمی شد از دیروز که اومده بودم بهم لبخند می زد، حقا که پدر و مادر اسطوره عشق و مهربونی هستن!





دست ام رو دور کمر مامان حلقه کردم و بوسه ای به پیشونی اش زدم، مامان لبخندی بهم زد.


- هنوز هم باورم نمیشه این جا هستی پسرم! با دخترت!





لبخند بهش زدم: باور کن، از این به بعد این جا پلاسم!





شاهکار پوفی کشید: نه بابا، من پاشم برم دیگه!





یه ابروم رو بالا انداختم: ولیعهد این مملکتی، کجا بری؟





هر سه تاشون ساکت شدن، روی پیشونی بابا و شاهکار اخم نشست و مامان با ناراحتی نگاه ام کرد.





شاهکار با من من گفت: داداش...ما...یعنی...نمی دونم چی بگم! هر وقت بگی از ولیعهدی استعفا می دم مطمعن باش!





اخم کرد و با تشر و ناراحتی گفتم: لازم نکرده، من همون موقع که رفتم قید این پادشاهی رو زدم شاهکار، این امارت و حکومت حق تو هست!





با ناراحتی نگاه ام کرد، این بار بابا گفت: با یاسمن چی کار می کنی؟ می دونی که توی ترانسیلوانیا نمی تونه ملکه بشه.





دست ام رو توی جیب شلوارم فرو بردم: می دونم، ما این جا هستیم که همه بفهمن یاسمن نوه ی شما هست، بعدش با نازنین به دراگو نایت می ره، چون نازنین خواهر یا برادر نداره الان ملکه ی منطقه خاکیه و جانشین اون یاسمن، مشکلی از بابت اشراف زاده بودن یاسمن پیش نمی یاد.





این بار مامان پرسید: دانشگاهش چی؟





دستی بین موهام کشیدم: می فرستمش به پایتخت تا توی دانشگاه اشراف زاده ها ادامه بده، اون و شب آرا دیگه باید به رسمیت شناخته بشن.





بابا با چشم های گرد شده نگاهم کرد: شب آرا...نوه ی آتیلانت؟





سرم رو به نشونه ی بله تکون دادم، نفس عمیقی کشید و آهسته گفت: امیدوارم ققنوس ها دردسر درست نکنن.





اخم هام از ناراحتی توی هم رفت، دلم برای این که صداش رو بشنوم غنج می رفت، می خواستم از حالش بپرسم ولی نمی تونستم که به عمران زنگ بزنم و حال دخترش رو بپرسم!


یاسمن از دور اومد، با دیدنش اخم هام باز شد، چقدر انتظار کشیدم تا دختر کوچولوم رو توی این قصر ببینم، حالا آرزوم حقیقت شده بود.





*****





پیراهن ام رو در آوردم و روی تخت دراز کشیدم، به سقف مشکی اتاق ام خیره شدم.


در اتاق ام زده شد، مجوز ورود که دادم یاسمن آروم داخل اومد و کنار در ایستاد.





نیم خیز شدم و نشستم: بیا، چرا اون جا ایستادی؟





سرش رو پایین انداخت و اومد، با فاصله ی کمی روی تخت نشست، می تونستم حس تشویش و نگرانی رو که داشت حس کنم.





دست ظریف اش رو گرفتم و با لبخند مهربونی گفتم: چی شده عزیزم؟ چرا نگرانی دخترم؟





لب اش رو گزید و با من من گفت: هنوز باورم نمیشه که پدرم هستی!





آروم خندیدم و کشیدمش سمت خودم، محکم بغلش کردم، نفس عمیق و پر از آرامشش رو شنیدم.


- نظرت چیه آزمایش دی اِن اِی بدیم؟ بلکه یاسی بانو باور بکنن بنده بابای ایشون هستم.





لب گزید و آهسته گفت: راستی راستی بابامی؟





موهاش رو نوازش کردم و بوسه ای روشون زدم، آرامشی داشتم که با جنس آرامش آغوش شب آرا فرق داشت، ولی به همون اندازه شیرین و ملموس بود.





 با همون حس شیرین زمزمه کردم: آره عزیز دلم، آره دختر قشنگم، راستی راستی من بابات هستم!





سرش رو بلند کرد: عمران هم بابای شب آرا؟





سرم رو آهسته تکون دادم، پوفی کشید: فقط من و اون شاهزاده های گم نام بودیم؟





لبخند کجی روی لب ام نشست: تکین هم ولیعهد گم نام هست!





چشم هاش گرد شد، سریع نشست و با تعجب گفت: تکین؟ همون استاد خودمون؟





سرم رو تکون دادم و لبخندم بزرگ تر شد: من و عمران از ترس جون بچه هامون فرار کردیم، اون از ترس ازدواج و پادشاه شدن!





آروم خندید: عجب! ولیعهد کجا؟





لپ اش رو آروم کشیدم: تکین دورگه ی خون آشام و گرگینه هست، قراره پادشاه این رگه ها بشه!





سرش رو متفکر تکون داد، به چشم هام خیره شد و گفت: کی می تونم به ادامه ی دانشگاه برسم؟





کششی به بدنم دادم و با خستگی گفتم: نمی دونم! هر وقت تو و شب آرا به رسمیت شناخته بشین، بابا داره تدارک مراسم تو رو می بینه، بعدش یا میری دانشگاه اشرافی دراگو نایت و یا میری دانشگاه ترانسیلوانیا!





مظلوم گفت: میشه به ترانسیلوانیا برم، شب آرا هم پیشم هست!





چند لحظه نگاه اش کردم، لبخند زدم و پیشونی اش رو بوسیدم.


- ترتیب اش رو میدم، بدو برو بخواب که دیر شده من هم دارم غش می کنم!





خندید و بلند شد، شب بخیری گفت که جوابش رو با خوش رویی دادم، بعد هم از اتاق بیرون رفت.





*****





" شب آرا " 





چشم هام رو با درد باز کردم و اولین چیزی که دیدم سقف طراحی شده ی خیلی خوشگل اتاق بود.


تمام چیز هایی که دیدم از جلوی چشم هام گذشت، حس عجیبی داشتم، انگار انرژی زیادی توی وجودم داشت جولون می داد و می غرید و التماس می کرد بهش اجازه ی آزادی بدم.


این اتاق و این تخت، همون اتاق قدیمی خودم بود، اتاقی که فقط تا پنج سالگی داخلش بودم.


خواستم نیم خیز بشم که سرم یه دفعه تیر کشید، آخی بلندی گفتم و سرم رو دو دستی چسبیدم.





در باز شد و دل آرا با هول داخل اومد: وای بالاخره بیدار شدی، تو که ما رو به کشتن دادی خواهر جان!





کامل نشستم و با صدای بم و گرفته ای گفتم: چرا؟





لبه ی تخت نشست و غمگین گفت: یک هفته هست بی هوشی! چی دیدی؟ حالت خوبه؟





آب دهنم و قورت و سرم رو به نشونه ی بله تکون دادم، یه دور نگاه ام رو توی اتاق چرخوندم.


تخت با چهار تا زنجیر کلفت از سقف آویزون بود، همیشه  آرزوی این رو داشتم که چنین تختی داشته باشم!


ملافه ی سورمه ای داشت با بالشت های طوسی و سورمه ای، دوتا عسلی بلند طوسی هم کنارش بود، روی عسلی سمت چپم یه چراغ خواب به شکل پروانه و روی عسلی سمت راست یه عکس خانوادگی از من، مامان، بابا، آتیلانت، عمه و آرش بود.





سمت چپ کمد دیواری طوسی بزرگ و سمت راست یه میز توالت سورمه ای، پشت سرم دیوار تماماً شیشه ای که بالکن تقریباً بزرگی داشت، روی بالکن چند تا گلدون هم بود که داخل شون گل های بزرگ و خیلی خوشگلی وجود داشت.





دیوار های اتاق رو با درخت های گلدار که گل های طوسی، سورمه ای و سفید داشتن طراحی کرده بودن، اگه این حس عجیب رو نداشتم قطعاً این اتاق بهم آرامش می داد.





دل آرا دست ام رو گرفت و گفت: بیا بریم، همه منتظر تو هستن، انار که مرد و زنده شد تا به هوش بیای، وقتی بابا آتی می خوابید می رفت به خواب اش و همش غر میزد! بابا آتی دیوونه شده از دست این روح خل تو!





از تخت پایین اومدم، ارتفاع تخت خیلی هم زیاد نبود.


یه تی شرت و شلوار راحتی تنم بود.





سرم گیج می رفت، دست دل آرا رو گرفتم و با کمک اش به طبقه ی پایین رفتیم، همه روی قسمتی از خونه که مبل های رسمی سورمه ای داشت نشسته بودن.





بابا و مامان با دیدنم سریع بلند شدن و خواستن بیان سمت ام که بابا آتی صداشون زد، هردوشون درمانده به بابا نگاه کردن و دوباره نشستن.





دل آرا بازوم رو فشرد، بابا آتی با جدیت و تحکم گفت: چه حسی داری؟





لب ام رو گزیدم و بی اختیار گفتم: قدرت!





گوشه ی لب اش کج شد، سکته کرد؟


با فکر خودم یه دفعه خنده ام گرفت ولی قبل این که رسوا بشم جلوی خودم رو گرفتم!


- دل آرا؟ می دونی که باید چی کار کنی!





دل آرا سرش رو تکون داد، دست ام رو کشید و به سمت یکی از اتاق ها رفت، وقتی درش رو باز کرد از بزرگی اش دهنم باز موند!


یه باشگاه کاملاً مجهز که هرچی بخوای داخلش پیدا می شه.





دل آرا سمت قسمتی رفت که کمد داشت، در یکی رو که اسم اون رو نوشته بود باز کرد، یه سویی شرت و شلوار ورزشی کرمی در آورد.





رو به من که مات شده بهت نگاه می کردم گفت: کمد تو اون یکی هست!





به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم، یه کمد آبی رنگ که اسم من رو خیلی خوشگل روش حکاکی کرده بودن.





به سمت کمد رفتم و با تعجب گفتم: آخه چطور ممکنه؟ من که تا حالا این جا نبودم!





دل آرا بی خیال شونه ای بالا انداخت: جسمی نبودی ولی روحی یک روز نشد که اسمت توی این امارت نیاد، هرچی بخوای داخل کمد هست، لباس هات رو عوض کن و بیا که کلی کار داریم!





لباس هام و با یه تاپ نیم تنه ی یاسی و شلوارک سفید و یاسی عوض کردم، موهام رو محکم فرق سرم بستم و باقی رو تیغ ماهی بافتم.


اول کمی گرم کردیم بعد دل آرا گفت که باید تمرین های رزمی بکنیم.


- هیچ رحمی نکن، چون نه من آسیب می بینم و نه تو! 





گارد گرفتیم، اول من جلو رفتم، پام رو بلند کردم و خواستم بزنم به صورتش که سریع عقب رفت.


روی دوتا دست هاش بلند شد و ضربه ای به قفسه سینه ام زد که دردی رو احساس نکردم ولی از شدت ضربه چند قدمی دور شدم.


دل آرا با پوزخندی بهم خیره شد، لبخند کوچیکی روی لب هام نشست.


نفس عمیقی کشیدم و دوباره جلو رفتم، قبل از این که حرکتی بکنه با سرعتی که برای خودم هم تازه بود تو یه حرکت پریدم، پشت سرش فرود اومدم و زدم به ساق پاش، روی زانو افتاد.





دست هام رو روش شونه هاش گذاشتم: خوبی آج...





نذاشت جمله ام رو تموم کنم، جفت دست هام رو گرفت و با قدرت زیاد پرت ام کرد! اصلاً کیش و مات شدم!





بالای سرم ایستاد و با خنده به چشم های گرد شده ام نگاه کرد: اون طوری نگاه ام نکن، یه ققنوس رو دست کم نگیر شبی جونم!





با خنده سرم رو تکون دادم، دست اش رو به سمت ام دراز کرد، گرفتم اش و تو یه حرکت بلند شدم.





دل آرا جدی شد و گفت: قدرت هات کاملاً فعال شدن، چیز هایی هست که تو تا الان نمی دونستی و من مامور شدم برات توضیح بدم، قبلش باید آمادگی پذیرش داشته باشی.





دستی به موهام کشیدم و از شونه ام کنار زدم.


- چطوری؟ 





نفس عمیقی کشید: اول باید با انار یکی بشی، شب آرا اون روح تو هست و هرچی داری و نداری به اون مربوط میشه، بین قدرت تو و اون رابطه ی مستقیم وجود داره، بعضی از قدرت هات رو با کمک اون باید به دست بیاری، از جمله استفاده از نیروی بقیه ی رگه ها.





سرم رو تکون دادم، می دونستم ترنس ها قدرت این رو دارن که نیروی بقیه ی رگه ها رو هم داشته باشن، من هیچ وقت امتحانش نکردم.


کمی دیگه ها با دل آرا تمرین کردیم، بعدش به اتاق هامون رفتیم تا دوش بگیریم، اتاق اون هم کنار مال من بود.





با دیدن تلفن همراه روی تخت ام ا ن قدر هیجان زده شدم که حد نداشت، می خواستم سریع تر به بچه ها و از همه مهم تر شاهیار زنگ بزنم.


ضربان قلب ام با آوردن اسمش بالا رفت، بی اراده دستی به لب هام کشیدم و لبخندی محوی زدم، دلم برای اخم هاش تنگ شده بود.





وان رو پر و کلی هم کفی اش کردم، لباس هام رو در آوردم و آروم داخلش نشستم، آخ که چه کیفی داد.





گوشی ام رو روشن کردم، تمام شماره های بچه ها داخلش وجود داشت، مطمعنم کار بابا بود.





بدون مکث شماره ی شاهیار رو گرفتم، بعد دوتا بوق صدای بم و جذابش توی گوش ام پیچید.


- بله؟





نفس عمیقی کشیدم و با دلتنگی لب زدم: سلام استاد!





مکثی کرد، با تعجب و شک پرسید: خودتی وروجک؟





خندیدم و بیش تر توی وان دراز کشیدم: خودم هستم، صدام رو فراموش کردی؟





می تونستم لبخند محوی که زد رو از پشت گوشی هم حس کنم.


- مگه می تونم صدای وروجکم رو فراموش کنم؟





لب ام رو با هیجان گزیدم، تپش های قلب ام هر لحظه بیش تر می شد، هیجان و عشقی که به شاهیار داشتم رو می تونستم کامل احساس کنم.





بعد چند لحظه شاهیار با دلتنگی گفت: می خوام ببینمت، تصویری زنگ بزن!





خواستم با هیجان قبول کنم که یاد وضعیتم افتادم، کافی بود شاهیار بفهمه من از حموم باهاش تماس گرفتم، هیچی دیگه! من تموم میشم!





با هول و ولا گفتم: نه نه! نمی شه!





مطمعن بودم اخم کرد، با تعجب پرسید: برای چی؟





وای عجب گیری افتادم، امکان نداشت بهش بگم چون تو حموم دارم باهات لاو می ترکونم!





لبخند پر استرسی روی لب ام نشست: بماند! کجایی شاهیار؟





پوفی کشید و با تحکم صدام زد: شب آرا؟! کجایی؟ کسی پیشت هست؟





آب دهنم رو قورت دادم: ن...نه...کی باید باشه؟





تحکم صداش بیش تر شد: همین حالا بگو کجایی!





ای خدا! غلط کردم زنگ زدم! 





- وای شاهیار چرا گیر دادی من کجا هستم؟





طلبکار جواب داد: چون هول شدی و صدات می لرزه، یعنی تو نمی خوای بعد گذشت یک هفته و سه روز من رو ببینی؟





لب هام آویزون شد: معلومه که می خوام، می دونی چقدر دلم برات تنگ شده؟





صداش نرم تر شد: پس تصویری زنگ بزن.





صدام رو پایین تر آوردم: نمی تونم شاهیار!





کلافه گفت: برای چی نمی تونی؟





موندم چی جوابش رو بدم، آخر دلم رو به دریا زدم، با خجالت و آهسته زمزمه کردم: چون از حموم و داخل وان باهات تماس گرفتم!





دیگه صدایی ازش بلند نشد، تنها چیزی که سکوت بین مون رو می شکست صدای نفس های بی قرار اون و نفس های خجالت زده ی من بود!





بعد چند لحظه آروم گفت: بعد این که بیرون اومدی زنگ بزن.





بعد هم بدون حرف اضافه ای قطع کرد، یه دفعه چش شد؟!


با فکر این که خجالت کشید لب هام به خنده ای از هم باز شدند، کاش می تونستم اون لحظه صورت اش رو ببینم!


کم کم لبخندم به خنده تبدیل شد، وای که چه شود! شاهیار از خجالت سرخ شده باشه!





بعد این که با کیف عالی و سرحال دوش گرفتم، یه حوله ی بلند صورتی پوشیدم که تا مچ پاهام رو می پوشوند، خودم رو روی تخت انداختم و دوباره بهش زنگ زدم.





وقتی جواب داد با شیطنت گفتم: تموم شد علیا حضرت!





جوابی نداد که بیش تر دلم خواست اذیتش کنم، حالا که اون خجالت کشیده من عقب نمی رم!





با خنده گفتم: اون جایی شاهیار؟





با صدای گرفته ای جواب داد.


- این جام! وروجک انگار سرحالی! 





اوهومی گفتم: معلومه، دلم برای صدات تنگیده بود.





نفس عمیقی کشید و آروم گفت: دل من هم برات تنگ شده بود عزیز دلم، لحظه شماره می کنم برای دوباره دیدنت.





خواستم چیزی بگم که صدای ظریفی از اون طرف گفت: شاهیار، من و یاسی داریم می ریم اسب سواری، اومدم به تو هم پیشنهاد بدم بیای.





شاهیار محکم و جدی جوابش رو داد: نمی یام نازنین، قبل رفتن دوتا نگهبان هم با خودتون ببرین.





صدای نازنین نزدیک تر اومد و با ناز گفت: چشم عزیزم، نگران ما نباش!





صدای بوسه ای شنیدم و قلب ام توی سینه ام سوخت، این صدای ظریف و دلنشین نازنین بود! همسر سابق شاهیار!


بغض توی گلوم نشست، من این جا با کیلومتر ها فاصله از شاهیار هستم و اون وقت نازی خانم توی بغلش وول می خوره!





با صدای شرمنده و آروم شاهیار به خودم اومدم: شب آرا؟!





نذاشتم حرفی بزنه و با بغض و حرص گفتم: تو رو بوسید؟





جوابی نداد، با صدای بلند تری گفتم: چرا گذاشتی تو رو ببوسه؟ مگه قول نداده بودی بهش نزدیک نشی؟





سعی کرد با آرامش حرف بزنه: قبل از این که جلوش رو بگیرم گونه ام رو بوسید، آروم باش شب آرا!





اشک ام چکید، از عصبانیت و بغض تند تند نفس می کشیدم، نیم خیز شدم و روی تخت نشستم، هیچ وقت در این حد عصبی نشده بودم، افزایش زیاد قدرتم با حساسیتی که رو شاهیار دارم باعثش بودن.





شاهیار آروم تر ادامه داد: تو که می دونی  تو رو با هیچ چیزی عوض نمی کنم، من دلم رو به تو دادم وروجک نه به نازنین، تو نباید به کسی که صد قدم پایین تر از تو هست حسادت کنی! شب آرا؟





اشک هام رو پاک کردم و جوابی ندادم، شاهیار با درموندگی نالید: چرا جواب نمی دی بی انصاف؟ پا می شم می یام اون جا سیاه و کبودت می کنم ها!





لب برچیدم و با بغض گفتم: اول نازنین رو کبود کن بعد بیا سراغ من!





آروم خندید: چشم، هرچی وروجکم بگه!





لبخندی روی لب ام نشست.





*****





انار با غر غر گفت: من چنین کاری نمی کنم!





پوفی کشیدم و کلافه گفتم: بیخود! من و با جناب آتیلانت در ننداز!


شششششششششششش


دستش رو به نشونه ی برو بابا تکون داد: گمشو نبینمت! آخه منگول جان تو که هیچی از این قضیه نمی دونی غلط می کنی بیای روبه روم بشینی و بگی باهام یکی شو!





از جا بلند شدم و با حرص گفتم: تو که جای من نیستی یه گله ققنوس قصد جونت رو داشته باشن! یه روحی و با خوشی این ور و اون ور میری، وقتی من بمیرم اتفاقی برای تو نمی اوفته و صدمه ای نمی بینی، چرا خودت رو زدی به خریت انار؟





غمگین نگاه ام کرد: خودت دیدی یادآوردی خاطرات و فعال شدن قدرتت اون قدر برات زیادی بود که تو رو یه هفته برد توی خلسه، ما نمی تونیم به این آسونی با هم یکی بشیم و تو هیچی ات نشه! 





از جا بلند شد و ادامه داد: فکر نکن هر کاری تو بکنی من هیچی ام نمیشه، شب آرا همه ی کار های تو روی من اثر مستقیم داره، اگه ضعیف بشی ضعیف می شم، چاق بشی چاق می شم، من فقط یه آینه از تو هستم که بعد مرگت هم وجود داره!





- انار بس کن!





نگاه هردومون به سمت دل آرا و بابا آتی چرخید.





دل آرا رو به انار گفت: این کار رو باید بکنین، وگرنه شب آرا نمی تونه کامل بشه، اون باید همه ی قدرت هاش رو به دست بیاره.





انار پوفی کشید و جوابی بهش نداد.





بابا آتی نگاهی به من کرد، بعد رو به انار گفت: شب آرا چیزیش نمیشه، من و دل آرا هواش رو این جا داریم، عمران هم پیش جسمش نشسته و نمی زاره به خودش آسیب بزنه، انار زود باش!





انار با تردید نگاه ام کرد، لبخند مطمعنی بهش زدم.


- نگران من نباش روح جونم! وقتی از خلسه در اومدم از این یکی هم جون سالم به در می برم، فوق فوقش یه دور دیگه میرم خلسه!





دل آرا با خنده گفت: آره خب! بادمجون بم آفت نداره!





لبخند محوی روی لب های انار نشست، اومد و درست روبه روم نشست.


از داخل جیب اش یه چاقوی خیلی خوشگل و البته عجیب غریب در آورد، روی دسته ی چاقو زمرد قرمز به شکل علامت تهی کار شده بود.


با چاقو دست راست اش رو بردی، با حیرت به خون سفید رنگش خیره موندم، قبل از این که به خودم بیام دست چپ من رو هم برید که هیچ دردی احساس نکردم، از دست من هم خون سفید که رنگه های قرمز داشت خارج شد.





دست بریده شدم رو توی دست خونی خودش گرفت و به چشم هام خیره شد.


- توی هیچ شرایطی...تاکید می کنم توی هیچ شرایطی، حتی اگه حس کردی داری از درد می میری هم حق نداره دست ام رو ول کنی، اون موقع علاوه بر مرگ تو، من هم از بین می رم!





اخم کردم و مصمم گفتم: خیالت راحت!





لبخندی زد، زیر لب شروع کرد به زمزمه کردن چیزی، نمی شنیدم چی میگه.


کم کم حس کردم هرچی حس توی بدنم حس به دست چپ ام منتقل شده، بدنم سر شده بود و هیچی رو احساس نمی کردم، اما نمی دونم چطوری هنوز سر پا بودم و خیره شده بودم به چشم های انار، چشم هایی که از موقع خوندن ورد کاملاً سفید شده بودن.





دست هردومون به شدت برق میزد و خون به شدت داشت ازش خارج می شد، یه دفعه درد خیلی شدیدی رو توی قلب ام حس کردم و بی اختیار جیغ بلندی کشیدم، قبل این که زانو بزنم دل آرا بازوم رو گرفت.





دم گوش ام محکم گفت: تحمل کن، کم مونده تموم بشه.





همون لحظه درد خیلی بدتری رو حس کردم، بازوی دل آرا رو محکم چنگ زدم و با نفس نفس نگاه اش کردم، با سومین دردی که سراغ ام تومد چشم هام سیاهی رفت و خودم رو توی یک قدمی مرگ احساس کردم.


انار بدون هیچ احساسی ادامه می داد اما من اون جا داشتم از درد می مردم، هر چند لحظه یک بار درد خیلی بدی می کشیدم، یکی بدتر از اون یکی و خیلی شدید تر، تقلا می کردم خودم رو از انار دور کنم ولی اون و محکم دست ام رو گرفته بود.





دل آرا هم نتونست جلوم رو بگیره، جلوی پای انار زانو زدم و با هق هق پر از دردی گفتم: بسه! بسه ولم کن! درد دارم لعنتی ولم کن!





بابا آتی دست اش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو به سمت خودش برگردوند، این بار چشم هاش یخی نبود، پر بود از غم و ناراحتی.





با صدای آروم و مهربونی گفت: آروم باش عزیز دلم، می دونم درد داری ولی باید تحمل کنی شب آرا...





وسط حرفش پریدم و با گریه گفتم: نمی تونم! درد دارم!





یاد خاطره ای افتادم که بابا آتی زانوم رو درمان کرد، فکر کنم اون هم به یاد اون خاطره افتاد که لبخند کوچیکی بهم زد.





اشک هام رو پاک کرد و با اطمینان گفت: بهم اعتماد کن فرشته ی من! نمی زارم بعد این دردی رو تحمل کنی! این آخری رو هم بگذرون.





محکم بغلم کرد، دست راست ام و دور گردنش حلقه کردم، این بار سعی می کردم جیغ نکشم و هر وقت دردم می اومد دهنم رو به شونه ی محکم بابا آتی فشار می دادم.


بهش اعتماد داشتم، یادم می اومد که توی بچگی حتی بیش تر از بابا دوستش داشتم، حالا می فهمیدم چرا دل آرا بابا آتی رو بیش تر بابا دوست داره! دلم واسه بابا سوخت، دختر هاش بیش تر از خودش باباش رو دوست دارن!


بابا آتی مهربون بود و دلسوز، اما چون پادشاه بود نمی تونست به این آسونی نشون بده و همه ی احساس هاش رو پشت چشم های یخ مانندش پنهون می کرد.





نمی دونم چقدر گذشت، وقتی به خودم اومدم که کار انار تموم شد و کنارم بی هوش افتاد، خودم هم نایی نداشتم و همه جا و تار می دیدم، لای چشم هام باز بود و خیره بودم به چشم های خوش حال بابا آتی، خم شد و پیشونی ام رو بوسید.





- بهت افتخار می کنم دردونه! صبح وقتی بیدار بشی خیلی از چیز ها تغییر می کنه!





جوابی بهش ندادم، یعنی نمی تونستم بدم، آخرین لحظه دیدم دل آرا کنار انار نشست و بعد از هوش رفتم.





*****





" شاهیار " 





با درد شدیدی توی قلب ام از خواب بیدار شدم، دردم اون قدر زیاد بود که دست ام رو به سمت سینه ام بردم و تی شرتم رو توی مشت ام گرفتم.


نمی دونم این درد برای چی بود، اما به همون سرعتی که احساسش کردم از بین رفت، از جا پریدم و نفس عمیقی کشیدم، یه دفعه چی شد؟





به سمت کتابخونه ام رفتم، چنین درد هایی برای ترنس ها اصلاً نشونه ی خوبی نبود، ترنس ها بیمار نمی شدن، دردی رو احساس نمی کردن، مگه این که اتفاق خیلی مهمی افتاده باشه یا با سلاح مخصوص بهشون آسیب بزنن.





تند تند کتاب ها رو جابه جا کردم، بالاخره کتاب رو پیدا کردم و به فهرستش رفتم، چشم هام اون قدر تشنه بودن که سریع پیداش کردم، درد قلب نشانه ی چیست!





کتاب رو روی میزی که توی اتاقم بود گذاشتم و خودم هم روی صندلی نشستم، به قسمت مورد نظر رفتم ولی چیز قابل مطالعه ای نبود، یه دفعه مطلبی رو دیدم که روش مکث کردم، یکی شدن عشق.





(( همان طور که همه ی ترنس ها می دانند، روح ترنس بسیار قدرتمند است و زندگی جداگانه ای از جسم او دارد.


ترنس هایی که قدرت زیادی دارند، می توانند کار هایی بکنند که باقی ترنس ها قادر به انجام آن نیستند مانند یکی شدن جسم و روح، این اتفاق باعث می شود روح آزاد باشد تا هر کمکی به جسم بکند، از جمله گرفتن قدرت رگه های دیگر.


برای این کار لازم است روح و جسم دست های خود را ببرند و روح ورد مخصوص را بخواند، این کار به شدت برای جسم مضر و درد آور است، به گونه ای که می تواند جسم را از بین ببرد.


اگر هنگام خواندن ورد دست هم دیگر را رها کنند، روح و جسم هردو از بین خواهند رفت.


قلب جسم دچار درد شدیدی می شود، نکته ی جالب این است که کسی که عاشق اوست نیز می تواند این درد را احساس کند، اما فقط یک بار با شدت زیاد. ))





دیگه به خوندن ادامه ندادم، به سمت گوشی ام رفتم و شماره ی شب آرا رو گرفتم، قلب ام از ترس تند تند می تپید و دهن ام کاملاً خشک شده بود، استرس و نگرانی کل وجودم رو گرفته بود.


جواب نداد، بار ها و بار ها زنگ زدم ولی جواب ندادم، آخر سر به عمران زنگ زدم.





همین که جواب داد و صدای بله اش توی گوش ام پیچید، با ترس و صدای بلندی گفتم: شب آرا خوبه؟





نفس عمیقی کشید و آروم گفت: خوبه، نترس!





کلافه دست ام رو بین موهام بردم و شروع کردم به قدم زدن.


- پس چرا گوشی اش و جواب نمی ده؟! عمران داری چه غلطی می کنی باهاش؟ چرا با روح اش یکی شد؟ گوشی رو بده بهش می خوام حرف بزنم.





کلافه و عصبی جواب داد: شاهیار خودم دارم از استرس می میرم توهم داری می ری رو اعصابم، فکر می کنی من مجبورش کردم با روحش یکی بشه؟ تنها چاره مون این بود تا اون بتونه از خودش دفاع بکنه، قدرت هاش رو فعال کرد ولی برای استفاده از اون ها باید با روحش یکی می شد.





روی تخت نشستم و با نگرانی گفتم: الان حالش خوبه؟





- آره برادر من! خداروشکر خوبه، خطر رفع شده و حالا خواب هست، فردا بهش زنگ بزن.





آروم تر شده بودم، همین که شنیدم حالش خوبه برای من کافی بود.


گوشی رو قطع کردم و خودم رو روی تخت انداختم، چه زوجی هستیم ما!


هر لحظه اتفاقی می اوفته که دیگه نیازی به اعتراف علاقه نیازی نیست، مثلاً همین که من درد اون رو احساس کردم یعنی ما عاشق هم هستیم!


لبخندی روی لب ام نشست، خیلی باحال شده!





*****





جفت دست هام رو محکم روی میز کوبیدم و با جدیت و تحکم گفتم: یاسمن دخترِ من و نوه ی پادشاه هست، مراسم آخر هفته هم چه با رضایت و چه بدون رضایت شما ها برای معرفی یاسمن صورت می گیره، شما که دوست ندارین آبروتون جلوی همه ی مردم بره؟





همه شون با حرص و عصبانیت بهم نگاه کردن ولی دیگه نطقی نداشتن بکنن، همه شون من رو می شناسن و می دونن اگه بخوام کاری رو بکنم کسی جلودارم نیست.


بابا و شاهکار به زور جلوی خنده شون رو گرفته بودن، از جا بلند شدم و نگاهی به بابا کردم، چشم هاش رو آروم باز و بسته کرد.


با اجازه ی اون از اتاق جلسه بیرون و به سمت اصطبل رفتم، دلم برای رخش تنگ شده بود.


رخش اسب ام بود، یه اسب تماماً مشکی و اصیل!





با دیدن ام شیهه ای کشید و سرش رو به دست ام نزدیک کرد، لبخندی زدم و نوازشش کردم.


- چی شده پسر خوب؟ توهم دل تنگ من بودی؟





با چشم های درشت مشکی اش نگاه ام کرد.


از اصطبل بیرونش آوردم و سوارش شدم، به سمت جنگل هدایتش کردم.


وقتی به محل مورد نظر رسیدم، پیاده شدم.


یه آبشار کوچیک که وسط جنگل بود.


کنار جوی کوچیکی که بود نشستم و مشتی آب به صورت ام زدم، رخش با صورتش اش به کتف ام زد و شیهه ی آرومی کشید.





لبخند تلخی بهش زدم: چیه رفیق؟ 





این بار محکم تر به شونه ام زد، پوفی کشیدم و از جا بلند شدم.


- رخش چته تو؟ من حالم خوبه اون طوری نگاه ام نکن!





- خاک تو سرت شاهیار!





نگاه ام چرخید روی دامون که بی خیال روی شاخه ی یکی از درخت ها نشسته بود و یکی از پاهاش رو تاب می داد.





چشم غره ای بهش رفتم: چرا اون وقت؟





شونه ای بالا انداخت و از روی درخت پایین پرید: اون بدبخت که نمی تونه جوابت رو بده، الکی پلکی چرا سوال می پرسی؟





بی توجه بهش روی زمین نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم، همین مونده بعد بیست سال دامون رو ببینم!





کنارم نشست و ضربه ای به شونه ام زد: حالا لازم نیست ادای مظلوم ها رو در بیاری! بخشیدمت!





با تمسخر لبخندی زدم: ازت درخواست بخشش کردم؟





آروم خندید، دست هاش رو عقب برد و بهشون تکیه داد.


- حالا که نکردی نمی گم با انار حرف زدم!





سریع به سمت اش برگشتم که ترسید و ازم فاصله گرفت.


- چته سکته ای؟





با خوش حالی گفتم: چی گفت انار؟ حال شب آرا خوبه؟





چپ چپ نگاه ام کرد: بعد بیست سال روح بالا مرتبه ات رو دیدی که حال عشق ات رو بپرسی؟





چند لحظه نگاه اش کردم، وقتی دیدم قصد جواب دادن نداره، به سمت اش حمله کردم.


- که نمی گی آره؟ می کشمت دامون!





خندید و من رو از روی خودش پرت کرد اون ور: گمشو بابا! تو از این جربزه ها نداری!





کنارش دراز کشیدم و من هم خندیدم: اذیت نکن نکبت! حالش خوبه؟





نفس عمیقی کشید و جدی شد: آره، گرچه خیلی ضعیف شده ولی بهتره، احتمالاً تو مراسم یاسمن بتونی ببینیش و به قول خودت سیاه و کبودش کنی!





سرم رو به سمتش برگردوندم، اون هم برگشت و چشمکی بهم زد: باورم نمیشه دل و دادی رفت! حالا درسته شب آرا زیادی خوشگله ولی تو ظاهر بین نبودی جسم ژیگرم!





به آسمون خیره شدم، می تونستم شب آرا رو با اون لبخند زیبا و پر از شیطنت اش ببینم.


- نمی دونم چی شد دامون، از همون بچگی اش دلم رو لرزوند، کاری که نازنین با اون همه طنازی و لوندی نتونسته بود! با شیرین زبونی هاش...شیطنت هاش...سربه هوایی هاش...وای دامون!





دامون با صدای بلندی زد زیر خنده: تو دیگه رفتی شاهی! وای قیافه اش رو ببین انگار مسخ شده!





با خنده لگدی به پاش زدم: گمشو روانی! نه که تو انار رو دوست نداری!





خیلی یهویی جدی شد و محکم گفت: دوست داشتن چیه؟ خاک پاشم! 





دوباره هردومون زدیم زیر خنده، دلم برای خوش گذرونی دونفره مون تنگ شده بود!


من وقتی ده سالم بود با دامون یکی شدم! وقتی اون اتفاق افتاد هیچکدوم نمی دونستیم اون قدر ضعیف می شیم که من تا یک ماه بی هوش بودم و دامون هم مرزی تا نابودی نداشت.


بعد این که فرار کردم دیگه دامون رو ندیدم، در اصل چون مخالف بود باهام قهر کرد! اما می دونستم اون هم یاسمن رو به شدت دوست داره، یه جورایی پدرش بود دیگه!





بعد مدتی با رخش به قصر برگشتم، همه داخل آلاچیق نشسته بودن و چای با کیک می خورد.





 خم شدم و گونه ی یاسمن رو بوسیدم: بدون من نامرد ها؟





شاهیکار با شیطنت گفت: حسود هرگز نیاسود داداش!





اخم مصنوعی بهش کردم: کی با تو بود پارازیت؟





******





" شب آرا "





عطر رو برداشتم و روی گردن، مچ دست هام و بین موهام زدم، عطر گل نرگس توی اتاق پیچید، ناخودآگاه چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.


در اتاق ام بی هوا باز شد، با اخم به سمت دل آرا برگشتم که با لبخند گنده ای نگاه دم می کرد، فقط اون در نمی زد!





سوتی کشید و با لحن لاتی گفت: ای جون! شماره بدم خوشگله؟





اخم ام از بین رفت و خندیدم، یه شلوار دم پای سورمه ای پوشیده بود با تاپ یقه شل سفید و کفش های پاشنه بلند شفید، موهاش رو هم خیلی خوشگل بافته بود، پایین موهاش رو مشکی کرده بود که خیلی بهش می اومد.


من هم یه شلوار دم پای طوسی پوشیده بودم که کمربند ظریف بنفش داشت، با پیراهن حریر طوسی که زیرش تاپ بنفش پوشیده بودم، با کفش های اسپورت بنفش که بند های طوسی داشت.


موهام رو هم بافتم و روش گل های خوشگل بنفش زدم، آرایش محوی هم کردم، خب...برای دیدن شاهیار آماده هستم!





با دل آرا پایین رفتیم، همه منتظر ما بودن، مرد ها کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید پوشیده بودن و مامان با عمه کت و دامن، مامان گلبهی و عمه بادمجانی.


از عمارت بیرون رفتیم، یه لیموزین سیاه دم در بود، راننده در رو باز کرد و سوار شدیم.





وقتی نشستیم دم گوش دل آرا گفتم: نگفتی، پدر آرش کیه؟ چرا اصلاً دیده نمیشه؟





نگاه محتاطی به اطراف انداخت، گوشی اش رو در آورد و پیامی برام نوشت، گوشی ام رو در آوردم و پیام اش رو باز کردم.


- شوهر عمه سال ها پیش، وقتی آرش چهار سالش بود کشته شد، از همون موقع آرش و عمه پیش بابا آتی زندگی می کنن.





سرم رو متفکر تکون دادم، بعد با شیطنت تایپ کردم: راستی...می دونستی آرش یه نیمچه حسی بهت داره؟





وقتی پیام رو باز کرد با بهت و چشم های گرد شده یه نگاه به من و یه نگاه به گوشی اش انداخت، با اخم تایپ کرد.


- چی داری می گی تو؟ اون کوه یخ دوستم داره؟ شوخی مسخره ای بود!





- چه شوخی ای خواهر من؟ از وقتی اومدم نگاه های زیر چشمی اش رو بهت می بینم، می دونی که ترنس ها می تونن احساس طرف مقابل شون رو بفهمن، من هم ترنس هستم! آرش بهت علاقه داره!





نیشخندی روی لب اش نشست: نداره آجی نداره! من اون رو می شناسم، یه قطب یخی هست که تا نداره! یه تنه می تونه با احساسات یخ زده اش کل کره ی زمین رو مستفیض بکنه! لطفاً چرت و پرت نگو!





خنده ام گرفت: بی شعور من چرت و پرت میگم؟





همون لحظه پیامی از خشایار اومد: چطوری پرنسس زلزله؟!





ضربه ای به بازوی دل آرا زدم و دم گوش اش گفتم: چرت و پرت با تو بمونه برای بعد! میرم سراغ چرت و پرت با خشایار!





تا زمانی که برسیم به فرودگاه تا با هوایپای خصوصی بریم به منطقه ی ترنس های پری، توی گروه با بچه ها داشتیم چرت و پرت می گفتیم و می خندیدیم!


همه ی بچه ها به جز من و یاسی برگشته بودن به دانشگاه، به جای ما هم دوتا دختر دیگه آورده بودن که...زیاد نمی ساختن!


بالاخره رسیدیم و سوار هواپیمای خصوصی شدیم، برای این که راه دور بود یک روز قبل از مراسم می رفتیم، به شاهیار نگفته بودم که میام ولی مطمعن بودم می دونه!


تا رسیدیم از طرف پادشاه لیموزین برای ما فرستاده بودن، سوار شدیم و به امارت شاهیار این ها رفتیم.


امارت اون ها وسط جنگل بود، یه امارت بزرگ که نماش از سنگ های مشکی و سفید تشکیل شده بود، شیک و زیبا!


با دیدن شاهیار که کنار مامان، بابا و برادرش ایستاده بود قلب ام دوباره بی قراری هاش رو شروع کرد!





پیاده شدیم، بابای شاهیار با لبخند به سمت بابا آتی اومد: خوش اومدین سرورم.





نگاه من فقط به شاهیار بود، اون هم با لبخند کوچیکی داشت به من نگاه می کرد، دلم غنج میزد برای بغل کردنش اما نمی تونستم بین این همه آدم بپرم و بچلونمش!





دل آرا دم گوش ام با خنده گفت: این هم یار! جرعت داری بپر بغلش؟





به شوخی چپ چپ نگاه اش کردم، همگی بعد از سلام و احوال پرسی به داخل رفتیم، شاهکار کاملاً روحیاتی شبیه به من داشت! پر از شور و شیطنت! 


داخل امارت مثل ما بود با تفاوت رنگ، پادشاه پیشنهاد داد قبل ناهار بریم استراحت بکنیم.


برای من و دل آرا اتاق مشترکی دادن که تم کرم و قهوه ای داشت.





دل آرا خودش رو روی تخت دو نفره و بزرگ قهوه ای انداخت و با خستگی گفت: بعد چهار ساعت توی راه موندن...آخیش!





روی صندلی میز توالت نشستم و با تاسف گفتم: طفلکی چقدر هم که تو خسته شدی!





خندید و چشمکی بهم زد: حالا هرچی! بزار یه بار هم که شده با کلاس رفتار کنم با ریخت!





با خنده سرم رو تکون دادم: هر غلطی دوست داری بکن!





صدای خوش حال و پر ذوق انار از کنارم بلند شد: وای خدا! این جا چه حوشگله! کوفت تون بشه!





با تعجب بهش نگاه کردم: حالا چرا کوفت مون بشه؟





لب برچید و با ناراحتی گفت: می تونی روی اون تخت گرم و نرم بخوابی دیگه!





نیشم باز شد: آخی! روح بیچاره ی من!





خندید: دل آرا رو ول کن بزار بکپه، بیا بریم بگردیم.





دل آرا با چشم های گرد شده نگاه اش کرد: قربون ادب تو برم من! چرا این قدر خوب با من حرف میزنی آلبالو؟





انار با حرص گفت: کوفت و آلبالو، پا آرای بی ادب!





دل آرا و من با صدای بلندی زدیم زیر خنده، دل آرا بریده بریده جواب داد: پا...آرا...رو...از کجا...در آوردی؟





انار سرش رو خاروند: همین طوری در اومد!





تقه ای به در خورد، با شنیده صدای جذاب شاهیار نفسام حبس شد.


- بانو شب آرا؟ یه لحظه می تونم وقت تون رو بگیرم؟





لب ام رو با هیجان گزیدم و به دل آرا نگاهی کردم، لبخندی بهم زد: من بیرون می رم!





با تشکر لبخندی بهش زدم، انار با لبخند شیطانی گفت: من هم این جا می مونم یه وقت شیطونی نکنی!





چشم غره ای بهش رفتم، دل آرا که از کنارش رد می شد بازوش رو گرفت و کشید: تو بی جا می کنی! من دلم می خواد خاله بشم! بخوای جلوش رو بگیری خفه ات می کنم!





با چشم های گرد شده خواستم یه جیغ فرا بنفش سر دل آرا بکشم که وقت نشد و در اتاق رو باز کرد، با دیدن شاهیار توی اون کت و شلوار چشم هام برق زدن!


دل آرا با لبخند سلامی بهش کرد و رد شد،اما انار عین بی جنبه ها و خر ذوق ها با لبخندگنده ای به شاهیار نگاه میرد، خداروشکر شاهیار صورت مسخره ی اون رو نمی دید!


شاهیار با لبخند بزرگ و شیطنت آمیزی پا به اتاق گذاشت و در اتاق رو بست! و آخرین لحظه دیدم که قفلش کرد!





با شیطنت گفت: خب! بعد سه هفته! چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد شاه دخت شب آرا!





آروم خندیدم و روی میز دو نفره و قهوه ای رنگی که وسط اتاق بود نشستم: همین رو باید به شما هم گفت شاهزاده شاهیار!





قدم به قدم نزدیک شد، با نگاه عاشقم قدم هاش رو شمردم تا زمانی که درست روبه روم ایستاد و دست های رو دو طرف پاهام گذاشت، خم شد طرف ام که نفس ام حبس شد.


چشم هاش یه دور صورت ام رو گشت و در آخر توی چشم هام متوقف کرد.





سرش رو کمی کج کرد و با لبخند محوی گفت: دلم برای این چشم های دریایی دلبرت تنگ شده بود وروجک! از وقتی جدا شدی ازم لحظه شماره می کردم برای دوباره دیدنشون!





دست هام رو شونه هاش گذاشتم و بی نفس لب زدم: دل من هم برای این چشم های شب مانندت تنگ شده بود! 





بیش تر خم شد و بوسه ای روی گونه ام زد، حس کردم قلب ام برای لحظه ای ایستاد و بعد با قدرت بیش تر و تند تر تپید!





همون جا دم گوش ام با لحن آتشین و سوزاننده ای گفت: نمی گی این طور لباس پوشیدنت دیوونه ام می کنه؟ تو خودت فرشته منی اون وقت طوسی که می پوشی هیچ رژ قرمز هم می زنی؟ چی بهت بگم دلبرِ وروجک من؟





لب ام رو گاز گرفتم، با این حرف هاش حتی نفس کشیدن یادم رفته بود، با دل و جون داشتم به تعریف و تمجیدش گوش می کردم، داری چی کار می کنی با این قلب کوچیک من شاهیار؟


بوسه ای به شانه ام زد که بی اختیار یکی از دست هام رو بین موهاش بردم و با اون یکی پیراهن سفیدش رو روی سینه اش چنگ زدم.





سرش رو عقب کشید و با چشم هاش هاش بهم خیره شد، با دیدن رگه های صورتی توی اون چشم های مشکی و پر از احساس اش لبخند محوی روی لب ام نشست، یعنی الان چشم های خودم هم صورتی شده بود؟


شاهیار یکی از دست هاش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به سمت خودش کشید، پاهام رو دور کمرش انداختم ولی هنوز هم روی میز نشسته بودم.





دلم داشت له له میزد تا لب هاش لمس ام کنه، بی رحم نمی خواست کاری بکنه؟


با اون یک دست اش آروم گونه ام رو نوازش کرد، شست اش رو آروم روی لب پایین ام کشید.


ضربان قلب محکم و تند اون رو احساس می کردم، همون طور که قلب من داشت همه ی تلاشش رو می کرد تا از قفسه ی سینه ام بیرون بپره!


تن هردومون داغ شده بود و هر لحظه داشت داغ تر می شد، با این که این لحظه آرزوم بود ولی می ترسیدم کسی بیاد و ما رو ببینه، حالا درسته در قفل هست ولی هیچ کس این جا آدم نیست که نتونه از پس یه قفل ساده بر بیاد!





کت اش رو در آورد و روی صندلی کنارمون انداخت، دکمه های پیراهن حریرم رو باز کردم و اون رو هم کنار کت شاهیار انداختم.


بهش اعتماد داشتم که خیلی پیشروی نمی کنه، اما عجیب دلم می خواست نزدیک تر بشیم و تمام و کمال حسش کنم!


یه لحظه یاد حرف دل آرا افتادم و خنده ام گرفت!





با کنجکاوی و لبخند محوی گفت: به چی می خندی وروجک؟





سرم رو به نشونه ی هیچی تکون دادم و خندیدم: یاد یکی از حرف های دل آرا افتادم و خنده ام گرفت.





صورت اش از هیجان سرخ شده بود، با داغی که از سمت صورت ام حس می کردم حدس زدم قیافه ی من هم مثل شاهیار شده!





این دفعه من جلو رفتم و بوسیدمش، صدای خنده اش رو شنیدم، با این حال همراهی ام کرد، با احساس تر و با شدت تر از بوسه ی قبلی!





دوتا دکمه ی اول پیراهن اش رو که باز کردم سریع عقب کشید و با خنده گفت: آی آی! خطرناک شدی یه دفعه!





خنده ام گرفت: من خطرناک شدم استاد؟ می ترسی بهت دست درازی بکنم؟





صدای خنده اش بلند شد و آروم لپ ام رو کشید: از تو بعید هم نیست! جای ما برعکسه!





با اعتراض اخم کردم و با ناز صورت ام رو چرخوندم، لبخندی زد و جلو اومد.


انگشت اشاره اش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو به سمت خودش برگردوند.





بوسه ای به وسط گره ابروهام زد و با صدای آرومی گفت: این طوری رفتار نکن شب آرا! این کار رو با دل من نکن وروجک!





سرم رو کمی کج کردم و با نازی که بی اراده توی صدام بود گفتم: چی کار نکنم؟





لبخند کوچیکی روی لب هاش نشست، با انگشت ضربه ای آرومی به نوک بینی ام زد: با همین نازی که داری حرف می زنی داری من رو می کشی، متوجهی؟





خندیدم، نگاه خیره اش روی خنده ام نشست و لبخندش بزرگ تر شد.


- بریم یکم بگردیم؟ یاسی رو هم صدا می کنم.





سریع از روی میز پایین اومدم و با خوش حالی گفتم: واقعاً؟





سرش رو با لبخند تکون داد: آره عزیز دلم، الان کلاس اشرافی داره، تا ما یکم توی باغ بگردیم پیداش میشه، وقتی فهمید قراره بیای تا صبح مغزم رو خورد!





بازوش رو گرفتم: شاهیار؟





جلوی در اتاق ایستاد: جانم؟





اخم هام توی هم رفت، با حرص پرسیدم: نازنین کجاست؟





اول با تعجب نگاه ام کرد، بعد محکم لب اش رو گزید تا لبخنده نزنه!





چند سرفه ی مصلحتی کرد و با صدایی که هنوز رگه های خنده داشت گفت: چطور؟ دلت می خواد ببینیش؟





با عصبانیت نگاه اش کردم و با اعتراض صداش زدم: شاهیار! من باهات شوخی دارم؟





 با جدیتی که مصنوعی بودنش کاملاً مشهود بود گفت: نه! چرا داشته باشم وروجکِ حسود؟





جیغ آرومی زدم: شاهیار!





با صدای بلندی زد زیر خنده، خم شد و محکم پیشونی ام رو بوسید: ای جانِ دلِ شاهیار وروجکِ من؟ نمی دونی صورتت چقدر بامزه شده شب آرا!





تقه ای که به در خورد هردومون رو از جا پروند!





دل آرا با شیطنت گفت: شوهر خواهر؟! رعایت کن! حالا درسته دلم غنج میره برای بغل کردن فسقلی شما ولی الان خیلی زوده!





چشم های هردومون از حرف دل آرا گرد شد!


کم کم لبخندی از روی شیطنت روی صورت شاهیار و اخمی از روی خجالت روی صورت من نشست! 


الان از خجالت آب میشم راستی این چه کوفتی بود دل آرا بلغور کرد؟!





در رو محکم باز کردم، دل آرا از جا پرید و با دیدن من چند قدم عقب رفت، صدا آب دهنش رو قورت داد!





با حرص و عصبانیت گفتم: که زوده؟! آره؟!





شاهیار شونه ام رو گرفت: شب آرا؟ بچه سکته کرد با دیدنت! آروم باش عزیزم!





دل آرا با استرس و ترس یه دفعه گفت: غلط کردم! دلم بی خود می کنه غنج میره برای فسقلی شما!





شاهیار آروم خندید و صدای خنده ی اون آبی روی آتیش دل من بود!





نفس عمیقی کشیدم و با اخم گفتم: تکرار نشه!





دل آرا پرید سمت ام، از گردنم آویزون شد و گونه ام رو با صدا بوسید.


- چشم خواهری جونم! 





تازه نگاهش بهم افتاد و با تعجب گفت: پیراهن ات کو؟





از خجالت سرخ شدم و زیر چشمی به شاهیار نگاه کردم، سرش رو پایین انداخته بود و می خندید!





با تته پته و خجالت جواب دادم: خب...گرمم بود...درش آوردم!





به سمت پیراهن ام رفتم که روی صندلی بود.





دل آرا دست به سینه و مشکوک پرسید: با پیراهن حریر گرم ات شد؟





اخم هام توی هم رفت و پیراهن رو تن ام کردم: باید بهت جواب پس بدم دل آرا؟ چرا گیر دادی به پیراهن من؟





شاهیار با خنده و شیطنت گفت: چرا عصبی میشی شب آرا، خب راستش رو به بچه بگو!





با اخم و حرص بهش نگاه کردم، دل آرا متعجب به من و شاهیار نگاه می کرد.





شاهیار آروم خندید: بیا بریم اون طوری نگاه ام نکن.





پوفی کشیدم و به سمت اش رفتم، دل آرا سریع پرسید: کجا می رین؟





کنار شاهیار ایستادم و اون با مهربونی جواب داد: می ریم باغ اگه می خوای توهم بیا.





دل آرا تعارف شاهیار رو تو هوا قاپید و دنبال ما اومد!





با آرنج ضربه ای به بازوی شاهیار زدم و توی ذهنش گفتم: قرار بود تا وقتی یاسی بیاد تنها باشیم!





صداش رو توی ذهنم شنیدم: تنها می موند، انتظار که نداشتی ردش کنم و بگم نیا؟





با حرص جواب دادم: اتفاقاً همین انتظار رو داشتم!





وقتی به باغ رفتیم، دیدیم که یاسی همراه با شاهکار و یه زن خیلی خوشگل دیگه توی آلاچیق نشستن و چای با کیک می خورن.





یاسمن با دیدن من سریع بلند شد و به سمت ام دوید، من هم جیغی کشیدم و به سمت اش دویدم، هم دیگر محکم بغل کردیم.





یاسمن با خوش حالی و بغض گفت: دلم برات تنگ شده بود خواهری! وای شب آرا دلم برای روز های گذشته و بدون دغدغه مون هم تنگ شده.





نفس عمیقی کشیدم و با بغض گفتم: من هم همین طور یاسمن.





از هم جدا شدیم، شاهیار با لبخند نگاه مون می کرد.





صدای پر از غرور همون زن بلند شد: یاسمن مامان، معرفی نمی کنی عزیزم؟





با حیرت به اون زن جذاب نگاه کردم، نازنین این بود؟


نگاه ام بین اون و شاهیار چرخید، بغض ام شدید تر شد، اون ها بیش تر به هم میان تا من و شاهیار!





نازنین هیکل بلند و ظریفی داشت و صورت جذاب، من کنار شاهیار مثل جوجه بودم ولی نازنین بهش می اومد.





یاسمن دست ام رو گرفت و با لبخند گفت: مامان دوست ام شب آرا هست، توی دانشگاه قبلی با هم بودیم.





نازنین نیشخندی زد: همون دختری که گفتی خودش ترنس هست و پدرش ققنوس؟





از تحقیر توی صداش خوشم نیومد و اخم هام توی هم رفت.





یاسمن که متوجه نشده بود سرش رو تکون داد: آره.





نازنین پوزخندی بهم زد و سرش رو کمی تکون داد: خوشبختم شاه دخت، من نازنین ملکه ی منطقه ی خاکی دراگو نایت هستم، سعادت بزرگی هست دیدن نوه ی فراری آتیلانت!





من هم پوزخندی زدم و بی پروا جواب دادم: ولی من از دیدن شما خوبشبخت نشدم ملکه!





مات شد و با چشم های گرد شده نگاه ام کرد، انتظار این جواب رو نداشت! 


من هم نمی خواستم همچین جوابی بهش بدم ولی فکر کردن به این که شاهیار قبلاً همسرش بوده و با هم بودن داشت دیوونه ام می کرد!





دست شاهیار روی شونه ام نشست و برای جلوگیری از ادامه کل کل گفت: بفرمایید بشینید شاه دخت!





رفتیم و توی آلاچیق نشستیم، دل آرا و یاسمن دو طرفم نشستن، شاهیار روبه روی من نشست و اون دوتا هم دو طرفش قرار گرفتن.





کمی بعد خدمتکار با سینی چایی و کیک اومد و جلوی ما گذاشت، دسته ی فنجون رو توی دست ام گرفتم و فشردم، کم مونده به یاسمن بگم جاش رو با مامان بی ریختش عوض بکنه!


شاهیار با زیرکی تمام حرکات تم رو زیر نظر داشت، آروم لگدی به پام زد، یعنی نگاه ام کن!





با اخم و دلخوری نگاه اش کردم، مهربون لب زد: شب آرا از دست نازنین دلخور نباش، ذاتش همین هست.





پوفی کشیدم و سرم رو برگردوندم، شاهکار با لبخند رو به من و دل آرا گفت: خب دختر ها، این جا خوش می گذره؟





دل آرا با تواضع لبخند زد: خیلی، من بار ها به این جا اومدم و هر بار از این طبیعت لذت بردم ولیعهد.





شاهکار خندید و گفت: بله، یادمه اون بار لیوان آب تون رو روی من خالی کردین!





دل آرا سرخ شد از خجالت، با کنجکاوی گفتم: چرا؟





شاهکار با شیطنت به دل آرا نگاه کرد: چون گفتم رنگ موهای ایشون خیلی عجیب و جذاب هست!





دل آرا با اعتراض گفت: مطمعن هستین فقط این رو گفتین؟





شاهکار لبخند دندون نمایی زد: خب چند تا چیز دیگه ام گفتم!





دل آرا با تمسخر گفت: مثل این که موهای این دختره چقدر شبیه پیرزن ها هست!





صدای خنده ی همه مون به جز نازنین بلند شد، کلاً برج زهرمار بود!


بعد کمی گپ و گفت تصمیم گرفتیم سوار اسب بشیم، این وسط خوش حال بودم که نازنین گفت وقت خواب عصرونه اش هست و اگه نخوابه پوستش خراب میشه! در نتیجه نیومد!





برای هرکدوممون یه اسب آوردن، مال من قهوه ای رنگ بود.





خواستم سوار بشم که شاهیار سریع گفت: شب آرا مگه نگفتی از اسب سواری هیچی بلد نیستی؟





با تعجب نگاه اش کردم، من کی همچین حرفی زدم؟


حالا درسته واقعاً بلد نبودم ولی می خواستم سوار بشم!





شاهیار با لبخند دست ام رو گرفت و سمت اسب مشکی خودش کشید.


- سوار اسب من شو، بچه ها شما برین ما عقب تر میایم.





همه شون با خنده و شیطنت نگاه مون کردن، شاهیار رو به شاهکار گفت: می دونی که کجا بری؟





شاهکار سرش رو تکون داد و تو یه حرکت سوار اسبش شد: می دونم، دختر ها بیاین.





بچه ها رفتن، یه دفعه شاهیار دستش رو روی پهلو هام گذاشت، بلندم کرد و روی اسب نشوندم، خودش هم سوار شد و پشت سرم نشست.





به نیم رخ برگشتم و با لبخند مرموزی گفتم: از عمد من رو پیش خودت نگه داشتی، حرفی داری که نخواستی پیش بقیه بگی؟





لبخندی بهم زد: از همین باهوشی ات خوشم میاد وروجک!


بعد جدی شد و گفت: تا وقتی این جا هستی زیاد با نازنین حرف نزن و نزدیکش نشو، اون از ترنس ها زیاد خوشش نمیاد!





پوزخندی زدم و تلخ گفتم: برای همین با شاهزاده ی ترنس ها ازدواج کرده؟





یکی از دست هاش رو روی شکمم گذاشت که لرزیدم، من رو کمی عقب کشید و به خودش تکیه داد.


- اون از ترنس ها متنفر هست، با من ازدواج کرد چون می خواست بهشون حکومت بکنه! یکی از دلایل من برای استفعا دادنم از ولیعهدی همین قصد نازنین بود.





سرم رو به شونه اش گذاشتم و چشم هام رو بستم، عطر تنش رو با ولع توی ریه هام کشیدم.





شاهیار بوسه ای به سرم زد: نمی خوام ناراحتت بکنه عزیزم، پس نزدیکش نشو، باشه؟





چشم هام رو باز و بهش نگاه کردم، سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم که لبخندی زد، آروم خم شد و پیشونی ام رو بوسید، لذت وصف ناپذیری توی تنم پیچید.





سرش رو خم کرد کنار گوشم و با شیطنت و خنده گفت: از تکین قدرت خون آشامیش رو کِش رفتم، نظرت چیه یکم طعم خون ترنسی ات رو بچشم؟





خندیدم و چیزی نگفتم، لب هاش رو روی شقیقم گذاشت و آروم بوسید که قلقلکم اومد.


- نکن شاهیار، قلقلکم میاد!





آروم خندید و دوباره بوسید، خواستم ازش دور بشم که نذاشت، یه لحظه نگاه ام بهش افتاد و با دیدن دندون های نیش خون آشامیش با بهت نگاه اش کردم!





با دهن باز گفتم: شوخی نمی کردی؟ واقعاً می خوای خونم رو بچشی؟





سرش رو تکون داد و چشمکی زد: می خوام لذتش رو تجربه کنی، سرت رو کمی خم کن!





لب ام رو گزیدم و مطیع سرم رو خم کردم، می دونستم کار خطرناکی نمی کنه ولی از این که قرار بود دندون هاش رو توی گردنم فرو بکنه هیجان داشتم!





آروم زبونش رو روی شاهرگم کشید که دوباره لرزیدم و دست اش رو محکم گرفتم، دندون های نیشش رو توی گردنم فرو کرد و اولین میک رو زد!


من که فکر می کردم خیلی درد داره کاملاً آماده ی جیغ زدن بودم ولی جای درد...لذت خیلی زیادی رو حس کردم!


فکر نمی کردم این قدر لذت داشته باشه! مگه نباید دردم می اومد؟





چند تا میک زد، نفس هام تند شده بود و دوست داشتم ادامه بده، وقتی کشید کنار بی اراده اه کلافه ای گفتم!





شاهیار زد زیر خنده: انگار خوشت اومده!





دستی به گردنم کشیدم، جای هیچ زخمی نبود.


- شنیده بودم خون خوردن درد داره، چرا من هیچی حس نکردم و جای درد لذت بردم؟





بوسه ای به گونم زد: اول این که من یه خون آشام نیستم، دوم این که چون بنده خون شما رو خوردم، کسی که دوستش داری!





خشک شدم، فکر نمی کردم این قدر بی پروا حس ام رو به روم بیاره، در حالی که خودش هیچی نگفته!


البته می دونم اون هم دوست ام داره ولی می خواستم خودش هم اعتراف بکنه، همون طور از طرف من به خودش اعتراف کرد!





لب هام آویزون شد و با دلخوری و ناراحتی نگاه اش کردم، ازش فاصله گرفتم که با تعجب نگاه ام کرد.


- چی شد؟





نفس عمیقی کشیدم و بدون این که نگاه اش کنم آروم کلمه ی هیچی رو زمزمه کردم، تموم حس خوشم پرید!





زین اسب رو کشید که ایستاد، بازوم رو گرفت و به سمت خودش برگردوندم، اخم غلیظی کرده بود.


ـ چی شد شب آرا؟ کاری کردم ناراحت شدی؟





پوف کلافه ای کشیدم و سعی کردم بازوم رو از دستش بیرون بکشم: ولم کن شاهیار، هیچی نیست چرا این کار رو می کنی؟





دستش رو زیر چونه ام گذاشت و وادارم کرد به چشم هاش خیره بشم: همین که سعی داری از من دور بشی یعنی یه چیزی شده شب آرا، بگو.





لب ام گاز گرفتم و حرفی نزدم، دست اش رو روی گونه ام گذاشت و نرم تر گفت: ناراحت شدی خون ات رو خوردم؟





جوابی ندادم، تنها جواب ام همون نگاه دلخور و مغموم بود!


اخم هاش بیش تر توی هم رفت، ولم کرد و ضربه ای به کمر اسب زد.


- برو جای همیشگی رَخش!





رَخش شروع کرد به دویدن، زین اش رو گرفتم تا مانع سقوط خودم بشم.


رَخش به یه جایی رفت که آبشار خوشگلی داشت و طبیعت بی نظیر، شاهیار پیاده شد و به سمت جوی آبشار رفت.





من هم پیاده شدم و با تعجب گفتم: ما کجا اومدیم؟ پس بقیه کجا هستن؟





کمی آب نوشید و بلند شد، به سمت ام برگشت و یه ابروش رو بالا انداخت.


- تا وقتی آشتی نکردیم نمی برمت!





دهن ام باز موند و با حیرت نگاه اش کردم: شوخی می کنی؟





لبخندی زد و با خیال راحت نشست: نه!





به سمت اش رفتم و کنارش نشستم: شاهیار لج نکن، بچه ها نگران میشن.





لبخند اش بزرگ تر شد: تله پاتی به شاهکار خبر دادم!





بازوش رو گرفتم و با اعتراض نگاه اش کردم: شاهیار پاشو بریم!





بازوم رو گرفت و یه دفعه کشید سمت خودش، مستقیم افتادم تو بغلش! دست هاش رو دورم حلقه کرد تا راه فراری نداشته باشم.


بوسه ی محکمی  روی گونه ام زد و با شیطنت گفت: جای من محشره! حوصله ی شاهکار رو ندارم ترجیح میدم پیش وروجکم باشم!





دست به سینه و با اخم نگاه اش کردم: مثلاً داری منت کشی می کنی؟





سرش رو به سمت ام خم کرد: کاری نکردم که منت کشی بکنم! با این حال الان نشستم پیش جنابعالی تا آشتی بکنی!





شونه هاش رو گرفتم و سعی کردم ازش فاصله بگیرم: تو که راست میگی، باشه آشتی! پاشو بریم شازده خوب نیست فقط ما نباشیم.





بدون توجه به عز و جز من خم شد و خیلی با احساس بوسید، چشم هام گرد شد و خیره شدم به چشم هاش بسته اش!


نتونستم طاقت بیارم، چشم هام رو بستم، دست هام رو توی موهاش فرو بردم 


کمی چرخیدم و پاهام رو دو طرف کمرش انداختم، دست اش زیر پیراهن ام رفت و کمرم رو نوازش کرد.





بعد چند لحظه که نفس کم آوردیم از هم جدا شدیم، مثل وقتی که هم دیگر رو می بوسیدیم توی چشم هاش رگه های صورتی بود، چشم های من هم صورتی شده بود حتماً!





بوسه ای سر شونه ام زد و زمزمه وار گفت: فکر نکن فقط تو دوست ام داری، اگه تو چند ماه هست دوست ام داشته باشی، من بیست سال هست دوستت دارم!





خشک شدم و حتی نفس کشیدن یادم رفت! باورم نمیشه اعتراف کرد!


بی اختیار چشم هام پر شد از اشک، محکم دست هام رو دور گردن اش حلقه کردم، اون هم بوسه ای به سرم زد و محکم بغلم کرد.





با مهربونی و شیطنت گفت: یعتی این قدر خوش حال شدی از اعترافم؟ می گفتی زود تر اعتراف می کردم!





خندیدم و گازش  گرفتم که آخی گفت.


- نکن وروجک، دوباره گازت میگیرما !





ازش فاصله گرفتم و اشک هام رو پاک کردم، با لبخند بهم نگاه کرد، سرش رو کمی جلو آورد و این من بودم که فاصله رو تموم کردم، اولین بوسه ی پر از احساس مون بود و به شدت چسبید!





****





" شاهیار "





با اخم غلیظی به نازنین نگاه کردم و با تهدید گفتم: دیگه تحمل بودنت رو ندارم نازنین، بعد این جشن میری به سرزمین خودت.





پوزخندی زد و گفت: پس یاسمن رو هم با خودم می برم شاهیار.





نگاهی به اطراف کردم و وقتی دیدم کسی حواسش به ما نیست، بازوش رو با خشونت گرفتم.





با خشم گفتم: یاسمن با تو نمیاد نازنین، می ریم به پایتخت تا یاسمن ادامه تحصیل بده، بعد برگشتمون هم اگه...تاکید می کنم اگه خودش رضایت داشته باشه می یاد به دراگو نایت، توهم سعی نکن با دور کردن یاسمن من رو زجر بدی نازنین.





لب هاش رو روی هم فشرد و اشک توی چشم هاش جمع شد، با بغض گفت: چرا این قدر بی رحم شدی شاهیار؟ از وقتی جدا شدیم با انزجار نگاه ام می کنی، اصلاً یادت هست یه زمانی همسرم بودی؟





پوزخندی زدم و بازوش رو ول کردم: داری میگی یه زمانی! یادم نیار اون کار احمقانه ی قدیمی رو که چیزی جز عذاب یادم نمیاره!





لب اش رو گزید: حماقت؟ تو به ازدواج مون حماقت می گی؟





دست هام رو توی جیب ام فرو بردم و جواب ندادم، از دور دیدم که آرال و تکین دارن سمت میز شب آرا اینا می رن.


تکین نگاه ام رو دید و ایستاد، بهم اشاره کرد، بی توجه به نازنین به سمت اون ها رفتم که کنار میز خوراکی ها منتظرم ایستاده بودن.





وقتی رسیدم، تکین با اخم به نازنین اشاره کرد: باز سگ شدی پاچه اش رو گرفتی؟





من هم اخم کردم: خودش گیر داده بود بهم، واقعاً خسته شدم از دیدن نازنین، فردا قراره من و یاسمن با آتیلانت به پایتخت برگردیم اون هم تا فهمید روی مخ یاسی راه رفت که با بابات حرف بزن من هم بیام!





آرال با خنده نگاه ام کرد: تو هم مثل همیشه نوک اش رو خیلی فوق العاده چیدی!





لبخند محوی زدم: شک داشتی؟





هردوشون خندیدن، این بار من گفتم: می رین پیش عمران؟





تکین دستی به موهاش کشید: آره، راستی موقعیت یاسمن که حل شد، شب آرا چی؟





شونه ای بالا انداختم: خبری ندارم، عمران میگه که از وقتی شب آرا توی امارت زندگی می کنه، همراه آتیلانت شب و روز با شورای ققنوس ها بحث می کنن، بعضی ها با شب آرا موفق هستن ولی اون یه ذره هم گیر دادن که یا بکشینش یا اصلاً شاه دخت نشه.





آرال با اخم گفت: خودش خبر داره از این جنگ؟





سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم، با هم راه افتادیم و به سمت میز اون ها رفتیم.


توی مراسم ها، هر حکومت میز مخصوص خودش رو داره که پاشاه و ملکه همراه با بچه ها و همراه هاشون، و البته همراه اشراف زاده های دیگه که از نوادگان پادشاه های قبلی یا شاهزاده ها هستن.


شب آرا و دل آرا داشتن با هم حرف می زدن و ریز ریز می خندیدن، نگاه ام با مکث از روش برداشته شد، یه لباس تا روی زانوی زرشکی پوشیده بود با کفش های مشکی، آرایش ملیحی داشت که سخت می تونستم بهش خیره نشم!





عمران با دیدن ما بلند شد و با لبخند به سمت مون اومد.





آرال با خوش حالی جلو رفت و محکم هم دیگر رو بغل کردن: دلم برات تنگ شده بود پرنده ی نامرد!





عمران خندید و پس کله ای بهش زد: من هم همین طور اژدر بی معرفت!





بقیه به جز آتیلانت از جا بلند شدن، این بار دلبر به سمت آرال اومد و هم دیگر رو بغل کردن، نگاه خیره ی شب آرا رو حس کردم و نگاه اش کردم، چشمکی زد که لبخند محوی رو روی لب ام نشوند!





صدای یخی آتیلانت رو شنیدم: شاهیار!





سریع نگاه مون رو از هم گرفتیم، آتیلانت پر معنا نگاه اش رو بین من و شب آرا چرخوند و در آخر به من خیره شد.


- پس فردا بر می گردیم، تا اون موقع کار های ثبت نام دخترت رو انجام بده.





سرم رو تکون دادم: چشم سرورم.





یکی از خدمتکار ها از صدام زد و گفت که بابا کارم داره، با ببخشیدی از اون جمع جدا شدم و به قسمتی رفتم که جایگاه پادشاه و ملکه بود.





کنار بابا ایستادم و کمی خم شدم: جانم بابا؟





بابا با اخم گفت: نازنین داره بر می گرده شاهیار، خبر داری؟





اخم کردم و جدی گفتم: بله می دونم، خب برگرده، خودش ملکه هست و تا الان هم زیادی مونده.





مامان با نگرانی گفت: ولی پسرم دخترت به مادرش نیاز داره، یاسمن توی همین مدت کوتاه شدیداً به نازنین وابسته شده.





پوف کلافه ای کشیدم: خب می گین چی کار کنم مادرِ من؟ التماس کنم که نره؟





این بار بابا جواب داد: التماس نه، با خودت به پایتخت ببرش، من با آتیلان...





نذاشتم جمله اش تموم بشه و با عصبانیت گفتم: هیچ وقت چنین غلطی نمی کنم، من صد و ده سال تحملش کردم بسم بود، می فهمین؟ صد و ده سال! دیگه طاقت ناز و اداهاش رو ندارم بابا، تا حالا هم که تحمل کردم فقط و فقط برای یاسمن بود، دیگه صبر ندارم!





بابا بلند شد و روبه روم ایستاد: یعنی تو حاظر نیستی برای مدت کوتاهی به خاطر دخترت تحملش کنی؟





- نه نمی تونم!





از جواب محکم و قاطع ام جا خورد!





پوزخندی زدم و ادامه دادم: اون همه از عمرم رو به خاطر شما تحمل کردم و بیست سال بعدش رو به خاطر یاسمن، دیگه نمی تونم، کم آوردم، می خوام باقیه عمرم رو هر چقدر باشه پیش دختری زندگی کنم که دوستش دارم!





بابا با چشم های گرد شده نگاه ام کرد: و اون کیه؟





به جای جواب به شب آرا نگاه کردم که می خندید، ناخودآگاه لبخندی روی لب ام نشست.





بابا رد نگاه ام رو گرفت و به شب آرا رسید: تو می دونی زندگی با این دختر غیر ممکن هست؟ اون آینده ی نا معلومی داره!





محکم جواب دادم: هر چی باشه، هر چقدر باشه، من پیشش می مونم!





******





خودم رو روی تخت پرت کردم و نفس عمیقی کشیدم، بعد از یه سفر طولانی، تو همون خونه ای بودم که برای اولین بار با شب آرا به ترانسیلوانیا اومدم!


یه دور نگاه ام رو دور اتاق چرخوندم، بلند شدم و با برداشتن حوله ام به حموم رفتم، به یه حموم طولانی نیاز داشتم.





قبل از این که داخل بشم در زده شد، با بفرماییدم یاسمن داخل اومد.





لبخند خسته ای بهش زدم: جانم عزیزم؟





لبخندم رو بی جواب نذاشت: ببخشید مزاحم شدم، فقط خواستم بدونم دانشگاه فردا شروع می شه؟





دستی بین موهام کشیدم و از پیشونی ام کنار زدم، ولی باز هم روی پیشونی ام ریختن و لبخند یاسمن عریض تر شد!


- نه هفته ی بعد اولین کلاس ات شروع می شه، تا اون موقع بهت یاد می دم چطوری بین یه مشت اشرافی خورده نشی!





گیج نگاه ام کرد: یعنی چی؟ چرا؟





اخم کوچیکی کردم: بعضی از اشراف زاده ها اصلاً اخلاق و رفتار خوبی ندارن، ممکنه باهات بد رفتاری بکنن.





سرش رو تکون داد: که این طور، برو حموم زیاد منتظر موندی!





خنده ام گرفت، در حموم رو باز کردم و داخل شدم.


از حموم که بیرون اومدم صدا های خنده و جیغ از بیرون شنیده می شد، کی اومده؟





یه تی شرت مشکی و شلوار مشکی پوشیدم، با کفش های اسپورت مشکی، وقتی از اتاق بیرون رفتم با دیدن شب آرا و دل آرا متعجب سر جام خشک شدم.


- شما این جا چی کار می کنین؟





نگاه هر سه دختر به سمت من برگشت، شب آرا و دل آرا سلام کردن و یاسمن گفت: عافیت باشه بابا، مینو برات چای آورده.





کنارش نشستم، نگاه خیره و پر شیطنت شب آرا رو حس می کردم ولی ترجیح دادم جواب ندم!





لیوان چایی رو که تو دست ام گرفتم، صدای شیطنت آمیزش رو شنیدم: حموم بودی استاد؟





به مبل تکیه دادم و ابرو بالا انداختم: بله، چطور؟





درست روبه روم نشسته بود، یه شلوار چسبان لی مشکی پوشیده بود با شومیز دکمه دار نارنجی، پاهای خوش تراشش رو روی هم انداخت و لبخند ناز و محوی زد.


- هیچی، پس جامون خالی!





چشم هام کمی گرد شد، کی خجالتش رفته من نفهمیدم؟





دل آرا و یاسمن با دیدن واکنش من بلند زدن زیر خنده، شب آرا هم ریز ریز خندید.





چشم هام رو ریز کردم و با پررویی گفتم: دوستان جای شما شاه دخت!





این دفعه اون چشم هاش گرد شد و خنده ی اون دوتا شدت گرفت!


کمی از چایی ام رو خوردم و با تفریح و لذت زیر چشمی به اخم شیرینش نگاه کردم، وقتی نگاه ام رو دید چپ چپ نگاه ام کرد و صورت رو برگردوند، به خاطر خنده شونه هام لرزید.





یاسمن رو به شب آرا گفت: من هفته ی بعد به دانشگاه می رم، تو نمی یای؟





شب آرا شونه ای بالا انداخت: بابا و بابا آتی که چیزی بهم نگفتن.





یاسمن ناراحت جواب داد.


- من به خاطر تو به دانشگاه این جا اومدم، وگرنه مامانم گفت که به دانشگاه دراگو نایت برم، تو نیای من هم نمیرم و میرم دراگو نایت.





با اخم به یاسمن نگاه کردم: یاسمن! 





یاسمن هم اخمی کرد: بله؟! خب راست میگم دیگه، من که ترنس نیستم ولی مثل مامان رگه ی اژده های خاکی دارم، بهتره به جایی برم که هم رگه های خودم هم وجود دارن!





دسته ی فنجون رو توی دست ام فشردم، بهش حق می دادم که احساس ناراحتی بکنه، از یه طرف دیگه هم رگ احساسات پدرانه ام بالا زده بود و اصلاً و ابداً دوست نداشتم یاسمن پیش نازنین بمونه، یهو دیدی در اثر تعلیمات نازنین، یاسمن از هم ترنس ها متنفر شد که خودم هم جزوشون هستم!





شب آرا با خنده گفت: داری با رفتنت بابات رو تهدید می کنی یا من رو؟ نمی بینی با چه خشمی داره فنجون رو توی دست هاش فشار می ده؟








یاسمن با خنده و مهربون نگاه ام کرد، لبخندی بهش زدم و لیوان رو روی میز گذاشتم، از جا بلند شدم و گفتم.


- من باید جایی برم، شما دوتا تا کی این جا هستین؟





دل آرا زود تر از شب آرا جواب داد: کمی می شینیم و می ریم، شما به امارت می رین؟





دست هام رو توی جیب شلوارم فرو بردم: نه، اگه بشه تا وقتی من برگردم بمونین نمی خوام یاسمن تنها باشه.





این بار شب آرا با چشمکی گفت: نترس پدر نمونه، یاسی قبل این که دختر تو باشه دوست من هست، تنهاش نمی ذارم نگران نباش.





آروم خندیدم: تو این که شکی ندارم، خدافظ.





خواستم برم ولی با یاد آوری چیزی، روبه شب آرا گفتم: یه لحظه بیا، کارت دارم.





بعد بدون معطلی و بی توجه به نگاه های متعجب شون از خونه خارج شدم و توی حیاط منتظر شب آرا ایستادم، بعد چند دقیقه اومد.





روبه روم ایستاد و با نگرانی گفت: چی شده شاهیار؟ اتفاقی افتاده؟





لبخندی زدم و دست ام رو روی گونه اش گذاشتم: نه عزیز دلم، چه اتفاقی؟ فقط دلم برات تنگ شده!





مشکوک نگاه ام کرد: مطمعن باشم؟ 





خم شدم و پیشونی اش رو بوسیدم، دست ام رو بین موهاش بردم و سرش رو کمی نزدیک تر آوردم، چشم هاش بسته شد و لبخند روی لب اش نشست.





ازش فاصله گرفتم: خب دیگه برم، خوش بگذره.





خواست چیزی بگه که فرصت ندادم و سریع از خونه بیرون اومدم.





******





با لذت بو کشید و با اون چشم ای قرمز و درخشانش بهم خیره شد: بوش رو حس می کنم، نمی خوای بدی؟





با اخم و جدی گفتم: فقط کافیه بیوفتی دنبالش نامیرا، می دونی که خیلی ها آدرس این جا رو می خوان!





آب دهن اش رو قورت داد و لبخند لرزونی زد: نترس شاهزاده، کاری نمی کنم که ناراحت بشی.





از توی جیب ام چند تار موی شب آرا رو در آوردم و به سمت اش گرفتم، سریع قاپید و توی کاسه ای گذاشت که توش آب چشمه ی زندگی بود.





با لذت و مرموزی گفت: صاحب این مو ها باید برات عزیز باشه که هواش رو داری، بوی این مو ها هم عجیب برام خوش آیند هست، صاحب شون کیه شاهزاده؟





دست ام رو محکم روی میز بین مون کوبیدم که از جا پرید و با ترس نگاه ام کرد، آب توی کاسه تکونی خورد و چند قطره بیرون ریخت.





چشم هام رو ریز کردم و با لحن ترسناک و پر از تحکمی گفتم: حق نداری چیزی ازم بپرسی خون آشام کثیف، هرکاری گفتم انجام بده و دنبال خون صاحب این مو ها هم نباش، اگه نزدیک اش بشی نابودت می کنم نامیرا!





آب دهن اش رو با ترس قورت داد و به کاسه نگاه کرد، بعد چند لحظه آب تغییر رنگ داد و به رنگ آبی کمر رنگ تبدیل شد، یه دفعه کاسه تکون بدی خورد و رنگ آب مشکی شد.





نامیرا از جا پرید و جیغی زد، با تعجب بهش نگاه کردم که چطوری می لرزید.





به من نگاه کرد و گفت: برو...از این جا برو!





اخم هام توی هم رفت: چته؟ چی شده؟





این دفعه با جیغ گفت: گفتم برو، نمی خوام بمیرم برو!





از صندلی جدا شدم و من هم تُن صدام رو بالا بردم: تا نگی چی دیدی نمی رم نامیرا.





روی زمین نشست و با بغض گفت: هیچی...هیچی ندیدم!





خشک شدم و حس کردم روح از بدنم رفت: چ...چی؟





اشک هاش روی صورت اش جاری شد: هیچی ندیدم، یه چیزی جلوی دیدن آینده اش رو گرفت، اون دختر آینده ای نداره!





روی صندلی وا رفتم، اگه آینده ای نداره، چطوری آتیلانت و عمران آینده اش رو دیدن؟ نکنه...


از جا بلند شدم و به سرعت از خونه ی کذایی بیرون اومدم، با سرعت خون آشامی خودم رو به امارت رسوندم، این قدر هول کرده بودم که یادم نبود می تونم طی العرض کنم!





نگهبان با دیدن ام در رو باز کرد و داخل شدم، عمران جلوی در ورودی منتظرم بود.





نفهمیدم چی شد، وقتی به خودم اومدم که یقه اش رو گرفتم و محکم به در کوبیدمش، صورت اش توی هم رفت ولی چیزی نگفت.





با داد گفتم: چرا نگفتی آینده نداره؟ چرا نگفتی؟





دست هاش رو روی دست هام گذاشت و جدی گفت: آروم باش و ولم کن، حرف می زنیم.





پوزخندی زدم و به شدت ولش کردم: آره حرف می زنیم، آروم باشم که چی؟ همین الان رک و پوست کنده بهم میگی چه بلایی سر شب آرا می یاد؟





نفس عمیقی کشید و با بغض و درد گفت: می میره!





مات شده نگاه اش کردم، شب آرا...می میره؟


سرم گیج رفت، دست ام رو به در تکیه دادم، پاهام یاری نکرد و روی زانو افتادم، باورم نمی شه!





عمران کنارم نشست و شونه هام رو گرفت: شاهیار؟ شاهیار؟





نگاه بی روح ام رو به چشم های آبی رنگ اش دوختم، چقدر چشم هاش شبیه چشم های شب آرا بود!


صدای عمران و رفته رفته گنگ تر می شنیدم، حتی نگاه ام هم تار شده بود و نمی دیدنمش.





با سوختن طرف راست صورت ام به خودم اومدم: شاهیار به خودت بیا!





با صدای تحلیل رفته و ضعیفی گفتم: می...میره؟





آهی کشید: نه من و نه بابا آینده اش رو هیچ وقت تا آخر ندیدیم، مرگ اش رو ندیدم شاهیار!





آب دهنم رو به سختی قورت دادم: پس چرا میگی می میره؟





چشم هاش غمگین شد: آینده اش رو ندیدیم شاهیار می فهمی یعنی چی؟ آخرت شب آرا معلوم نیست!





از جا بلند شد و با بغض پدرانه ای گفت: مال دل آرا رو هم ندیدیم، من چه بدبختم که بچه هام هرکدوم یه جور بدبخت می شن!





به زور از جا بلند شدم، شونه هام خم شده بود و سرم پایین، چی کار می تونم براش بکنم؟


نمی تونم شب آرا رو از دست بدم، اون دختر نباید قربانی چیزی بشه و تو این سن بمیره.





رو به عمران گفتم: تا کجا دیدین؟





خیره نگاه ام کرد: می دونی که نمی تونم بگم شاهیار!





دست هام رو محکم بین موهام بردم، سرم رو بالا بردم و چشم هام رو با درد بستم، قلب ام داشت از ناراحتی و غصه منفجر می شد.





صدای خشک آتیلانت رو از پشت سرم شنیدم: حالا که فهمیدی، امیدوارم رعایت کنی شاهیار، نمی خوام مثل از دست رفته ها باهاش رفتار بکنی! نگاه و نوع نگاه ات رو کنترل کن.





لب هام رو به هم فشردم، به سمت اش برگشتم و خیره شدم به اون چشم های رنگارنگ و سردش.


- شما فکر می کنی من کاری می کنم که اون ناراحت بشه؟





پوزخندی زد: نه! اما حق نداری به خاطر شب آرا هم که شده عجول رفتار کنی شاهزاده.





دست هام رو مشت کردم و با حرص گفتم: خیالتون راحت، من هم مثل شما جز شادی و خوبی اون رو نمی خوام، اما می خوام بدونم شما چی کار می کنین برای نجات نوه تون؟





عمران هشدار آمیز صدام زد، توجهی بهش نکردم.





آتیلانت خشک و جدی گفت: فکر نکنم باید بهت توضیح بدم!





این بار من پوزخند زدم: درسته! پس اگه کاری کردم نمی تونین من رو سرزنش بکنین، من مثل شما بی خیال نمی شینم تا بلایی سر دختری بیاد که توی تمام زندگیم فقط عاشق اون شدم!





حس کردم نگاه آتیلانت کمی روشن تر شد، اما اون قدر سریع از امارت بیرون اومدم که شک کردم!





*****





" شب آرا "





شام رو خوردیم، دیگه کم کم داشت دیر می شد و باید می رفتیم، اما می خواستم قبل رفتن شاهیار رو ببینم.





دل آرا خمیازه ای کشید و گفت: شبی جونم بریم؟ من خیلی خسته ام.





با من من گفتم: یکم دیگه بشینیم بریم، دیدی که شاهیار چی گفت.





یاسمن به مبل تکیه داد: بی خی آرا، کیان و مینو هستن، فک نکنم بابا دلخور بشه که رفتین.





لب ام و گزیدم و به در خونه خیره شدم، پس کجایی شاهیار؟!


هرچی زنگ زدم جواب نداد، نگرانی عجیبی توی وجودم بود و تا نمی دیدمش آروم نمی گرفتم.





یه ساعت دیگه هم گذشت، دیدم که داره دیر می شه و دل آرا داره غش می کنه فرستادمش بره توی اتاق بخوابه، به مامان اینا هم خبر دادم که می مونیم، یاسمن هم گفت سرش درد می کنه و می ره دراز بکشه.


بی قرار پاهام رو تکون می دادم، برای بار صد و پنجاه و پنجم شماره اش رو گرفتم اما باز جواب نداد، کم مونده بود مثل فیلم ها پرتش کنم خورد بشه لامصب!





یه دفعه با شنیدن در خونه سیخ سرجام ایستادم، در آروم باز شد و شاهیار با قیافه ی خسته و اخم آلود داخل شد، من رو که دید سرجاش خشک شد.





با بغض و نگرانی گفتم: هیچ معلومه کجا بودی؟ چرا زنگ که می زنم جواب نمیدی؟





پوفی کشید و بدون جواب در رو بست، به سمت اتاقش رفت، برای این که بچه ها بیدار نشن دنبالش رفتم و همین که در اتاقش رو بست بازوش رو گرفتم و به شدت برگردوندم.





- شاهیار مگه با تو نیستم؟





خیره نگاه ام کرد، چرا چشم هاش این قدر ناامید و غمگین هست؟





نگرانی ام بیش تر شد، ناگهانی شاهیار به سمت خودش کشیدم و محکم بغلم کرد! انقدر محکم که گفتم الان ستون فقراتم کج میشه!





دست هام رو دورش حلقه کردم و آروم گفتم: چی شده عزیزم؟ حرف بزن شاهیار داری جون به لبم می کنی!





بدن اش یخ بود و قلب اش برخلاف همیشه خیلی آروم می زد، انگار همین الان از قبر بلند شده!





بعد چند دقیقه ازم جدا شد و با صدای گرفته و خش داری گفت: ببخشید نگرانت کردم، برو بخواب.





همین؟! انتظار داشت با خیال راحت برم؟


به سمت کمدش رفت، تی شرتش رو در آورد، دستش که به سمت شلوارش رفت سریع پشتم رو بهش کردم! مرتیکه بی ملاحظه!


وقتی صدای تخت رو شنیدم آروم برگشتم، با یه شلوار راحتی سبز طاق باز روی تخت خوابیده و به سقف خیره شده بود.


چراغ اتاق رو خاموش کردم و به سمت اش رفتم، من هم دراز کشیدم و سرم رو روی بازوش گذاشتم، تکونی خورد و دست اش رو دورم حلقه کرد.





دست ام رو روی مو های نرم و کم پشت سینه اش کشیدم: نمی خوای حرف بزنی؟





نفس اش رو محکم بیرون داد: نه!





خودم رو بهش فشردم و بوسه ای به سینه اش زدم: باشه، اما قول میدی بعد بهم بگی؟





نگاه اش چرخید و توی چشم هام قفل شد: قول میدم!





لبخندی زدم، خودم و بالا کشیدم و گونه اش و بوسیدم.





با شیطنت تو همون فاصله ی کم گفتم: خیلی دوست دارم پیشِ تو بخوابم، اما اگه دخترت و خواهرم بفهمن دیگه از تیکه هاشون خلاصی نخواهم داشت!





لبخندی محوی زد، چرخید وبه پهلو سمت من خوابید: نه که اصلاً نمی تونی جواب هاشون رو بدی! یه جوری خفه شون می کنی که دیگه جرعت حرف زدن نداشته باشن!





آروم خندیدم و دست هام رو دور گردنش حلقه کردم: بهت افتخار می کنم که این قدر خوب شناختی ام!





لبخند اش بزرگ تر شد، خم شد و بوسه ای به موهام زد، همون جا نفس عمیقی کشید که بدنم به سرعت داغ شد!





زمزمه وار گفت: دوستت دارم!





لب ام رو گزیدم و با ناز نگاه اش کردم، با انگشت اشاره به بینی ام زد.


- این طوری ملوس و دوست داشتنی نگاه ام نکن وروجک!





خندیدم و نوک بینی اش رو بوسیدم: می خوام نگاه کنم، مشکلی داری؟





سرش رو کمی خم کرد، چشم هاش شیطنت کمرنگی رو داشتن.


- آره یه مشکل جدی دارم! این طوری نگاه ام بکنی...





ادامه نداد، ابرو بالا انداختم: خب؟





خم شد و دم گوش ام با شیطنت گفت: مجبور میشم یه خواهر یا برادر ناتنی برای یاسی بیارم!





با حرص ضربه ای به سینه اش زدم: بی حیا! برو اون ور من برم، به قول خودت داری خطرناک می شی!





صدای خنده اش بلند شد، خواستم بلند بشم که نذاشت.





کنارم دراز کشید و گفت: برو لباس هات رو عوض بیا.





نشستم و دست به سینه شدم: کجا بیام؟





لبخند کجی زد: وسط بغل من! بدو دختر خوب!





با خنده سرم رو تکون دادم، از جا بلند شدم و لباس هام رو توی حمام عوض کردم.


به سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم، شاهیار دست هاش رو باز کرد و من بی معطلی توی بغلش خزیدم، دست هاش رو محکم دورم حلقه کرد و بوسه ای روی موهام نشوند.





موهام رو از روی پیشونی ام کنار زد: خوب بخوابی وروجک.





کمی خودم رو بالا کشیدم و بوسه ی کوتاهی روی گونش زدم: شب تو هم بخیر استاد!





******





در اتاق اش رو زدم، چند لحظه بعد صدای بله اش بلند شد.


در رو باز کردم و داخل شدم، جلوی پنجره ایستاده بود و به شهر نگاه می کرد.





در رو بستم: بابا آتی؟





به سمت ام برگشت: بله؟





با تردید پرسیدم: دل آرا راست می گه؟





سرش رو تکون داد: آره.





دهن ام باز موند، با قدم های سریع به سمت اش رفتم و تند تند گفتم: ولی من هنوز آماده نیستم، می ترسم بعد شما چطوری مهمونی گرفتین؟





سرش رو کمی خم کرد تا راحت تر توی چشم های ترسیده ام خیره بشه: قرارا نیست اتفاق خاصی بیوفته شب آرا، یه مهمونی ساده آخر هفته که برای معرفی تو هست، چرا استرس گرفتی وقتی من پشتت هستم؟





لب برچیدم: من به شما مطمعنم بابا، ولی...





دست اش رو روی گونه ام گذاشت و لبخند محوی زد: این قدر نگران نباش، جای این ها با دل آرا برین بازار و خرید بکنین، اون شب همه نگاه هاشون به تو خواهد بود.





خنده ام گرفت: می دونم، دل آرا گفت آرش رو هم به عنوان جانشین معرفی می کنین، آره؟





سرش رو تکون داد و ازم فاصله گرفت: آره، آرش دیگه وقتش رسیده که به عنوان جانشین جایگاهش رسمی بشه، با دل آرا درموردش حرف زدی؟





با یادآوری گفت و گو مون با دل آرا، خنده ام شدت گرفت: شما که می دونین دل آرا از آرش متنفر هست، چه انتظاری دارین به خاستگاری اش جواب مثبت بده؟





لبخند اش بزرگ تر شد: نرم میشه، حواست بهش باشه نره مو های آرش رو بکنه، سابقه ی درخشانی توی این مورد داره!





با صدای بلندی زدم زیر خنده: واقعاً موهاش رو کنده؟





سرش رو با خنده تکون داد: ده ساله که بود با هم دعوا کردن، دل آرا هم وقتی آرش خواب بود رفت بالای سرش و تمام مو هاش رو از ته قیچی کرد! 





چند تقه به در خورد و دل آرا داخل اومد، با اخم گفت: غیبت می کنین؟





با شیطنت گفتم: نگفته بودی آرش رو کچل کردی!





روی میز وسط اتاق نشست و بی خیال گفت: چیز مهمی نبود که بگم.





دوباره چند تقه به در خورد و این بار آرش اومد، ققنوس بودن هم کیف هایی داره، می دونی کی و چه وقت جایی که باید باشی بری! همین دل آرا و آرش می دونستن کی بیان تا جواب بدن!





آرش با اخم رو به دل آرا گفت: کچل شدن من برای تو مهم نیست؟!





دل آرا پررو تو چشم هاش خیره شد: معلومه که نه! چرا مهم باشه؟





آرش به بابا آتی نگاه کرد: شاهدین که؟ بعد می گین مناسبت هست!





دل آرا با چشم های گرد برگشت سمت بابا آتی: چی مناسب هست؟ برای چی؟





بابا آتی با اخم به آرش نگاه کرد: مجبور بودی من رو توی دردسر بندازی؟





آرش خندید و جوابی نداد، دل آرا با چشم های ریز شده گفت: پشت سرم توطئه می کنی آتی؟ 





بابا آتی لبخندی زد: چه توطئه ای بابا جان؟ آرش چرت و پرت می گه!





صدای خنده ی من و دل آرا بلند شد و آرش با چشم هاش گرد شده به بابا آتی نگاه کرد.





آرش با اعتراض گفت: آقاجون! نمی دونستم تا این حد تبعیض قائل می شین!


برگشت سمت من و با اخم مصنوعی ادامه داد: قبل اومدن تو این طوری نبود دختر دایی! 





لبخند دندون نمایی زدم: بهتره به این وضعیت عادت کنی پسر عمه! از این به بعد هستم!





آرش خندید و سرش رو تکون داد، دل آرا رو به من گفت: بریم بگردیم؟ حوصله ام سر رفت.





سرم رو تکون دادم: بریم، اول لباس هام رو عوض کنم.





دل آرا از روی میز پایین پرید: اوکی، توی حیاط منتظرت هستم.





از اتاق بابا آتی بیرون رفتیم، دل آرا از پله ها پایین و من به اتاق خودم رفتم.


یه شلوار جین پوشیدم با تی شرت زرشکی، موهام رو دم اسبی بستم و آرایش ملیحی کردم، در آخر هم کمی عطر زدم و از اتاق بیرون رفتم.





با دیدن آرش و دل آرا که داشتن کاملاً جدی بحث می کردن قدم هام رو تند کردن، تو این مدت دعوا های زیادی ازشون دیدم!





سریع بین شون وایسادم و با چشم های گرد شده به صورت سرخ از خشم هردوشون نگاه کردم.


- چی شده باز؟ چرا مثل سگ و گربه افتادین به جون هم؟





دل آرا با حرص گفت: بهش میگم نمی خوام باهامون بیاد و نیازی به بادیگارد نداریم، پررو پررو می گه من می یام تو هم نمی تونی جلوم رو بگیری! دِ آخه یه دلیل بیار کتک نزنمش!





آرش هم اخم کرد و با جدیت و تحکم گفت:  بس کن دل آرا، من به عنوان بادیگارد نه و به عنوان پسر عمه ی شما دوتا و بزرگ تر می یام.





دل آرا جیغ زد: من بزرگ تر دارم به تو یه نفر نیازی نیست، با ما نمی یای آرش بفهم.





خواست به سمت آرش خیز برادره که دست ام رو روی سینه اش گذاشتم و به عقب هول اش دادم.





با هول و اخم گفتم: بس کن دل آرا، آرش بیاد چیزی از تو کم می شه؟ فکر کن یه همراه هست چرا جیغ و داد می کنی خواهرِ من؟





دل آرا مثل بچه ها پاش رو روی زمین کوبید و گفت: نمی خوام نمی خوام نمی خوام! من با اون دیلاق جایی نمی رم!





با آرش نگاهی رد و بدل کردیم، لبخند محوی از کار دل آرا روی لب جفت مون نشست!


هردو می دونستیم که دل آرا لج کرده و شخصاً با وجود آرش کنارمون مشکلی نداره.





آرش اشاره ای به من کرد که برم، مردد نگاه اش کردم که چشم هاش رو باز و بسته کرد.


ازشون دور و پشت بهشون ایستادم، گوشی ام رو در آوردم و به اینیستاگرام رفتم.


توی این مدت کم که کم و بیش شناخته شده بودم فالور هام خیلی زیاد تر شده بود! بالای پونصد هزارتا دارم!





با صدای آرش گوشی رو توی جیب ام گذاشتم و همراهی شون کردم، نمی دونم آرش چی کار کرده بود یا چی گفته بود اما هرچی بود فایده داشته! دل آرا بدون هیچ اعتراضی کنار ما می اومد!


سوار یکی از ماشین های آرش و از امارت خارج شدیم، دل آرا عقب نشست و من کنار آرش قرار گرفتم.





به یکی از پاساژ معروف شهر رفت که متعلق به خودش بود!


دل آرا هردومون رو دیوونه کرد، یه جا نمی ایستاد و کل مغازه های پاساژ رو به زور گشت، ما رو هم با خودش مثل کش تنبون می کشید!


در آخر با کلی آه و ناله و بدبختی یه لباس مشکی براق و بلند خریدم، یه چاک داشت و آستین هاش روی بازو هام می افتاد، برای این که ل خ ت ی هاش رو بپوشونم یه شنل قرمز از جنس خود لباس هم خریدم، با کفش های قرمز که کنار قسمت مچ پاپیون مشکی داشتن.





دل آرا هم یه لباس خیلی خوشگل دخترانه و عروسکیِ صورتی خرید، لباس تا بالای زانو هاش بود و سرِ همین کلی با آرش کل کل کردن!


آرش می گفت من اجازه نمی دم چنین کوفتی بپوشی دل آرا هم می گفت تو بیخود می کنی آقای هیچ کاره که بهم دستور می دی!


خلاصه یه بل بشویی راه انداخته بودن که بیا و ببین!


آخر هم با پیشنهاد من دل آرا قرار شد جوراب شلواری کلفت و مشکی بپوشه تا پاهاش دیده نشن، آرش هم به این شرط راضی شد!





با دیدن دعوا های اون ها عوض حرص خوردن، خنده ام می گرفت!


آرش به اون یخی و خشکی که اخلاقش کپ بابا آتی بود در مقابل دل آرا خیلی ظریف رفتار می کرد! دل آرای بی شعور هم متوجه بود و قشنگ داشت می تازوند!


دیگه نمی دونستم دل آرا هم احساسی به آرش داره یا نه، عوضی یه طوری رفتار می کرد بابا آتی هم گیج می موند از این نوه ی ته تغاری!





بعد خرید به کافی شاپ رفتیم و بستنی خوردیم، از شانس گنده ام اون دوتا این جا هم دست بردار نبودن و زهرمارم کردن!





سرسام گرفتم از صدای اون ها، محکم لیوان بستنی ام رو روی میز کوبیدم و جیغ زدم: بس می کنین یا پاشم برم؟





با حرص به هم نگاه کردن و ساکت شدن، بالاخره اون روز به پایان رسید!





*****





روی تاب دونفره ی توی باغ نشسته بودم و داشتم کتاب می خوندم، حضور یه نفر رو احساس کردم، بابا پیشم نشست.





با لبخند گفت: داری چی کار می کنی؟





به صفحه ی کتاب نگاه کردم، بعد بستمش: هیچ، دلی یه رمان داد بخونم داشتم اون رو مطالعه می کردم.





سرش رو متفکر تکون داد: که این طور، می بینم خیلی خوب با هم کنار اومدین!





آروم خندیدم و به آسمون آبی نگاه کردم: آره خب، خون خون رو می کشه! ته تغاری مهربونی داری عمران جون!





بابا هم خندید، با کمی مکث گفت: یادته از طرف دانشگاه رفتیم سفر، وفتی با بچه ها بیرون رفتی سر درد خیلی بدی گرفتی؟





مگه می شه یادم بره؟ تمام اون خاطرات رو هر روز مرور می کنم!





آهی کشیدم و با دلتنگی گفتم: مگه می تونم فراموش بکنم؟





بابا دست انداخت دور شونه ام و سرم رو بوسید: اون روز، دل آرا و دلبر نزدیک شما بودن، چون نیرو های تو و دلبر همنام هست و تو برای اولین بار حسش کردی، سر درد گرفتی!





با تعجب سرم رو بلند و نگاه اش کردم: واقعاً؟ مامان و دل آرا اون جا بودن؟





سرش رو آروم تکون داد: آره.





به بابا نزدیک تر شدم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم، اگه قبلاً می فهمیدم رئیس دانشگاه بابام هست، می تونستم کلی پز بدم!


گرچه هنوز هم دیر نشده، پدر بزرگم پادشاه کل دنیای رگه ها بود!





گوشی ام رو در آوردم: بابا بیا چند تا سلفی بگیریم، می خوام بزارم تو پیج ام!





بابا زد زیر خنده: عجب! بگیر ببینم!





چند تا عکس گذاشتیم، من هم سریع دوتا از خوشگل ترین ها رو انتخاب کردم و زیرشون نوشتم: یه روز دل انگیز و توپ همراه با پدر عزیزم!





رگه های مختلف هیچ، اما اگه انسان ها بابا رو ببینن قطعا ابرو هاشون می ره لای موهاشون! نه که بابا مثل سی ساله ها هست! 


می گن طرف تا به دنیا اومد دست بچه دار شد! با بچه اش ده سال اختلاف داره!


قسمت کامنت ها رو باز گذاشتم تا با خوندنشون یکم بخندم!





بابا گوشی اش رو در آورد: آیدی ات رو بگو تگ ات کنم فالور هات بالا بره!





سوت بلندی زدم و با حیرت گفتم: جون بابا! چند تا فالور داری؟





لبخند با نمکی زد: یک و نیم میلیون!





آیا دهن من با حیرت باز بشه، به جا هست یا نیست؟!


جواب خود را با تلپورت ذهنی بهم الهام کنین!





******





" شاهیار "





با غرغر گفتم: کجایی آخه تو؟ بابا زیر پام جنگل در اومد.





بالاخره با لبخند از اتاق خارج شد: اومدم بابا، چقدر غر می زنی! وقتی استاد بودی از این اخلاق ها نداشتی!





پس کله ی آرومی بهش زدم: چون اون موقع استادت بودم نه بابات! بدو بریم که دیر شد، استادت دوستم هست!





سوار ماشین شدیم، یاسمن با تعجب گفت: واقعا؟ اسمش چی هست؟





ماشین رو روشن کردم، آتیلانت بهم داده بود که توی این مدت راحت باشیم.


- آره، شکیلا، اون دو رگه ترنس و دراگون هست.





جلوی ورودی دانشگاه نگه داشتم، یاسمن رو صدا زدم که برگشت و با نگرانی و استرس نگاه ام کرد.





گونه اش رو نوازش کردم و لبخند زدم: آروم باش دختر بابا، استرس نداشته باش، فکر کن مثل دانشگاه قبلی ات هست.





آهی کشید و گفت: دانشگاه قبلی عمومی بود نه مثل این مختص شاهزاده های ترنس، بابا من رگه ی ترنس ندارم ولی اومدم دانشگاه ترنس ها!





پیشونی اش رو بوسیدم: اول این که ترنس بودن یا نبودنت اصلاً مهم نیست یاسی، بعدش هم خودت خواستی بیای این جا، پس باید مصمم باشی و محکم روی تصمیم ات وایسی، چیز ترسناکی توی این جا وجود نداره.





لبخند نگرانی بهم زد: چشم، خدافظ.





گونه ام رو بوسید و از ماشین پیاده شد، تا وقتی که داخل دانشگاه بره همون جا ایستادم، بعد هم رفتم سراغ گرفتن سفارشم که کلی روش تاکید داشتم.





همین که داخل شدم اوستا من رو دید و با لبخند جلو اومد: به به، شاهیار خان، بفرما داخل.





با هم دست دادیم: سلام اوستا، حل شد؟





چشمکی بهم زد: کاملاً، بیا ببین می پسندی.





به شاگردش گفت جعبه اش رو بیاره، وقتی بازش کردم لبخند روی لب ام نشست، همونی بود که می خواستم!


کنار الماس آبی رنگ اش نگین های مشکی و ستاره ای شکل کاشته بودن، الماس رگه های مشکی هم داشت که فوق العاده زیبا ترش کرده بود.





با لبخند گفتم: عالیه اوستا، مثل همیشه گل کاشتی!





اوستا هم لبخند محزونی بهم زد: در مقابل کارِ تو، این کم ترین بود مرد! امیدوارم خوشبخت بشی!





چند ضربه به شونه اش زدم: کاری نکردم، دخترت فکر کنم پنجاه سالش شده؟ درسته؟





سرش روبه نشونه ی بله تکون داد: آره، بعد از این که به اتهام دزدی از قصر می خواستن اعدامش کنن و تو نجاتش دادی، خودش رو وقف کسایی کرده که مشکل بزرگی دارن و بهشون کمک می کنه.





لبخندم بزرگ تر شد: خوبه، کاری کرده که از کمک ام پشیمون نشدم، بابت این هم دستت درد نکنه.





با خوش حالی گفت: خواهش می کنم، اما نگفتی این آدم خوشبخت کی هست؟





چشمکی بهش زدم و با شیطنت گفتم: می فهمی، خبرش مثل بمب می ترکه، من دیگه برم.





از مغازه خارج شدم و توی ماشین نشستم، دوباره جعبه رو باز کردم و ناخودآگاه لبخند روی لب ام نشست.





بی هوا دلم برای شب آرا تنگ شد، گوشی ام رو در آوردم و بهش زنگ زدم.





جواب داد و با شیرین زبونی گفت: جان دلم؟





دلم غنج رفت برای بغل کردنش: کجایی؟





نفس عمیقی کشید: امارت، کارم داری؟





- اوهوم، می خوام برای مهمونی ات یه دست کت و شلوار بگیرم، باهام می یای؟





با ذوق گفت: حتماً، تا ده دقیقه دیگه آماده هستم.





ماشین رو روشن کردم و به امارت رفتم، روبه روش نگه داشتم و یه تک زنگ به شب آرا زدم، بعد چند دقیقه اومد.


یه تی شرت آبی پوشیده بود با شلوار جین سفید، موهاش رو آزاد گذاشته و آرایش محوی داشت که زیبا ترش کرده بود.





توی ماشین که نشست خم شدم و گونه اش رو بوسیدم: گل کاشتی وروجک، خیلی خوشگل شدی.





دست ام رو گرفت و لبخندی زد: ممنونم، کجا می ری؟





حرکت کردم: اگه بگم می شناسی؟





دلبرانه خندید: شاید شناختم، تو این مدت با دل آرا تا نصفه شب خیابون ها رو متر می کردیم! اگه آرش نبود شب رو هم می موندیم!





اخم هام توی هم رفت: اون وقت چرا من خبر ندارم؟





دست ام رو فشرد: اخم نکن، دل آرا اصرار داشت جمع دخترانه داشته باشیم، وگرنه می دونی که بهت می گفتم تا بیای.





زیر چشمی نگاه اش کردم: آرش دختره؟





لب هاش آویزون شد: شاهیار! به قول خودش می اومد و از خیابون جمع مون می کرد، همراه ما نبود، دلخوری؟





جدی گفتم: می خوام از کار هات با خبر باشم، نه این که تعقیب ات کنم یا محدود فقط می خوام بدونم کجا ها می ری شب آرا، از این به بعد بی خبرم نذار.





یه دفعه خودش رو جلو کشید و گونه ام رو محکم بوسید که حس کردم دلم هُری ریخت!


- چشم عزیزم، هرچی سرورم بگه!





لبخند محوی روی لب ام نشست: توی خیابون دلبری نکن وروجک!





با ناز گفت: دلبری نکردم! فقط از دلت در آوردم!





دست اش رو بوسیدم و با خنده گفتم: این خودش دلبری هست شاه دخت! هر کارت دل من رو می بره بدون این که خودت بدونی!





از خجالت کمی سرخ شد و سرش رو پایین انداخت، این خجالت خواستنی اش آخر کار دست ام می ده!


جلوی یکی از مغازه های بزرگ کت و شلوار نگه داشتم و پیاده شدیم.


به خواست شب آرا کت و شلوار مشکی خریدم با پیراهن مشکی و کراوات نازک قرمز، کفش ها مشکی هم خریدم و بیرون اومدیم.





دست اش رو گرفتم و وارد مغازه ی لباس مجلسی زنانه شدم، شب آرا دم گوش ام گفت: من لباس خریدم شاهیار.





شونه ای بالا انداختم و خونسرد گفتم: مالِ خودت، من هم دلم می خواد یکی برات بخرم، اشکالی داره؟





لبخند روی لب اش نشست، چند تا لباس انتخاب کردیم و شب آرا رفت پروشون کنه، بعد چند دقیقه اومد و نگاه شیفته ی من خیره اش شد!


لباس سفید که تا مچ پا بود، دامن اش از زانو به پایین توری می شد و گل های خیلی خوشگلی روی تور لباس کار شده بود، کمربند ظریف و پاپیونی فیروزه ای داشت و قسمت بالاش هم منجوق های فیروزه ای به شکل گل کار شده بود، یقه قایقی بود اما نه تا اون حدی که بدنش معلوم باشه.





شب آرا با ذوق و چشم هایی که می درخشید گفت: خیلی خوشگله شاهیار، عاشقش شدم!





لبخند مهربونی بهش زدم: پس درش بیار حساب کنم، خیلی بهت می یاد عزیزم.





لباس رو در آورد، همراه با یه جفت کفش پاشنه بلند فیروزه ای که پاشنه ی سفید داشت خریدمش.


بعد خرید به رستوران رفتیم تا ناهار بخوریم، من استیک سفارش دادم و شب آرا لازانیا، تا وقتی غذا ها رو بیارن شب آرا اون قدر شیرین زبونی کرد که اگه توی رستوران نبودیم عواقبش رو نشون می دادم!





ماشین رو جلوی امارت نگه داشتم، شب آرا که پیاده شدم من هم پیاده شدم، با تعجب نگاه ام کرد.


- تو هم می یای؟





سرم رو تکون دادم: آره، با پدر بزرگت کار دارم.





وقتی داخل امارت شدیم مستقیم به سمت دفتر آتیلانت رفتم، در زدم و بعد چند دقیقه اجازه رو داد، عمران هم پیشش بود.





جعبه رو از جیب کتم در آوردم و به سمت آتیلانت گرفتم، گرفت و بازش کرد، لبخند محوی روی لب اش نشست.


- عالیه شاهیار، کاملاً مناسب!





دست هام رو توی جیب ام فرو کردم: طلسم روح هم داره! اگه اتفاقی براش بیوفته روح و جسمش از هم جدا نمیشن.





عمران با تعجب و خنده گفت: چه آینده نگر! ممنونم که این قدر به فکرش هستی رفیق!





آتیلانت جعبه رو داد و گفت: مراسم رو که می دونی؟





سرم رو تکون دادم، با جدیت گفت: می دونی که تا چه حد روی این مراسم حساس هستم، امیدوارم درست انجامش بدین.





با لبخند به عمران اشاره کردم: درست انجام می دم یا نه رو پسرتون بهتون می گه، هرچی باشه آینده ام رو دیده!





عمران خندید، از اتاق بیرون اومدم، صدای خنده ی شب آرا و دل آرا رو شنیدم و مسیرم رو به سمت اتاق شب آرا تغییر دادم.





در زدم و بازش کردم، شب آرا لباسی که خریده بودم رو پوشیده بود و جلوی دل آرا که روی تخت نشست بود، ایستاده بود.





دل آرا با دیدن ام بلند شد و با چشمکی گفت: سلیقه ات حرف نداره!





لبخندی بهش زدم: ممنون.





شب آرا رو به من گفت: داری می ری؟





- آره، کارم تموم شد.





گوشی ام زنگ خورد، یاسی بود.


- جانم بابا؟





- بابا بیاین دنبالم، کلاس هام تموم شد.





باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم، رو به شب آرا گفتم: باید برم دنبال یاسمن، کاری نداری؟





با خوش حالی گفت: می شه من هم بیام؟ دلم براش تنگ شده.





- باشه، توی ماشین منتظرم.





*****


 


" شب آرا "





یاسمن با صدای بلندی جیغ زد: خیلی بی شعوری!





دست ام رو روی گوش هام گذاشتم و با صورت درهم گفتم: بابا وحشی! آروم تر حرف بزنی هم می شنوم!





بدون این که صداش رو پایین بیاره گفت: بیخود! چرا بهم نگفتی مهمونی داری بی شعور؟ 





ریلکس نگاه اش کردم: بابات می دونست، به من چه بهت نگفته!





با مسخره ادای من و در آورد: گَمشو بابا!





خنده ام گرفت: چرا این قدر بهم ابراز محبت می کنی؟ به خدا دارم شرمنده می شم یاسی!





خندید و روی مبل جا به جا شد: دیگه، از بچه ها خبر داری؟





سرم رو تکون دادم: به جای ما دوتا دختر دیگه آوردن، از اون پایه ها! ملیکا و نسترن، خبر خاصی نیست مگه توی گروه نیستی؟





با ناراحتی گفت: نه بابا، بابا نمی ذاره از بالای درس هام تکون بخورم! این قدر دوست دارم دوباره بشه استادم و تو یه خونه نباشیم!





- چیز های جدید می شنوم یاسی خانم!





هردومون سیخ وایسادیم و با تعجب و ترس به شاهیار که تازه اومده بود نگاه کردیم، جل الخلاق! 


شاهیار با ابرو های بالا رفته به یاسمن نگاه کرد، رنگ اون هم پریده بود و چنان به باباش نگاه می کرد انگار زن باباش رو دیده!


یه لحظه از فکر به زن شاهیار یخ شد، ممکنه من بشم زن بابای کسی که مثل خواهرم هست؟


لب ام رو گزیدم، من بشم همسر شاهیار! فکر کردن بهش هم شیرین و دل نشین هست!





با نشستم دستی روی شونه ام به خودم اومدم و از جا پریدم، شاهیار با نگرانی و یاسمن با خنده نگاه ام می کردن.





شاهیار با نگرانی گفت: خوبی؟ کجا بودی هرچی صدات کردیم جواب ندادی؟





یاسمن با خنده گفت: رفته تو فکر یارش!





اخم های شاهیار توی هم رفت، قبل این که سوتی بده چپ چپ به یاسمن نگاه کردم: نخیر هم! داشتم به مهمونی فکر می کردم.





شاهیار بازوم رو فشرد، بهش نگاه کردم، چشم هاش عجیب مرموز بود!





نمی دونم تا کی به هم دیگه خیره بودیم که یاسمن با شیطنت گفت: بابا، داری با ارتباط چشمی به این دنیا برش می گردونی؟ یا...





ادامه نداد، هردومون با اخم جوری نگاه اش کردیم که لبخند روی لب اش ماسید و تک سرفه ای کرد: ام...من...برم به درس هام برسم!





بعد هم بدو بدو رفت، داشتم مسیر رفتنش رو نگاه می کردم که...


لب ام رو محکم گزیدم تا با جیغ فرا بنفش ام یاسمن رو آگاه نکنم که باباش داره محکم گونه ام رو گاز می گیره!


دست ام رو روی سینه اش گذاشتم و هولش دادم، عقب نرفت و هر لحظه فشار دندون هاش داشت بیش تر می شد!


یه دست اش رو پشت سرم و توی موهام فرو برد تا مانع عقب بردم صورت ام بشه، از درد توی چشم هام اشک جمع شد، بی شعور داره گوشت گونه ام رو می کنه!


بالاخره عقب کشید و با لذت به شاهکارش نگاه کرد، با چشم های پر از اشک بهش خیره شدم، اشک هام شروع به ریختن کردن، نگاه اش مهربون و پر از خنده شد.





دستی به گونه ام که می سوخت و گز گز می کرد کشیدم و با گریه گفتم: خیلی بی شعوری شاهیار، گونه ام درد می کنه!





خندید و گونه ی دردناکم رو عمیق بوسید: ای جان دلم، نمی دونی از کی دوست داشتم این گونه ی خوشگلت رو ببوسم وروجک.





با دلخوری گفتم: بوسیدی یا گاز گرفتی؟





محکم بغلم کرد و دوباره گونه ام رو بوسید: هردوش! تو که جای من نیستی ببینی چقدر دوست دارم گازت بگیرم یا ببوسمت!


خنده ام گرفت، با مشت به سینه ی عضلانی اش زدم: خیلی بدجنسی، کجا بودی؟





چشم هاش رو تو حدقه گردوند: بی خیال!





چشم هام رو ریز کردم و مشکوک پرسیدم: بی خیال؟! چرا؟ بعد رسوندن ما به خونه کجا رفتی؟





لبخند کجی روی لب اش نشست و مثل یه پسر بچه ی چموش گفت: نمی گم! زور که نیست!





چونه ی محکم و خوش تراشش رو گرفتم و سرش رو پایین آوردم: زوره خیلی هم زوره! کجا رفته بودی شاهیار؟!





خواست عقب بکشه که نذاشتم، با خنده گفت: ول کن شب آرا، بیا برسونمت امارت.





نگاه ام به لب هاش افتاد ، سریع نگاه ام رو گرفتم و با شیطنت گفتم: نمی رم! تا نگی کجا بودی ورِ دلت می مونم!





حلقه ی دست هاش دور کمر باریکم محکم تر شد و بامزه گفت: بمون، از خدامم هست ورِ دلم بمونی وروجک، ولی خب...فردا باید از بابا آتی ات جنازه ام رو تحویل بگیری!





اخم مصنوعی کردم: بابا آتی چنین کاری نمی کنه، پشت سرم عشقم صفحه نذار جناب!





ابرو هاش بالا پرید و با شگفتی گفت: عقشت؟ امروز از یاسی و تو حرف های جدیدی می شنوم!





خندیدم و با تخسی و شیطنت گفتم: این تازه اولشه! سوپرایز های زیادی توی راه هست شاهیار جون!





مرموز نگاه ام کرد، یه دفعه خم شد و خیلی راحت من رو روی شونه اش انداخت! 





جیغی کشیدم و با مشت به کمرش زدم: چی کار می کنی وحشی؟





تکونی بهم داد و با خنده گفت: می برمت امارت!





جیغ بلندی تری زدم که ضربه ای به رونم زد و گفت: آروم باش! الکی جیغ نزن به حنجره ات احتیاج دارم!





با حرص گفتم: این طور که تو می بری بابا آتی بیش تر به خون ات تشنه می شه! داری گونی می بری یا آدم؟





خندید و با شیطنت گفت: مگه فرقی هم دارین؟





این بار دو دستی به کمرش کوبیدم و با خشم گفتم: شاهیار برو توی افق محو شو تا نکشمت! بی ادبِ بی تربیت! اصلاً بی تر ادب!





شاهیار با صدای بلندی زد زیر خنده، در اتاق یاسمن باز و خارج شد، وقتی چشم های گرد شده اش به ما افتاد اون هم همراه شاهیار بلند خندید! فقط من بودم که مثل برج زهرمار و پوکر بهشون نگاه می کردم!





******





با صدای آرایشگر چشم های رو باز کردم: کارم تموم شد شاه دخت، بفرمایید و خودتون رو ببینین.





وقتی نگاه ام توی آینه به خودم افتاد لبخند بزرگی روی لب ام نشست، گل کاشته بود!


خیلی آرایش نداشتم ولی همون یه ذره هم بهم می اومد و زیبا ترم می کرد.


از صندلی بلند شدم و تابی به دامن سفید لباسم دادم، همونی رو پوشیدم که با شاهیار خریده بودیم.


از اتاق که خارج شدم همزمان با من دل آرا بیرون اومد، اون هم خیلی خوشگل و ملوس شده بود، چشمم به پاهای سفید و خوش تراشش افتاد، به به! چشم آرش روشن! جوراب شلواری کو؟





با شیطنت  نگاه اش کردم و با لحن لاتی گفتم: ژون ژون! شماره بدم خدمتت خوشگله؟ پاها رِ رِ!





یه دفعه دستی محکم پس کله ام زد و دل آرا با صدای بلندی خندید، آرش با حرص و خشم مصنوعی از پشت سرم گفت: با چه جرعتی به همسرم چنین پیشنهادی می دی؟ نگاهت رو هم درویش کن!





نگاه متعجبم بین آرش و دل آرا چرخید، آرش با چشم های درخشان به دل آرایی خیره شد که لبخند خاصی روی لب اش داشت، عجب!





با بهت رو با دل آرا گفتم: خوشت اومد؟





آرش خندید و گفت: نباید بیاد؟ دل آرا بریم این ترشیده تنها بمونه!





دل آرا شیرین خندید: بریم، فعلاً آجی جونم!





آرش بوسه ی عمیقی روی پیشونی اش زد و دست و تو دست از من دور شدن، تا لحظه ای که کاملاً برن با دهن اندازه ی غار خیره نگاه شون می کردم! نمی تونستم اتفاقی رو که افتاد هضم کنم! یکی بیاد این رو برام تحلیل و تجزیه کنه!


بالاخره تونستم خودم رو جمع و جور کنم و پایین رفتم، اکثر مهمون ها اومده بودن، با چشم هام دنبال شاهیار گشتم ولی نگاه ام تو یه جفت چشم سبز و شیطون گره خورد، به شاهیار گفتم سوپرایزت می کنم ولی خودم دارم خیلی بیش تر از همه سوپرایز می شم!





با ذوق پایین رفتم و با هیجان گفتم: خشی! بچه ها!





باور نکردنی نبود، همه شون اون جا بودن!


سر یه میز بزرگ که معلوم بود مخصوص اون ها هست نشسته بودن، بابا اون ها رو دعوت کرده؟


بعد مدت ها هم دیگه رو دیدم و کلی هم گریه کردیم، تمام مدت نگاه متعجب بقیه رو روی خودمون حس می کردم ولی مهم نبود.





رو به یاسمن آروم گفتم: شاهیار کو؟





شونه ای بالا انداخت و بی خیال گفت: پیشِ مامانم، رفتن باغ حرف بزنن.





اخم هام توی هم رفت، شاهیار با نازنین تنها هست؟





سقلمه ی خشایار روی پهلوم نشست: چطوری چشم آبی؟ کیف می کنی توی دنیای اشراف زاده ها؟





لبخند روی لب ام نشست: کیف که خیلی نه ولی خوش حالم پیشِ خانواده ام هستم، گرچه قبلاً هم بابام بالا سرم بود!





خشایار سرش رو با تاسف و بهت تکون داد: خدایی هنوز باورم نمی شه تو بچه ی عمرانی یاسمن هم مال آویر!





شونه ای بالا انداختم و با چشمک گفتم: دیگه دیگه! برای من کلی طول کشید باور کنم! تو که هیچ!





یه نفر دست اش رو روی شونه ام گذاشت، وقتی برگشتم دیدم انار با ذوق و هیجان نگاه ام می کنه!





با تعجب گفتم: تو این جا چی کار می کنی؟





خشایار با تعجب به من نگاه کرد: با کی هستی آرا؟





هول شده نگاه اش کردم: ام...با یه نفر توی ذهنم داشنم حرف می زدم، این جمله رو بلند گفتم!





مشکوک نگاه ام کرد و چیزی نگفت، انار با ذوق گفت: بدو بریم، می خوام بعد مدت ها از رگه ی دیگران استفاده کنم، الان بهترین فرصت هست شب آرا.





با صدای آروم تری گفتم: چطوری وسط مهمونی می خوای از رگه هاشون استفاده کنی؟





دست ام رو گرفت و چشم هاش رو بست، بعد چند لحظه چشم هاش رو باز کرد و گفت: به خشایار نگاه کن.





به سمت خشایار برگشتم ولی با چیزی که دیدم جیغ خفیفی کشیدم! به جای جسم خشایار روح کاملاً سفیدش بود که یه اژده های مینیاتوری و مشکی داشت داخلش پرواز می کرد! درست جایی که قلبش وجود داشت!





روح خشایار به سمت ام برگشت و با چشم های گرد شده گفت: چی شده شب آرا؟





آب دهنم رو قورت دادم و با تته پته گفتم: هی...هیچی!





انار دم گوش ام گفت: می خوام قدرتش رو کپی کنم، نگاه کن.





دست اش رو به سمت اون اژده ها دراز کرد، جلوی چشم های بهت زده و ترسیده ام همین که اون اژده ها رو لمس کرد، اژده ها به دو قسمت کپی هم تقسیم شد، انار یکی شون رو گرفت و از روح خشایار درش آورد.





اون اژده ها رو به سمت من گرفت و گفت: بخورش!





سریع خودم رو عقب کشیدم: امکان نداره!





چشم هاش رو توی کاسه چرخوند: نترس بابا قرار نیست خونی چیزی ازش بیاد، همین که دستت بگیریش کوچیک می شه و تو فقط باید قورتش بدی.





اژده ها رو توی دست لرزونم گذاشت، حق با اون بود، اژده ها خیلی زود به اندازه ی یه توت فرنگی کوچیک در اومد.





با تردید اون رو توی دهنم گذاشتم و خیلی زود قورت دادم، همین که از گلوم پایین رفت انار که کنارم ایستاده بود به رنگ مشکی درخشید!





بعد این که درخشش رفت با لبخند گفت: حالا تو می تونی به دراگون خاکی تبدیل بشی، قدرتش رو داری!





سرم رو کج کردم: به همین آسونی؟





سرش رو تکون داد و با خنده گفت: به همین آسونی، پاشو بریم مزاحم نازنین و شاهیار بشیم، نمی خوام دامون اون نکبت رو ببینه.





وقتی انار دست ام رو ول کرد دیگه می تونستم جسم رو به جای روح ببینم، همه یه جور عجیبی نگاه ام می کردن!





لبخند مسخره ای زدم و در حالی که از جا بلند می شدم گفتم: من یه کار کوچولو دارم، با اجازه!





بدون دادن فرصت برای حرف زدن همراه با اناز از عمارت خارج شدم، با آرنج ضربه ای به بازوش زدم.


- دامون روح شاهیار هست که دوستش داری؟





گردنش رو با ناز چرخوند: بله دیگه! تو عاشق جسمی من عاشق روح!





با خنده به پس کله اش زدم: باشه تو هم! چه با افتخار می گه! انار؟





به سمت درخت ها رفتیم و در همون حین جواب داد: ها؟





با کمی مکث پرسیدم: چون تو عاشق دامون شدی من و شاهیار هم عاشق هم هستیم؟





لبخند مهربونی روی لب اش نشست: آره! بین من و دامون پیوند روحی برقرار هست شب آرا، برای همین جسم هامون هم  دیگه رو دوست دارن، اگه من عاشق کس دیگه ای می شدم تو هم عاشق اون می شدی!





با تعجل پرسیدم: برای چی؟





با مکثی گفت: چون عشق یه ارتباط روحی بین دو نفر هست، تو جسمی عاشق کسی نمی شی مگه این که روح ات به روح اون گره خورده باشه.





خواستم سوال دیگه ای بپرسم که بالاخره شاهیار و نازنین رو دیدم، داخل آلاچیق نشسته بودن و خیلی جدی حرف می زدن.





شاهیار زود تر من رو دید و از جا بلند شد: شاه دخت! بهتون بابت گرفتن مقام تبریک می گم، متاسفم که داخل ندیدمتون و این جا دارم تبریک می گم.





می دونستم داره جلوی نازنین رعایت می کنه، از یه طرف دیگه ازم به شدت دلخور بود!


بهش قول داده بودم وقتی اومد امارت جلوی اول از همه به استقبالش برم اما چون کارم طول کشید نتونستم، برای همین الان به خونم تشنه هست!





لبخند متواضعی زدم: ممنونم شاهزاده، اشکالی نداره.





نازنین هم با لبخند مصنوعی خیلی کوتاه تبریک گفت، تشکر کردم و کنار شاهیار ایستادم، با اخم و دلخور نگاه ام می کرد! یه لحظه دلم ضعف رفت برای این قیافه ی طلبکارش!


اگه نازنین اون جا نبود محکم می بوسیدمش!





سعی کردم لبخنده ام بزرگ تر نشه: نمی خواین بیاین داخل؟





نازنین با لبخند مصنوعی گفت: می یایم، قبلش کمی باید حرف بزنیم، مگه نه شاهیار؟





لبخنده ام پاک شد و به شاهیار نگاه کردم، اخم کوچیکی داشت: درسته، شاه دخت شما بفرمایین ما هم می یایم.





چشم هام گرد شد، با شیطنت و تلافی داشت نگاه ام می کرد، کم مونده بود بگه: تا تو باشی من رو نکاری وروجک!





با همون چشم های گرد شده با طعنه گفتم: که این طور! یه لحظه با من بیاین یه چیزی باید بهتون بگم، بعد برگردین پیش ملکه من هم می رم تا مزاحم خلوت تون نباشم.





دستی به لب اش کشید تا لبخند نزنه، با هم دیگه به سمت درخت ها رفتیم جایی که نازنین به هیچ عنوان نمی تونست ما رو ببینه.





وایسادم، دست به سینه و اخم آلود گفتم: چشمم روشن! داری من رو می فرستی تا با اون تنها باشی؟





ابرو بالا انداخت: مشکلی داری وروجک؟ 





با حرص گفتم: معلومه که دارم! شما جز یاسمن چه حرف دیگه ای دارین که من نباید باشم و بدونم؟





لبخند کجی روی لب اش نشست: بماند! ولی حسادت بهت می یاد!





چپ چپ نگاه اش کردم: شاهیار حرصی ام نکن، می گم چی دارین می گین؟





یه دفعه دست انداخت دور کمرم و من رو به سمت خودش کشید، خم شد و پیشونی ام رو نرم بوسید.


هرچی حرص و بی قراری داشتم پر شد رفت هوا و جاشون فقط آرامش اومد، لعنتی خوب بلد بود چطوری آرومم کنه!


دست هام رو روی سینه اش گذاشتم و با لبخند شیرینی چشم هام بسته شد، بازوم رو گرفت و جای لب هاش پیشونی اش روی پیشونی ام نشست.





صدای جذاب و بمش توی گوش ام پیچید: تو که می دونی من حرفی جز یاسی با نازنین ندارم، فقط خواستم تلافی ندیدنت رو در بیارم! 





چشم هام رو باز کردم، نگاه دریایی ام توی نگاه شب رنگش گره خورد، اون قدر به هم دیگه خیره بودیم که توی چشم های شاهیار رگه های صورتی اومد و داخل چشم هاش دیدم که رنگ چشم های من هم صورتی کم رنگ شده.





سرش کمی پایین تر اومد، بی اراده سرم رو جلو تر بردم، همین که نزدیک شد صدای اهم اهم دل آرا گند زد به همه چی!





هردومون به سرعت برگشتیم، دل آرا با شیطنت داشت نگاه مون می کرد: ببخشید مزاحم خلوت گرامی تون شدم، ولی بابا آتی شب آرا رو صدا زد، و خواست به شاهیار هم بگم وقتشه شاهزاده!





از خجالت سرخ شدم و سرم رو تو سینه ی شاهیار پنهان کردم، هردوشون ریز خندیدن و شاهیار گفت: باشه دل آرا، تو برو شب آرا هم می یاد.





دل آرا خندید و بعد گفتن باشه ای دور شد، شاهیار با خنده سرم رو بوسید: خجالت نکش عزیز دلم، در عوض به این فکر کن که یه روز انتقام می گیری! وروجک؟!





هوم آرومی گفتم، حتی روی این رو نداشتم به اون نگاه کنم!





 پچ زد: برو داخل، من هم سریع می یام، از کنار بابا آتی ات جُم نخور.





بالاخره سرم رو بلند کردم: چرا؟





ضربه ی آرومی به نوک بینی ام زد: می فهمی!





با این که مشتاق بودم بفهمم ولی می دونستم تا خودش نخواد و نگه نمی تونم حرفی از زیر زبونش بیرون بکشم، پس بی خیالش به سمت عمارت رفتم و داخلش شدم.


بابا آتی روی صندلی مخصوصش نشسته بود، با دیدنم اشاره کرد که نزدیکش بشم.





- جانم بابایی؟





با لحن محکم و جدی گفت: شورای ققنوس ها دارن می یان، پیشم بمون.





آب دهنم رو قورت دادم و صاف کنار صندلی اش ایستادم، بعد چند لحظه بابا و آرش همراه با عمه و مامان هم اومدن، مامان و بابا کنار من و عمه و آرش اون طرف ایستادن، بعد چند لحظه دل آرا با نیش باز و نگاه شیطنت بار اومد و کنارم ایستاد.





دم گوش ام با شیطنت گفت: خوش گذشت؟





محکم به بازوش زدم که آخی گفت: اول این که این فضولی ها به توی فسقلی نیومده، بعدش هم تو نذاشتی بگذره!





هردومون خندیدیم و دل آرا گفت: روت رو برم من خواهرم! پیش شاهیار با خجالتت خوب دلبری کردی به من که می رسی با پررویی می گی نذاشتم! سیاست فوق العاده ای داری!





خنده مون شدت گرفت، در امارت باز شد.


یه گروه مرد و زن هایی که بال های بزرگ با پر های قرمز و نارنجی داشتن داخل اومدن، از چهره هاشون غرور و تکبر سرازیر بود و لباس های خیلی زیبا به رنگ قرمز و نارنجی به تن داشتن.





دل آرا بدون شوخی دم گوش ام گفت: شورا اومدن!





آب دهنم رو با ترس قورت دادم، درست جلوی ما ایستادن و به بابا آتی ادای احترام کردن، نگاه خیره ی همه روی این هفت نفر بود، حق هم داشتن، هر هفت تا به شدت با شکوه و دلربا بودن!





بابا آتی از جا بلند شد و با صدای محکم و بلندی گفت: حالا که همه جمع شدن می خوام اعلام بکنم شب آرا دختر ارشد عمران و نوه ی من، از این به بعد به عنوان شاه دخت کل دنیای جادویی شناخته می شه و همه بدون استثناء باید بهش احترام بزارن، در غیر این صورت اتفاق خوبی قرار نیست بیوفته! همچنین پسر رزا از این به بعد جانشین من هست و وارث حکومت کل این دنیا.





نگاه خیره ی شورا روی من کشیده شد، بعضی ها بی خیال نگاه ام می کردن ولی تو چشم های بعضی دیگه چیزی جز نفرت نبود.





در لمارت باز شد و شاهیار داخل اومد، بابا آتی تا اون رو دید تک سرفه ای کرد و ادامه داد: این مراسم فقط برای معرفی شب آرا و آرش نیست...امروز خواستگاری از دو تا نوه ی من اجرا می شه، آرش جانشین من و پادشاه بعدی این دنیا از دل آرا و شاهیار شاهزاده ی قسمت ترنس و پری آتش از شب آرا!





خشک شدن کم بود، اصلاً نمی تونم احساس ام رو از حرف بابا آتی توضیح بدم، قلب ام از حرکت ایستاد و نگاه ام روی شاهیار خشک شد، خواستگاری شاهیار از من؟ 


آرش و شاهیار با هم دیگه روبه روی بابا آتی ایستادن، بابا آتی به دل آرا و من نگاه کرد، دل آرا دست سردم رو گرفت و با هم دیگه دو طرف بابا آتی و روبه روی شاهیار و آرش ایستادیم.


نه لبخندی داشتم نه هیجان، اون قدر شوکه شده بودم که یادم رفته بود واکنشی نشون بدم!





شاهیار از جیب کتش جعبه کوچیک و مخملی سورمه ای در آورد، بازش کرد و نگاه من خیره شد روی حلقه ی خیلی خوشگل و اون الماس آبی رنگش!


شاهیار حلقه رو در آورد و جلوم زانو زد، با بهت دست هام رو روی دهنم گذاشتم تا جیغ نزنم، توی چشم هام اشک جمع شده بود، کم کم داشتم آپدیت می شدم!





شاهیار با لبخند مهربونی بهم نگاه کرد و گفت: با اجازه از پدر و مادرت و آتیلانت، امروز جلوی شب آرا شاه دخت کل دنیای جادویی زانو  زدم تا اون رو برای یه عمر زندگی مشترک مون خواستگاری کنم، شاه دخت با من ازدواج می کنین؟





اشک هام قطره قطره ریخت و لبخند لرزونی روی لب ام نشست: ب...بله!





صدای دست بلند شد و از سمت میز بچه ها جیغ و سوت هم در اومد! 


شاهیار بلند شد و دست چپ ام رو گرفت، حلقه رو خیلی نرم توی انگشت ام فرو کرد، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و پریدم بغلش ، خندید و دست هاش رو دورم حلقه کرد!


آرش هم مثل شاهیار از دل آرا خواستگاری کرد اون هم بله رو داد، نمی دونم این آرش نکبت چی کار کرده که دلِ دل آرا باهاش نرم شده! حتماً باید ته توش رو در بیارم.


چراغ های امارت رو جز لوستر اصلی خاموش کردن و صدای آهنگ نرمی بلند شد، هر چهار نفرمون جفت جفت به وسط رفتیم.


شاهیار دست راست ام رو توی دست چپ اش گرفت و دست راست خودش رو پشت کمرم گذاشت، من هم دست چپ هم رو سر شونه اش گذاشتم و شروع به رقص کردیم.





سرش رو کمی کج کرد و با لبخند کجی گفت: سوپرایزم چطور بود؟





خندیدم و با خوش حالی گفتم: عالی بود، چرا به خودم نگفتی؟





تک خنده ای کرد: اون موقع سوپرایز نبود، کیف اش به همین شوکه شدنت هست!





دست اش رو فشردم و جوابی ندادم، این لحظه و این ثانیه به شدت برام رویایی بود، خانواده ام کنارم بودن و بالاخره جلوی چشم همه و به صورت رسمی نامزد شاهیار اعلام شدم، دیگه چی می خواستم؟


نگاه خشمناک و آتشین یه نفر که بی شک نازنین نبود رو از پشت سرم حس می کردم!


شاهیار کمرم رو فشرد و به خودش نزدیک ترم کرد، چرخیدیم و نگاه ام به مامان بابا افتاد که با لبخند نگاه مون می کرد، مامان قطره اشکی رو که همون موقع چکیده بود رو پاک کرد و بابا دست اش رو دور شونه ی مامان انداخت.


همه دوست هام که پانزده سال باهاشون بزرگ شدم داشتن با لبخند و ذوق نگاه ام می کردن، خواهرم کنارم داشت با نامزدش و پسر عمه مون می رقصید، برای اولین بار توی یه روز هیچ غمی توی چهره ی هیچ کس نبود.





آهنگ تموم شد، شاهیار خم شد و پیشونی ام رو بوسید، صدای دست و جیغ این بار بلند تر بلند شد.


یه دفعه بابا آتی، دل آرا، بابا، عمه، آرش و شورا به سرعت از امارت بیرون دویدن، نمی دونم چی شد که من هم پابه پاشون بیرون دویدم، یه حسی وادارم می کرد که بیرون برم.





همه شون ایستاده بودن و به آسمون نگاه می کردن، کنار دل آرا ایستادم که برگشت و متعجب نگاه ام کرد: تو این جا چی کار می کنی؟





سرم رو خاروندم و گیج گفتم: نمی دونم، فقط یه لحظه حس کردم که باید پشت سر شما بیام.





نگاه همه شون با این حرف متعجب و پر از بهت شد، فقط بابا آتی خونسرد نگاه ام می کرد.


صدای بال زدن که اومد سرم رو به سمت آسمون بلند کردم و...محشر بود!


نمی تونم از زیبایی و خاص بودن اون ققنوس بگم، پر های سفید و نقره ایش کاملاً برعکس بقیه ی ققنوس ها بود.


روبه روی ما خیلی آروم فرود اومد، بقیه ی مهمون ها پشت سر ما ایستاده بود و با بهت به این پرنده ی خیره کننده نگاه می کردن.


نوک و پاهای طلایی، بالای سرش مثل یه تاج خوشگل پر های قرمز و نارنجی رنگش فر خورده بودن، فقط اون پر ها قرمز و نارنجی بودن و پر های کل بدنش به رنگ سفید و نقره ای بودن.





دست گرم شاهیار روی شونه ام نشست و صداش رو دم گوش ام شنیدم: الهه ی ققنوس ها!





اون پرنده بزرگ قدمی نزدیک شد، چشم های خیلی خوشگل طوسی رنگش که انواع رنگ ها رو داشت توی اون تاریکی می درخشید.





حس کردم لبخندی زد و با صدای خیلی دلنشین و نازی گفت: مثل همیشه دیر کردم عماد؟





بابا آتی قدمی به جلو برداشت و با لبخند خالص، شیرین و نایابی گفت: نه! برای اولین بار به وقتش اومدی خزان!





خزان خندید، همون لحظه نگاه اش که من افتاد: تو شب آرایی مگه نه؟





سرم رو مبهوت تکون دادم، با لبخند مهربونی گفت: خوش حالم که به جایگاهت رسیدی، سال هاست منتظر این روز بودم!





مردی از اعضای شورا که از اول با نفرت نگاه ام می کرد جلو رفت و با اخم گفت: خزان تو از این موضوع خبر داشتی؟





خزان چشم های درخشانش رو به اون مرد دوخت: می تونم نداشته باشم اَردوان؟





اَردوان با حرص گفت: با این حال جلوش رو نگرفتی، چرا؟





خزان بال هاش رو باز کرد و تکونی بهشون داد: هر چقدر که تو از نوادگان ققنوس هستی، اون هم هست!





این بار اردوان نه، همه مون با بهت و خیره نگاه اش کردیم، منظورش چی بود؟ نکنه...من ققنوس بودم؟!





بابا با بهت گفت: ولی اون ترنس هست، ققنوس نیست.





خزان با همون لبخند خاصش گفت: هست عمران، اون دو رگه ی ققنوس و ترنس هست!





دست شاهیار رو چنگ زدم که سریع دست ام رو محکم گرفت و با نگرانی نگاه ام کرد،این همه شوک برای یه روز بس بود باقی بمونه برای فردا!





خزان سرش رو بین پر هاش برد و یکیش رو کند، دل آرا رو صدا زد و اون پر بهش داد: می دونی باید چی کار کنی، به همه ثابت کن.





دل آرا سرش رو تکون داد و سمت ام اومد، دست ام رو گرفت: بچرخ شب آرا.





آب دهن ام رو قورت دادم، گلوم خشکِ خشک بود، بی حرف چرخیدم، حالا پشت به بقیه و درست بغل شاهیار ایستاده بودم.





شاهیار گونه ی سردم ام رو نوازش کرد و آروم گفت: آروم باش عزیزم، چرا این قدر سردی؟





نرمی پر خزان رو روی کمرم و بین کتف هام حس کردم، خیلی نرم بود و حس خوبی بهم داد.


شاهیار بازو هام رو محکم گرفت و من رو به خودش فشار داد، خواستم ازش بپرسم چرا این کار رو کرد که یه دفعه درد خیلی وحشتناکی رو بین کتف هام احساس کردم و بی اختیار جیغ بلندی کشیدم.


فشار دست شاهیار بیش تر شد و درد من هم همین طور، اشک هام بی اراده سرازیر شده بودن، صدای ترق تروق استخوان هام رو خیلی خوب می تونستم بشنوم و احساس می کردم یه چیزی داره از کمرم بیرون می زنه.


پیراهن شاهیار رو توی مشت ام فشردم، بالاخره درد تموم شد اما احساس سنگینی عجیبی می کردم!





شاهیار با لبخند گفت: به پشت سرت نگاه کن.





سرم رو کمی برگردوندنم و با دیدن دوتا بال با پر های سرخ و نارنجی دهن ام اتوماتیک وار کاملاً باز شد!


از شاهیار فاصله گرفتم، نگاه بهت زده ی همه روی دو جفت بال من بود! خدایا باورم نمی شه من بال دارم!





دل آرا چشمکی زد و گفت: حرکت شون بده، اول بال راست و بعد چپ.





با صدای خشک و متعجبی گفتم: چطوری؟





این بار شاهیار جواب داد: به پرواز فکر کن، به حرکت بال راست و بعد چپ ات.





همون طور که گفت عمل کردم، وقتی به بال راست ام و حرکت دادنش فکر کردم بال ام کمی بالا تر رفت، با ذوق خندیدم و این بار بال چپ ام رو تکون دادم، وای محشره! یه بال نداشتم که الان دارم!





صدای خزان همه رو وادار کرد به سمت اش برگردیم: فکر کنم شما هفت نفر هم دیگه مشکلی باهاش نداشته باشین، ثابت شد اون هم یه ققنوس هست، فقط نمی تونه به یه ققنوس واقعی تبدیل بشه ولی بال هاش رو داره.





بال ام رو جلو آوردم و نوازشش کردم، پر هاش خیلی نرم بودن!





دست شاهیار پشت کمرم نشست و دم گوش ام گفت: بال دار بودن چه حسی داره؟





لبخند گنده ای روی صورت ام نشست: خیلی باحاله شاهیار، حالا من هم مثل تو بال دارم!





به ذوق بچگونه ام خندید و گونه ام رو تند بوسید: مبارکت باشه وروجکم!





میم مالکیت که آخر وروجک آورد به دلم نشست و لبخندم رو بزرگ تر کرد.


خزان پرواز کرد و رفت، همه به داخل برگشتیم و مهمونی فضای شاد تری به خودش گرفت، دیگه شورا از من متنفر نبودن و فکر کنم قبولم کردن!


با بچه ها به باغ رفتیم و توی آلاچیق نشستیم، صدای خنده هامون مثل قبل بلند شده بود، آینده برام روشن تر شده بود!





آخر شب قبل خواب به اتاق دل آرا حمله کردم، بدبخت با دیدن یه دفعه ایم شوکه شد!


_ قضیه چیه؟





چشم هام رو ریز کردم و طلبکار پرسیدم: اعتراف کن چطور شد آرش رو قبول کردی مارمولک؟





خندید و رو تخت بنفشش نشست، دیزاین اتاقش مثل مال من بود و فقط رنگ ها فرق می کردن.





کنارش نشستم، با لبخند به دیوار رو به روش خیره شد: از وقتی یادم میاد همیشه باهاش مشکل داشتم و لج می کردم، کلاً با پسر ها جنگ داشتم ولی مشکلم با آرش رو حس می کردم فرق داره، متوجه بودم یه جور عجیبی از چزوندنش لذت می برم!





لبخندی روی لبم نشست، من هم از اذیت شاهیار لذت می بردم!





به پشت روی تخت خوابید و ادامه داد: هر بار که اذیتش می کردم، بهش زور می گفتم، باهاش بد رفتاری می کردم و احترام نگه نمی داشتم فقط با نرمی رفتار می کرد، هیچ وقت سرم داد نمی زد یا تلافی کار هام رو در نمی آورد، همین کارش بهم میدون می داد برای بیش تر حرص دادنش!





خندید و بهم نگاه کرد: کل امارت و یه دنیا ازش حساب می برن شب آرا، خشم آرش چیزی هست که هیچ کس نمی خواد ببینه! یه داد بزنه همه از ترس و وحشت فرار می کنن اما همین شخص یه بار نشد سر من عصبی بشه و داد بزنه، هیچ وقت ناراحتم نکرد! تازه می فهمم همین لطافت و متفاوت بودن رفتارش باهام چقدر وابسته ام کرد! این که می دیدم  رفتارش باهام فرق می کنه حس خاص بودن بهم دست می داد و علاقه ی زیر پوستی ام رو بیش تر می کرد!





کنارش دراز کشیدم، به سقف خیره شد: دیروز بابا آتی باها حرف زد و گفت می تونم آرش رو قبول نکنم و این به عهده خودمه، من همون لحظه گفتم نه! با این که ته دلم زجر می کشیدم ولی عادت کرده بودم با آرش سر هر چیزی لج کنم!  وقتی برگشتم به اتاقم آرش اومد...طوفانی! با زجر گفت یه دلیل واسه نه گفتنم بگم و من لال شدم! هیچ دلیلی به ذهنم نرسید اما برا این که کم نیارم گفتم چه دلیلی محکم تر این که ازت متنفرم؟





لبخندش خشک شد: شکستنش رو کامل دیدم، مات و خیره نگاهم می کرد، خودمم یه دفعه از حرفم خشک شدم، اولین بار توی عمرم پشیمونی و درد روحی رو حس کردم! بی حرف پشتش رو بهم کرد که بره، یه صدایی تو مغزم مدام می گفت  اگه بره دیگه رفته و هیچ شانسی برای بودن باهاش ندارم! واسه ات حتماً سواله که به عنوان ققنوس چرا آینده و اتفاقات رو نمی دونیم...ما هیچ وقت نمی تونیم آینده خودمون رو ببینیم و البته ققنوس ها آینده رو کامل نمی بینن، گاهاً چیز هایی بهشون الهام می شه، یه احساس غلیظ و قوی هم داریم که هر وقت آینده در حال تغییر باشه فعال می شه و کمک می کنه کار درست رو انجام بدیم.





ننفس عمیقی کشید: به سمتش رفتم و درست دم در بازوش رو گرفتم و برش گردوندم، با پشیمونی گفتم که حرفم از ته دل نبود و معذرت می خوام، چشم هاش بی حس بود وقتی پرسید حسی که بهش دارم چیه، بالاخره به حرف دلم گوش کردم و آروم اعتراف کردم بهش وابسته ام، آرش چند لحظه با بهت نگاهم کرد و بعدش اولین بوسه عمرم رو تجربه کردم!





من که تا حالا تو بهر داستان بودم و با لبخند گوش می دادم، با جمله آخرش چشم هام تا ته گرد شد، خودش هم فهمید چه سوتی داده و با چشم های گنده همون طور خیره به سقف موند!


کم کم لبخند خبیثی روی لبم نشست، دل آرا از جا پرید و با تته پته صدام زد، جیغی از هیجان کشیدم و از تخت پایین پریدم.


_ جرعت داری تو خلوت من و شاهیار بیا! همه جا پخش می کنم چی کار کردی!





جیغی کشید و گفت: خیلی بی شعوری، مگه من پخش کردم؟





شونه ای بالا انداختم و بی خیال با لبخند گفتم: بی فکری خودت بود!





با حرص نگاهم کرد، صرف نظر از سوتیش، خوش حالم در مقابل دلش کوتاه اومد و یه عمر خودش و آرش رو حسرت به دل نکرد.





*****





با حرص لگدی به ساق پاش زدم: کوفت، شاهیار رو اعصاب ام نرو.





اخم هاش توی هم رفت و گوشی اش رو روی مبل گذاشت: شب آرا چرا لج کردی؟ می گم نه یعنی نه! نمی تونم اجازه بدم بری دنیای انسان ها!





پوفی کشیدم و کلافه گفتم: بابا چه عیبی داره تولدم ترانسیلوانیا نباشه؟ من نمی خوام یه مشت اشراف زاده بیان و اصلاً هم بهم خوش نگذره، می خوام با بچه ها بریم یه پارک تو دنیای آدم ها و خوش بگذرونیم.





دستی بین موهاش کشید و جدی گفت: هنوز فارق التحصیل نشدی و فقط به خاطر شاه دخت بودنت بین خانواده ات هستی، تو اجازه ی خروج از ترانسیلوانیا رو نداری و فکر نکنم آتیلانت برات پارتی بازی بکنه! پس به همون تولد تو امارت تون راضی باش.





پام رو محکم روی زمیم کوبیدم و با لج گفتم: راضی نمی شم که نمی شم، بابا رو راضی کردم و وقتی به بابا آتی گفتم شرط گذاشت که توهم باهامون بیای اما تو بدتر از اونی! شاهیار بیا دیگه.





جفت ابرو هاش رو با حالت بامزه بالا انداخت و همزمان نوچ کشیده ای گفت: نمی یام و به تو هم اجازه ی رفتن نمی دم، حالا بدو برو سرِ درست که با بهانه ی اون اومدی!





دیدم با جنگ و دعوا نمی تونم راضیش بکنم، پس کنار نشستم و دست اش رو گرفتم.





با ناز صداش کردم: شاهیار جونم؟





لبخند محوی زد: جونم؟





لبخند شاهیار خر کنی زدم: اجازه بده دیگه نامزد جونم!





لپ ام رو کشید و با خنده گفت: اجازه نمی دم دیگه نامزد جونم! شب آرا این ترفند ها رو من اثر نداره! دنبال یه راه دیگه باش!





لب هام آویزون شد: می دونستی خیلی سنگی؟ توی این دو ماه هیچی ازت نخواستم جز این و تو داری دست رد به سینه ام می زنی، خیلی بدی!





بلند شدم و خواستم برم که نذاشت، کمرم رو محکم گرفت و من رو روی پاهاش نشوند، موهام رو پشت گوش ام زد و با مهربونی گفت.


- چرا ناراحت می شی وروجکم؟ من به خاطر خودت می گم که نریم دنیای انسان ها، اگه یه وقت اتفاقی بیوفته چطوری بین اون مردم از خودمون دفاع بکنیم؟ به فرض تو تسلط کامل روی خودت داری، بقیه چی؟





سرم رو مثل یه گربه ی لوس به دست اش که روی گونه ام بود فشردم و ناراحت گفتم: بادیگارد و محافظ می بریم، فقط تو بیا تا بابا آتی اجازه بده.





بوسه ای به نوک بینی ام زد: نمی شه خانمم، من نمی تونم به خاطر چند ساعت خوشی ات روی زندگی ات قمار بکنم، بعد این که دانشگاه ات تموم شد هر وقت بگی می برمت ولی الان نه.





نفس عمیقی کشیدم و باشه ی آرومی گفتم و لبخند زد.


توی این دوماه که از نامزدی مون می گذره به شدت محتاط عمل می کرد، نمی ذاشت تنهایی جایی برم و کاری بکنم، دلیل کار هاش رو نمی دونستم و وقتی هم که می پرسیدم جواب درستی نمی گرفتم.


می خواستم امسال تولدم رو با بچه ها بریم شهربازی ولی شاهیار، بابا و بابا آتی به شدت مخالفت کردن، دو هفته هست دارم رو مخشون رژه می رم و در آخر اون دوتا رو تونستم راضی بکنم، اما شاهیار سفت و سخت ایستاده بود!


امروز به بهانه ی درس و اشکال پرسیدن از شاهیار اومده بودم خونه اش، یاسمن یه کلاس بیش تر از من داشت و هنوز دانشگاه بود، برای همین راحت روی پاهاش شاهیار و تو بغلش نشستم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم!





موهام رو نوازش کرد، هر روز که می گذشت عشق ام نسبت بهش بیش تر می شد، خداروشکر بهش رسیدم!


با کمک دل آرا تونستم رو قدرت های ققنوسی ام هم کار کنم، من هم مثل اون ها می تونستم آینده رو ببینم ولی نه کامل، وقتی خواب بودم چیز هایی رو می دیدم که بعد یه مدت واقعیت می شدن.


به زودی قرار بود عروسی من و شاهیار بر گزار بشه اما چون سن دلی کم بود باید صبر می کرد، گرچه سن توی این دنیا فقط یه عدده اما بابا آتی بود و تعصباتش! چند بار مچش رو وقتی داشت با آرش شیطنت می کرد گرفتم! یک بارش آرش که بد خورده بود تو ذوقش دنبالم کرد و محکم پس کله بهم زد! تا چند روز سر به زیر راه می رفتم! شاهیار هم فکر می کرد آدم شدم و دست از شیطنت برداشتم عشق می کرد با سربه زیریم!


خلاصه همه چیز بر وفق مراد بود و دوست داشتم هرچه زود تر با شاهیار ازدواج بکنم!





دست گرمش رو که روی کمرم و زیر تی شرت ام حس کردم و از فکر بیرون اومدم، با اخم مصنوعی رو دست اش زدم: نکن! دستت داره ممنوعه می ره!





لبخند شیطونی زد: کمرِ زن خودمه! به تو چه!





چشم هام رو ریز کردم: به من چه؟! احیاناً زنت کی هست؟





صورت متفکری به خودش گرفت: خب همسرم یه دختر وروجک و خیلی شیطون هست که با هر کارش دلم ضعف می ره براش تا ببوسمش، البته خیلی هم لجباز و تخسه ولی کنار مهربونی اش اصلاً دیده نمی شه! باز بگم؟





خندیدم و گونه اش رو بوسیدم: نه کافی بود! کامل شناختمش!





صدای کلافه و کمی حرصیش رو شنیدم.


- کی بشه مال من بشی؟





خنده ام گرفت و جوابی ندادم، تی شرت ام یقه شل بود و شونه ی راست ام بیرون بود، شاهیار شونه ام رو بوسید و فاصله گرفت، چشم هاش قرمز و خمار شده بود!


- اگه تا سه ثانیه ی دیگه نری و با این لبخند دلبر بهم نگاه کنی مطمعن باشمنتظر روز عروسی نمی شم!





لبخند ام خشک شد، فکر کردم داره شوخی می کنه اما وقتی شروع کرد به شمردن سریع از روی پاهاش بلند شدم و الفرار! صدای خنده اش از پشت سرم به گوش رسید و لبخند روی لب هام آورد!


به اتاق شاهیار رفتم، کتاب هام رو طبق عادت ام گذاشته بودم روی تخت تا اون جا درس بخونم، به شکم دراز کشیدم و مشغول خوندن خصوصیات رگه ها شدم.





نام رگه: نَسناس.





ویژگی های ظاهری: چشم ها و مو های آتشین، هیکلی بزرگ و تنومند و قدی بالای دو متر.





قدرت: تبدیل شدن به دود، هنگامی که به چشم های کسی خیره شود باعث بالا رفتن فشار خون و ترکیدن رگ ها می شود، فریادی کر کننده، دید در تاریکی.





نقطه ضعف: سر و چشم.





پوفی کشیدم و صفحه رو برگدوندم، فردا امتحان داشتیم و باید حدود صد رگه با تمام مشخصات شون رو حفظ می کردم، به تازگی فهمیدم سختگیر تر از شاهیار هم وجود داره!


اسم استادمون مسیح بود، فکر می کردم جذاب تر از بابا آتی و آرش وجود نداره اما هر لحظه شوکه شدن برام عادی شده!


خیلی خوش هیکل و قد بلند، چشم های کشیده و درشت فیروزه ای روشن و درخشان که رگه های کهربایی، خاکستری و سفید داشت، بینی خوش فرم با لب های گوشتی سرخ، پوستش سفید با مو ها و ته ریش مشکی رنگ.


خیلی دوست دارم بدونم چه رگه ای داره! می شه گفت مرموز ترین استاد و فردی هست که تا حالا دیدم!





نمی دونم چقدر در حال خوندن بودم که در باز شد و یاسمن با شاهیار داخل اومدن، مینو هم پشت سرشون با سینی کیک و چایی اومد و سینی رو روی تخت گذاشت.


روی تخت نشستم و چشم هام رو مالیدم، شاهیار کنارم نشست و موهام رو نوازش کرد.





با لبخند مهربونی گفت: خسته نباشی، تموم شد؟





سرم رو به شونه اش تکیه دادم: تقریباً، چند تا رگه دیگه بخونم تموم می شه.





یاسمن روی تخت نشست و با صورت درهم رفته ای گفت: باز هم مسیح؟!





با لبخند سرم رو تکون دادم، پوفی کشید و به تاج تخت تکیه داد: هر کس دیگه ای بود تو امتحانش شرکت نمی کردم، ولی اون قدر از این سنگ خفاش می ترسم که جرعت چنین کاری ندارم.





خندیدم و جوابی بهش ندادم، شاهیار با کنجکاوی گفت: سنگ خفاش؟ مسیح کیه؟





یاسمن سرش رو خاروند: نمی شناسی؟





شاهیار سرش رو به نشونه ی نه تکون داد، این بار من گفتم: یه استاد مرموز و عجیب! چشم هاش به یخ گفتن زکی! برو داداش من جات وا می ایستم! تا حالا اصلاً لبخند روی صورت این بشر دیده نشده هیچ واکنشی هم به خنده، گریه، عصبانیت...خلاصه نشون نمی ده، هیچ وقت نمی تونی بفهمی چه حسی داره!





یاسمن با خنده ادامه داد: چون چشم هاش رنگ فیروزه و خودش هم ترسناک بهش می گن سنگ خفاش! انتظار نداشتم نشناسیش.





شاهیار نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت: من بیست سال این جا نبودم! ولی باید کسی رو که تا این حد شما دو تا شیطون رو ترسونده تا ازش حساب ببرین رو ببینم! ترفند های یاد بگیرم!





سرم رو از رو شونه اش برداشتم و ابروم رو بالا دادم: برای چی یاد بگیری؟





چشمک شیطونی زد: برای مقابله با تو لازم دارم!





صدای خنده ی یاسمن بلند شد و من مشتی به بازوش زدم: مگه می خوای باهام بجنگی دیوونه؟





دست انداخت دور شونه ام و من رو به آغوشش کشید: من هیچ وقت جنگی رو شروع نمی کنم که از اولش می دونم بازنده ام!





با لبخند به چشم های مشکی شیطونش نگاه کردم، اون قدر به هم خیره موندیم که صدای اعتراض یاسی بلند شد!


- بابا مجرد این جا هست ها! همینم مونده صحنه های بابام با دوستم رو ببینم!





از اشاره ی یاسمن خجالت کشیدم و جوابی ندادم، شاهیار با اخم بهش نگاه کرد: یاسمن؟!





یاسمن لبخند گشادی زد: جونش؟ بزارین کیکم رو بخورم تنهاتون می زارم!





ریز خندیدم، اخم شاهیار کمی باز شد و چیزی نگفت.





*****





با صدای داد برنا سرم رو بلند کردم، مسیح باغرور و چهره ای بی روح بالای سرش ایستاده بود، برنا داشت از درد به خودش می پیچید اما مسیح انگار نه انگار! الحق که سنگ هست!





با کمک بچه ها برنا رو بلند کردن تا به بهداری ببرن، مسیح به سمت ما برگشت و خیره نگاه مون کرد، با ترس آب دهن ام رو قورت دادم و تو دلم دعا کردم که انتخاب نشم!


یاسمن دست ام و محکم گرفت، من هم دست اش رو محکم فشردم...





- شب آرا نوبت تو هست!





لعنتی زیر لب گفتم و با قدم های لرزون و ترسیده مقابلش ایستادم، صد رحمت به کوهیار، درسته هیکل گنده ای داشت ولی زورش یک صدم مسیح هم نبود! دیروز دیدم با یه مشت نصف دندون های یکی از پسر ها رو خورد کرد!





با اخم بهم نگاه کرد و با تحکم گفت: جای این که با التماس نگاه ام کنی گارد بگیر و محکم باش، زود!





آب دهنم رو قورت دادم و لب هام رو به هم فشردم، هردومون گارد گرفتیم و اون اشاره کرد شروع کنم.


وقتی دید از من آبی گرم نمی شه با سرعت خیلی زیادی بهم حمله کرد و اگه به موقع نجنبیده بودم با پاش گردنم رو خورد می کرد!


سریع پریدم و روی دست هام پشتک زدم، با کمی فاصله ازش ایستادم، دوباره بهم حمله کرد که باز جاخالی دادم.





با چشم های یخی و سردش نگاه ام کرد: یه بار دیگه جاخالی بدی واقعاً لهت می کنم شاه دخت! اصلاً هم مهم نیست دختر کی یا نوه ی کی هستی.





ترس ام صد برابر شد، رسماً تهدیدم کرد که می کشتم!


این بار من حمله کردم تا به لگد به بازوش بزنم که عقب رفت، مچ پام رو گرفت و کشید که با باسن محکم زمین خوردم و درد توی وجودم پیچید، اما با واکنشی که برای خودمم عجیب بود جفت پا به شکمش کوبیدم، قدمی عقب رفت، بلند شدم و به خاطر لگدی که بهش زده بودم با شجاعت بیش تری جلوش گارد گرفتم.


بهم حمله کرد و خواست با مشت به صورت ام بزنه که نشستم، مچ پاش رو گرفتم و کشیدم که این بار اون افتاد زمین، تا حالا به خاطر انتقام این قدر خوش حال نشده بودم!





قبل از این که دوباره بزنمش بلند شد، با سرعت بیش تر از قبل پشت ام قرار گرفت و با لگد به پهلوم زد، محکم روی زمین افتادم، قبل این که بلند بشم کنارم نشست و گردنم رو گرفت، دست اش به قدری سرد بود که لرزیدم و مورمورم شد.





با لحن خشک و بی تفاوتی گفت: خوب بود، هلن نوبت تو هست.





هین کشیدن هلن رو شنیدم، مسیح بلند شد و ازم فاصله گرفت، من هم خواستم بشیدم که پهلو و کمرم به شدت تیر کشیدن، بی اختیار جیغ آرومی زدم و دست ام روی پهلوم نشست، لعنتی عجب ضرب دستی داره!





یاسمن سریع کنارم نشست و با نگرانی گفت: کجات درد می کنه؟





دست ام روی پهلوم نشست و با صدای ریزی گفتم: کمر و پهلوم، دارم می میرم!





یاسمن زیر بازوم رو گرفت ولی به قدری درد داشتم که نتونستم بلند بشم، ببین چه زوری داره منی که دو رگه ی ققنوس و ترنس هستم از درد اشک توی چشم هام جمع شده!


لب ام رو گزیدم و اشک هام ریختن، به شدت درد داشتم و حتی با کمک یاسمن و یکی از دختر های دیگه هم نمی تونستم بلند بشم.





یخ دفعه مسیح یاسمن رو کنار زد و کنارم نشست، دست انداخت دور زانو و کتف ام، تو یه حرکت بلند ام کرد که جیغی کشیدم و یقه اش رو محکم گرفتم، قدش حدود دو متر و بیست سانتی بلند بود و یه جورایی حس می کردم بالای برج ایستادم!





مسیح کاملاً خشک و جدی راه افتاد به سمت بهداری، یاسمن هم کنارمون اومد.


من رو روی تخت بیمار گذاشت و رفت، من و یاسی هم فقط با بهت و عجیب نگاه اش می کردیم! ذره ای احساس نداشت و برای جفتمون عجیب بود چطور شد من رو به این جا آورد.


دکتر کمر و پهلوم رو معاینه کرد و گفت چیز خاصی نیست، یه کرم لزج و سبز رو به کمر و پهلوم مالید و گفت تا یه هفته از این بزنم.


تا یه ربع همون جوری خوابیده موندم تا کرم جذب بشه، دردم کم تر شده بود و تونستم بشینم، توی باشگاه باید حموم می رفتم وگرنه نمی تونستم این پوست اضافی از عرق و کرم رو تحمل کنم!





رو به یاسمن که سرش تو گوشی بود گفتم: خوب از مبارزه با مسیح در رفتی!





همون طوری که سرش پایین بود خندید: وای آره، دفعه ی بعد من له می شم تو رو فراری می دم!





من هم خندیدم و از روی تخت پایین اومدم: کلاس نداری؟





نگاهی به ساعت روی دیوار کرد: چرا، یه ربع دیگه با نارون دارم، تو چی؟





پوفی کشیدم: دو ساعت وقت دارم تا قبل شروع کلاسم با ماهان، می رم یه دوش بگیرم.





سری تکون داد، از هم جدا شدیم و من به سمت رختکن باشگاه رفتم.


از توی کمدم لباس و حوله برداشتم و به حموم رفتم، این دانشگاه خیلی مجهز تر از قبل بود! اشراف زاده ها به خودشون می رسن!


از حموم بیرون اومدم، عجیب بهم چسبید!





داشتم از کنار وسایل ورزشی می گذشتم که چشمم به مسیح خورد، داشت وزنه می زد.


خواستم نگاه ام رو از هیکل بی نقصش بگیرم ولی لحظه ی آخر چیزی روی استخوان ترقوه ی چپش نظرم رو جلب کرد، خالکوبی!


یه خالکوبی مشکی و عجیب، مثل صورت یه مرد بود اما جز دهن هیچی نداشت، دوتا دندون نیش سفید هم از روی دهنش معلوم بودن، بی اختیار نگاه ام خیره موند روی خالکوبیش.





یه دفعه سیح به سمت ام برگشت و سرد گفت: دید زدنت تموم شد برو دیگه!





از این که فهمیده بود دیدش می زدم از خجالت سرخ شدم و با قدم های تند از اون جا فرار کردم!


تا حالا ندیده بودم کسی خالکوبی داشته باشه، خالکوبی داشتن یه جورایی جنبه ی خوبی نداشت و غیر قانونی بود، مسیح چطوری داره؟


باید از بابا آتی بپرسم!





******





" شاهیار "





با خستگی به عمران نگاه کردم، داشت چیزی رو می گفت ولی ذهنم اون قدر خسته بود که هیچی از حرف هاش رو نمی فهمیدم!


دست ام رو گذاشتم زیر چونه ام و با چشم های نیمه باز به دهن عمران که تکون می خورد نگاه کردم، چی داشت می گفت؟


چشم هام کم کم روی هم افتاد و تا خواستم کامل بخوابم...


عمرانِ بی شعور دست ام رو کشید و با سر رفتم داخل میز! صدای دادم با صدای خنده ی  عمران بلند شد!





رم رو بلند کردم و با عصبانیت گفتم: چته وحشی؟





با خنده گفت: تا تو باشی وقتی پدر زنت حرف می زنه کپه ی مرگت رو نذاری!





خمیازه ی بلندی کشیدم: برو بابا، پدر زن! حالا چی می گفتی که بی کله ام کردی؟





لبخندش محو شد: بعد ازدواج کجا می مونین؟





کش و قوسی به بدنم دادم: در موردش حرف نزدیم، چیزی از آینده اش دیدی؟





سکوت کرد، پس هنوز آینده ی شب آرا معلوم نیست.





نفس عمیقی کشیدم و با ناراحتی و اخم گفتم: تا وقتی از اوضاع و امنیت شب آرا مطمعن نشدم همین جا می مونیم، خودش دوست داره بره دنیای آدم ها و یه زندگی عادی داشته باشیم اما...می ترسم! می ترسم که اتفاقی براش بیوفته.





عمران بعد مکث نسبتاً طولانی گفت: آینده ای که ما می بینیم قابل تغییر نیست شاهیار.





جدی به چشم های آبیش زل زدم: آره، ولی تو که چیزی ندیدی! نامیرا هم ندید، از...


آب دهنم رو قورت دادم و به سختی گفتم: از مرگ شب آرا مطمعن نیستم، و می خوام تا جایی که می شه جلوش رو بگیرم.





حتی فکر به این موضوع برای من مثل عذاب بود، وقتی صورت دلنشین شب آرا توی ذهنم می اومد دلم می خواست سرم رو بکوبم به دیوار، هر کاری می کردم تا اون زنده بمونه، به هیچ عنوان از دستش نمی دادم.


گوشی ام توی جیب ام لرزید، یاسمن پیام داده بود دنبالش برم.





از جا بلند شدم و رو به عمران گفتم: من برم دنبال یاسمن، کاری نداری؟





بلند شد و با لبخند محوی گفت: اگه خوابت می یاد بگم راننده همراهت باشه.





خندیدم و دستی بین موهام کشیدم: نه لازم نیست، با این بحث جالبمون کل خستگی ام پرید.





خندید، با هم دست دادیم و من از عمارت بیرون اومدم.





ماشین رو روبه روی دانشگاه نگه داشتم و یه تک به یاسمن زدم، چند دقیقه بعد همراه با شب آرا اومدن، یاسمن می خندید ولی صورت شب آرا پکر بود.


شب آرا جلو نشست و یاسمن عقب، خم شد و از بین دوتا صندلی گونه ام رو محکم بوسید.


- سلام بر بهترین بابای دنیا، گفتم باز کیان رو می فرستی!





نیم نگاهی بهش کردم: با این حال به باز به خودم گفتی!





خندید و با بی قیدی گفت: چه عیبی داره؟ تو که کاری نداری توی خونه، چند لحظه بیا دنبالم، فکر نکنم امور مملکتی ناکام بمونه!





جوابی بهش ندادم، تمام حواسم به صورت ناراحت و پکر شب آرا بود، وقتی هم سوار شد فقط سلام زیرلبی داد.





نتونستم طاقت بیارم و پرسیدم: چی شده شب آرا؟





با این سوالم شلیک خنده ی یاسمن بلند شد، شب آرا با اخم وحشتناکی برگشت و نگاه اش کرد: امیدوارم این سوتی سر خودت بیاد این قدر بهم نخندی، جلوی مسیح آب شدم!





با شنیدن اسم مسیح یه تای ابروم بالا پرید: همون سنگ خفاش؟ چی کار کردی مگه؟





لب اش رو گزید و مظلوم نگاه ام کرد: دست خودم نبود، و یه سوتی گنده جلوش دادم!





سرم رو کمی کج کردم: چه سوتی؟





رنگ صورت اش کمی پرید و نگاه اش رو دزدید: نمی تونم بگم!





یاسمن با شیطنت از پشت سرم گفت: اولالا! من بگم؟





شب آرا با جیغ صداش زد، یاسمن دوباره زد زیر خنده: چیه خب؟ نپریدی بغلش ک...





شب آرا این بار بلند تر جیغ زد، صورت ام توی هم رفت و دست هام رو روی گوش هام گذاشتم: جیغ نزن شب آرا، یاسمن صداش رو در نیار بعداً بهم می گی.





شب آرا ترسیده بازوم رو گرفت: نه نه، شاهیار بی خیال شو دیگه، نمی شه بدونی.





مشکوک و با اخم نگاه اش کردم: چرا؟ چی کار کردی که نمی شه من بدونم؟





لب اش رو گزید: راستش...خب...





و این یاسمن بود که با شیطنت شب آرا رو خلاص کرد: هیکل مسیح رو ده دقیقه دید زد!





بی اراده اخم هام به شدت گره خوردن و با خشم به چشم های ترسیده ی شب آرا خیره شدم: چی؟





چشم های شب آرا به خاطر ترس و نگرانی خاکستری شدن، از صدای پر خشمم صدای خنده ی یاسمن هم قطع شده بود، جالب اینه علاوه بر اون ها خودم هم از صدا و لحنم تعجب کردم!


اما وقتی به این فکر کردم که شب آرا به هیکل مرد دیگه ای خیره شده و حتی از اون خوشش اومده باشه خشم و عصبانیت جای تعجب رو گرفتن، خون خونم رو می خورد و می دونستم صورتم قرمز شده!


ماشین رو روشن کردم و به راه افتادم، این رفتار غیر منطقی رو از خودم به هیچ عنوان توقع نداشتم، حتی وقتی نازنین بار ها با مرد های دیگه می گفت و می خندید یا توی استخر دیده بودشون چنین حس مزخرفی نداشتم، شب آرا داشت زیر و روم می کرد!





ماشین رو توی حیاط پارک کردم، یادم رفته بود که شب آرا رو به امارت ببرم.


پیاده شدم و مستقیم به اتاقم رفتم.


با عصبانیت تی شرت رو در آوردم و جفت دست هام رو داخل موهام کشیدم، لعنتی! لعنتی! لعنتی!


نمی خواستم فکر کنم ولی ناخودآگاه توی ذهنم می اومد، وقتی تو دراگو نایت پل خراب شد و مجبور شدم از بال هام برای نجات دادنش استفاده کنم، نگاه خیره ی دوست داشتنیش روی هیکلم حس خوبی بهم داد، اون نگاه رو با نگاه به هیکل مسیح مقایسه می کردم به مرز انفجار نزدیک می شدم!


در اتاقم باز شد و شب آرا خیلی مظلوم و معصوم داخل اومد، سرش پایین بود و نمی تونست نگاه عاصی و حرصی ام رو ببینه!





دیدم حرفی نمی زنه، پوفی کشیدم و کلافه گفتم: نمی خوای چیزی بگی چرا اومدی؟





سرش رو بلند کرد و تا نگاه اش بهم افتاد دهن اش باز موند!





یه حس شیرینی زیر پوستم دوید، با این حال پوزخندی زدم و با تلخی گفتم: همین طوری بهش خیره بودی؟





به خودش اومد و نفس عمیقی کشید: اون طور که فکر می کنی نیست، من به هیکلش خیره نموندم.





با تمسخر گفتم: عه؟! واقعاً؟





دلخور نگاه ام کرد: باور کن، من به...به...خالکوبیش خیره موندم! اون هم غیر ارادی!





اخم هام پاک شد و با بهت گفتم: خالکوبی؟ مسیح خالکوبی داشت؟





گیج شد از این هم تغییر من: آره، برای من هم عجیب بود، برای همین نتونستم بهش خیره نمونم.





توی دنیای جادویی فقط چند نفر محدود خالکوبی داشتن، کسایی که...وای خدا!





به سمت اش رفتم و بازو هاش رو گرفتم، با چشم های گرد شده نگاه ام می کرد.


- خالکوبیش رو استخوان ترقوه ی چپش بود؟





بی حرف سرش رو به نشونه ی آره تکون داد.


بیش تر توی شوک رفتم، این امکان نداره!





 آرومی پرسیدم: خالکوبی چه شکلی بود؟





صورتش متفکر شد و بعد چند لحظه گفت: مثل یه صورت بدون چشم و بینی، فقط دهن داشت که دوتا دندون نیش ازش معلوم بودن، تا حالا ندیدم توی دنیای جادویی کسی خالکوبی داشته باشه، غیر قانونی هست؟





با شوک چند قدم عقب رفتم، باورم نمی شه چنین شخصی استاد چند دو رگه ی اشرافی شده! مگه می شه آخه؟


کل دلخوریم از شب آرا یادم رفت، چطور ممکنه؟


نمی تونستم بی خیال این موضوع بشم، آتیلانت حتماً خبر داشت که چرا مسیح با اون مقام و قدرت استاد شده!


با گرفتن دستم توسط شب آرا از فکر بیرون اومدم، با نگرانی نگاه ام می کرد.


- چی شده شاهیار؟ چی شده که این قدر شوکه شدی؟





سرم رو تکون دادم: نمی دونم، اول باید مطمعن بشم.





پوفی کشید: خب از چی؟ نمی خوای بهم بگی؟





کامل به سمت اش برگشتم و دست ام رو دور کمر باریکش حلقه کردم: الان نمی تونم شب آرا، نخواه که بگم.





لب برچید و کشیده گفت: چرا؟





دست هاش رو گرفتم: میگم بهت، صبر داشته باش باشه؟ من الان باید یه جایی برم، برگردم بهت توضیح می دم.





به سمت تخت رفتم و پیراهنم رو برداشتم، بعد پوشیدنش از کتابخونه کتابی که لازم بود شب آرا قبل اومدن من بخونه رو پیدا کردم و به سمت اش گرفتم.





نگاه اش بین کتاب و چشم هام به گردش افتاد: این چیه؟





قدمی بهش نزدیک شدم: تو بخون وقتی اومدم کلی سوال نپرسی!





چپ چپ نگاه ام کرد: نه که بپرسم تو درست جواب می دی!





خندیدم و پیشونیش رو بوسیدم: لباس هات رو عوض کن و یکی از پیراهن های من رو بپوش، بشین رو تخت و مثل یه دختر خوب این کتاب رو بخون وروجک، قبول؟





گوشه لب اش رو گزید که دلم لرزید: قبول!





نتونستم طاقت بیارم و دوباره پیشونیش رو بوسیدم، بعد هم از اتاق بیرون رفتم.





******


"  شب آرا "





انگشت هام رو روی جلد چوبی کتاب کشیدم، اسم کتاب الهه بود که برجسته نوشته بودنش.


اولین صفحه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن، یه کتاب که زیر و بم الهه ها داخلش بود!





~ الهه ها


قوی ترین موجودات، چه در دنیای جادویی، چه در دنیای تاریک و چه در دنیای زیرین.


هر الهه ای علاوه بر داشتن قدرت های رگه ی خودش قدرت های مخصوص داره، الهه ی ققنوس ها می تونه در زمان سفر بکنه، الهه ی خون آشام ها قدرت کنترل سایه ها رو داره، الهه ی دارگون ها که علاوه بر داشتن نفسی آتشین، یخی و بادی، قدرت الکتریکی هم دارد، الهه های پری ها به هر شکلی بخواد می تونه تبدیل بشه و...


الهه ها می تونن یک نفر رو به عنوان جانشین خود انتخاب کنن تا وقتی کشته شدن یا خودشون از الهه بودن کنارگیری کردن، اون فرد به عنوان الهه به قدرت برسه.


وقتی جانشین خودشون رو انتخاب کنن دیگه نمی تونن کسِ دیگه ای رو به جای اون فرد انتخاب کنن، یعنی فقط یک بار حق انتخاب جانشین دارن و اگه اون فرد رو از جانشینی خلع کنن و خودشون هم کشته بشن، اون رگه دیگه الهه ای نخواهد داشت و از بین خواهد رفت.


الهه ها زندگی جاودان دارن، چه الهه باشن و چه نباشن، خون شفا بخش و ذهن خیلی قوی و باهوش، همچنین بسیار زیبا و فریبنده.


کسی اسم واقعی الهه ها رو نمی دونه جز خودشون و الهه های دیگه، همه اون ها رو با لقب یا اسم مستعار صدا می کنن.


محل زندگی اون ها به خودشون بستگی داره اما جایی در کوه آسمان، دور هم جمع می شن تا با هم درمورد کنترل دنیای جادویی تصمیم بگیرن.


الهه ها توانایی گرفتن قدرت رو دارن، مثلاً الهه ی خون آشام ها می تونه تمام قدرت های یه خون آشام رو بگیره و اون رو تبدیل به یه انسان عادی بکنه، همچنین می تونن به هرکس که بخوان قدرت دیگه ای بدن.


بچه های الهه ها هیچ وقت نمی تونن جانشین پدر یا مادرشون باشن، اما تمام قدرت های اون ها رو به ارث می برن، به بچه های الهه ها سوپر رگه گفته میشه، بعضی از اون ها هم قدرت های به خصوص خودشون رو دارن که هیچ رگه ای نداره و حتی بچه های خودشون هم به ارث نمی بره.


بچه های الهه ها دشمن و دوست های خیلی زیادی دارن، هر بچه ای که به دنیا می آد بعد مدتی زندگی در کنار پدر و مادرشون، به کمپ مخصوصِ بچه های الهه ها برده می شن، اون جا یاد می گیرن چطوری از قدرت های خودشون استفاده بکنن و در امان باشن.


تنها راه شناسایی الهه ها، وجود خالکوبی اون ها هست، هر الهه ای خالکوبی شبیه به رگه ی خودش رو داره.


خون الهه ها اصیل هست و هیچ کس نمی تونه با بوی خونشون اون ها رو شناسایی بکنه، حتی خون انسان هم بوی مخصوصِ خودش رو داره ولی خون الهه ها، ترنس ها و ققنوس ها بی بو هستند. ~





خواستم ادامه اش رو بخونم که دست گرم شاهیار روی کمرم نشست : می بینم غرق کتاب شدی، از وروجکِ من که به زور سمتِ کتاب می رفت این چیز ها بعید هست!





آب دهنم رو قورت دادم و خیره شدم به چشم های مشکی جذابش: مسیح...یه الهه هست؟ الهه ی خون آشام ها؟





بی حرف سرش رو تکون داد، با بهت ازش فاصله گرفتم: چطور ممکنه یه الهه استاد دانشگاه باشه؟





نفس عمیقی کشید: برای من هم عجیب بود، از آتیلانت پرسیدم گفت خواسته ی خودش بود، مسیح می خواد مدتی دور از تمام وظایف الهه گانه اش باشه.





دست ام رو ناباور جلوی دهنم گذاشتم، شاهیار با اخم ادامه داد: به هیچ کس...شب آرا تاکید می کنم به هیچ کس نمی گی مسیح چی هست، کافی هست به گوش یکی از دشمن های الهه ها برسه، اون موقع مسیح تو دردسر بزرگی می اوفته، هم از طرف اون دشمن و هم از طرف الهه های دیگه!





گیج نگاه اش کردم: چرا الهه های دیگه؟





دست هاش رو عقب برد و بهشون تکیه داد، نگاه ام خیره موند روی پیراهنش، تنگ بود و روی عضلات ورزیده اش کشیده می شد.


- چون تدریس الانِ مسیح کاملاً غیرقانونی هست، اون باید توی قصر خودش باشه و به امور خون آشام ها رسیدگی کنه، نه این که این جا بین دورگه های خام بمونه!





به سمت اش رفتم و مثل یه گربه ی لوس تو بغلش لم دادم، دست اش رو دور شونه ام حلقه کرد و روی موهام رو بوسید.





چند لحظه توی سکوت گذشت، تا زمانی که شاهیار با شیطنت گفت.


- نمی دونستم این قدر حرف گوش کن باشی، و همچنین این رو نمی دونستم که پیراهن من بیش تر از خودم به تو می آد وروجک!





خندیدم و انگشت ام رو نرم روی سینه اش کشیدم: اگه نمی گفتی هم می پوشیدم، لباس های تو چون برام بزرگ هستن توشون راحتم و حس می کنم داخلشون شنا می کنم! باد هم که می آد همچین کیف می کنم جات خالی!





با صدای بلندی زد زیر خنده، با لبخند بهش نگاه کردم.


بازوم هام رو گرفت و با احتیاط روی تخت خوابوندم، خودش هم کنارم دراز کشید و بغلم کرد.


- وقتی داشتم از امارت بر می گشتم بابات گفت بیارمت، ولی چرا دلم نمی یاد ببرمت و امروز هم پیشِ خودم باشی؟





با دکمه ی پیراهنش بازی کردم و با خجالت و شیطنت گفتم: خب نبر! من هم دلم می خواد پیشت بمونم.





پیشونیم رو بوسید و آروم زمزمه کرد: تو چند ماه هست که دوستم داری، من رو بگو که از اول عمرم یه جورایی می دونستم جنابعالی جفتِ من هستی، ببین چجوری دلم می خوادت!





با لبخند نگاه اش کردم، این بار چشم هام رو بوسید و گفت: چشم هات رو دوست دارم، چون هر وقت بهم نگاه می کنی صورتی می شن و عشق و علاقه رو راحت می تونم توش بخونم.





با خنده گفتم: آره دیگه، همین چشم هام علاقه ام رو بهت لو داد!





خندید و حلقه ی دست هاش رو دورم محکم تر کرد.


- بهتره دیگه بخوابیم، چون یه ذره دیگه این طوری ملوس نگاه ام کنی قول نمی دم کاری نکنم!





پوفی کشیدم و تو جام وول خوردم: ساعت تازه هفت هست شاهیار، چه خوابی؟





مهربون نگاه ام کرد: خب چی کار کنیم؟





شونه ای بالا انداختم: هرچی به جز خواب!





بلند شد: پس تو ادامه ی کتاب رو بخون، من هم یه زنگی به شاهکار بزنم.





از اتاق بیرون رفت، من هم کتابم رو که روی زمین افتاده بود رو برداشتم و ادامه اش رو خوندم.





*****





دل آرا با جیغ گفت: نامرد چه جیگر شدی!





دستی به گونه ام کشیدم و با استرس گفتم: واقعاً؟ مطمعنی خوشگل شدم؟





مامان خندید و گونه ام رو با محبت بوسید: ماه شدی دخترم، خیلی نازی فدات بشم.





دست اش رو گرفتم و لبخندی زدم: خدا نکنه مامان، این چه حرفیه چنین روزی؟





عمه با خنده به بازوی مامان زد: حق با بچه هست حالا درسته عروسی دخترته ولی دیگه قربونی راه ننداز که!





همه خندیدیم و من از جا بلند شدم، دامن لباس عروسم اون قدر پفی بود که قشنگ می شد دو نفر حسابش کرد!


تو آینه نگاه ام به خودم افتاد، جذاب ترین عضو های صورت ام لب هام و چشم هام بودن، روی لب هام یه رژ سرخِ سرخ کشیده بود و چشم هام رو با سایه ی نقره ای و سفید زینت داده بود، دلم برای خودم ضعف رفت چه برسه به شاهیار!





استرس خیلی زیادی برای امشب داشتم، تولد بیست و یک سالگیم با عروسیم یکی شده بود، برای همین شاهیار اجازه نمی داد به دنیای انسان ها بریم! برنامه داشت واسه ام و دوباره سوپرایزم کرد!


 اگه پارسال این موقع بهم می گفتن یه سال دیگه تو شاه دخت کل این دنیایی و همسرت همین آویر بد اخلاق هست، تازه اون هم شاهزاده می باشد و بابات رئیس دانشگاه ات هست، قطعاً می بستمش به درخت و روی پیشونیش می نوشتم یه روانی به تمام معنا!


توی این یه سال اتفاقات خیلی زیاد برام افتاد، پدر و مادرم رو شناختم، عاشق شدم، ققنوس شدم، ولی هنوز هستم و می خندم، این از همه مهم تر هست!





مامان، عمه، دل آرا و یاسمن با لبخند نگاه ام می کنن، اشک تو چشم های همه شون جمع شده، انگار قراره برم بمیرم! شاهیار هم قاتلم هست!


همه شون به ترتیب بغل کردم، کم مونده بود جمیعاً بزنن زیر گریه، جالب اینه هروقت یکیشون اشک می ریخت بقیه بهش چشم غره می رفتن!





در زده و باز شد، بابا با دیدنم لبخند بزرگی روی لب اش نشست: باورم نمی شه اون پرنسس کوچولوی من الان این شده باشه!





چشمکی زدم و با شیطنت گفتم: می پسندیش؟





خندید و دست ام رو گرفت: خیلی زیاد!





همه از اتاق بیرون رفتن، بابا پیشونیم رو عمیق بوسید: آماده ای پرنسسم؟





نفس عمیقی کشیدم و دست اش رو فشردم: آماده ام بابا!





بازوش رو جلو گرفت، دست ام رو دورش حلقه کردم، با هم دیگه از اتاق خارج شدیم و به پایین رفتیم، باغ رو برای مراسم آماده کرده بودن.


وسط یه سکو گذاشته بودن و از اون جا تا دم در فرش قرمز پهن شده بود، دو طرف فرش صندلی قرار داشت.


همه با دیدن ما از جا بلند شدن و صدای پیانو توی باغ پیچید، استرسی که از صبح توی وجودم بود با دیدن شاهیار و لبخند مهربونش رفت و جاش آرامش توی وجودم نشست!


بابا تا دم سکو همراهیم کرد، دست ام رو تو دست شاهیار گذاشت و کنار مامان برگشت.





شاهیار با لبخند گفت: بالاخره دارم بهت می رسم وروجک.





جوابم فقط لبخند پر ذوقم بود، صدای بابا آتی باعث شد همه ی نگاه ها به سمتش برگردن.


- امروز این جا جمع شدیم تا همه شاهد عروسی شاهیار، شاهزاده ی ترنس و پری با شب آرا، شاه دخت کل دنیای جادویی باشیم، شب آرا، قبول می کنی شاهیار را را در تمام لحظات سختی و خوبی، مریضی و سلامتی، فقر و ثروت، ناراحتی و خوش حالی تا لحظه ی مرگ همراهی می کنی؟





دوباره نفس عمیقی کشیدم، به سمت شاهیار برگشتم و خیره به چشم هاش که استرس توشون مشهود بود، با اطمینان گفتم.


- قبول می کنم!





صدای دست بلند شد، استرس توی چشم های شاهیار رفت و جاش آرامش اومد.


بابا آتی همون ها رو برای شاهیار هم تکرار کرد و اون با صدای محکم و پر اطمینانی قبول کرد، بابا آتی لبخندی به جفتمون زد.





شاهیار دست اش رو روی گونه ام گذاشت و خم شد، وبا صدای پر عشقی زمزمه کرد: دوستت دارم شب آرا!





صدای دست و جیغ و سوت بلند تر بود، بعد چند لحظه از هم جدا شدیم و با لبخند به بقیه نگاه کردیم، خشایار از بس سوت زده بود پوست سفیدش صورتش قرمز شده بود! 





بابا آتی روبه رومون ایستاد، خم شد و پیشونیم رو بوسید: خوشبخت بشین دردونه، هر وقت به کمکم نیاز داشتی بدون تردید باهام تماس بگیر.


 


بقیه هم جلو اومدن و تبریک گفتن، مامان دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و زد زیر گریه، بابا با خنده بهش دلداری می داد، حرف هاش همه رو به خنده انداخته بود!


- نه نه گریه نکن دختر خوب، دخمل خوب ها که گریه نمی کنن، ببین زیر چشم هات سیاه شد، اه اه من هیولا گرفتم یا ترنس؟ گریه نکن بابا هر وقت بخوای دوباره یه بچه کپی شب آرا می اندازم تو دامنت! این بزرگ شده بزار یه فسقلی بیاریم از اون دلبر گوگولی ها! 





مامان با اخم به سینه ی بابا زد: بس کن عمران، این چرت و پرت ها مثلاً دلداری ات بود؟





بابا چشمکی زد: آره دیگه، دارم مطمعنت می کنم هر وقت بخوای می تونی شب آرای نامبِر تو داشته باشی!





دل آرا کنارم ایستاد و گوشیش رو بالا گرفت: لبخند بزن آجی، از وقتی اومدی رو لایوی!





با چشم های گرد شده نگاه اش کردم: با پیج من یا خودت؟





نیم نگاهی بهم کرد: خب معلومه، خودم!





اخم کردم و با اعتراض گفتم: بی شعور مگه بهت نگفته بودم با پیج من بزار؟ یه بار به حرفم گوش می کردی آرزو به دل نرم تو گور!





یه دفعه دست شاهیار روی پهلوم مشت شد و با حرص دم گوش ام گفت: گور؟ دیگه نبینم چنین چیزی بگی.





لبخند دندون نمایی بهش زدم: چشم!





با دل آرا کمی جلوی دوربین ادا در آوردیم، بعدش همه رفتیم داخل برای رقص و ادامه ی مراسم، توی سالن پر شده بود از میز های کوچیک و بزرگ که روشون انواع خوراکی ها رو چیده بودن.


قسمت بالای سالن میز و صندل مخصوصِ من و شاهیار رو گذاشته بودن، با هم روشون نشستیم و به رقصنده ها نگاه کردیم.


در عمارت باز شد و خزان داخل اومد، پشت سرش چند مرد و زن هم داخل شدن، بابا آتی سریع به سمت شون رفت و مشغول حرف زدن شد.





به سمت شاهیار خم شدم و با کنجکاوی پرسیدم: همه ی اون ها الهه هستن؟





شاهیار سرش رو تکون داد: آره، تا حالا با هم و یه جا ندیده بودمشون!





همه شون به سمت ما اومدن، با شاهیار از جا بلند شدیم.


این وسط نگاه ام به مسیح خورد، البته مثل توی دانشگاه نبود، دوتا بال بزرگ و خفاش مانند داشت و جای اون چشم های خوشرنگ سیاهی مطلق بدون هیچ سفیدی توی چشم هاش بود، دندون های نیشش هم ببرون زده بودن.





خزان با لبخند گفت: بهتون تبریک می گم، بعد سال ها یه نفر از هم رگه هام ازدواج کرد!





با تعجب گفتم: مگه بقیه ازدواج نکردن؟





خندید و سرش رو تکون داد: نه، یعنی کردن ها ولی سال ها پیش! آخری همین بابات بود!





مرد خیلی خوشگلی که کنار خزان ایستاده بود لبخند زد: من هم خوش حالم، هردوتون هم رگه هام هستین و خیلی وقته منتظر وصالتون بودم!





من یه دو رگه ی ققنوس و ترنس بودم، خزان ققنوس بود و شاهیار ترنس و پری پس این مرد باید الهه ی ترنس باشه!


چشم های مشکی داشت با موهای طلایی، بینی و لب های خوش فرم با ته ریش طلایی، پوست سفید و خوش هیکل، توی کتاب نوشته بود همه شون خوشگل هستن باور نکردم!





یه دختر خیلی خوشگل با چشم های سبز روشن که بال های ظریف و پری مانند داشت رو به شاهیار با خنده گفت: بالاخره از شر نازنین خلاص شدی شاهیار، تبریک می گم!





شاهیار خندید و دستی به موهاش کشید: ممنونم ناز پری!





نازپری چشم های درشت سبز روشن داشت با موهای طلایی بلند و فر، پوست گندمی روشن، جذاب بود و ناز، فکر کنم اون هم الهه ی پری ها بود.


هشت تا الهه بودن، با همه شون آشنا شدم، الهه ی نسناس ها، غول ها، پری ها، خون آشام ها که همون مسیح خان باشه! گرگینه ها، ققنوس ها که خزان هست و فرشته ها، فقط الهه ی دراگون ها نبود که گفتن چون جثه اش جا نمی شد نیومد! هیچ کدوم با جثه عادی نبودن و فکر کنم این روشی برای شناسایی نشدن تو جسم عادی شون بود، خزان ققنوس بود، الهه گرگینه ها یه گرگ خیلی بزرگ یا همون مسیح با بال های عجیبش!


همه شون خوشگل بودن، با وجود همون قیافه های عجیب و غریب! قطعاً صورت عادی شون خیلی خوشگل تر خواهد بود.


برای تولدم کلی کادو نصیبم شد، مثل چی ذوق می کردم به قدری که شاهیار و دل آرا چندین روز بهم می خندیدن! 





*****





با صدای جیغ امیر حافظ از جا پریدم و به سمت اتاقش هجوم بردم، بچم اون قدر گریه کرده که پوست ناز سفیدش قرمز شده!





سریع بغلش کردم و با مهربونی گفتم: ای جانم پسر خوشگلم، گریه نکن مامانی اومد، صبح بخیر پسرم، قربونت بشم من که با گریه روزت رو شروع می کنی و با خنده تموم!





کم کم آروم شد و لبخند روی لب های کوچولوی صورتیش نشست، چشم های خوشگل سبز براقش روشن تر شدن و به خاطر گریه جذاب تر دیده می شدن، دلم برای قیافه ی خواب آلودش ضعف رفت!





گونه اش رو بوسیدم و با شیطنت گفتم: بریم مثل دیروز بابایی رو بیدا کنیم؟





جیغی کشید و توی بغلم دست و پا زد، ای مامان فدات بشه که این قدر برای اذیت کردن بابات پایه ای تپلو!


خیلی آروم و آهسته به اتاق خودمون رفتم، شاهیار روی تخت با خیال راحت خوابیده بود!





امیر حافظ رو روی تخت گذاشتم، اون هم چهار دست و پا به سمت شاهیار رفت، دست اش رو روی بازوش گذاشت و جوری خودش رو با سختی روی سینه ی شاهیار کشید که انگار داره کوه فتح می کنه!





شاهیار تکونی خورد و چشم های خمار از خوابش رو باز کرد، با دیدن امیر حافظ خواب آلود خندید: سه... دو...یک، بزن بره خلاصم کن!





امیر حافظ خندید و با دست های تپلش روی گونه های شاهیار زد، همچین می زنه انگار داره یه چک آبدار روی صورت شاهیار می خوابونه!





شاهیار خندید نیم خیز شد و امیر حافظ رو بغل کرد: صبح بخیر شازده! می بینم دوباره زود تر از من بلند شدی!





لبه ی تخت نشستم و با لبخند گفتم: تو داری هر روز تنبل تر می شی، پسرم هر روز زرنگ تر، به نظرم برو توی افق محو شو!





شاهیار امیر حافظ رو توی بغلم گذاشت و از روی تخت بلند شد: از خدامه این شازده ازم جلو بزنه، صبحونه حاظر هست؟





لپ امیر حافظ رو بوسیدم و در حالی که از اتاق خارج می شدم گفتم: آره، دست و صورتت رو بشور و بیا، نجمه خیلی وقت حاظرش کرده.





توی اتاق امیر حافظ پوشکش رو عوض کردم، وقتی برگشتم به آشپزخونه شاهیار پشت میز نشسته بود، یه تی شرت جذب خاکستری پوشیده بود که بهش می اومد.


امیر حافظ رو روی صندلی خودش نشوندم و منم کنارش نشستم، یه نون تست دادم دستش تا مشغول بشه خودم هم شروع به صبحونه خوردن کردم.


زندگیم عجیب بر وفق مراد بود، چهار سال از عروسی مون گذشته بدون هیچ اتفاق بدی.


آرش و دل آرا پارسال ازدواج کردن و بابا آتی از پادشاهی کنار کشید، حالا آرش پادشاه و دل آرا ملکه شدن.


بابا و مامان توی دنیای آدم ها دور از هر موجود عجیبی زندگی می کنن، هر آخر هفته با دل آرا می ریم پیششون و دو روز می مونیم، گرچه بابا آتی هم طبقه ی بالای اون ها زندگی می کنه.


باور نکردنی هست ولی یاسی با خشی ازدواج کردن! تا چند روز توی بهت بودم بعدشم کلی سرشون غر زدم که چرا چیزی بهم نگفتن!





بعد به دنیا اومدن امیر حافظ همه به طور عجیبی عاشقش شدن! بابا آتی به قول دل آرا بیش تر از همه دلش قیلی ویلی می ره برای این نتیجه ی شیطونش!


هر دفعه که جمع می شیم همه براش یه چیزی خریدن، فقط وقتی گرسنه اش می شه می دنش بهم! باقی وقت ها تو بغل بقیه هست! دیگه صدای شاهیار رو هم در آوردن! می گه پسر منه ولی کل سهمم از این بچه پنج روز هفته هست! البتهداز اون جایی که دل آرا هر روز خونه ما پلاسه همون پنج روز هم چیزی از بچمون به ما نمی رسه!


امیر حافظ چشم های درشت و براق سبز خیلی روشن داشت، چشم هاش رگه های آبی و مشکی داشتن، متاسفانه یا خوشبختانه با تغییر حس هاش رنگ چشم هاش مثل من و بابا تغییر نمیکرد!


 امیر حافظ  نمی دونم چطوری ولی ققنوس کامل بود، الته قدرت های ترنس و پری آتش هم به ارث برده بود، با شاهیار تصمیم داشتیم اون پری یا ترنس بشه ولی زور رگه ی ققنوسی من به همه شون چربید!


 سر همین ققنوس بودنش خزان اون رو جانشین خودش اعلام کرد! هنوزم که هنوزه باورم نمی شه پسر من قراره الهه ی ققنوس ها بشه! 


بعد جانشین شدن امیر حافظ یه خالکوبی درست شکل پرنده ی ققنوس روی بازوش ایجاد شد، هر دفعه امیر حافظ خالکوبیش رو لمس می کرد اون برق می زد!


یاسمن می مرد برای این داداش کوچیکه اش! تا دو ماه از کنارمون نرفت و هر روز باهاش بازی می کرد!


خونه ی من و شاهیار ترانسیلوانیا بود، درست و دقیقاً روبه روی امارت!





با صدای شاهیار از فکر بیرون اومدم: حاظری بریم؟ وسایل امیر حافظ رو برداشتی؟





سرم رو تکون دادم و به امیر حافظ نگاه کردم، موهای مشکی لختش شلخته بودن، به خاطر همین بابا آتی بهش می گفت کاکل مشکی!


- برداشتم، دل آرا موقع رفتن صدامون می کنه.





امیر حافظ دست های رو روی میز کوچیکش زد و نق نق کرد، می دونستم گرسنه اش شده، صبحونه ام تموم شده بود، پس بلند شدم و بعد برداشتن پسرِ غر غروم به سالن رفتم، روی مبل ها نشستم و امیر حافظ رو روی پاهام گذاشتم، داشتم دکمه ها ی لباسم رو باز می کردم که در خونه باز شد و نجمه داخل اومد.





- خانم، ملکه اومدن و می گن وقتشه بریم.





سرم رو تکون دادم: باشه، یه ساک آبی روی تخت امیر حافظ هست، اون رو بیار و کنار ساک من و شاهیار کنار در بزار.





چشمی گفت و از پله ها بالا رفت، همون لحظه دل آرا با سر و صدا اومد.


- بابا کجا موندین؟ شب...ای قوربون این جوجه بشم، می خوای بهش شیر بدی؟ نگاه چه ذوقی می کنه برای خوردن تپلوی شکمو!





خندیم وگفتم: بله، وسط داد و بی دادت دیدن حافظ خوب ساکتت کرد!





کنارم نشست و دستی به موهای کاکلی امیر حافظ کشید، با لبخند گفت: من در هر حالی باشم این کوچولو آرومم می کنه!





امیر حافظ رو جابه جا کردم: خوبه!





دل آرا با کنجکاوی نگاه ام کرد: راستی خزان در مورد آینده اش چیزی بهت نگفته؟ خودش که نذاشت کسی ببینه حداقل به شما بگه.





سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم: نه، خیلی اصرار کردم ولی چیزی بروز نداد! 





امیر حافظ انگشت شست ام رو توی مشت کوچولوش گرفت، لبخندی بهش زدم و دستش رو بوسیدم، مامان چطوری بیست سال بدون دیدنم دووم آورد؟ من اگه یه لحظه بدون امیر حافظ باشم دیوونه می شم!


قبل حامله شدنم حسی به داشتن بچه نداشتم، امیرحافظ نا خواسته بود و وقتی فهمیدیمش هیچ کدوم انتظارش رو نداشتیم!


 ولی اولین بار که ضربان قلب امیر حافظ رو شنیدم و حرکت کردنش توی وجودم، کم کم وابسته ام کرد و وقتی برای اولین بار بغلش کردم، فهمیدم مامان چه چیز هایی رو با وجود من و دل آرا تجربه کرده!





امیر حافظ که سیر شد با شاهیار و دل آرا از خونه خارج شدیم و به امارت رفتیم، از طریق پرتال به خونه ی مامان و بابا می ریم.





*****





دل آرا دست ام رو گرفت و با التماس گفت: بیا بریم دیگه آرا، حافظ رو بده بابا بیا بریم.





پوفی کشیدم و قدمی عقب رفتم: ول کن دل آرا، نمی خوام وارد آب بشم، لباس هام بهم می چسبه یه جوری می شم.





پوفی کشید و روی ماسه ها نشست: باش بابا، پس من هم نمی رم، تنهایی کیف نمی ده.





کنارش نشستم و امیر حافظ رو بین پاهام نشوندم، تنه ی آرومی به دل آرا زدم و با لبخند گفتم: بزار آرش و شاهیار برگردن، شب با هم می ریم.





با تردید نگاه ام کرد: قول؟





خندیدم و دستش اش رو گرفتم: قول خواهر کوچیکه.





صدای پر ذوق دختری از کنارمون توجهم رو جلب کرد: سلام، ببخشید این کوچولو پسر شماست؟





سه تا دختر با ذوق به امیر حافظ نگاه می کردن، سعی کردم اخم نکنم: بله، چطور؟





یکی دیگه با خوش حالی گفت: خیلی نازه، می شه بغلش کنیم؟





امیر حافظ مانتوم و گرفت و خودش رو بهم چسبوند، این حرکتش یعنی اصلاً دلش نمی خواست به اون دختر ها نزدیک بشه.


خزان گفته بود امیر حافط با این بچگیش خطر رو حس می کنه و می تونه باطن همه رو ببینه، بار ها دیده بودم که وقتی با یه شخص بد مواجه می شدیم خودش رو به من یا شاهیار نزدیک می کرد.





لبخند مصنوعی زدم و امیر حافظ رو محکم بغل کردم: نه متاسفانه، نمی تونم بدمش.


دختر ها نگاهی به هم کرد و یکی دیگه با لبخندی که حالا به وضوح مصنوعی بودنش رو حس کردم جلو اومد و گفت.


- خواهش می کنم، تا حالا پسر بچه به این نازی ندیده بودیم.





به دل آرا نگاه کردم و توی ذهنش گفتم: امیر حافظ ازشون فاصله می گیره و این یعنی اون ها خطرناک هستن، باید بریم.





دل آرا چشم هاش گرد شد و توی ذهنم صداش رو شنیدم: بلند شو، تا سه می شمارم بعدش با تمام سرعت بدو.





هردومون از جا بلند شدیم، به اطراف نگاه کردم و با دیدن ساحل خلوت آه ام رو خفه کردم، چرا توی لحظات حساس کسی برای کمک نبود؟





امیر حافظ رو بیش تر به خودم چسبوندم و با دل آرا قدمی به عقب برداشتیم.


- گفتم که نه، من روی پسرم حساسم و نمی تونم بزارم بغلش کنین.





یه دفعه اولین دختر جیغ بلند زد، کم کم هر سه تغییر شکل دادن، با هر تغییرشون من و دل آرا عقب عقب می رفتیم!


موهای بلند و لخت مشکی که تا روی زمین بودن، با قد بالای دو متر، پوست خاکستری و ترک خورده با لب های مشکی و چشم های مشکی که اصلاً سفیدی نداشتن! اون ها روح شیطانی بودن که توی دنیای تاریک زندگی می کردن، حق ورود به دنیای جادویی و انسانی رو نداشتن پس این جا چی کار می کنن؟





یکی شون با صدای ترسناک و جیغ مانندی گفت: جانشین رو بده به ما، وگرنه هردوتون رو می کشیم!





دل آرا بازوم رو گرفت و با صدای آرومی گفت: فرار کن، زود باش.





سریع به سمتش برگشتم و با اخم گفتم: چطور تنهات بزارم؟ دیوونه شدی؟





با اخم بهم نگاه کرد: من یه ققنوسم و امیر حافظ الهه ی آینده ی من، توی هر شرایطی موظفم ازش محافظت کنم، توهم که مادرشی و خواهرم، بدو شب آرا من معطلشون می کنم اون ها به خاطر این که ملکه ی دنیای جادویی هستم نمی تونن بکشنم.





با تردید نگاه اش کردم و خواستم چیزی بگم که یکی از روح ها جیغ بلندی کشید و به سمتمون حمله کرد، دل آرا زود به عقب هولم داد و اون هم به سمت روح رفت، دیگه نتونستم صبر کنم و با سرعت خلاف جهت اون ها دویدم.


اون قدری دویدم که به یه کوچه ی خیلی خلوت رسیدم، وقتی برگشتم تا به عقب نگاه کنم دیدم یکی از روح ها با فاصله ی زیادی از من داره به سمت ام می یاد.


سریع به دور و برم نگاه کردم، نمی تونستم با وجود امیر حافظ توی بغلم با اون روح مبارزه کنم در عین حال نمی تونستم یه نوزاد هشت ماهه رو روی آسفالت خیابون بزارم! خدایا باید چی کار کنم؟


با یاد آوری چیزی که توی دانشگاه یاد گرفته بودم امیر حافظ رو روی زمین گذاشتم، دست هاش رو به سمت ام دراز کرد و با چشم های پر اشکی ماما گفت، قلبم با این حالت مظلومش فشرده شد.





پیشونیش رو بوسیدم و با بغض گفتم: مامان این جاست خوشگلم، چند لحظه صبر کن.





با استفاده از قدرتم دور امیر حافظ یه لایه ی محافظتی حبابی درست کردم، امیر حافظ حالا با فاصله ی یک متر از هوا توی اون حباب معلق بود، وقتی دید داره ازم جدا می شه زد زیر گریه، نمی تونستم بهش رسیدگی کنم.


به سمت روح برگشتم که دیدم چند قدم باهام فاصله داره.


توی این چهار سال اکثر رگه ها رو با انار جذب کرده بودیم، با سرعت خون آشامی به سمت روح رفتم و پریدم، محکم گردنش رو گرفتم و پیچوندمش، صدای شکستنش حالم رو به هم زد ولی می دونستم نمی میره، اون قبلاً مرده بود!


پشت سرش روی زمین افتادم و اون روح با عصبانیت به سمتم برگشت.





ابرو بالا دادم و گفتم: هان چیه؟ گردنت درد گرفت؟





دست اش رو به سمت سطل آشغال اون ور خیابون گرفت و با لحن خبیثی گفت: درد واقعی رو تو می چشی شاه دخت!





سطل آشغال به سرعت به سمتم اومد اما قبل از این که باهام برخورد کنه، با استفاده از قدرت پری زمین یه دیوار سنگی ساختم که سطل با اون برخورد کرد و صدای بلندی توی کوچه پیچید.


این بار به سمت روح برگشتم و دورش یه زندان سنگی ساختم، قبل از این که بیرون بیاد با قدرت پری آتش یه آتش داخل زندان درست کردم، روح جیغ خیلی بلندی کشید، کم کم صداش قطع شد و من هم زندان سنگی رو از بین بردم.


تنها چیزی که روح ها رو از بین می برد آتیش بود، اون روح حالا دیگه به فنا پیوست!





سریع به سمت امیر حافظ دویدم، هنوز داشت از ته دل گریه می کرد، با دیدنش اشک توی چشم هام جمع شد، همین که دست ام به حباب خورد لایه ترکید، امیر حافظ رو محکم بغل کردم، دست هاش رو دور گرنم حلقه کرده بود و با صدای بلندی گریه می کرد.





با گریه سرش رو تند تند بوسیدم و گفتم: جانم؟ فدات بشم من حافظم که توی این سن بهت حمله می شه، وای خدا...دیگه پیشتم مامان گریه نکن.





همون لحظه صدای جیغ مانند روح دیگه ای رو شنیدم که با خشم گفت: می کشمت عوضی! دوستم رو کشتی!





به سمت اش برگشتم، نگاه ترسیده و وحشت زده ام روی خنجر توی دستش افتاد، روح به سمتم حمله کرد، چشم هام رو بستم و پشتم رو بهش کردم...


هرلحظه منتظر درد بودم ولی اتفاقی نیوفتاد، در عوض جیغ اون روح رو شنیدم و بعد افتادن چیز فلزی روی زمین.


وقتی برگشتم دیدم چهار مرد با لباس های سفید که روشون طرح ققنوس بود با قیافه های خشک و خنثی پشت سرم ایستاده بودن، این ها دیگه کی هستن؟





یکی شون به سمتم اومد و با صدای خشکی گفت: بانو، جانشین رو به من بدین.





سریع عقب رفتم و ترسیده گفتم: نه، شما کی هستین؟





همون مرد به بقیه نگاه کرد بعد رو به من گفت: محافظین شخصی جانشین، باید مطمعن بشم حال عالیجناب خوبه، ما از طرف خزان اومدیم.





آب دهنم رو قورت دادم و به امیرحافظ نگاه کردم، داشت با دقت به اون ها نگاه می کرد.


مرد دست هاش رو دراز کرد و این امیر حافظ بود که خودش رو جلو کشید، مرد امیر حافظ رو بغل کرد و به سمت اون سه تا رفت.





صدای خزان رو از پشت سرم شنیدم: شب آرا، خوبی؟





وقتی برگشتم انتظار داشتم با یه ققنوس مواجه بشم اما به جاش...خدای من!


شکل انسانی خزان خیلی خیلی خوشگل بود، موهای حالت دار حنایی روشن با پوست سفید، چشم های درشت طوسی روشن با رگه ها عسلی، آبی و سبز، بینی ظریف با گونه های برجسته، لب های قلوه ای سرخ و پلک های پرشت، بلند و فر حنایی، لبخند آرومی زد که دوتا چال عمیق روی گونه هاش نشستن، حالا که خزان رو دیدم فهمیدم زیبا ترین الهه ها، خزان و مسیح هستن! مطمعنم خدا برای خلق این دو نفر خیلی خیلی زحمت کشیده و وقت گذاشته، چنین افرادی با این همه زیبایی به سادگی خلق نمی شن!





خزان با خنده گفت: خشکت زد؟





به خودم اومدم، سرم رو تکون دادم و با صدای بهت زده ای گفتم: خودتی دیگه؟ خزان؟ الهه ی ققنوس ها؟





شیرین خندید و چرخی زد، لباس خیلی خوشگل سفید پوشیده بود که وقتی چرخ زد درخشید، روی لباس مثل محافظین طرح ققنوس بود.





با شیطنت گفت: تو جزو معدود نفراتی هستی که این شکلی دیدیم، حالا پسندت شدم؟





بی اختیار لبخندی زدم: خیلی خوشگلی و آرامش بخش!





دوباره خندید، یکی از محافظ ها در حالی که امیرحافظ بغلش بود پیشمون اومد.


- بانوی من جانشین کاملاً صحیح و سالم هستن، هر سه تا روح هم کشته شده.





خزان خیلی ناگهانی جدی شد و با اخم گفت: حدسمون درست بود؟





محافظ سرش رو به نشونه ی آره تکون داد، امیرحافظ خودش به به سمت من کشید و صدام زد، به سمتش رفتم و بغلش کردم، سرش رو توی گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید، با بغل کردنش آرامش عجیبی توی وجودم نشست.





صدای جدی خزان بود که از خلسه ی مادرانه درم آورد: شب آرا این ها محافظین امیرحافظ هستن و هر لحظه با رعایت فاصله پیشتون خواهند بود، اسم هاشون مانی، رادوین، امیر و عرشیا هست، به شاهیار هم خبر بده، امیرحافظ هر وقت احساس خطر بکنه این چهار نفر ظاهر می شن.





سرم رو تکون به نشونه ی باشه تکون دادم: چرا این روح ها به امیرحافظ حمله کردن؟





خزان نفس عمیقی کشید: حمله نکردن، اون ها اومده بودن امیرحافظ رو با خودشون ببرن، خیلی مراقب امیرحافظ باش که آینده ی ققنوس ها به این کوچولو بستگی داره، اهریمن دنبال الهه ها افتاده و به تازگی الهه ی دراگون ها رو دزدیده، حالا دنبال بقیه ما هست.





با بهت گفتم: چرا؟ الهه ی دراگون رو کشته؟





با اخم گفت: نه، اگه می مرد جانشینش الان الهه شده بود، من برای مدتی باید مخفی بشم ولی بدون با امیرحافظ در ارتباطم، اومدم بگم مراقب پسرت باش که الان بدجور مورد توجه هست!








*****





" شاهیار "





با قدم های بلند به سمت خونه دویدم، آرش هم پشت سرم می دوید.


در رو که باز کردم همه توی سالن و روی مبل ها نشسته بودن، نگاه نگران و پریشونم دنبال امیر حافظ و شب آرا گشت اما...خبری ازشون نبود.





عمران که فهمید دنبالشون هستم به پله های مرمر اشاره کرد: اتاقتون هستن.





به سمت پله ها رفتم، یه راهرو با پنج تا اتاق که اولین در سمت راست اتاق من و شب آرا بود، عمران و آتیلانت برای امیرحافظ یه اتاق مخصوص طبقه ی پایین درست کرده بودن!





در اتاق رو باز کردم با دیدن شب آرا و امیرحافظ کل نگرانیم رفت و آرامش توی وجودم نشست، وقتی عمران بهم زنگ زد و گفت به دختر ها حمله شده و می خواستن امیرحافظ رو بگیرن، تا برسم خونه داشتم سکته می کردم!





شب آرا لبه ی تخت نشسته بود و داشت به امیرحافظ شیر می داد، چشم های امیر حافظ بسته بود و آروم آروم شیر می خورد، انگشت شست شب آرا رو محکم گرفته بود و هر ازگاهی تکونش می داد!


از قیافه ی درهم شب آرا مطمعن بودم بغض کرده، توی این چهار سال خوب شناخته بودمش.


کنارش لبه ی تخت نشستم و دست ام رو روی کمرش گذاشتم، لبخندی روی لب ام آورد، این خجالت کشیدن و مور مور شدنش با هر بار نزدیکیم حس خوبی بهم می داد.





با صدای آرومی گفتم: خوبی؟





با صدای پر بغضی جواب داد: خیلی ترسیدم شاهیار، خیلی زیاد...وقتی به این فکر می کنم که اگه آخرین لحظه محافظ هاش نمی رسیدن من الان مرده بودم و امیرحافظ...دارم دیوونه می شم.





می دونستم امیرحافظ، محافظ داره، تمام جانشین ها و الهه ها چهار تا محافظ شخصی داشتن که تا آخر عمر همراهشون بودن و فقط با مرگ اون ها می مردن.





سرم رو بلند کردم و این بار گونه اش رو بوسیدم: فکر منفی نکن، پسرمون صحیح و سالم بغلت داره شیر می خوره، وقتی داری به بچه شیر می دی فکر بد نکن عزیزم، خداروشکر جفتتون سالم هستیم وگرنه اونی که دیوونه می شد من بودم!





به سمت ام برگشت و با چشم هایی که اشک توشون جمع شده بود گفت: اون لحظه زیاد نترسیدم ولی الان...نکنه دوباره بیان؟ شاهیار اگه بلایی سر امیرحافظ بیاد من می میر...





نذاشتم ادامه بده، حتی فکر به از دست دادن شب آرا پر از عذاب هست.


برای من مهم نیست آینده اش رو ندیدن، برای من مهم الان بود، الانی که کنار تنها منبع آرامشم توی کل این دنیا هستم.


از اول حسی به نازنین نداشتم، به میل خودم باهاش نبودم ولی وقتی به شب آرا می رسم نمی تونم خودم رو کنترل کنم، هر کار و هر حرکتش کافیه تا عشقم بهش بیش تر بشه .





دست ام رو روی گونه اش گذاشتم و نوازشش کردم، بعد چند لحظه از هم جدا شدیم، زود به امیرحافظ نگاه کردم که دیدم دهنش تکون نمی خوره و راحت خوابیده.


نمی تونم بگم بیش تر از یاسمن دوستش دارم ولی...این کوچولو جایگاه خاصی داره! مادرش زنی هست که با تمام وجود دوستش دارم!


با لبخند خم شدم و پیشونیش رو نرم بوسیدم، تکونی خورد و لبخند محوی روی لب اش نشست، آخ که دلم غش می ره برای این وروجک دوم! پسر دوست داشتنی من!





آروم از بغل شب آرا گرفتمش، بلند شدم اما همین که از شب آرا چند قدم فاصله گرفتم امیرحافظ تکونی خورد، بیدار شد و بلند زد زیر گریه!





با تعجب بهش نگاه کردم که از ته دل گریه می کرد، تا حالا این طوری با دوری از مادرش واکنش نشون نداده بود! هیچ وقت هم بغل من گریه نکرده بود!





توی بغلم بالا و پایینش کردم: جانم بابا؟ امیر حافظ منم ببین، امیر جان؟ شازده پسرم؟ آروم باش نفس بابا.





چشم هاش رو باز کرد و تا من رو دید گریه اش قطع شد، لب هاش آویزون شدن و چونه اش لرزید، دوباره گریه کرد! نمی دونستم چی کار کنم تا آروم بشه که شب آرا اومد و از بغلم گرفتش، اون قدر باهاش حرف زد تا دوباره آروم گرفت.


خیلی کم پیش می اومد امیرحافظ این طوری گریه کنه و احساس نا امنی داشته باشه، حتماً به خاطر امروز و صحنه هایی هست که دیده.





شب آرا در حالی که امیرحافظ رو نوازش می کرد گفت: می خوام ببرمش حموم، می یای کمک یا به دل آرا بگم؟





سرم رو تکون دادم: نه می یام، یه دفعه چش شد؟ تا حالا با دیدن من گریه نکرده بود!





موهای امیرحافظ رو نوازش کرد: نمی دونم شاهیار، امروز به امیرحافظ هم خیلی فشار اومده، من خودم برای اولین بار توی این سنم که روح دیدم داشتم سکته می کردم، این بچه جای خود دارد!





به سمت کمد رفتم و در همون حال گفتم: باز هم عجیبه، امیرحافظ هر وقت گریه می کرد فقط پیش من و تو آروم می شد، حالا حتی پیش من هم نشد!





شب آرا شونه ای بالا انداخت: نمی دونم چی بگم!





وارد حموم توی اتاق شد، من هم بعد برداشتن وسایل امیرحافظ از توی ساکش به حموم رفتم.


توی حموم کلی با امیرحافظ بازی کردیم، اون هم که قوربونش برم! خیلی خوش خنده بود! غش غش می خندید و دست هاش رو روی آب می زد تا ما رو خیس بکنه! مثل شب آرا شیطون بود و کله شق! سر تا پامون خیس شده بود!


تا شب آرا می خواست بشورتش نق می زد و هی می زد روی آب، آخرش شب آرا با کلافگی و صدای بلند گفت.


- اه، حالا که می خوای من می رم تا با بابا جونت قشنگ بازی کنی، وقتی برگشتم می شورمت، شاهیار نبینم ولش کردی توی وان به این گندگی بیای بیرون ها!





خندیدم و چشمکی بهش زدم: می خوای توهم بمون، سه نفری بازی می کنیم!





از جا بلند شد: نه من می رم، باهاش یه ذره بازی کن بعد بیارش.





سرمرو تکون دادم، تا لحظه ای که بره نگاه ام دنبالش بود، بعد برگشتم سمت امیرحافظ ولی با دیدنش بلند زدم زیر خنده!


با قیافه ی متفکر می خواست مشتش رو کامل توی دهنش ببره ولی موفق نمی شد، با حرص به دستش نگاه و دوباره تلاش کرد داخل دهنش ببره، باز هم موفق نشد و این بار شروع کرد به غر غر کردن! این قدر بامزه غر غر می کرد که با این که نمی دونستم چی می گه ولی مطمعن بودم هرچی دری وری بلده نثار دهن و مشتش کرده!





لباس هام رو در آوردم و کنار امیرحافظ نشستم، غر غر هاش قطع شد و با تعجب نگاه ام کرد، سرش رو کمی کج کرد و با انگشت اشاره اش به من اشاره کرد.





توی بغلم کشیدمش با لبخند گفتم: جانم فسقلی؟ مامانت رو شوت کردی بیرون می خوای من هم برم؟





اخم کرد و با لب های آویزون روی آب زد، این لب آویزون کردن رو هم از شب آرا یاد گرفته! وقتی این طوری می کرد عجیب دلم می خواست گازش بگیرم!


این بار هم مستثناء نبود، خم شدم و گونه ی تپل، نرم و سفیدش رو آروم گاز گرفتم، جیغی زد و دست کوچولو و تپلش رو محکم به گونه ام کوبید! توی عمرم از هیچ کس سیلی نخورده بودم الا پسر هشت ماهه ام! چند روزه هر صبح با سیلی بیدارم می کنه!


بعد کلی شیطنت و در آوردن جیغ و خنده ی امیرحافظ لای حوله پیچیدمش، خودم هم یه حوله دور کمرم بستم و بیرون رفتم، شب آرا روی تخت دراز کشیده بود و کتاب می خوند، با دیدنمون بلند شد و امیر حافظ رو ازم گرفت.





با خنده بالا بردش و گفت: چه بوی خوبی می ده پسرم!





امیرحافظ با ذوق خندید و دست هاش رو به هم کوبید، بعضی موقع حس می کردم شب آرا رو خیلی بیش تر از من دوست داره!


با لبخند بهشون نگاه کردم، خدا رو چند بار شکر کنم به خاطر این خانواده ی کوچیک ولی شادی که بهم داده؟


هیچ وقت فکر نمی کردم اون دانشجوی سر به هوا و دختر کسی که از بچگی دوستم هست، یه روزی بشه دلیل زندگیم و حتی خودِ زندگیم!





******





دل آرا کششی به بدنش داد و با خمیازه گفت: شما خسته نیستین از این جا نشستت و چای خوردن؟ آرش؟





آرش سرش رو از گوشیش بلند کرد و گیج گفت: جانم؟





دل آرا چشم هاش رو تو حدقه گردوند: می گم خسته نشدی؟





آرش سرش رو تکون داد: نه، باید با آقاجون حرف بزنم، با شب آرا برین بگردین ما هم می یایم.





آتیلانت لیوان چاییش رو روی میز گذاشت: چی شده؟





آرش اخم هاش رو توی هم کشید: بهم خبر دادن علاوه بر الهه ی دراگون، الهه ی فرشته ها گم شده!





شب آرا و دل آرا هینی کشیدن، اخم های من و آتیلانت توی هم رفت و اون گفت: چطور ممکنه دوتا الهه با فاصله ی دو روز نا پدید بشن؟ 





آرش سرش رو به نشونه ی نمی دونم تکون داد: اهریمن، پادشاه دنیای تاریک قیام کرده برای گرفتن دنیای زیرین و دنیای جادویی، تنها کسایی که می تونن جلوی این تغیان رو بگیرن الهه ها هستن که...اول از همه مسیتقیم سراغشون رفته! با خزان هم به سختی ارتباط دارم.





شب آرا با نگرانی پرسید: جانشین هاشون چی؟





نگاه همه به سمت امیرحافظ رفت، توی بغلم نشسته بود و بی خیال با جغ جغه اش بازی می کرد، چه عالمی دارن این بچه ها! لبخندی زدم و حلقه ی دستم رو دور بدنش محکم تر کردم.





آرش با اطمینان جواب داد: اون ها کاملاً توی امنیت هستن، جانشین هردوشون توی قصر زندگی می کنن با کلی محافظ و نگهبان، چندبار بهشون حمله شده ولی بی ثمر بوده.





آتیلانت ادامه داد: خزان بهم پیشنهاد داد که امیرحافظ پیش اون زندگی بکنه، توی قصر ققنوس ها، اما چون شاهیار نمی تونه بره و این فسقلی به هردوتون وابسته هست نشد.





- ممنون واسه توضیحت عماد!





امیرحافظ با دیدن خزان با ذوق جیغ کشید و بالا و پایین پرید! خزان هم لبخند شیرینی بهش زد، این اولین باری بود که شکل انسانیش رو می دیدم!





خزان به سمت ام اومد و امیرحافظ رو از بغلم گرفت: می بینم توهم دل تنگم بودی پسر خوب! چطوری؟





امیر حافظ خندید و دست زد، خزان با خنده لپش رو با صدا بوسید: ای جانم، تو بزرگ بشی چی می شی؟ دیگه دلی تو سینه ی دختری نمی مونه که تو نبرده باشی! اگه بزرگ تر از من بودی خودم می اومدم خواستگاریت!





با این حرفش خنده ی همه مون بلند شد، خزان چشمکی بهمون زد و روی صندلی روبه روی آتیلانت نشست، امیرحافظ رو که می خواست بیاد بغلم بهم داد.


یه دفعه هشت تا مرد اطرافمون ظاهر شدن، دایره وار دورمون ایستادن و با دقت به اطراف نگاه می کردن، پیراهن و شلوار سفید پوشیده، روی لباس چهار تا از اون ها ققنوس نقره ای درست شکل خزان و روی چهار تای دیگه ققنوس طلایی وجود داشت.





خزان با لبخند گونه ی امیرحافظ رو نوازش کرد: وقتی بزرگ بشی یه ققنوس طلایی خیلی خوشگل می شی، می دونی که؟





امیرحافظ لبخندی به خزان زد، متوجه حرف های خزان می شد!





خزان برگشت و رو به ما گفت: کسی نمی تونه به امیرحافظ بزنه شب آرا، اگه من و امیر هردومون بمیریم کل جامعه از بین می ره، وجود هر الهه باعث تعادل دنیا ها می شه و اگه هرکدوم از رگه ها نباشن...بماند، خلاصه اهریمن جرعت نمی کنه آسیبی به پسرت برسونه، هدف اصلی اون من و بقیه ی الهه ها هستیم.





آتیلانت کمی به جلو خم شد: نمی شه ساکت بشینین و اون تک تک تون رو بگیره بعد بدزده و همچنین امکان نداره تو بدون نقشه باشی!





خزان خندید و چشمکی به آتیلانت زد: خوب شناختیم دوست بچگی! اهریمن متحد های زیادی تو دنیای تاریک برای خودش جذب کرده، حتی توی دنیای جادویی و زیرین هم کمک هایی داره، ولی طبق معمول ما رو دست کم گرفته!





دل آرا با گیجی به خزان نگاه کرد: طبق معمول؟ مگه قبلاً هم خواسته به هر سه دنیا حکومت کنه؟





لبخند خزان پاک شد و سرش رو به نشونه بله تکون داد: موقعی که من هنوز حتی به دنیا نیومده بودم، ده قرن پیش! اون موقع هم الهه ها تونستن شکستش بدن و باز هم می تونن، آرش تو باید مراقب دنیای جادویی باشی، به آرتور هم سپردیم تا دنیای زیرین رو سفت و سخت بچسبه، شما دو نفر به عنوان پادشاه ها کمک بزرگی هستین و با هر طرف باشین یعنی تضمین پیروزی!





آرش با لبخند سرش رو تکون داد: خیالت راحت! من حتماً طرف شما هستم، خواهر زاده ی همسرم جانشین تو هست و اگه برم اون یکی طرف دل آرا کچلم می کنه!





صدای خنده مون بلند شد، امیرحافظ چشم هاش رو مال و سرش رو روی دست ام گذاشت، با حس دمای پایین بدنش بهت ام زد!


سریع دست اش رو گرفتم، دمای بدنش لحظه به لحظه پایین تر می رفت و رنگ اش سفید و سفید تر می شد.





با ترس و وحشت رو به خزان گفتم: روحش..روح امیرحافظ رو دارن انتقال می دن!





چشم های خزان گرد شد، سریع امیرحافظ رو ازم گرفت و روی میز گذاشت، دستش رو روی پیشونی امیرحافظ گذاشت و چشم هاش رو بست.


محافظ ها کاملاً آماده باش به خزان نگاه می کردن، بعد چند لحظه خزان چشم هاش رو باز کرد و با خشم گفت.





- کار کیارا هست، لعنتی نفهمیدم از کجا داره این کار رو می کنه، اول روح امیرحافظ رو منتقل می کنن و بعد جسمش رو، با داشتن امیرحافظ من کاملاً تو چنگشون قرار می گیرم.





شب آرا با بغض و ترس گفت: یه کاری بکن خزان.





خزان عقب رفت و تبدیل به ققنوس شد، رو به محافظ ها گفت: شما این جا بمونید من بر می گردم، مراقب جسم امیرحافظ باشین و هر یک ساعت از رگ مچش به اندازه پنج قطره خون بگیرین، این انتقال رو کند می کنه من هم سعی می کنم از قصر جلوی این طلسم رو بگیرم.





بعد هم پرواز کرد و رفت، شب آرا با گریه امیرحافظ رو بغل کرد و گفت: نه، من نمی ذارم بلایی سرت بیاد، خدایا...شاهیار بچه مون داره از دست می ره!





برای اولین بار بغض توی گلوم نشسته بود، امیرحافظ...


هیچ فکری برای نجات دادنش نداشتم، کیارا قدرت مند ترین جادوگر توی هر سه دنیا بود و هر کسی نمی تونست باهاش مقابله کنه.





یکی از محافظ ها جلو اومد: بانو جانشین رو به من بدین.





شب آرا با دست های لرزون امیرحافظ رو به سمتش گرفت، اون هم امیرحافظ رو روی میز گذاشت و با چاقویی که دسته ی عجیبی داشت زخم کوچیکی روی مچ امیرحافظ درست کرد.


قلبم داشت توی دهنم می زد، به شدت نگران امیرحافظ بودم، تا حالا چنین استرسی رو برای یاسمن هم نداشتم!





پنج قطره خونِ امیرحافظ رو داخل یه بطری کوچیک ریختن، رنگ خون امیرحافظ سفید بود که رگه های طلایی داشت.


شب آرا توی بغلم بود و گریه می کرد، نمی تونستم آرومش کنم، نگاه نگران و ترسیده ی هردومون روی امیرحافظ بود که رنگش با گچ دیوار مو نمی زد!


خدایا خودت به این بچه رحم بکن!





*****





" شب آرا "





دست ام رو روی صورت ام گذاشتم، اشک هام همین طوری روی صورتم سرازیر بود، با گذشت ده ساعت هیچ اتفاقی نیوفتاده بود.


نشنیدن صدای خنده های امیرحافظ و حس نکردن گرمی بدنش داشت دیوونم می کرد، حاظر بودم هر کاری بکنم تا اون خوب بشه.


خبری از خزان هم نبود، انگار اون هم موفق نشده بود کاری بکنه.


قلبم داشت از غم و غصه منفجر می شد، اگه امیرحافظ چیزیش می شد یا به دست اون هیولا ها می اوفتاد من قطعاً خودکشی می کنم!


دیدن امیرحافظ بدترم می کرد، اومدم توی باغ تا یه ذره آروم بشم.





شب شده بود و ماه وسط آسمون، کلافه داشتم توی باغ راه می رفتم که با شنیدن صدای پشت سرم بهت زده ایستادم!





- مادر بودن بهت می یاد!





با بهت برگشتم به سمتش، لبخند دلبری روی صورتش داشت و چشم هاش توی اون تاریکی برق می زدن.





با بهت بریده بریده گفتم: تو...تو این جا...چی کار می کنی؟





خندید و موهاش رو پشت گوشش زد: اومدم باهات معامله بکنم!





آب دهنم رو قورت دادم: چه معامله ای؟





چند قدم جلو اومد، صدای تق تق پاشنه ی کفشش عجیب روی اعصاب نداشته ام رژه می رفت.


- یه معامله ی خوب، من می تونم پسرت رو نجات بدم، اما در عوض توهم باید یه کاری کنی.





به خودم اومدم، با این که شنیدن نجات امیرحافظ خوش حالم کرد ولی باید می فهمیدم در عوض چی از من می خواد، بیش از چهار سال هست ندیدمش و این یهویی بودنش این جا، نمی تونست نشونه ی خوبی باشه.





- چه کاری؟





حالت متفکری به خودش گرفت و بعد کمی مکث گفت: با امیرحافظ به قصر من بیاین!





چشم هام گرد شد: چی؟ چرا داری چرت و پرت می گی؟





 خندید: جون پسرت در عوض زندگی پیش من! نظرت چیه خانم کوچولو؟





لعنتی! لعنتی! لعنتی!


- چطور باید بهت اعتماد کنم که از طرف اون ها نیستی؟





با لبخند شونه ای بالا انداخت: اگه بودم سعی نمی کردم پسرت رو نجات بدم شب آرا، کی می خوای بزرگ و عاقل بشی؟





با عصبانیت جواب دادم: چی به تو می رسه؟ چرا می خوای ما پیشت بمونیم؟ چرا فقط من و امیرحافظ؟





سرش رو کمی کج کرد: چون با داشتن امیرحافظ قدرت دارم! نه خزان و نه الهه ی دیگه ای و نه حتی اهریمن هم نمی تونه بهم آسیب بزنه! تو به دردم نمی خوری ولی اگه نباشی امیرحافظ دووم نمی یاره، خب نظرت چیه؟





لب هام رو به هم فشردم، چی کار باید بکنم؟





صبر نکرد فکر کنم و بعد چند لحظه گفت: یه روز فرصت داری قشنگ فکر کنی، ولی مطمعن باش وقت زیادی برای نجات پسرت نداری، اگه جسمش منتقل بشه هیچ کاری نمیشه انجام داد، از حرف هامون به هیچ کس مخصوصاً شاهیار حرفی نمی زنی وگرنه معامله باطل هست و امیرحافظ هم کامل از دستت می ره! وقتی تصمیم گرفتی کافیه اسمم رو صدا بزنی و جوابت رو بگی.





قدم به قدم عقب رفت و توی تاریکی گم شد.


کلافه دستی بین موهام کشیدم، من قطعاً نمی تونستم بهش اعتماد کنم، اون یه مار خوش خط و خال بود و بی دلیل و کاری نمی کرد، چرا یه دفعه اومده و می خواد پسرم رو نجات بده؟





یه دفعه صدای جیغ از داخل خونه شنیدم، وحشت زده چند لحظه خشک شدم و بعد به سرعت به سمت خونه دویدم، خدایا خواهش می کنم به بچم رحم کن! خدایا اتفاقی برای امیر حافظ بیوفته من می میرم!





در رو باز کردم، همه توی اتاق امیرحافظ جمع شده بودن، با قدم های لرزون جلو رفتم و وارد اتاق شدم، همه ی الهه ها دور تخت امیرحافظ بودن و نمی ذاشتن چیزی رو ببینم.


کل تنم از نگرانی می لرزید، اولین کسی که متوجهم شد دل آرا بود ولی دیر شد، تا چشمم به بدن امیرحافظ افتاد از ته دل جیغ محکمی کشیدم و صداش زدم.


چشم هام بسته شد و آخرین صحنه ای که دیدم...جسم تقریباً محو شده ی پسرم بود.





*****





از وقتی به هوش اومدم امیرحافظ توی بغلم گرفته بودم و فقط گریه می کردم، هیچ کس نمی تونست نزدیکم بشه و اون رو ازم بگیره، شاهیار رو چند بار دیدم که با دیدن وضعیتمون اشک تو چشم هاش جمع شده ولی کاری از دست هیچ کدوممون بر نمی اومد.


جسم امیرحافظ داشت محو می شد، هیچ کدوم از جادوگرهای الهه ها نتونستن با کیارا مقابله بکنن و اون داشت جگر گوشه ام رو پیش اهریمن منتقل می کرد!


دیگه چاره ای نداشتم امکان نداشت اجازه بدم امیرحافظ پیش اون ها بره، نمی تونستم اجازه بدم، حاظر بودم پیش اون زنیکه زندگی کنم ولی امیرحافظ رو به اهریمن واگذار نکنم.





همه توی دنیای خودشون پرت بودن، الهه ها همراه با مرد ها جلسه گذاشته بودن، عمه، دل آرا و مامان پروانه وار دورم می چرخیدن و دلداریم می دادن، همه مون اون قدر گریه کرده بودیم که چشم هامون سرخِ سرخ شده بود!





امیرحافظ رو به خودم فشردم و از جا بلند شدم.


خواستم بیرون برم که دل آرا سریع جلوم رو گرفت، صداش از گریه ی زیاد گرفته بود.





- کجا می ری آجی؟





با صدای پر بغض و گرفته ای جواب دادم: دارم خفه می شم، می رم تو باغ بشینم.





در رو باز کرد و لبخند غمگینی زد: من هم باهات می یام.





تند و با اخم جواب دادم: می خوام تنها باشم، هیچ کس نیاد.





بی حرف سرش رو تکون داد، با قدم های تند از کنار گذشتم و به قسمتی رفتم که دیشب دیده بودمش.





با بغض و صدای بلند گفتم: نازنین...قبول می کنم! فقط نجاتش بده.





خیلی سریع صدای بشاشش رو از پشت سرم شنیدم: برای اولین بار تصمیم عاقلانه ای گرفتی.





فقط تلخ نگاه اش کردم، دست اش رو به سمت ام دراز کرد: بیا، باید بریم قصر من.





نگاه ام بین چشم هاش و دستش در گردش افتاد، یه لحظه پشیمون شدم ولی تا امیرحافظ رو توی بغلم دیدم تردید رو کنار زدم و دستش رو محکم گرفتم.





نازنین با لبخند گفت: چشم هات رو ببند.





چشم هام رو بستم و...دیگه هیچی نفهمیدم.





******





با صدای گریه ی شیرینی چشم هام رو باز کردم، اول باور نکردم ولی وقتی روی صدای گریه ی امیرحافظ رو واضح تر شنیدم سر جا نشستم.





با بهت به اتاق ناشناسی که توش بودم نگاه کردم، وقت نداشتم آنالیزش کنم، روی یه تخت دو نفره بودم که تخت کوچیک امیرحافظ دوباره کنارم بود.





امیر حافظ تا من رو دید دوباره بغض کرد و با صدای بلند تری زد زیر گریه.


بغض توی گلوم نشست، بعد دو روز دارم صدای گریه اش رو می شنوم، چشم هاش خوش رنگش رو می بینم و گرمای تنش رو حس می کنم، باورم نمی شه نازنین به حرفش عمل کرده!





با دقت امیرحافظ رو از تخت برداشتم، محکم بغلش کردم و با گریه گفتم: فدات بشم من پسرم، قوربونت بشم من دردونه ام، بالاخره صدات رو می شنوم مامان، خیلی ترسیدم که از دستت بدم حافظم...خدایا شکرت، شکرت بهم برش گردوندی.





سر و صورت اش رو بوسیدم و بوییدم، حس کردن دوباره اش عین رویا بود.





در اتاق باز شد و نازنین داخل اومد: چه عجب! بچه هلاک شد بس گریه کرد.





با تشکر نگاه اش کردم: ازت ممنونم، فکر نمی کردم به حرفت عمل کنی.





لبخند تلخی زد و بی حرف به امیرحافظ نگاه کرد، با این که واکنشش عجیب بود چیزی نگفتم.





به امیرحافظ شیر دادم، تند تند شروع کرد به خوردن، داشت از گشنگی هلاک می شد!


با داشتن امیرحافظ تازه فکرم به کار افتاد، بقیه حتماً خیلی نگرانم شدن، باید به شاهیار خبر بدم امیرحافظ دیگه توی خطر نیست.





رو به نازنین گفتم: باید به شاهیار خبر بدم نازنین.





اخم هاش توی هم رفت و از جا بلند شد: من چنین اجازه ای بهت نمی دم، یادت رفته؟





من هم اخم هام رو توی هم کشیدم: اون الان نگران امیرحافظ هست، باید بهش خبر بدم که امیر سالم کنارم نشسته.





نوچ نوچی کرد: مطمعنی؟ 





با تعجب نگاه اش کردم، امیرحافظ از شیر خوردن دست کشید من هم لباسم رو درست کردم.


نازنین سوتی زد که دوتا نگهبان با هیکل های عین صخره داخل اومدن.





نازنین به من اشاره کرد: ببرینش.





با بهت و تعجب بهش نگاه کردم: چی؟





نازنین با بدجنسی گفت: قرار نیست توی آرامش این جا بمونی، تو از این به بعد توی زندان می مونی، هر وقت هم امیرحافظ گشنه اش شد می یارمش پیش تو، یه ساعت می بینیش و بر می گردیم.





از روی تخت بلند شدم و با عصبانیت گفتم: تو گولم زدی! چرا چنین کاری کردی؟





نازنین لبخند کوچیکی زد: من بهت گفتم امیر رو نجات می دم که دادم، این که تو چه شرایطی می مونی رو بهت نگفتم خانم کوچولو!





نگهبان ها به سمتم اومدن و بازو هام رو گرفتن، نازنین هم اومد و امیرحافظ رو ازم گرفت، امیر تا ازم جدا شد باز زد زیر گریه و خودش به سمتم کشید، من هم بغض کرده بودم ولی فرصت گفتن چیزی رو نداشتم، نگهبان ها به سمت در کشیدم.








مستقیم داخل سیاه چال بردنم و محکم داخل پرتم کردن.


یه پنجره تقریباً نزدیک به سقف، یه تخت تک نفرِ و کوچیک که روش یه ملافه ی کثیف و سورمه ای بود، تخت رو با دوتا زنجیر کلفت به دیوار وصل کرده بودن، یه قسمتی رو هم داخل دیوار سنگی کنده و توالت فرنگی گذاشته بودن! روشویی کثیف و چرک زده هم کنارش!





با بغص روی زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم، حالا چطوری از این جا خلاص بشم؟ یعنی شاهیار دنبالم می یاد؟


مطمعن بودم می یاد ولی از این هم مطمعن بودم که نازنین به قدری باهوش هست که این رو در نظر گرفته باشه، امکان نداره این جایی که الان هستیم رو کسی بدونه.


سوال اصلی و بزرگم این بود که نازنین چطوری تونست امیرحافظ رو نجات بده؟ وقتی هیچ کدوم از الهه ها و جادوگر هاشون نتونستن کاری بکنن اون چطوری تونست؟


خاک تو سرم من چرا قبل این تصمیم احمقانه به کسی چیزی نگفتم؟ همه چیز می لنگه و مشکوکه بعد تازه متوجه شدم!


اشک توی چشم هام جمع شد، پاها رو توی دلم جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم، حالا باید چی کار کنم؟


از طرفی نگران امیرحافظ بودم، درسته نازنین نجاتش داد ولی با این حال تضمینی برای آسیب نزدنش نیست!


دست هام رو محکم دور پاهام حلقه کردم، نا امید شدم از هر چیزی و خدا داند تا کی این جا گیر افتادم.





******





در زندان به شدت باز شد و یه مرد با سینی غذا داخل اومد، سینی رو روی تخت گذاشت و خارج شد.


بی تفاوت خواستم دوباره سرم رو روی زانو هام بزارم که در دوباره باز شد و بهترین صدای عمرم رو شنیدم، نازنین با امیرحافظ داخل اومد.





امیرحافظ تا من رو دید جیغ کشید، سریع از جا بلند شدم و با خوش حالی بغلش کردم.





نازنین پوزخندی به سینی های روی تختم زد: خیر سرت باید به این بچه شیر بدی ولی یه لقمه هم نخوردی! تو چطور مادری هستی؟





سرد نگاه اش کردم و با پوزخند گفتم: تو چطور مادری هستی که از دیشب نذاشتی روی پسرم رو ببینم؟ خوبه یه نفر هم یاسمن رو...





یه دفعه با صدای بلندی داد زد: اسمش رو به دهنت نیار! اون دختر من نیست! نه من و نه شاهیار!





امیرحافظ از صدای بلند نازنین به گریه افتاد، اما من خشک شده به نازنین نگاه کردم، خودش هم متوجه شد چه سوتی گنده ای داده چشم هاش گرد شد و چند قدم به عقب رفت، یاسمن دخترِ شاهیار نیست؟





با متعجب و بهت زده زمزمه کردم: یاسی...دختر تو و شاهیار نیست؟





اشک تو چشم هاش جمع شد، بی حرف سریع و با قدم های تند از زندان بیرون رفت، حتی یادش رفت امیرحافظ رو با خودش ببره!


امیر رو توی بغلم تکون دادم تا آروم بشه، حرف نازنین به شدت گیجم کرده بود، چطور امکان داره؟ یعنی شاهیار بیست سال برای دختری جنگیده که از خونِ خودش نیست؟ نازنین چی کار کرده؟





به امیرحافظ شیر دادم و توی بغلم خوابوندمش، بچم این چند روز اون قدر بهش فشار اومده که زیر چشم هاش گود افتاده بود، کارش شده بود گریه و گریه، الهی بمیرم واسه ات پسرم.


حالا دیگه مطمعن شدم که نباید پیشِ نازنین بمونم، به مادری که به بچه ی خودش رحم نکرده نمی شه اعتماد کرد!





چند ساعت گذشت که بالاخره نازنین اومد، اما با چهره ی جمع شده و پکر.





سرد گفت: امیرحافظ رو بده.





سرم رو تکون دادم و امیرحافظ رو بیش تر به خودم نزدیکش کردم: امکان نداره نازنین، اون پیشِ من می مونه.





خشمگین نگاه ام کرد: این جا من دستور می دم نه تو! بِدِش به من شب آرا!








نیشخندی زدم و نوچ بلند بالایی گفتم، جلوی این زن به اندازه ی کافی چشم گفتم!


امیرحافظ بیدار شد و با دیدن نازنین بلوزم رو توی مشتش فشرد، اون هم نمی خواست بره!





نازنین جلو اومد که سریع بلند شدم و با حرص گفتم: برو ردِ کارت نازنین! من این بچه رو بهت نمی دم! تویی که به بچه ی خودت رحم نکردی چطوری می خوای از بچه ی من محافظت کنی!





نازنین دوباره زد به سرش و با جیغ گفت: به تو ربطی نداره با بچم چی کار کردم! امیرحافظ رو بده زود!





خیر سرش ملکه هست ولی چطوری این قدر موجیه؟ یهویی جیغ می زنه روانی!





برای این که کم نیارم من هم تُن صدام رو بالا بردم و با عصبانیت گفتم: نمی دم! پسرِ خودم هست و نمی دمش! 





نازنین نگهبان ها رو صدا زد، دوتا از اون دیلاق ها داخل اومدن، حالا باید چی کار کنم؟





نازنین خشک و با پوزخند نگاه ام کرد: پس بمیر! زیادی بهت میدون دادم! این پسر رو هم خودم بزرگ می کنم به دور از خانواده ی اصلیش!


بعد با صدای آرومی چیزی گفت سریع از شنوایی خون آشام استفاده کردم تا بشنوم چی گفته ...کاری که برای پسر خودم نکردم!


پس شاهیار یه پسر دیگه هم داره! به! خوش به حال باباش دوتا نوه ی پسری داره! ولی نازنین چی کارش کرده؟ نکنه کشته باشدش؟





با نزدیک شدن نگهبان ها به خودم اومدم، از کدوم رگه استفاده کنم خوبه؟


دوباره دور امیرحافظ یه لایه درست کردم، غول...نسناس...خون آشام...پری...ای خدا کدوم؟


دراگون که نمی تونم چون مطمعنم جفتشون هستن، مجبورم ترکیبی استفاده بکنم!





با سرعت خون آشام بهشون حمله کردم، قبل از این که دستشون بهم برسه شمشیر یکی رو از غلاف کشیدم و از پشت توی کمرش فرو کردم! 


دیلاق روی زمین افتاد و خون مشکی رنگش همه جا پخش شد، داشتم به این فکر می کردم که چه آسون تونستم اما یه دفعه لگد دومین نگهبان رو کمرم نشست، درد زیادی نداشتم ولی ضربه به قدری محکم بود که به دیوار کوبیده شدم.





خیسی رو دور دهنم حس کردم و وقتی دستم رو روش کشیدم فهمیدم خون هست، بی تفاوت خون دهنم رو تُف کردم و از جا بلند شدم.


من دو رگه ی ققنوس و ترنس هستم، به آسونی شکست نمی خورم!





خواستم به سمتش حمله کنم که جیغ بلند امیر حافظ وحشت زده ام کرد، نور خیلی زیادی فضای اتاق رو گرفت به حدی که مجبور شدم چشم هام رو ببندم، وقتی باز کردم دیدم محافظ دستش رو روی شکمش گذاشته و با بهت به امیر حافظ نگاه می کرد، با دیدن چشم های امیر حافظ تعجب کردم، طلایی!


همون لحظه محافظ مقدار زیادی خون مشکی بالا آورد و روی زمین افتاد، با دهن باز به امیر حافظ نگاه کردم که چشم هاش دوباره سبز بود، دم پسرم گرم!





*****





" شاهیار "





دست یه نفر روی شونه ام نشست، از جا پریدم و به عمران نگاه کردم.





رو به روم روی مبل نشست و آروم گفت: خوبی؟





پوزخندی روی لب ام نشست و با تمسخر گفتم: محشرم! همسر و پسرم ناپدید شدن و تازه فهمیدم خودِ شب آرا بود که گول نازنین رو خورده! 





عمران پوفی کشید و دست اش رو بین موهای طلاییش برد، شب آرا از نظر قیافه خیلی شبیه دلبر بود اما از نظر رنگ چشم و مو...عمران خودش رو کپی  کرده!


- اون از کجا می دونست نازنین از طرف اهریمن اجیر شده؟





محکم موهام رو چنگ زدم، سرم رو پایین انداختم و با ناله گفتم: همین دیوونم کرده، این که الان اهریمن به آسونی شب آرا و امیرحافظ رو تو چنگش گرفته داره روانی ام می کنه! شب آرا تنها دو رگه ی ترنس و ققنوس هست و خونِ اون براشون مثل آب حیات می مونه! هم اون و هم امیرحافظ!





صدایی از عمران نیومد، می دونم اون هم نگرانِ دختر و نوه اش بود اما نمی تونست من رو درکم کنه! من می تونستم درکش کنم چون حسی که اون به شب آرا داشت مثل حس من به امیرحافظ بود، ولی اون هیچ وقت دلبر و دختر هاش رو با هم تقدیم شیطان نکرده!





خزان وقتی فهمید شب آرا چی کار کرده با الهه ی ترنس ها تمرکز کردن تا مکان شب آرا رو پیدا کنن، بی فایده بود، نمی دونم کدوم جهنمی برده بودنشون که حتی الهه ها هم نفهمیدن.


خزان بعد کلی فکر گفت که یه راه مونده برای نجات اون ها...امیرحافظ باید الهه بشه!





همه با بهت به خزان نگاه کردیم که خونسرد تر ادامه داد: اهریمن حق نداره از یه الهه برای منافع خودش استفاده بکنه، اگه فقط یه قطره از خون یکی از جانشین ها رو کوفت بکنه دیگه نمی شه جلوش رو گرفت، ولی اون نمی تونه یه الهه رو لمس کنه، تنها راه نجات شب آرا و امیرحافظ، خود امیر حافظ هست!





مسیح از جا بلند شد و با خشم گفت: یعنی می خوای بمیری؟ خزان این چه نقشه ای هست که تو داری؟





خزان با لبخند آرومی به مسیح نگاه کرد: چرا بمیرم؟ از الهه  بودن کنار می کشم!





این بار الهه ی ترنس ها دهنش باز موند: خزان؟! می دونی این کار چقدر انرژی و نیرو ازت می گیره؟





خزان از جا بلند شد و به تک تک الهه ها نگاه کرد: به کمکتون احتیاج دارم، باید بر گردیم به کوه آسمان، نترس شاهیار، چند روز دیگه زن و بچه ات پیشت خواهند بود!





خواست بره که سریع از جا بلند شدم: امیر حافظ یه بچه هست، بچه نمی تونه الهه بشه! بعدشم وقتی اون الهه بشه باید برای خودش جانشین انتخاب کنه، درسته؟





خزان بی خیال خندید و گفت: در مورد بچه بودنش اصلاً غصه نخور، و در مورد جانشینش...من بیش از پنج قرن بود که انتخاب نکرده بودم! امیرحافظ نمی تونه یه ذره صبر کنه؟ اون برای مدت کوتاهی الهه می شه ولی بعدش قدرت رو ازش می گیرم!





بعد هم ناپدیدی شد، منظورش چی بود که برای بچه بودن امیرحافظ غصه نخورم؟





چشم هام رو محکم فشردم، می خواستم ذهنم برای چند لحظه هم که شده خالی بشه ولی صورت دلنشین شب آرا و بامزه ی امیرحافظ  جلوی چشم هام زنده شدن.


نفهمیدم چی شد که اشک توی چشم هام جمع شد،عمران با دیدن قیافه ی داغونم هول زده و با اعتراض گفت.





- نبینم گریه کنی! اتفاقی براشون نمی افته آروم باش.





با دست هام صورت ام رو پوشوندم و با ناله گفتم: نمی شه، نمی تونم، هر ثانیه که می گذره ترس و اضطرابم بیش تر می شه.





کنارم نشست و دست اش رو روی شونه ام گذاشت: این قدر نا امید نباش مرد حسابی، اتفاقی نمی اوفته، اهریمن به جانشین ققنوس ها و مادرش به هیچ عنوان حق آسیب رسوندن نداره! پس مطمعن باش شب آرا و حافظ زنده و سالم پیشت بر می گردن!








ته دلم یه خورده امیدوار شد، خدایا خودت مراقبشون باش.





******





" شب آرا "








به سختی خودم رو بالا کشیدم، هنوز هم خون ریزی داشتم و انرژی ام تحلیل رفته بود، همه جا رو تار می دیدم و درک درستی از اطرافم نداشتم.


فقط یه قدم مونده بود برای فرارم از این جهنم، نگهبان دومی رو امیر حافظ نابود کرد، رفتم سراغ نازنین و باهاش درگیر بودم که...اهریمن سر رسید!


هیچ جایی در موردش نخونده بودم، فقط قبلاً تو دانشگاه بعضی بچه ها چیز هایی در موردش می گفتن که در حد شایعه بود، دنیای تاریک جایی بود که فقط موجودات شیطانی اون جا زندگی می کردن و اهریمن پادشاه اون ها هست.


با شمشیری که مخصوص کشتن ققنوس ها بود بهم حمله و پهلوم رو به شدت زخمی کرد، خون ریزی بدی داشتم و تا حالا هم که زنده موندم معجزه بود.


صورت اهریمن و قیافه اش چیزی نبود که بشه فراموش کرد، وحشتناک بود! صورت خیلی ترسناک با پوست خاکستری تیره، لب های مشکی که دندون های خیلی تیزش پشتشون پنشون بودن، چشم های تماماً سفید ترسناک! اندام لاغر و قد بلند اما خیلی قوی، یه شنل بلند مشکی پوشیده بود که ترسناک ترش می کرد.





امیرحافظ رو با خودشون بردن، ولی قبلش اهریمن با لبخند ترسناک و چندشی گفت: فکر کنم دیگه نیازی به مادرش نداره! شیطان های زیادی وجود دارن که از خداشون هست بخوان به یه جانشین الهه شیر بدن!





دلم از ترس لرزید و رنگ ام پرید، با وجود التماس ها و هق هق هام عوضی ها رحم نکردن و پسرم رو با خودشون بردن.


اون ها من رو به حال خودم گذاشتن تا بمیرم، خب...راه بدون دردسری بود! اون شمشیری که باهاش زخمیم کردن اجازه نمی داد بدنم خودش رو ترمیم کنه یا حتی خون ریزیم قطع بشه، به احتمال زیاد هم کلیه ی چپ ام رو از دست داده بودم یا هم اون قدری بهش آسیب رسیده که نشه دیگه اسمش رو کلیه گذاشت!





حتی نمی تونستم با انار ارتباط برقرار کنم، مطمعن بودم شرایط اون هم خیلی وحشتناک هست، امیدوارم دامون با انار ارتباط داشته باشه.


دیگه امیدی به رهایی از این جا حتی زنده موندنم ندارم، تنها نگرانی توی وجودم امیرحافظ بود، من که می میرم ولی پسرم چی؟ شاهیار می تونه پسرمون رو پیدا و نجاتش بده؟


بی اراده سرفه ای کردم که خون با شدت از دهنم بیرون زد، نیشخند تلخی روی لبم نشست و بی حال روی زمین دراز کشیدم، باورم نمی شه بعد اون همه بدو بدو و مقابله با کسایی که می خواستن من رو بکشن، حالا تو یه سیاه چاله ی نمور و به دست یه شمشیر ساده می میرم!


بیش تر از همه دلم به حال بابا می سوزه! طفلک بیست سال دوری از خانواده و زن و بچش رو به جون خرید تا نجاتم بده! حالا کجاست که ببینه همه ی زحماتش دود شد و رفت هوا!





داشتم همین جوری برای خودم وصیت می دادم که در آهسته باز شد و یه مرد خوش هیکل و قد بلند داخل اومد، با تعجب بهش نگاه کردم که اطراف رو نگاه کرد و تا چشمش بهم خورد با وحشت به سمتم دوید.





خواست بازوم رو بگیره که خودم رو عقب کشیدم و بریده بریده گفتم: تو...کی...هستی؟





لبخند کم رنگی و مضطربی زد و با صدای جذاب و بمی گفت: یه کمک! خواهش می کنم دووم بیار! 





خواست دوباره جلو بیاد که بی جون دستش رو پس زدم.


 _ بهم...دست...نزن...حتماً...از...طرف...اونا..هستی!





سرش رو هول شده تکون داد: نه به خدا! اومدم نجاتتون بدم! البته اگه فرصت بدین قبل فرار زخمتون رو درمان کنم!





صورت جذاب و خیلی خوشگلی داشت ولی آشنا ترین چیز توی صورتش، چشم های درشت و کشیده ی سبز جذابش بود، مژه های پرپشت، فر و بلند چشم هاش رو زیبا تر کرده بود، چشم هاش رگه های آبی و مشکی هم داشت که مشکوک ترم می کرد.


موهای لَخت و پرپشت مشکی با فک محکم و چونه ی خوش تراش، بینی خوش فرم و لب های خوشگل صورتی، چرا این قدر صورتش آشنا هست؟


دست راستش رو روی پهلوم گذاشت، از لمس دستش زخمم بدجوری سوخت و جیغ ام بلند شد، نمی خواستم جفتمون رو نا امید کنم ولی مطمعن بودم نمی تونه هیچ غلطی بکنه! این یه زخم ساده نبود که بشه با جادو درمانش کرد.





در کمال تعجب و بهت من، زخمم زیر دستش ترمیم شد تا جایی که هیچ ردی ازش نموند، دردم هم از بین رفت اما چون خون زیادی از دست داده بودم سرم گیج می رفت و ضعف داشتم.





لبخند جذابی بهم زد: خب دیگه! می تونیم بریم.





دست اش رو دور شونه و پاهام حلقه و بلندم کرد، دست ام رو دور گردنش انداختم تا سقوط نکنم، نگاهم موشکافانه اعضای صورتش رو گشت، یه پیراهن و شلوار سفید پوشیده بود که روی عضلاتش کشیده می شد، چشم شاهیار روشن ولی لامصب خیلی خوش هیکله!


 تا بلندم کرد و پیراهنش کشیده شد نگاه ام روی خالکوبی ققنوس روی استخوان ترقوه اش گره خورد، چشم هام و دهنم اتوماتیک گرد و باز شدن! 


اون...خدای من!





تا رد نگاه ام رو دید و رسید و به خالکوبی، شیطنت وار خندید: آره خودمم! خزان کنار کشید و حالا پسرت با وجود داشتن هشت ماه سن اندازه نره خر قد انداخته و الهه شده!





نمی تونستم چیزی بگم، کدوم مادری می تونست چنین صحنه ای رو ببینه که من دومی باشم؟ پسر کوچولوم که تا چند ساعت پیش بهش شیر دادم به قول خودش اندازه نره خر بزرگ شده!


این مرد که حالا من رو در آغوش داره...واقعاً امیرحافظ هست؟





آب دهنم رو قورت دادم و با تردید دست ام رو روی گونه اش گذاشتم، اون صورت بچگونه، تپلو و بامزه کجا، این چهره ی مردونه و جذاب کجا! ته ریش کمی هم داشت که جذاب ترش کرده بود، این مانکن پسرِ من هست؟ 


با اجازه می رم تو افق محو بشم! به جان خودم هیچ کس اندازه ی من اتفاقات عجیب و غریب ندیده! همین مونده بود که پسرم با وجود هشت ماه سن از من بزرگ تر دیده بشه! برم بمیرم!





امیرحافظ به سمت در رفت، بدون این که به خودش زحمت بده در باز شد و اون با دقت پا در سالن گذاشت، کسی توی راهرو نبود.


از کنار زندان های دیگه که می گذشتیم صدای جیغ و داد و نفرین می اومد، جیغ می زدن و می گفتن که آزادشون کنن، قلبم فشرده شد، یعنی اون ها کی بودن؟





امیرحافظ از پله های سیاه چال بالا رفت، در عین حال آروم گفت: من می زارمتون زمین، پشت سرم بیاین و اصلاً از من فاصله نگیرین مامان.





شنیدن کلمه ی مامان اون قدری شیرین بود که توی اون لحظه لبخند بزرگی روی صورتم نشوند، چه لذتی داره پسرت با اون صدای جذابش مامان صدات بکنه! از مامای دست و پا شکسته ای که تا چند ساعت پیش می گفت لذتش بیش تر هست!


به پشت یه در بزرگ و قهوه ای رسیدیم که پشتش سالن پایینی قصر بود، امیرحافظ با احتیاط روی زمین گذاشتم و در عوض دستم رو محکم گرفت، بعد هم در رو باز کرد.


هنوز چند قدم نرفته بودیم که سه تا نگهبان روح بهمون حمله کردن، امیرحافظ ثابت ایستاد و بی خیال نگاه شون کرد.





با تردید نگاه اش کردم: احیاناً نمی خوای کاری بکنی؟ من که جون ندارم تو می خوای مثل ماست خیره شون بشی؟





لبخند بی خیالی زد: چرا بکنم؟ من یه الهه هستم مامان خانم! لایه ی حفاظتی دارم و تا نخوام هیچ کدوم تا یک متری ما هم نمی رسن!





درست می گفت، تا به یک متریمون رسیدن انگار که به دیواری برخورد کرده باشن، محکم به عقب پرت شدن، امیرحافظ دستش رو به سمت اون ها گرفت و...همه شون دود شدن!





دوباره حرکت کردیم نگهبان ها تند تند بهمون حمله می کردن ولی ثانیه ای بعد با قدرت امیرحافظ مثل پودر تو هوا پخش می شدن! نمی دونستم بخندم به خاطر این خونسردی و قوی بودنش بهش افتخار کنم! 


اون مثل کسی که کل عمرش با قدرت هاش خو گرفته به آسونی ازشون استفاده می کرد و بهشون آگاه بود، بعد منِ خاک بر سر با بیست و پنج سال سن هنوز کامل نمی تونم ازشون استفاده بکنم! خاک تو سرم واقعاً!





یه دفعه نازنین از پله ها بدو بدو پایین اومد، با دیدن امیرحافظ خشک شد و با چشم های گرد شده و دهن باز نگاه اش کرد.





با بهت گفت: امکان نداره! خزان...تو...





زبونش بند اومده بود، درکش می کردم تا چند لحظه پیش مثل اون بودم!





امیرحافظ اخم کرد و با جدیت و تحکم گفت: تقاصش رو پس می دی نازنین! نباید با همکاری با اهریمن پشتت رو به الهه ها می کردی! کوروش در به در دنبالت هست!





رنگ نازنین چنان پرید که گفتم سکته کرد! لبخند بزرگی روی لب ام نشست! که با صدای نحس اهریمن پاک شد!





- یه الهه ی چند ماهه تا حالا ندیده بودم! جالبه!





هردو به سمتش برگشتیم، امیرحافظ با پوزخند گفت: چیز های بیش تری وجود داره برای شگفت زده شدن.





اهریمن لبخند موزیانه ای زد: جداً؟ مثلاً چی؟





امیرحافظ با لبخند بدجنسی گفت: مثل شکست تو!





اهریمن قهقه ی بلندی زد و قدمی به جلو برداشت: شجاع شدی فسقلی!





امیرحافظ هم خندید: شاید از این هست که تو جرعت لمس کردنم رو نداری! مگه نه؟!





تو یه لحظه اخم های اهریمن توی هم رفت، موهای بلند و ابروهای سفید داشت!


- راهش رو پیدا می کنم ققنوس جوون! 





امیرحافظ بی خیال شونه ای بالا انداخت: منتظرم عجیجم! 





چشم های اهریمن از حرف امیرحافظ گرد شد، خنده ام گرفت! فکر کنم تو عمرن چندین هزار ساله اش یه الهه بهش عجیجم نگفته بود! اگه خزان این جا بود فکر کنم از دست جانشینش سکته می کرد!





صدای آروم امیرحافظ رو شنیدم: طی العرض می کنم، فکر کنم دوست داشته باشین چشم هاتون رو ببندین!





به حرفش عمل کردم و چشم هام رو بستم، فقط چند ثانیه طول کشید، نسیم ملایمی رو بین موهام حس و وقتی چشم هام رو باز کردم مقابل قصر باشکوه ققنوس ها بودم!


قصر بالای ابر ها بود! می تونستم ققنوس هایی رو ببینم که با خنده و شیطنت توی آسمون پرواز می کردن، این جا درست مثل آلفیا بود و قصر روی ابر سفیدی قرار داشت.


قصر ققنوس ها ترکیبی از رنگ های طلایی و سفید بود، به شدت بزرگ و باشکوه، روبه روی در طلایی رنگ بزرگی بودیم.








امیرحافظ دست اش رو پشت کمرم گذاشت و با لبخند گفت: خوش اومدین! 





لبخندی بهش زدم، با هم دیگه وارد قصر شدیم، داخل باحال تر از بیرون بود! پر از وسایل عتیقه، مبل های سلطنتی، شومینه، تابلو ها و مجسمه ها، انواع گل های رنگارنگ و خیلی زیبا، این جا مثل بهشت بود!





یه دفعه محافظ های امیرحافظ روبه رومون ظاهر شدن، تعظیمی کردن و همزمان گفتن: الهه! خوش اومدین!





امیرحافظ از روی جدیت اخم کرد و محکم گفت: مانی مامانم رو به خونه ببر و اون جا به آرش و بابا بزرگم بگو سریع بیان این جا، زود برگرد که بریم.





دست اش رو گرفتم و با نگرانی گفتم: کجا می خوای بری؟





امیرحافظ لبخندی بهم زد: نگرانم نباش مامان، به کوه آسمون می رم تا با جانشین الهه ها دیداری بکنم، توهم برو خونه، بابا دور از جونش تا حالا دق کرده!





آب دهنم رو قورت دادم: چرا جانشین ها؟





اخم هاش توی هم رفت و با خشم گفت: وقتی در تلاش بودن که خزان به خاطر الهه شدن من کناره گیری کنه اهریمن با سرباز های زیادی به الهه ها حمله می کنه، همه شون ناپدید شدن! حتی خزان که الان باید این جا می بود!





دهنم با حیرت باز موند: یعنی تنها الهه ی موجود الان تویی؟





بی حرف سرش رو تکون داد، ترس و نگرانی ام بیش تر شد، این خیلی خیلی بده، امیرحافظ تنها الهه باقی مونده هست! بقیه همه شون گم شدن.





خواست بره که نذاشتم، برگشت و مهربون گفت: باید برم عزیزم، مامان جان اندازه غول شدم دیگه بچه کوچولو نیستم که ازش مراقبت کنی.





با بغض گفتم: حالا که بقیه نیستن تو توی خطری، چطوری اجازه بدم تنها باشی!





خندید و بوسه ای به پیشونی ام زد: اهریمن جرعت نزدیک شدن رو نداره، قدرت پسرت رو دست کم نگیر.





آب دهنم رو قورت دادم: از کجا این قدر مطمعنی؟





دستم رو نوازش کرد و گفت: از اون جایی که نور تاریکی رو از بین می بره، هیچ موجود تاریکی از کوچیک تا بزرگ نمی تونه موجودات نور رو لمس بکنه چون از بین می ره، اهریمن تاریک ترین موجود و ققنوس پر نور ترین هستن! برای همین مطمعنم.





آهی کشیدم و چیزی نگفتم، امیرحافظ در حالی که با اون سه تا حرف می زد دور شد، مانی هم کنارم ایستاد و دوباره طی العرض کردیم، این بار درست وسط حال خونه ی بابا این ها بودم! بقیه هم با قیافه ی های داغون و مصیبت زده روی مبل ها نشسته بودن!


با دیدنم چنان از جا پریدن که از ترس قدمی به عقب برداشتم!





مانی بدون توجه به موقعیت با یخی گفت: پادشاه و عماد باید سریع تر همراه من بیاین، الهه می خوان شما رو ببینن.





شاهیار زود تر از همه به سمت ام دوید و محکم بغلم کرد، من هم دست هام رو دو کمرش حلقه کردم و با بغض و دلتنگی عطر تنش رو توی ریه هام بردم، توی این دو روز عجیب دلم براش تنگ شده بود.





با صدای گرفته ای دم گوش ام خداروشکر می کرد، ازم جدا شد و پیشونی ام رو بوسید: حالت خوبه؟ 





سرم رو تکون دادم و لبخند تلخی زدم: خوبم عزیزم، ولی تو انگار نیستی!





رنگ اش پریده و زیر چشم هاش گود شده بود، بقیه هم با نگرانی و گریه بغلم می کردن، آخر سر بابا بود که پرسید.


- امیرحافظ کجاست؟





سرم رو خاروندم و با لبخند کجی گفتم: توی قصر! اون الان الهه شده!





شاهیار با بهت گفت: چطوری؟ اون یه بچه اس!





کلمه ی بچه رو با اندازه ی فعلی امیرحافظ مقایسه کردم، همین تفاوت باعث شد بزنم زیر خنده!


- بچه؟ اون قدری بزرگ شده که به جرعت می تونم بگم قدش چند سانتی ازت بلند تر هست!





چشم های همه به جز بابا آتی گرد شد، آرش و اون با مانی رفتن پیشِ امیرحافظ، من هم به اتاقمون رفتم و یه دوش طولانی گرفتم که خیلی چسبید.


وقتی بیرون اومدم شاهیار روی تخت دراز کشیده بود، لباس پوشیدم و کنارش دراز کشیدم، چرخید و دست هاش رو دورم حلقه کرد.


سرش رو توی موهام فرو برد و نفس عمیقی کشید، فکر کنم موقعیت مناسبی باشه که موضوع پسر بزرگه اش رو بگم!





لب هام رو به هم فشردم و با مکثی گفتم: شاهیار، باید چیز مهمی بهت بگم.





بوسه ای روی سرم زد و با دلتنگی گفت: الان نه شب آرا، نمی خوام جز وجود تو به چیز دیگه ای فکر کنم.





سرم رو بلند کردم: اما...





چرخید و روم خیمه زد، زیر گوشم پچ زد: خیلی دوستت دارم، دیگه با چنین دوری عشقم رو به خودت امتحان نکن!





*****





همه با چشم های متعجب و بهت زده به امیرحافظ نگاه می کردن، اون هم معذب کنارم نشسته و سرش رو پایین انداخته بود.





دل آرا با دهن باز گفت: تو همون فسقلی هست که تا چند روز پیش بغلم بود؟





امیرحافظ آروم خندید و نگاهش کرد: خودم هست خاله! فقط جسمی بزرگ شدم و چندین برابر شما اطلاعات دارم!





با تعجب گفتم: چرا؟





خنده ی امیرحافظ به لبخند تلخی تبدیل شد: خزان هرچی اطلاعات داشت کپی کرده تو مخ من!





آرش به مبلی تکیه داد و گفت: حالا چی کار می کنی امیر؟





امیرحافظ جدی شد و اخم کرد، این رفتارش شبیه شاهیار بود!


- باید متحد های بیش تری جمع کنیم عمو، چون الهه ها هم نیستن کارمون خیلی سخت تر شده، اهریمن به زودی اولین حمله رو شروع می کنه و ما باید آماده باشیم.





آرش سرش رو تکون داد: الان تو رهبری! هرچی دستور بدی همون می شه!





امیرحافظ لبخند کوچیکی زد و چیزی نگفت.


تا زمانِ پیدا شدن الهه ها، امیرحافظ به شدت توی خطر هست و من به عنوان مادر حق دارم نگرانش باشم.


اون گفت الهه ها منتظر زمان مناسب برای برگشتن هستن و تا اون موقع باید دووم بیاریم.


این زندگی چیزی نبود که انتظار داشتم، پنج سال پیش من فقط یه دختر عادی بودم که قرار بود بعد تموم کردن درسش پیش خانواده اش برگرده، اما هیچ چیز عادی پیش نرفت.


راه طولانی رو طی کردم تا الان این جا باشم، توی این راه خوش حال شدم، عاشق شدم، غمگین شدم، متعجب شدم، عصبی شدم، مادر شدم!


حالا جنگ بزرگی توی راه هست و ما باید کنار هم باشیم، هر دو دنیا کنار هم بجنگن تا اهریمن رو شکست بدن، نبود الهه ها واقعاً سخت هست ولی باید تحمل کنیم.


امیدوارم بتونیم پیروز بشیم وگرنه دیگه ای آینده ای وجود نداره که بشه به خاطرش تلاش کرد!











پایان جلد اول





حرف آخر: خوش حالم که بالاخره این جلد با تمام کم و کاستیش تموم شد، می دونم کمبود زیادی داشتم و کلی هم غلط تایپی و حتی فکری وجود داشت! ولی امیدوارم لذت برده باشین.


من با شب آرا بزرگ شدم و حالا درک بهتری از رمان های تخیلی دارم، می دونم چی کار کنم و امیدوارم بتونم غلط های این جا رو توی جلد دوم نداشته باشم!


ممنون از همه ی دوستانی که تا این جا همراهیم کردن و بهم انرژی دادن، از آقای غلامی هم ممنونم که چنین شانسی رو در اختیار افرادی مثل من گذاشتن.


جلد دوم این رمان آخرین الهه هست و چند پارت هم ازش گذاشتم.


هیچی دیگه! حرفی نموند! مواظب خوبی هاتون باشین و با بدی ها بجنگین! در پناه حق دوستان!








 


برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .
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